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 کُردی ادبیات پژوهشنامه در مقالات چاپ و پذیرش نامههشیو

ـ پژوهشنامه ادبیات کُردی مقالات اصیل پژوهشی به دو زبان کُردی و 4

ها، فارسی را در زمینة ادبیات کردی یا ادبیات تطبیقی کردی و سایر زبان

ردی ای با محوریت ادبیات کرشتهتحقیقات میانکند و از پذیرش منتشر می

 کند.استقبال می
 ـمقالات ارسالی باید حاصل تلاش علمی نویسنده )نویسندگان( مقاله باشد 2

  و در تهیه و تنظیم آن، اصول اخلاق علمی رعایت شده باشد.

های داخل یا خارج از کشور ارسال و مقاله نباید برای هیچ یک از مجله ـ 8

ها چاپ شده باشد و تا اتمام فرایند داوری های همایشر مجموعه مقالهیا د

 ای ارسال نشود.و اعلام نتیجه، مقاله به هیچ مجله

ـ مسئولیت مطالب هر مقاله از هر نظر، به عهدة نویسنده یا نویسندگان 1

 مقاله است.

ی دی نگارشی استاندارد رسم الخط کُرمقالات کُردی باید بر اساس شیوه ـ 5

ان و فرهنگستان زب یهنامنوشته شود و مقالات فارسی نیز بر اساس شیوه

ادب فارسی نوشته شود. در صورت لزوم مجله در ویراستاری مقاله، بدون 

 تغییر محتوای آن، آزاد است.

اساس معیارهای صحیح  واژه، بر 252ـ مقاله باید شامل چکیده )حداکثر 6

ها بیان مسأله، فرضیه، مهواژه(، مقد 7لی ا 5) واژگان کلیدی ی(،نویسچکیده

و  ، بحث و بررسی،ی پژوهش، مبانی نظریپیشینههای تحقیق، و پرسش



واژه( معذور  8222های بلند )بیش از گیری باشد. مجله از پذیرش مقالهنتیجه

 است.

ـ همراه مقاله باید چکیده کُردی، فارسی و انگلیسی فرستاده 7

که نوشتن به زبان کُردی برایشان مقدور  کُردزباننویسندگان غیر  شود.

 لهانیست، از این مقوله مستثنی هستند و مجله خود چکیده کُردی را برای مق

 کند.منتشر می

)برای مقالات فارسی(  Lotus  13ـ فایل مقاله به صورت تایپ شده با قلم 8

و مطابق  Word یه)برای مقالات کُردی( در برنام Unikurd Midya  13و 

ک میان سطرها ی یهنویسی ارسال شود. فاصلبا معیارهای استاندارد مقاله

 متر باشد.سانتی

های و سایر عناوین بخش 45( شماره Boldـ عنوان مقاله با قلم درشت )8

  نوشته شود. 48( شماره Boldمختلف مقاله با قلم درشت )

 Times New Roman  لمها با قـ متن چکیدة انگلیسی همراه با کلیدواژه42

  در پایان مقاله آورده شود. 12

نوشته  Times New Roman 11های لاتین در متن مقاله با قلم ـ واژه44

 شود.

ـ معادل لاتین کلمات در پایین صفحه به صورت پانوشت بیاید. عناوین 42

داند تلفظ صحیح آنها در مقاله و اصطلاحات خاصّی که نویسنده لازم می

  شان با الفبای فونتیک در پایین صفحه آورده شود.، معادل لاتیندرج شود

ـ توجه داشته باشید که در فایل اصلی مقاله نباید هیچ گونه مشخصاتی 48

از قبیل نام نویسنده، آدرس، ایمیل، تلفن و... آمده باشد. مشخصات 



نده/ فایل مشخصات نویس»نویسندگان باید در یک فایل جداگانه با عنوان 

ارسال شود و شامل عنوان مقاله، نام و نام خانوادگی نویسنده « نویسندگان

یا نویسندگان، میزان تحصیلات و مرتبة علمی نویسندگان، مشخص کردن 

نویسنده مسئول، آدرس ایمیل نویسندگان، وابستگی سازمانی نویسندگان 

 باشد. ن)نام دانشگاه و...(، آدرس کامل پستی به همراه کد پستی و شماره تلف

ارجاعات در متن مقاله بین پرانتز، به صورت )نام مؤلّف، سال انتشار:  ـ 41

 (25: 4882)محمّدی،   شمارة صفحه یا صفحات( نوشته شود، برای مثال: 

در مورد منابع غیرکُردی )غیرفارسی(، همانند منابع کُردی یا فارسی عمل 

 شود.

شماره آیه( داخل پرانتز نوشته ـ ارجاعات قرآنی به صورت )نام سوره: 45

 (22شود؛ برای مثال: )الرحمن: 

سطر به صورت جدا از متن، با تورفتگی  8های مستقیم بیش از  ـنقل قول46

 متر از سمت راست، درج شود.سانتی 4.5

منابع مورد استفاده در متن، در پایان مقاله و بر اساس ترتیب الفبایی  ـ 47

 به شرح زیر آورده شود:   APAپیروی از روشنام خانوادگی نویسنده با 
پرانتز(.  )تاریخ انتشار داخل .ـ کتاب: نام خانوادگی، نام نویسنده یا نویسندگان

  .رمحل نشر: نام ناش نوبت چاپ. .نام کتاب )ایتالیک(. نام مترجم یا مصحّح
پرانتز(.  )تاریخ انتشار داخل .ـ مقاله: نام خانوادگی، نام نویسنده یا نویسندگان

اپی(، سال، شماره )پییا عنوان مقاله )داخل گیومه(. نام نشریه )ایتالیک(، دوره 

 شمارة صفحات مقاله.



خل )تاریخ انتشار دا .ها: نام خانوادگی، نام نویسنده یا نویسندگانـ مجموعه

نام  )ایتالیک(.ه(. نام مجموعه مقالات پرانتز(. عنوان مقاله )داخل گیوم

 محل نشر: نام ناشر، شمارة صفحات مقاله. .ویراستار یا گردآورنده
)تاریخ درج  .های اینترنتی: نام خانوادگی، نام نویسنده یا نویسندگانـ سایت

مقاله یا نوشتار در سایت اینترنتی داخل پرانتز(. عنوان مقاله )داخل گیومه(. 

  شه[.]تاریخ دسترسی داخل کرو لینک مقاله.
های مختلف مقاله )همچون مقدمه، پیشینه، مبانی نظری ـ عناوین بخش48

گذاری شود و عناوین فرعیِ هر عنوان نیز با درج شماره فرعی و...( شماره

-4/  -2-8-4/  -4-8-4/  -8-4/  -2-4/  -4-4مشخص شود )مثلاً 

8-8-.) 
ن در موارد لازم نویسی تایپ شود. همچنیها بر اساس معیارهای جدا ـواژه48

شود: فاصله حتماً رعایت شود. موارد روبرو به عنوان مثال آورده مینیم

 اند و...ایم، شدهشود، گفتهها، میقرن
ویرگول، دونقطه، علامت ـ علائم نگارشی مانند نقطه، ویرگول، نقطه22

پرسش، علامت تعجب و... باید به کلمه قبل از خود چسبیده باشد و با کلمة 

دی یک فاصله داشته باشد. کلمات داخل پرانتز یا گیومه بدون فاصله با بع

«. یاتادب»های پیش و پس بیایند؛ برای مثال: )ادبیات( / پرانتز یا گیومه

گذاری در پایان کلمات یا عباراتِ دارای پرانتز یا گیومه نیز پس از پرانتز نقطه

 یا گیومه انجام بگیرد؛ برای مثال:
 «.               (. / »25: 4882)محمّدی، 



 ـپذیرش اولیه مقاله منوط به رعایت موارد فوق است. در غیر این صورت، 24

مقاله برای داوری ارسال نخواهد شد و برای بازبینی مجدد برای نویسنده باز 

 شود.پس فرستاده می
 ـ پژوهشنامه در ویرایش و پذیرش مقالات آزاد است.22
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 اثر بختیار علی:  آخرین انار دنیاتحلیل رمان 

 گرایانه از منظر لوسین گلدمنخوانشی ساخت
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 کورته  چكيده

ی فرهنگ و ساختار دهندهترین عامل شکلجامعه به عنوان بنیادی

اجتماعی، حامل تمامی ابعاد فرهنگ، سیاست، هنر و ادبیات است. 

جانبه در حال تولید و های بشری در تقابلی همهجامعه و فراورده

بازتولید هستند؛ بنابراین اجتماع، آن چهارچوب بنیادینی است که 

بخشد. هنر، به ویژه ادبیات، های بشری را جهت میها و کنشفعالیت

ی یکی از تولیدات بشری، برخلاف تصور پیشین که آن را تنها به مثابه

قی ت و دارای جنبهمحصول ذوق  پنداشتند، تخی لی صرف میی و خلا 

ی امر اجتماعی قرار دارد؛ برای تحلیل ادبیات باید کاملا  در احاطه

های اجتماعی شویم و ادبیات را در داخل دست به دامن نظریه

دار این موضوع است، چهارچوب اجتماع بررسی کنیم. آنچه که داعیه

 یشود. پژوهشگران معتقدند عرصهشناسی ادبیات تلقی میجامعه

ا ی خود ر شناسی ادبیات هر قصه و اثر ادبی دیگر، وقایع زمانهجامعه

کند. هدف این مقاله بررسی ساختارهای ذهنی و بازگو می

آخرین انار ی آگاهی جمعی موجود در رمان شناختی سازندهزیبایی

ست. در این ا گرایی تکوینی لوسین گلدمن بودهبا تمرکز بر ساخت دنیا

ه کند کای بررسی میی آن را با جامعهشیوه، محتوای اثر ادبی و رابطه

اثر در آن خلق شده است و به جای توصیف محتوای اثر ادبی به بررسی 

پردازد. نتایج نگری در یک دوران خاص میی آن با جهانمحتوا و رابطه

-یخ سیاسیدهد که در این رمان با سه دوره از تارپژوهش نشان می

رو هستیم. ادبیات خلق شده از نظر جان و اجتماعی کردستان روبه

ای ی دورههایی که هر کدام نمایندهصورت توأمان شده با شخصیت

اجتماعی کردستان هستند. کردستان قبل از -خاص از تاریخ سیاسی

دهد و انتفاضه و بعد از انتفاضه که در آن جنگ داخلی روی می

 هایگیری ایدهدهای سیاسی و اجتماعی بعد از شکلها و پیامعارضه

 سیاسی کردها.

 

 کانی پێکهێنەریترین هۆکارهو یەکێک لە سەرەکیو کۆمەڵگا وەک 

کۆمەڵایەتی، هەڵگری تەواوی شێوەکانی ی نگ و پێکهاتهرههفه

. کۆمەڵگا و دەستکردەکانی مرۆڤ وێژەیەهونەر و  ،میاریڕا، نگرههفه

کۆمەڵگا ئەو چوارچێوە . هێناننپێکەوە خەریکی بەرهەمشان بەشان

ێت. ەهێندوکەوت و کارەکانی مرۆڤ پێکهەڵس وەیە کە هەمو یبنەرەتی

و یەکێک لە بەرهەمەکانی مرۆڤە کە بە و هونەر و بەتایبەت وێژە، وەک

پێچەوانەی ئەوەی کە بەرهەمی زەوق و داهێنانی مێشکی بەشەر و تا 

 کێفی ئەمریڕ ەژمار، بە تەواوی لە ژێر ئادەیێکیش خەیاڵی دێتە ڕ 

 یئەوەی کە ئاڵاهەڵگری ئەم بابەتەیە، کۆمەڵناسی کۆمەڵگایە.

ی یئەدەبیاتە. توێژەران لە سەر ئەو بڕوایەن کە بواری کۆمەڵناس

ی ووداوگەلڕ ئەدەبیات یان هەر چیرۆک و بەرهەمێکی دیکەی ئەدەبی، 

ر لە سە کەیهۆڤهسەردەمی خۆیان دەگێڕنەوە. ئامانجی ئەم وتارە ش 

بە پێی بیرۆکەی لوسیەن گۆڵدمەن.  دواهەمین هەناری دونیاۆمانی ڕ 

ڵ یانەی لەگەیوەڕۆکی بەرهەمی ئەدەبی، ئەو پێوەندادا نلەم شێوازە

دەکاتەوە کە بەرهەم لەوێدا لە دایک بووە و بە جێگەی کۆمەڵگادا شی

وەڕۆک و اوەڕۆکی بەرهەمی ئەدەبی بە لێکدانەوەی ناگێڕانەوەی ن

کراودا، سەرقاڵ پەیوەندی لەگەڵ جیهان لە سەردەمێکی دیاری

مانەدا ۆ ڕ یشان دەدات کە لەم پیەکان ئەوەمان یوردەکارئاکامی دەبێت. 

ووبەڕوو ڕ امیاری کۆمەڵایەتی کوردستاندا ڕ لەگەڵ سێ قۆناغ لە مێژووی 

دەبینەوە کە هەرکامیان نوێنەری سەردەمێکی تایبەتی لە مێژووی 

ەڕین و اپڕ کۆمەڵایەتی کوردستانن باس لە کوردستانی پێش  امیاریڕ 

اپەڕین کە شەڕی براکوژی پێش دێت و ئەو کارەسات و گیر و ڕ دوای 

یانە لە یامیارڕ انەی کە دوای ئەو بیرۆکە یگرفتە سیاسی و کۆمەڵایەتی

 کوردستان ساز دەبێت، دەکات.

 

 ؛گرایی تکوینیساخت ؛شناسی ادبیاتجامعه واژگان کلیدی:

 بختیار علی. ؛آخرین انار دنیا ؛لوسین گلدمن

 وازییخپێکهاتهی ئەدەبیات، یکۆمەڵناس :وشەگەلی سەرەکی 

 .لی، بەختیار عەدواهەمین هەناری دونیا، لوسیەن گۆڵدمەن، پێکهاتنی
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 مقدمهـ 1

ثر أ گفت که ادبیات هم متثیر محیط اجتماعی مبرا بماند. در واقع باید أ تواند از تمیدان ادبی نمی

، ی اصلی آن یعنی زبانادبیات را به اعتبار ماده»گذارد. از محیط اجتماع است و هم بر آن تاثیر می

دیگر ساخته شده و سپس ها با همدانند که در ارتباط اجتماعی بین انسانای اجتماعی میپدیده

بیان مفاهیم عینی و ذهنی مورد  ای براییابد و آنگاه که توسط شاعر یا نویسندهتکامل می

ی قرار میاستفاده ی اجتماع است و به عنوان گیرد که آیینهگیرد، ادبیاتی شکل میی خاص 

سنلو، ح)عسگری« آیدای است که اثر در آن به وجود میی تصویری راستین از جامعهمنعکس کننده

باشند عی و فرهنگی جامعه میآثار ادبی همواره محصول شایط اقتصادی و اجتما(. »44: 1931

(. بنابراین مکاتب 11: 1933)ستوده، « کندای خاص آن را متاثر میو در هر دوره فلسفه و شیوه

زندگی  های عینیدلالتاجتماعی -تاریخیاند تا در این راستا به بررسی منش بسیاری به وجود آمده

 عاطفی و عقلانی فرد بپردازند. 

شناسی ادبیات است که اثر در آن به باره به مطالعه پرداخته، جامعهیکی از علومی که در این 

 ی آن به مناسبات و پیوندهای اینگیرد تا بواسطهی یک شیء اجتماعی مورد مطالعه قرار میمثابه

ای از شناسی ادبیات گونهجامعه»های اجتماعی دست یابند. شیء اجتماعی با دیگر پدیده

ی بین آثار ادبی و اوضاع و احوال اجتماعی را مورد ارزیابی و سپس همطالعات ادبی است که رابط

های نمایشی و همچنین های نشر و عرضهچگونگی سطح آگاهی در جامعه و انواع مخاطب، روش

 «دهدوضعیت طبقاتی و موقعیت اجتماعی نویسندگان و خوانندگان را مورد کنکاش قرار می

 (.37ـ  31: 1933)میرصادقی و میرصادقی، 

اثر بختیار علی از منظر رویکرد ساختارگرایی  آخرین انار دنیای حاضر به بررسی رمان مقاله

دهد. وی یکی از تکوینی لوسین گلدمن پرداخته و آن را مورد تامل و نقد اجتماعی قرار می

 وهای معاصر کرد است که از طریق آثار خود به بیان درد و رنج ملت کرد نویسمشهورترین رمان

ی سنتی کردی با آن مواجه ها و معضلات و مشکلاتی که جامعهی آنجستجوی هویت گمشده

ای از تاریخ سیاسی و اجتماعی ( و آثار او چکیده2: 1917است، پرداخته است )سرباز و محمدی، 

هاست. بختیار علی در این رمان مسائل ها و شکستکردستان است، تاریخی که سرشار از درگیری

ی کردستان عراق را منعکس کرده است و در جهت ایجاد بالندگی در و اجتماعی جامعهسیاسی 

میان طبقات مختلف جامعه و نیز برای بسط و تعمیق تفکر استقلال از حکومت بعث، برابری و 

طلبی جامعه کوشیده است؛ بنابراین باید گفت که بختیار علی از طریق آثار خود در عدالت

اتی در میان اعضای طبقات پایین جامعه نقش ایفا کرده است. )گلدمن، گیری آگاهی طبقشکل

1933 :11 .) 

نش ی کی دیالکتیکی میان متون به مثابهشود رابطهآنچه که موجب اهمیت این پژوهش می

ق نویسنده در بیان جهان نگری و آگاهی جمعی مل تی است که نویسنده به عنوان فعال ذهن خلا 

رود و نیز شایط مادی حیات اجتماعی و مناسبات میان طبقات آن به شمار میی منتسب و نماینده

در کل جامعه از سوی دیگر روشن شود تا با کشف این رابطه قادر باشیم مقطعی از تاریخ حیات 

اندرکار تغییر اجتماعی و تحول در جمعی یک ملت و مناسبات طبقات و نیروهای اجتماعی دست



  
 9  1999 بهار و تابستان، 9 پیاپی، 1 ش.، 6 س.                 وهشنامه ادبیات کردیپژ

 
 

 

های طبقاتی و گروهی و نیز هویت تاریخی مردم گسترش ر شده و آگاهیی مورد نظر آشکاجامعه

 و تعمیق بخشیده شود.

 ی پژوهشپیشینه ـ 2

شناسی تحقیقات متنوعی انجام شده و منابع فراوانی در دسترس است، اما ی نقد جامعهدر زمینه

ود شر معدودی یافت میای نوپاست، موارد بسیارشتهشناسی ادبیات از علوم میاناز آنجا که جامعه

وان تها میی آنشناختی پرداخته باشند که از جملهها از منظر نقد جامعهکه در آن به برسی رمان

لو، سنح با تأکید بر ده رمان برگزیده اثر عسگر عسگری نقد اجتماعی رمان معاصر فارسیکتاب به 

تکوینی رمان گرایینقد ساخت»آبادی، اثر محمود دولت شناسی رمان جای خالی سلوچجامعه

نجیب شناختی الشحاذ  نقد جامعه»توسط آرزو شهبازی و همکاران، « های  احمد محمودهمسایه

ابلیس »، توسط پیمان صالحی و پروین خلیلی، داستان «ابراهیم دارابی اشک و سبلانمحفوظ و 

بررسی . »ه گلیاثر منصوره زرکوب و فاطم «ی بارتاز منظر نقد ساختارگرایانه ینتصر

تکوینی لوسین گلدمن اثر محمود گراییبر اساس دیدگاه ساخت مارمهرهشناختی رمان جامعه

 هاییابی داستانبندی و ریشهطبقه»توسط حمیدرضا فرضی و پریسا قبادی و « اعتمادزاده

ان اثر کامر  «با رویکرد نقد ساختارگرایی تکوینی لوسین گلدمن هزار و یک شبی عاشقانه

ماعی اجت-آثاری که مستقیم به تحلیل سیاسی شاهمرادیان و شایسته ابراهیمی اشاره کرد. از

ی هابررسی مول فه»های هایی با عنوانتوان به مقالههای بختیار علی پرداخته باشند، میرمان

های ل فهؤ نقد م»اثر حسن سرباز و چنور محمدی، « ئێوارەی پەروانەرئالیسم جادویی در رمان 

اثر شیرزاد طایفی و محسن رحیمی و دیگر مقالات « آخرین انار دنیارئالیسم جادویی در رمان 

 همایشی اشاره نمود.

 شناختی در ادبیاترویکردهای جامعه ـ9

شناختی ادبیات در جهان با نام بزرگانی چون جورج لوکاچ، لوسین گلدمن، تئودور آدورنو و جامعه

خورده است. از آنجا که لوسین گلدمن در بیان آراء و نظریاتش به شد ت از میخاییل باختین گره 

 شود.های لوکاچ و گلدمن پرداخته میلوکاچ متأثر است، لذا در اینجا به دیدگاه

 جورج لوکاچ ـ1ـ  9

پردازان قرن بیستم ترین نظریه( از بزرگ5795-5881جورج لوکاچ، فیلسوف و منتقد مجارستانی )

یسم ی مارکسشناختی رمان است؛ یعنی لوکاچ را نخستین منتقد برجستهی نقد جامعهدر عرصه

گرایی گره خورده است، در واقع (. آراء لوکاچ با واقع505: 5799اند )سلدن و ویدوسون، دانسته

ادبی  یی مارکسیستی معتقد به این بود که میان واقعیت اجتماعی و پدیدهاو با تأثیر از اندیشه

وار وجود دارد. لوکاچ  با کتاب معروف خود به ی مستقیم و آینهپردازد، رابطهتوصیف آن می که به

نوشته شد، معروف گشت. این کتاب به شدت متاثر  5751-5751که در سال  ی رماننظریهنام 

تار خدانست و هر سااز آراء هگل و ماکس وبر بود. او تحولات ادبی را با تحولات اجتماعی مربوط می

ا کرد. در واقع او به پیوند رمان بی تاریخی فلسفی مرتبط میادبی را به یک زمان مشخ صی از دوره
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داند و در پی ( می81: 5780)لوکاچ، « خدای جهان بیحماسه»کند و رمان را تاریخ اشاره می

به شایط ها را با توجه آید. لوکاچ در بررسی رمان، آنهمین نظریات رمان تاریخی پدید می

دهد، چون از دید او رمان و تاریخ پیوندی مستقیم با هم دارند و شان مورد بررسی قرار میتاریخی

ی ایهگیرد و بر پشناختی را از هگل وام میهای زیباییسازی  مقولهمفهوم تاریخی»بدین ترتیب او 

ی ریهرسد؛ زیرا در نظه میکند. این دیالکتیک به جامعآن، دیالکتیکی از انواع ادبی را تدوین می

(. 77: 5799)ایوتادیه، « رمان تأکید شده است که فرم رمان، بازتاب یک دنیای متلاشی شده است

ی رمان لوکاچ و بیرون کشیدن معنایی از آن، باید آن را در وابستگی با بنابراین برای درک نظریه

 .(59: 5718رزیابی کرد )ایرانیان، ی تاریخی و شایط مادی و ایدئولوژیکی زمان نگارش ازمینه

ی لوکاچ پیش از دوران فئودالی و در دوران فئودالی و پیش از آنکه جهان رمان خلق به عقیده

رو بودیم که در آن جان و جهان متحد و یکدست هستند و در شود، ما با ژانری مانند حماسه روبه

رو نیستیم، ام ا رمان مبتنی بر روبه ی این اتحاد ما در بین جان و جهان با هیچ گسستینتیجه

های اصیلی ی جهان قهرمان و جهان واقعیت است و قهرمان رمان به دنبال ارزشجدایی جاودانه

ها نیست. او رمان و تاریخ پیدایش آن را به دورانی است که در زندگی واقعی جایی برای این ارزش

ی حماسه است ز نظر او شکل دگرگون یافتهها در حال نابودی بودند. رمان ادانست که ارزشمی

ی اختلاف بورژوایی بر ضد فئودالیستی است که اختلافات طبقاتی در آن به خوبی که نشان دهنده

 ی رمان، اینی اساسی نظریهطور که زیما پیر خاطر نشان کرده است: اندیشهروشن است. همان

دیمی میان آگاهی و جهان، میان ذهن ی مدرن بورژوایی، وحدت قفرض هگلی است که در جامعه

ی دوران معاصر است که (. از نظر لوکاچ رمان حماسه114: 1933و عین محو شده است )پیر،

 یی ادبی برای بیان توصیف جامعهگوید و رمان گونهی بورژوازی میسخن از تناقضات جامعه

گر در پرتو برقراری این پیوند ی انسان نخواهد بود مبورژوایی است. ادبیات قادر به نمایش زنده

 (.41: 1937ناگسستنی میان انسان خصوصی و انسان زندگی عمومی جامعه )لوکاچ، 

 لوسین گلدمن ـ 2ـ9

شناسی ادبیات و به ویژه ی جامعهترین فیلسوف و منتقد عرصهشدهترین و شناختهبزرگ

طور که است. همان (1131ـ1119شناسی رمان، پس از لوکاچ، لوسین گلدمن رومانیایی )جامعه

اشاره شد گلدمن در آراء و نظریات خود بسیار متأثر از لوکاچ است. در واقع لوکاچ با نوشتن 

بیشترین تأثیر را بر گلدمن گذاشت. گلدمن  هاها و صورتجانو  تاریخ و آگاهی طبقاتیهای کتاب

عناصر تحلیلی رمان، تبیین ترین معتقد است که رمان، انعکاسی از جامعه است و یکی از مهم

شناختی آن است. او معتقد است که از آنجا که رمان در اصل، در سرتاسر نخستین تاریخ جامعه

نشان  اندشناسان ادبیات توانستهی اجتماعی بوده است؛ جامعهنامهنامه و وقایعخود نوعی زندگی

را منعکس کرده است )گلدمن، ی عصر خود ی اجتماعی، کمابیش جامعهنامهدهند که این وقایع

 د بود خلققمعت خدای پنهان(. در آثاری که گلدمن از خود به یادگار گذاشته از جمله 23: 1931

یک اثر ادبی و ساختار یک اثر شبیه دنیای واقعی است و معتقد به این مسأله بود که تشابه یک 

یه ختارهای یک جامعه است و شبای متفاوت به دلیل شبیه بودن سااثر به اثری دیگر از نویسنده
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ود شبودن ساختار فکری یک گروه نسبت به گروهی دیگر موجب پدید آمدن چنین آثار مشابهی می

 (.11ـ1: 1932)گلدمن، 

 ی دیالکتیکی را در تمامکننده اشاره کرده و جنبهی خواننده و دریافتگلدمن به نقش ویژه

ای که د. از نظر گلدمن نخستین مسألهگیر های پژوهش خود به کار میعناصر و جنبه

ی ای میان فرم رمان و ساختار اجتماعیبایست بدان بپردازد، موضوع رابطهشناسی رمان میجامعه

ی عهی نوع ادبی و جامی رمان به مثابهاست که این فرم در درون آن تکامل یافته است، یعنی رابطه

 ایای تباه در جامعههای راستین به شیوهرزشوجوی افردگرای مدرن. او رمان را سرگذشت جست

ای ذهنی است که (. گلدمن بر این باور است که رمان حماسه23: 1931داند )گلدمن، تباه می

ی خاص خود است. حماسه در واقع بر آن است که در آن نویسنده خواستار ترسیم جهان به شیوه

ها، حتی پیش ی پاسخدارد که در آن همهیهماهنگی تام جهان را بیان کند و دنیایی را عرضه م

های زندگی نهفته است ی جلوهاند. جهانی که در آن معنا، در دل همهها، داده شدهاز طرح پرسش

شود و این و فقط باید آشکارا بیان شود. جهان حماسه با وحدت قهرمان و واقعیت مشخص می

ای ذهنی که بر خلاف حماسه و ؛ حماسهی رمان قرار دارددقیقا  در مقابل جهان ارزش باخته

شود. جهانی که در واقعیت امر، افسانه، با گسست رفع نشدنی میان قهرمان و جهان مشخص می

ی فردگرا، پس از عزیمت خدایان و پس از محو اجتماع باستانی و فئودالی، معنای خود در جامعه

ان و جهان در رمان سخن به میان را از دست داده است. گلدمن از گسست رفع نشدنی میان قهرم

آورد و معتقد است که رمان چایی در میان تراژدی و حماسه واقع شده است و دارای ماهیتی می

 هایی صورتی همهسو اتحاد بنیادین قهرمان و جهان را که لازمهدیالکتیکی است؛ زیرا از یک

 (.22ـ29: 1931ارد )گلدمن، ها را در بر دحماسی است و از سوی دیگر، گسست رفع نشدنی آن

خوانی گرایی تکوینی )روش لوسین گلدمن برای درک تاریخ جهت ارزیابی همبنابراین ساخت

بین ساختار آگاهی گروه اجتماعی و ساختار جهان اثر( رهیافتی است که محل تمرکزش بررسی 

ت که کاچ جوان اسشایط و فرایندهای اجتماعی وابسته به خلق ادبیات مارکسیستی و ملهم از لو 

رود و به طور خلاصه، شناختی به کار میی ابزاری برای بررسی جامعهطی آن متن ادبی به منزله

های عینی زندگی عاطفی و عقلانی فرد آفریننده است دلالتاجتماعی -تاریخیبررسی منش 

ی اساسی ی مورد نظر نویسنده و اثر او، مسأله(. حال برای شناخت جامعه211: 1933)گلدمن، 

یار علی بخت آخرین انار دنیاشناختی رمان ی حاضر این خواهد بود که آیا میان ساختار زیباییمقاله

ی اجتماعی که او بدان منتسب ی آگاهی جمعی گروه یا طبقهسو و ساختار ذهنی سازندهاز یک

توان ی متقابل یا همخوانی ساختاری وجود دارد؟ به عبارتی دیگر آیا میاست؛ از سوی دیگر، رابطه

ی تاریخی در نظر گرفت که های ادبی گروه یا طبقهگونه آفرینشرا جزو آن آخرین انار دنیا

ها با طبیعت را دنبال کرده و با تشکیل جهانی بسیار آفرینی کلی ت روابط میان انسانساخت

ی تخی لی به آثار های فلسفی و در عرصهی مفهومی به ایجاد نظامرصهپارچه، در عمنسجم و یک

 رسند؟بزرگ هنری می
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 آخرین انار دنیای رمان خلاصه ـ4

منتشر شد. نویسنده در  2112، نام سومین رمان بختیار علی است که در سال آخرین انار دنیا 

 هایو نقد احزاب و حکومت های شکست خورده، قربانیاین رمان به تشریح ادبیات جنگ، عشق

پردازد و سعی در خلق یک اثر تاریخی و کردی دارد. فضای جغرافیایی وقوع حوادث سیاسی می

 هایی سرزمینی است که سالدر رمان بختیار علی، کردستان عراق است که بازآفرینی شده

که ت است اینمتمادی درگیر جنگ و نبردهای داخلی بوده است. به هرحال آنچه که حائز اهمی  

ی کردستان و فضای فکری حاکم بر آن است و محصول برشی شدهبختیار علی پرورش یافته و بزرگ

های سیاسی و اجتماعی سرزمینی است که از آن بسیار متأثر از تحولات مارکسیستی و دگرگونی

ت ی او را بر محصولا شده است و متقابلا  تأثیرات شگرف شایط اجتماعی و سیاسی جامعه

خوانی و تأثیر و تأثرات اش شاهد هستیم. موضوع پژوهش حاضر کشف و نگارش این همفکری

 است.

ترین کار بختیار علی در این داستان وارد کردن وقایع مهم تاریخی و اجتماعی سرزمینش مهم

در خلال بیان زندگی قهرمانان داستانش است. او ضمن بیان احوال مظفر صبحدم که زندگی خود 

های خود فدا کرده و در مقابل آزادی رهبرش؛ یعقوب صنوبر، تن به اسارت داده است بر سر آرمانرا 

آیند. ی او به شمار میجزوی از هویت جامعه هاپردازد که هر کدام از آنبه شح زندگی افرادی می

 شناختی که نویسنده نسبت به آداب، سنن و جغرافیای وقوع داستان دارد، به فضاسازی و

 ترتر و واقعیها، اصالت بخشیده است و حوادث داستان او را ملموسها و حتی دیالوگتوصیف

کی یابد: یافتد، در دو بعد گستردگی مینمایاند. ماجراها و حوادثی که در این رمان اتفاق میمی

ارد د ی رمان سعی بر آنهای اجتماعی. نویسندهبعد حوادث تاریخی و دیگری بعد عینی و واقعیت

ی روایت زندگی قهرمانان داستانش، تصویری از شایط اجتماعی حاکم و سیر تحولات که به بهانه

سیاسی آن روزگار کردستان را روایت کند. بختیار علی، از زبان مظفر صبحدم داستان را بازگو 

جان جویی است که در راستای اهداف ملی و باورهای خود و البته برای نجات کند. او جنگمی

ای هاش را وسط شنها در زندانی میان دشت و صحرا در اسارت بوده و زندگییعقوب صنوبر، سال

آلود آن سپری کرده است و بعد از آزادی از اسارت بیست و یک ساله )به بیابان و سکوت مرگ

، نای سرگردای زمان حکومت صدام حسین(، از همه چیز آگاه گشته و اکنون سوار بر کشتیاندازه

فرم روایت در ابتدای قصه تا »کند. به سان ناخدای این رمان، جزء به جزء آن را برای ما روایت می

های فرد روایت حال ای که فصلفصل ده، یک در میان، در گذشته و حال در نوسان است؛ به گونه

ای با خوردگی محمد دل شیشههای زوج، شح گرهاستمراری مظفر صبحگاهی است و فصل

ی دوم رمان، زمان در هم استحاله شده و اهرم هران سپید و سریاس است، ام ا در نیمهخوا

 (.31: 1911زاده، )قاسم« افتدی رمان به بازوی خود خواننده میبرندهپیش

ان گردهای اسارت مظفر صبحدم صحنهیعقوب صنوبر رهبر انقلاب و شورش که در تمام سال

ه، تنها کسی است که از زنده بودن مظفر صبحدم آگاه است و اصلی و عامل تباهی زندگی او بود

را در  ای که آندهد، آیندهای زیبا را به او میفرستد، نوید آیندههایی که برایش در زندان میبا نامه

ی یک اشافیت از هم پاشیده بود، شود، قصری که بازماندهقصری نمادین و پرشکوه متصور می
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ی آن مظفر صبحدم را از آلودگی و تباهی که آن را بنا کرده، تا به وسیلهکه یعقوب آن را جایی 

خواند، نجات دهد و حالا بعد از آزادی از آن زندان به نوعی دیگر او را در آن قصر زندانی طاعون می

. طلب مظفر صبحدم را سیراب کندی آزادیتواند روح تشنهکند. اما حتی این قصر باشکوه نمیمی

کند تا به دنبال تنها پسرش، سریاس صبحدم  که امید روزهای ن قصر ساختگی فرار میاو از ای

 اسارت او بود، بگردد.

ه های صبحگاهی است کاین داستان، در اولین نگاه، صرف زندگی مظفر صبحگاهی و سریاس

ه او را کشود آسا با یک ژنرال آشنا میای خود هستند. مظفر، در روندی معجزهدرگیر زندگی افسانه

دهد. مظفر که خود قهرمان قیام ملت کرد است، به دنیای امروز از زندان و جنگل اوهام نجات می

های داخلی رسیده و اوج ها حکومت دیکتاتور، به جنگگذارد، جایی که زمان بعد از سالقدم می

محمد داستان  شود در گرههای داخلی را نیز رد کرده است. داستان مظفر تنیده میجنگ

های قلبش او را به کام مرگ کشانده ای که در عشق خواهران سپید از هم پاشیده و خردهشیشهدل

قت و اند که هیچاست، داستان خواهران سپید که همیشه لباس سپید بر تن دارند و عهد بسته

ازدواج نکنند و بی هم آواز نخوانند، کسانی که صدایشان همچون افسون خدایان است. شخصیت 

اصلی رمان، مظفر صبحدم، در راهی که در آن پا نهاده و با آشنایی خواهران سپیدپوش از مرگ 

شود. در طول مسیری که شخصیت اصلی رمان برای پیدا کردن پسرش سریاس اول خبردار می

ها دور بوده، کند، علاوه بر گشوده شدن رازهایی که بیست و یک سال از حقیقت آنطی می

شوند و خواننده گاهی به های دیگر نیز برای خواننده بازگو میتک شخصیتی تکنامهزندگی

های دیگر با مظفر صبحدم و شخصیتی اصلی و گاهی در خلال آن، به ارتباط زندگیموازات قصه

ش شیشه و ندیم شاهزاده و پیشود تا آشنایی او با محمد دلبرد. داستان او دنبال میمیپسرش پی

بخش عام کردها و آوارگی این ملت و در کنار آن صدای همیشه صلحای قتلهرود در سالمی

 کامکارها که آرزوی نویسنده در آن نهفته است.

برد که شخص دیگری میمظفر صبحدم پس از دانستن راز زندگی سریاس اول و مرگ او، پی 

رود، او را در حالی ش میجویرو به جستکرده است. از ایننام با فرزند او در شهر زندگی مینیز هم

ه تواند به آن نفوذ کند و تنها راکس نمیای که هیچای زندانی شده است؛ قلعهیابد که در قلعهمی

گو و شوند. در جریان گفتهایی است که مخفیانه وارد قلعه و برگردانده میارتباط با او نوار کاست

شود، سریاسی که در جریان بمباران می با سریاس دوم از وجود سریاسی دیگر در آن شهر خبردار

 شود. از اینهای جنگ کاملا  سوخته و در بیمارستانی در همان شهر نگهداری میشیمیایی سال

ی گردد، که همهوجوی او در پی ندیم شاهزاده، کور عجیب و غیرمتعارف میرو مظفر در جست

جوی خود وح ناآرام مظفر صبحدم به جستداند، ولی او به سفر دور دنیا رفته است. ر ها را میراز

، پیرمردی که در کنار مرز، در کوهی رویایی، «رودسید جلال شمس می»رو نزد  دهد از اینادامه می

کند. شمس داستان در میان تاکستان غریب خود، با معشوق زیبارویش، دور از همه زندگی می

ن پسر کند و داستان سومیبرای او بازگویی می ها و آن سه پسر بچه با انارهای بلورینشان راگذشته

 های شیمیایی صورتش را سوزانده است.کشد که بمبرا پیش می
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 فروشی که آرزوهای بزرگاند. دستهای تاریک نامیدهسریاس اول، کسی که او را پروفسور شب

تی ر سرنوشفروشی باز کند، فیلم ببیند، خوشنویسی کند. ام ا دچاخواهد کتابدر سر دارد. می

ها به دست مأموران کشته ها به خاطر حمایت از آنفروششود و در شورش دستدردناک می

ی خود را از دست داده است و برای گذران زندگی با گاری خود شود. در دوران کودکی خانوادهمی

ورده است. و قابل احترامی در میان شماری از مردم به دست آ  کند. او جایگاه ویژهامرار معاش می

ی سیاه جنگ همه جا را فرا گرفته است و به ریزی است و در دورانی که سایهمخالف جنگ و خون

ها مرده، برادر مردم است. هنگامی که زنده بود با خواهران سپید پیمان برادری قول خودش برادری

مرجان سپری بندد و روزهای سخت خود را با کسانی چون محمد دل شیشه، ژینو مخملی و آدم می

ی های داخلای که در زشتی فرو رفته است و در یکی از جنگکند. سریاس دوم جانی بالفطرهمی

ود. شتر از وجود تاریک و سیاه درون اوست، گرفتار میچالی که تاریکآید و در سیاهبه اسارت درمی

 د او را از گناهانشخواههایی که به روایت داستان او اختصاص داده است، میبختیار علی با فصل

خوردگی و معصومیت او را در نوارهای رو فریبها مبرا گرداند. از اینتبرئه کند و روح او را از آلودگی

بینیم. بختیار علی جنگ و دستاوردهای جنگ را بر فرستد، میای که برای پدر میضبط شده

شود، سیمای معصوم فرستاده می کند و هر نواری که از او به پدری او تصویر میی ژولیدهچهره

 زند.فردی فدا شده را نقش می

. پذیر انسانی استسریاس سوم یک سریاس کاملا  مظلوم و تهی از هرگونه وضعیت تشخص

که  ای از آسایشگاه است. او در بیمارستانیسریاسی که شبیه به بشر نیست؛ کودکی که در گوشه

جنگی است، بستری است.  مظفر تن سوخته شدگان شده و ذوبهای سوختهمخصوص انسان

 ای که نه قادر به تکلم است و نه صورتشکند، به گونهی او را در آن بیمارستان جنگی پیدا میشده

سن پسرش است های همچه برای مظفر اهمیت دارد، تمام بچهقابل شناسایی است. اما دیگر آن

ها حکم سریاس صبحگاهی خودش را دارد. ز آناند و هر کدام اها شدهی شهرها و کوچهکه آواره

ی او نمایان است، در زیر آخرین انار دنیا ها در چهرهی تمام جنگسریاس سوم کسی که نتیجه

گذارد، درختی که پدر ندیم شاهزاده بر فراز کوهی که مرز دنیا و بهشت سر بر زانوهای مظفر می

شند کا بدهد. ام ا مزدوران رژیم دیکتاتوری او را میهایش پسر نابینایش را شفکارد تا میوهاست، می

ها آرامش دهد، ام ا به زندگی آنتا به جای سرش پول بگیرند. درختی که کسی را شفا نمی

ششه در زیر آن پیمان برادری بسته و با بخشد. درختی که پیشتر دو سریاس دیگر و محمد دلمی

ند و اکنون مظفر صبحدم هم پیمانی را در زیر آن چال اخون خود امضا کرده و در زیر آن چال کرده

کند که تا همیشه همراه سریاس سوم بماند. مظفر صبحدم پس از پیدا کردن سه سریاس، می

وگو شود. او در ضمن گفتآید و به آن کاخ برگردانده میدوباره توسط یعقوب صنوبر به اسارت درمی

ه، فرزند حقیقی او هستند و دو فرزند دیگر، پسران دو یابد که تنها یکی از آن سبا صنوبر درمی

وباره اند. بعد از آزادی دقلوی یعقوب صنوبر هستند که به صورت نامشروع و ناخواسته به دنیا آمده

رود که برای معالجه به اروپا فرستاده شده است. اما در مسیر خود در میان به دنبال پسر خود می

گذارد برای یک جلد ماند، گویی نویسنده راه را باز میناتمام میشود. کتاب دریا سرگردان می
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رو ور است. از اینخواهد نشان دهد در سرزمینش هنوز آتش جنگ شعلهکه میدیگر، یا آن

 کند، تا خود داستان را پیش ببرند.شان رها میگانش را در سرگشتگیخواننده

 انار دنیاآخرین شناختی رمان شناسی تحلیل جامعهروش ـ 5

ای صورت گرفته است و روش تحقیق گردآوری اط لاعات این پژوهش، بر مبنای مطالعات کتابخانه

گرا است و سعی نویسندگان بر آن است تا با استناد به روش کیفی از نوع دیالکتیکی و کل

تکوینی لوسین گلدمن، به بررسی کلیت در متن واقعیت تاریخی پرداخته شود. کلیت  گراییساخت

فرایندی مداوم است که در دو سطح تفسیر و دریافت )الگوی ساختاری معنادار( و سطح تشریح 

گیرد. کلیت به عنوان ی تاریخی، اجتماعی و فرهنگی( ساختار اثر مورد ارزیابی قرار می)زمینه

ی گلدمن حائز اهمیت است، بر این اساس یک متن ادبی خبر شناختی در اندیشهای روشمقوله

ار پرداخت و یک اثر ادبی رفتداد نه تنها یک فرد که به نگارش رمان میی یک گروه را میاز اندیشه

کرد و بیانگر این موضوع بود که اخلاق و رفتار نویسنده ی داستان را بیان میو خصوصیات نویسنده

گیری این اخلاق و رفتار ی در داستان به خاطر رفتار افرادی در جامعه است که موجب شکلو راو 

ن ی آن است و ایدر افراد جامعه شده است. از نظر او اثر بازتاب آگاهی جمعی نیست، بلکه سازنده

، لدمنکند، آگاه سازد )گچه که اندیشیده و یا احساس میآورد که گروه را از آنامکان را فراهم می

دریافت یعنی روشن کردن ساختار »گوید: (. گلدمن در توضیح دریافت و تشریح می112: 1933

معنادار درونی موضوع مورد بررسی و تشریح؛ یعنی گنجاندن این ساختار معنادار به عنوان عنصر 

ل و جامسازنده و کارکردی در یک ساختار بی آن  عواسطه فراگیر که ابتدا پژوهشگر به بررسی مفص 

تر کردن تکوین اثر مورد تحلیل لازم است، آن را بررسی پردازد و فقط تا حدی که برای روشننمی

ی کلیت که گلدمن به آن معتقد کنیم بر اساس نظریهچنان که مشاهده می .(214-217« )کندمی

ای جامعه ی تمام نمتوان آن را آینهبود رمان ارتباط محکمی با جامعه دارد و به عبارت دیگر می

معرفی کرد که ساختار آن با ساختار جامعه شبیه است. این ویژگی رمان سبب شده تا اثر ادبی را 

 در بافت تاریخی آن مورد بررسی قرار دهیم.

 ی دریافت مرحله ی اول:مرحله ـ1ـ  5

ار ر در این مرحله، توصیف انسجام درونی اثر، یعنی ارتباط آن با ساختار خود متن مورد بررسی ق

ی را های جدیدپردازیم و سپس محیطهای رمان میگیرد؛ بنابراین ابتدا به توصیف شخصیتمی

های فردی و که رمان پیش روی خواننده قرار می دهد، بررسی خواهد شد. سرانجام به آگاهی

 .پردازیماجتماعی قهرمان داستان )شخصیت اصلی( می

 موضوع رمان ـ 1ـ1ـ5

ی دید شخصیت اصلی داستان به جهان و آزادی مظفر درونی و زاویهطرح کلی داستان، تحول 

های مختلف و در معرض صبحدم است. در پی دست یافتن به این تغییر، شخصیت در محیط

گیرد. هر کدام از اینها )محیط و افرادگوناگون( به نحوی در تغییر آشنایی با افراد گوناگونی قرار می

 یادی تأثیر دارند. موضوع رمان، کشف و یافتن سه سریاس به وسیلهو تحول نگاه او به دنیا و آز 
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ها بیانگر انقلاب و حزب و جنگ که گاهی برای مظفر صبحدم است که هر کدام از این سریاس

وجوی باشد. نویسنده با نشان دادن این جستمنفعت شخصی و گاهی برای آزادی است، می

و تبعات  1113و 1114و  1119ی داخلی در سه مرحله هاها، فضای جنگپذیر برای سریاسپایان

ناشی از این جنگ ها و همچنین انفال و شیمیایی تعدادی از شهرهای کردستان عراق در زمان 

د. گذار ها بر علیه هم را جلوی چشم خواننده به خوبی به نمایش میزنی حزبصدام حسین و پای

ه، نقد حکومت و احزاب سیاسی از عناصر های شکست خوردتوان گفت، جنگ، قربانی، عشقمی

های قسمت جوی مظفر و دروهایی از جستاست که هر کدام در بخش آخرین انار دنیااصلی رمان 

 شود.مختلف رمان آشکار می

 های داستان تحلیل شخصیتـ 2ـ1ـ5

 مظفر صبحدم

تازه چند روزی  سالگی آن هنگام که 22ها، کسی است که در سن پیر بدبخت، پدر رنج، شیخ غم

ای هشود. به جرم فعالیتاز تولد فرزندش با نام عجیبی به اسم سریاس، گذشته بود، اسیر می

سال  21ها در زندانی که دور تا دور آن شن است، به مدت سیاسی در جایی به دور از دنیا و آدم

س از دیگری به امید های اول زندان امید به رهایی دارد، پس روزها را یکی پشود. سالزندانی می

شمارد. در سال هفتم اسارتش دیگر، امیدی به رهایی ندارد؛ اما فکرهای عظیمی از رهایی می

جمله جدایی از سیاست و کلیت جهان و مفهومی جدید از آزادی در ذهنش جا خوش می کند 

به دستش ای از یعقوب صنوبر )فرمانده و فعال سیاسی( (. هر از گاهی نامه92: 2112)بختیار، 

های ها و هر ماه، یک بار قدم زدن بر روی شنسال همین نامه 21رسد. تنها دلخوشیش در این می

گذرد تا سرانجام در یک شب، گروهی که از طرف یعقوب در پی سال می اطراف زندان بود. سال

دی است. یک دهند. این رفتن در حکم آزاآمده بودند، او را از آن زندان به قصری بهتر انتقال می

سال اسارت را به امید دیدن او سپری  21های آزادی برای دیدن سریاس صبحدم که تمام شب

کرده بود. نویسنده با ایجاد این موقعیت )رفتن به قصری دیگر( در مسیر زندگی مظفر، قصد و 

گیری حزب در کردستان کند. همان قصدی که در پی بیان شکلغرض اصلی خود را شوع می

. شودها نصیب کردستان میی حضور این احزاب و درگیری آنهایی که در نتیجهو نابودی عراق

ماند با اکرم کوهی که او نیز از فعالین سیاسی و حتی فرمانده مظفر مدتی که در کاخ جدید می

شود. در طی این آشنایی اکرم او را ها بوده و صاحب اصلی آن کاخ است، آشنا میبرخی از شورش

درپی مظفر و رفتن به وجوهای پیدهد و این فرار شوعی است برای جستن کاخ فراری میاز آ 

نقاط مختلف کردستان و دیدن کسانی مانند دختران سپید و مژده شمس و جلال شمس و  

جوها است که می فهمد، سه سریاس وجود دارد وها. در طی همین جستسرانجام یافتن سریاس

یابد که جز جسدی و قبری در دشتی درندشت چیزی از او باقی ا زمانی مینه یکی. اولین سریاس ر 

یابد که هیچ راه ارتباطی جز ضبط ایی مینمانده است. دومین سریاس را اسیر و گرفتار در قلعه

هایش نیست. سومین سریاس را با راهنمایی جلال صدا و استفاده از کاست برای انتقال حرف

 ایی گوشت سوخته و متحرک چیزییابد که بمباران از او جز تکهمیشمس در بیمارستانی جنگی 
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ایی است که وجود این انار و ها انار شیشهباقی نگذاشته است. در دست هر کدام از سریاس

یکسانی نام آنها )سریاس( نمادی برای برقراری و پیوند اخوتی عمیق میانشان است. مظفر سوار 

ت افتد تا سریاس دیگر را از دسپایان به راه میه سمت غربی بیبر کشتی از شهر پاترای یونان ب

خواهند که او به این خواسته برسد چون او روزها ندهد اما گویا طبیعت و جامعه )همان دریا( نمی

یابد. در بخش پایانی گونه رمان پایان میها بر روی آب آن دریا سرگردان است و اینو شاید هم ماه

دهد که شایط اجتماعی و تاریخی و حتی اقتصادی سنده خود  را نشان مینیز فکر اصلی نوی

دا توانند راه درستی که در ابتها  نمیای است که حزبکردستان )دریا نمادی از کردستان( به گونه

ها بر سر رسیدن به قدرت، سبب نابودی و حتی سر درگمی دارند تا انتها ادامه دهند و جدال آن

 و مردم می شوند. همدیگر و جامعه

 یعقوب صنوبر

کند و طبیعت خلاف او است )بختیار، ی سیاسی، مردی که به آسمان نگاه میفعال و فرمانده

(. در پی آزادی و ساختن قصری بهتر برای مظفر تا بتواند از این طریق مقداری از عذاب 3؛  2112

د. حضور او در ابتدای داستان وجدان خود را در باب خیانتی که به صبحدم کرده است، جبران کن

فرستد. هایی است که هرازگاهی برای زندانی )صبحدم( میتنها از طــریق ذهن صبحدم و نامه

شود. یکی از خواننده در اواسط داستان به صورت کامل با شخصیت او و کارهایش آشنا می

ت ی واقعی سرنوشزندهگذارد این است که او ساهایی که نویسنده بر دوش او میترین رسالتمهم

ود شها از این قرار است که یعقوب صاحب دو فرزند ناخواسته میها است. ماجرای سریاسسریاس

نامد و همراه با فرزند صبحدم ها را سریاس صبحگاهی میدهند.  او آنکه مادرشان را از دست می

منطقه  سههر کدام را به کند که سپارد و از او خواهش میای به جلال شمس میو سه انار شیشه

ببرد. جلال هر کدام را در سه جهت جغرافیایی یعنی شق و غرب و جنوب به دست سه خانواده 

روند، خانوادۀ سریاس سوم هم در طی بمباران ی سریاس اول و دوم زود از بین میدهد. خانوادهمی

رای نشان دادن ایی است بشوند. یعقوب برای نویسنده در حکم مهرهشیمیایی کشته می

ها نمانده است و گاهی هایی که در جریان کارهایشان چیزی جز عذاب وجدان برای آنفرمانده

هایشان )نابودی سریاس ها( به حدی است که مانند گرگی فقط در پی نابودی دیگران شدت ظلم

 نونیو حتی خود هستند. شاید مدت زمانی از مرگ دیگران لذت ببرند، اما سرانجام گرفتار ج

شوند که راهی جز در به در شدن و اخراج از سرزمین مادریشان ندارند. همچون عذاب وجدان می

گونه که یعقوب گرفتار آن شد و تلاش کرد با ساختن قصری بهتر برای مظفر صبحدم )نمادی همان

ش از یاز مردم عادی کردستان( این عذاب وجدان را جبران کند اما نه تنها نتوانست بلکه آرامش ب

 بیش از وجودش رخت بربست.

 سریاس اول

های تاریک، برادر خواهران سپید، فرزند اصلی مظفر صبحدم ها، پرفسور شبمارشال گاریچی

ه شود کایی سپرده میشود، از طریق جلال شمس به خانوادهاست که پس از آنکه پدر اسیر می

 ها و در نهایت فقر بزرگدر میان گاریچیمیرند. این سریاس در شایط بسیار بد ها نیز زود میآن
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شود و گاه و بیگاه ها انتخاب میشود. در همان دوران نوجوانی به عنوان رئیس تمام گاریچیمی

شوند، ها میها با مأموران سیاسی که مزاحم کسب و کار آنبرای دفاع از حق و حقوق گاریچی

شود. ا یکی از مأموران سیاسی کشته میها بکند. سرانجام یک روز در همین درگیریدعوا می

سریاس وصیت کرده بود که او را نزد درخت انار دفن کنند؛ پس تن نیمه جانش را خواهران سپید 

برند، اما درطول مسیر به سمت و ژینو مخملی و آدم مرجان از دوستانش به سمت درخت انار می

رخت های دانند و در دشتی وسیع نزدیکیتوانند او را به درخت برسمیرد. پس آنها نمیدرخت، می

های کردستان عراق و درخت کنند. نویسنده سریاس اول را نمادی از یکی از دورهانار دفنش می

داند. ایی همراه سریاس را نشانی از صلح و زایش و آرامش و پیمان برادری میانار و انار شیشه

به  یشهیاس اول و ندیم شاه و محمد دل شکند که سرنویسنده به این موضوع در جایی اشاره می

د به رسنشوند. هنگامی که بدانجا میخت انار راهی دشت و صحرا میخواست ندیم برای یافتن در 

یابند، به خصوص ندیم که پدرش خود این درخت را کاشته و به محض آرامش عمیقی دست می

دهد. لذا ی آرامش میو مژدهبیند که به اخوابیدن در زیر سایه درخت پدرش را در خواب می

نویسنده باز هم با خلق ماجراهایی برای سریاس اول، وجودش را به شایط اجتماعی پیوند 

اش )دفن او زیر درخت انار( در ایجاد این پیوند بسیار ی پایانیدهد، به خصوص مرگ و خواستهمی

 مؤثر است.

 سریاس دوم

)چهره( با سریاس اول مشترک نیست وگرنه در اسم سریاس چپل، آدم دغل بازی که تنها در صورت 

و بسیاری از خصوصیات دیگر با او مشترک است. در ابتدا جاش بوده و بعد از مرگ سریاس اول به 

پردازد. سرانجام هم در ها به مبارزه میشود و در دشت و کوههای کورد ملحق میگروه پیشمرگ

 شود و به شدتای نمناک و نمور و تاریک برده میهشود. به قلعها اسیر میطی یکی از این جنگ

کردن  و بدل از او محافظت می کنند تا نتواند فرار کند. مظفر صبحدم از طریق ادریس عسل با رد

کند. او از سریاس اول و مرگ او و کارهایش کاست و ضبط صدا با او )سریاس دوم( صبحت می

 ای دستش نمادی. حضور این سریاس با انار شیشهدهداطلاعات خوبی به خواننده و به مظفر می

های داخلی در کردستان و کشتاری است که احزاب مخالف علیه مردم و یکدیگر به از وجود جنگ

 اندازند.راه می

 سریاس سوم

سریاس سوخته که در طی بمباران شیمیایی تمام جسمش سوخته و جز مشتی گوشت سوخته و 

ی دیگر بستری . در یک بیمارستان جنگی میان هزاران سوختهمتحرک چیزی از او نمانده است

هایی است که در تاریخ کردستان را در ی اقدامات و جنگاست. سریاس سوم نمادی از نتیجه

هویتی ندارد. در واقع باید گفت سریاس سوم ای که چیزی جز نابودی و بیبرگرفته است، نتیجه

اه کشته ها در این ر ی تلاش مردمانی است که سالتیجهگیری اقلیم کردستان است که ننماد شکل

 اند.تواند آن چیزی باشد که مردم برای آن جنگیدهاند. اقلیمی که نمیداده
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 خواهران سپید

ها و داشتن برادری به نام خواهرانی زیبا که عاشق لباس سفید و آوازخواندن در میان گاریچی

شیشه، هستند. نویسنده با حضور این دو ه نام محمد دلایی بمارشال )سریاس اول( و عاشق پیشه

ها راهنمایی برای مظفر صبحدم در پیدا کردن خواهد، آنخواهر در جریان طرح کلی اثرش می

ها اصل وجود سریاس دوم و سوم ها و هم مانعی برای رفتن او به دنبال سریاس سوم که آنسریاس

آن دو که به روستایی دور افتاده رفته و در آنجا به عنوان  را قبول ندارند، باشند. در انتهای ماجرا

یک معلم مشغول مهرورزیدن به فرزندانی بودند که با دیدن مظفر همانطور که وابسته سریاس اول 

کنند که به دنبال سریاس سوم نرود چون شوند و از ایشان خواهش میی او نیز میشدند وابسته

ها را در پیری خواهد مرد؛ اما مظفر به هوای در کنار بودن پسر آناند که در این مسیر خواب دیده

دهد. نویسنده با حضور آن دو )خواهران سپید( به چگونگی ویژگی زن زودرسی با رفتنش، قرار می

 کند.ی خلق اثر اشاره میو عشق در جامعه کردستان و حتی جهان دوره

 شیشهجلال شمس و محمد دل

های مختلف است. ها به سرزمینها و تقسیم آنی سریاسنجات دهندهجلال، پدر مژده شمس و 

وجود این شخصیت در داستان مانند محمد دل شیشه است که در ظاهر فرعی هستند، اما هر 

ای خاص هستند، در داستان بسیار مهم هستند. جلال شمس در کدام چون حامل فکر و اندیشه

ها و حتی مانع برقراری ارتباط به وجود آورنده حزب هایی است کهفکر نویسنده نمادی از قدرت

های شکست خورده و هزاران ها با مردم هستند. محمد دل شیشه نیز نمادی از عشقصحیح آن

 عاشق گرفتار است.

 های رمانمحیط

سال محیطی غیر از دنیای شن و دور افتاده ندیده است، اما همین که از کاخ شنی به  21مظفر 

رود، حس و حال زندگی و دیدن سریاس صبحدم در او با شدت بیشتری از ی میکاخ اکرم کوه

گیرد تا حدی که برای حمایت از سریاس سوم از شهر پاترا با کشتی به سوی قبل، جان می

ا هاش و ورود به محیط  گاریچیکند. سریاس اول با مرگ پدر و مادر ساختگیانگلستان حرکت می

شود تا جایی که حتی مرگ او هم ها میهای تاریک گاریچیو به شب تبدیل به مارشال و پرفسور

ها بود، اما کند. سریاس دوم هر چند مدتی در خدمت جاشاز قدرت حضورش برای آنها کم نمی

ها انگار او نیز با تغییر محیطش کامل تغییر ها و دشتهای کورد در کوهبا ملحق شدن به پیشمرگ

یابد. سریاس سوم همین که دو روز همراه با زند وطن، ترفیع درجه میکند و از ترسویی به فر می

شود، آرامشی عمیق در خود احساس می کند که قبلا جز مظفر از آن بیمارستان جنگی خارج می

 بیند.اندوه چیزی را در جان خود نمی

 های فردی و اجتماعیآگاهی

: منیهای او را تقسیم و بررسی کآگاهی ایی آزادی مظفر،سال و چند هفته 21اگر بخواهیم در طی 

خواهد زنده بماند تا سریاس را پیدا کند. دومین اولین آگاهی او جسمی است؛ بدین معنی که می
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آگاهی او وجدانی است؛ بدین معنی در پی ادای دین پدری به فرزندی است که از همان اولین 

آگاهی فکری و اجتماعی و سیاسی  روزهای تولدش از حضور پدر محروم بوده است. آگاهی سوم،

گیری شود و تا پایان داستان ادامه دارد. شکلهای اول اسارتش شوع میاست که در همان سال

ه ای کگیرد. به گونهاین سه لایه آگاهی، هم سطح رشد جامعه و حرکت و اعتراض مردم صورت می

همان دوری از سیاست و آزادی  رسد،ی آگاهی به آن میایدئولوژی اصلی مظفر که در طی مرحله

شود، مظفر یک فرد کاملا  در آرامش است. در ابتدا یعنی قبل از اینکه حتی داستان شوع می

سال با  21کم در طی ها بودند اما کمگونه که اکثر مردم اقلیم در زمان حزبسیاسی است همان

که سیاست جز زندان و  رسدکشد، به این آگاهی میآن همه مشقت و سختی که در زندان می

مشقت و نابودی چیز دیگری به همراه ندارد )حتی مردم عادی هم به این نتیجه رسیده اند( پس 

 باید به فکر دوری از سیاست و به فکر آرامش در زیر درخت انار همراه با فرزند بود.

 ی تشریحمرحله :ی دوممرحله ـ2ـ 5

-اهمی ت است، تشریح ساختار اقتصادی و سیاسیاز نظر گلدمن آنچه که در این مرحله دارای 

اجتماعی جامعه در ساختار اثر ادبی است. وی در تشریح این جریان چهار مؤلفه را مورد توج ه قرار 

شود؛ که در آن همه چیز به کالا تبدیل می« وارگیشیء»یا همان « ی میانجیمقوله»ـ 1دهد: می

های کیفی خود نیز هست؛ أثر از بازار است، تابع ارزشحال که مت قهرمان پروبلماتیک در عین ـ2

ـ با توجه به فرد پروبلماتیک، رمان بر اساس نارضایتی قهرمان از روند جامعه و گرایش خود به 9

آزادی، »های کیفی مثل ارزش« رقابت  آزاد»ی ـ در جامعه4های کیفی تکامل یافته است؛ ارزش

ها دار، بر اساس این ارزشی فردی  افراد مسألهنامهان  زندگیوجـود دارد که رمـ« برادری، برابری

 (.112-111: 1933شود )ایوتادیه، ریزی میپی

 کلیت ـ 1ـ 2ـ 5

د، ام ا پردازنای دقیق و کامل به بررسی تاریخ یک ملت نمیاگرچه بسیاری از آثار ادبی به شیوه

های پنهان آن کشف تصادی را از درون لایههایی از تاریخ سیاسی ـ اجتماعی و اقمایهتوان بنمی

شود: یکی تاریخ با های مختلف در ادبیات ظاهر میتاریخ به گونه»کرد. در واقع باید گفت: 

ای ههای درشت که منظور همان تاریخ هر کشور و ملت است، دیگری تاریخ به عنوان واقعیتگونه

های ای نشده است، ولی از خلال نوشتهرهها اشاهای تاریخ به آنموجود در جامعه که در کتاب

(. بختیار علی در رمان 13: 1931پور، )کهنموئی« توان به حضورشان در جامعه پی بردادبی می

ی پردازد و در آن تصویر ی کردستان عراق می، به وقایع دوران حکومت بعث و منطقهآخرین انار دنیا

 یهای وحشیانهگریهای مردمی گرفته تا سرکوباز شایط اجتماعی و سیاسی آن زمان، از شورش

های داخلی احزاب برای به دست آوردن قدرت و در نهایت قدرت یافتن احزاب حکومت بعث، جنگ

دهد، حقیقت روی می آخرین انار دنیاچه که در رمان دهد. آنهای مردم را ارئه میو چپاول سرمایه

ل حکومت صدام حسین در عراق روی داده است. در سا 21 ای که درتلخی است از وقایع تاریخی

 ها ارتباط آشکاری با وقایعرو هستیم که سرنوشت هر کدام از آنهایی روبهاین رمان ما با شخصیت

 یهای داستان، الگوی یک جامعهای مشخص از تاریخ کردستان عراق دارند. تمامی شخصیتدوره
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ی کردی را در بین ی متوسط جامعهیک طبقه بینیشوند و جهاندار سنتی محسوب میمسأله

گذارند. آنچه که در رمان دارای اهمیت است، شخصیت به نمایش می 1111تا  1113های لسا

شود؛ کسی که به عنوان یک ی دور آغاز میمظفر صبحگاهی است که داستان او از گذشته

هایی که او در جنگد. آرمانمی هایش که همان آزادی کردستان است،ی وفادار برای آرمانرزمنده

شوند و هایی که در غیاب او نابود میها نهفته است، آرمانپی آن است در واقع در وجود سریاس

 ها را از نو بسازد.دم با رهایی از زندان در پی آن است که دوباره آنمظفر صبح

ه بختیار علی با ، سه سریاس هستند کآخرین انار دنیاهای رمان ترین شخصیتاما از مهم

ها بر آن است که سه دوره از تاریخ کردستان را نشان دهد های شخصیتی آنکردن ویژگیبرجسته

اریخ ها به سه سریاس، تها جلب کند. در واقع بختیار علی با تکثیر سریاسو توجه مخاطب را به آن

دام معرف بخشی از هایی که هر ککند، دورهی خاص تقسیم میمعاصر کردستان را به سه دوره

رآمده ی این کار بها به خوبی از عهدهی کردستان هستند و بختیار علی با بیان حال سریاسجامعه

است. در این داستان بختیار علی کمتر به عناصر داستان توجه داشته است و سیر داستان را بیشتر 

ها را شخصیت سریاسبرد. بختیار علی های داستان پیش میوگوی میان شخصیتاز طریق گفت

تواند یک کودک بینوای رها های ناهمگون و ناسازگار تشکیل داده است. سریاس میاز ترکیب

های پردازد و به مدد ویژگیها میفروشی در میان گاریچیکسی و فقر به دستشده باشد که در بی

در شورش ها از محبوبیتی خاص برخوردار است و در نهایت اش در میان گاریچیشخصیتی

ی شایط جامعه به یک تواند به واسطهشود و هم میها کشته میها و به خاطر دفاع از آنگاریچی

 است ی زندگی او تنها کشتنی احزاب سیاسی است و فلسفهماشین جنگی تبدیل شود که بازیچه

جنگ و  شده باشد که قربانی جنگ شده است و در آتشتواند یک انسان سوختهو هم می

ها هایی که نام مشترک آناسی متحرک شده است. سریهای شیمیایی تبدیل به یک مردهبارانبم

ها کردستان هستند. کردستان قبل از شورش، کردستان بعد از شورش آنر این است که تمام گبیان

گیری ها و پیامدهای سیاسی و اجتماعی بعد از شکلدهد و عارضهکه در آن جنگ داخلی روی می

 های سیاسی کردها.ن ایدهای

است  شناسی ادبیات اینترین مفروضه جامعهگونه که در مطالب پیشین بیان شد بنیادیهمان

که هنر و ادبیات خصلتی سراسر اجتماعی دارند. این بدین معنا است که تحلیل ادبیات تحلیلی 

اشد؛ بز ادبیات میچه که شاکله صورتبندی فرم خاصی ااست از وضعیت اجتماع، فرهنگ و هر آن

 سان یکی از مظاهر مدرن ادبیات، محصول تاریخ و جامعه است. این مسأله در آنبنابراین رمان به

های ذهنی، پستوهای خانهیابد که تحلیل ادبیات در غالب اوقات به خلوتجا اهمیت می

ژوهش ساسی این پشود؛ بنابراین مفروضه اگرایانه رهسپار میهای تقلیلشناختی و دیدگاهروان

گونه که در تشریح تئوری گلدمن بیان گردید شناسی ادبیات است. همانمتکی بر مفروضه جامعه

تواند بسیار راهگشا باشد. برای پی بردن به کنه ساختارهای اجتماعی و سیاسی موجود رمان می

یته و ظهور مدرن رمان محصول مدرنیته است. به تعبیری دیگر و به بیان والتر بنیامین با پیدایش

ی اشود. بنابراین رمان پدیدهنویس متولد میگو، رمان و رمانافتاده و زوال قصههای تکتجربه
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ویژه رمان تاریخی لزوما  دارای یک قهرمان است. قهرمان باشد. از سوی دیگر هر رمان و بهجدید می

ر در میان اجتماع جایگاهی هایی وفادار است که دیگرمان برخلاف مردم عصر خود هنوز به ارزش

ها است و بر وآمدی مداوم در پی احیای این ارزشای است که در رفتندارد. او همانند انسان آواره

این اساس به تعبیر جورج لوکاچ قهرمان رمان عذاب وجدان دارد. این بدان معناست که قهرمان 

گذارد. قهرمان در میان انبوه خلق، میناپذیر و سرشار از امید و ابهام گام در میان مسیری بازگشت

های انسانی قرار امیدوار به حکمرانی نوع جدیدی از زیستن است که بر شالوده اخلاق و ارزش

بخشد حضور قهرمان است. قهرمان گیرد. بنابراین در این روایت پرچالش آنچه که رمان را جهت می

وشته ن آخرین انار دنیابراین در رمان نه یک انسان، بلکه نماینده یک حرکت تاریخی است؛ بنا

رو هستیم. او در خلال رمان و هر آنچه که بختیار علی ما با شخصیتی به نام مظفر صبحدم روبه

کند. تاریخی که از نظر نویسنده متشکل از سه بستر افتد، روند تاریخ را بازسازی میاتفاق می

 است:

ط افتد. این شورش در رمان توسان اتفاق میبستر اول که مربوط به شورشی است که در کردست

 ترین نوع انسانترین و عادیها نشان داده شده است. گاریچی کسی است که جزو عامیگاریچی

شود و این گرایی وارد میی اعتراض و سیاست حزبیاست. این شخص با شورش خود، به حیطه

ای هسیاست فقط محصور در نخبهیعنی عمومی شدن سیاست در کردستان و نشان از این است که 

 شود.دانشگاهی و سیاسی کردستان نمی

تیم رو هسجا با سریاسی روبههای داخلی کردستان است. ما در اینسریاس دوم نمایانگر جنگ

محصور است، کسانی که برای خود چهارچوب مشخصی را تعیین  هاکه در میان سیاست حزب

ها جنگ و درگیری روی داند. در نتیجه در بین آنبر حق می ها خود رااند و هر کدام از آنکرده

اند و بر اساس آن چون ایثار و شهادت را برای خود آفریدهها مفاهیمی همدهد. هر کدام از آنمی

-کنند و این همان چیزی است که در کردستان و در جنگ داخلی روی میکار خود را توجیه می
تاریخ است، یک انسان رو هستیم که یک انسان بییاسی روبهدهد. بعد از این مراحل ما با سر

تفاوت است. سریاسی که در زمان ظهور، کشور وارد معادلات نفت و ریشه است، یک انسان بیبی

دلار و اقتصاد شده است. در این مرحله دیگر خبری از مفاهیم فراموش شده نیست و هیچ بحثی 

ی تاریخ رانده شده است و تاریخ تنها یک موزه ده به حاشیهز از برابری وجود ندارد. انسان فلاکت

 های خود افتخار کنیمای که تبدیل به عاملی شده است که ما به گذشتهآید، موزهبه حساب می

 که دارای چه تاریخ بودیم.

های حکومت بعث و اتفاقاتی که دراین نگارش این رمان بعد از سال ،طور که اشاره شدهمان

افتد، نوشته شده است. در بررسی یک اثر ادبی به شناخت وقایع و ردستان عراق میدوره در ک

که سخن از  ی مورد نظر تأثیرگذار بوده است، نیاز داریم. هنگامیحوادث تاریخی که در جامعه

آید، ناگزیریم که به عقب بازگردیم تا برخی ی معاصر به میان میادبیات کردستان عراق در دوره

های اخیر تا سطح واحد فدرال اقلیم کردستان عراق که در سال به یکدیگر پیوند دهیم. حوادث را

 یارتقا یافته است، از نظر سیاسی و اجتماعی تحولات بسیاری را پشت سر گذاشته است. در دوره

های های تاریخی بسیاری که عمدتا  ناشی از ورود اندیشهمعاصر رویدادها و دگرگونی
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ا هی کردستان عراق را با چالشمدرنیسم و استعمار در منطقه بوده است، جامعه ناسیونالیستی و

 رو کرده است:های مختلفی روبهو دگرگونی

 ظهور حکومت بعث در عراق

ه رو بود کای روبهحکومت بعث،  دوباره بر سر کار آمده بود، با مشکلات عدیدهکه  5790در سال 

ها را به داخل به کار شد. ابتدا سعی کرد کردها و کمونیستها دست از همان ابتدا برای حل آن

د و با تر بودنها در پیوند با کردها موفقها علیه بعث گردد. آنحکومت بکشاند که مانع از اتحاد آن

ی همکاری بودند تا از طریق آن ملامصطفی را نزدیک شدن به طالبانی و ابراهیم احمد که آماده

ا ملا هی اساسی برای بعثیرد تبدیل شده بود، از نمود بیندازند. ام ا مسالهکه به کانون مبارزات ک

 ی دولت با طالبانی و احمدمصطفی بارزانی بود که همکاری خود با دولت را مشروط به قطع رابطه

ها این شوط را قبول نکردند. از پاییز ها نسبت به کردها بود. ولی بعثیو انجام دادن تعهدات آن

برخوردهایی بین ملا مصطفی و گروه طالبانی و احمد روی داد که در اکثر آنها ملامصطفی  آن سال

پیروز بود. بیم و نگرانی بعث از جنگ دیگر در کردستان با خطر درگیری ایران افزایش یافت. بعث 

های ملامصطفی را رو حاضر شد خواستگیرد، از اینخبر داشت که ملامصطفی از ایران کمک می

مشهور است، با  1131مارس 11ی مهم رده کند و سرانجام صدام با قراردادی که به اعلامیهبرآو 

اعتباری اما با اقداماتی که دو طرف انجام دادند، صحنه را برای بی ملامصطفی به توافق رسید.

قض نامه را نای از بندهای توافقصدام که پاره 1139های نامه آماده شده بود. در ماهکامل توافق

بسترهایی که ملامصطفی برای خود برگزیده بود، شایط را کرده بود و از سوی دیگر با توجه به هم

 ها آشکارا حزب ملا مصطفیکرد. این شایط زمانی وخیم شد که بعثیبرای جنگی دوباره آماده می

جنگ سختی  5791در ماه آوریل  بارزانی را نادیده گرفتند و با مخالفان او رابطه برقرار کردند.

ارتش عراق به زودی جنم و »مابین ملامصطفی بارزانی و حکومت بعث روی داد. در این جنگ 

اقع ی و های محاصره شدهو انضباط نشان داد. ابتدا پادگان ها و آموزشتوانایی خود را در تاکتیک

اصلی  در مناطق تحت حکم ملا مصطفی را از محاصره درآورد یا به عقب کشید، سپس در محور

عملیات به پیشروی پرداخت و تا پاییز عمادیه و عقره و رواندز و قلادزی را تصرف کرد. دولت اکنون 

سو سابقه نداشت. به این 5795بر بخش بزرگی از کردستان عراق مسل ط بود که از سال 

ن مارس بر آ  37وجود آمده خرد شده بودند، در ی تحولات بهواسطهملامصطفی و حزب او که به

 (.138 - 139« )ها به ایران پناهنده شدندرو بسیاری از آن شدند که از جنگ دست بکشند. از این

د بر ی خو پس از در هم کوبیدن مقاومت نیروی کرد، رژیم بعث به سرعت شوع به استقرار سلطه

ای کردستان کرد، تعداد زیادی از کردها را از مناطق روستایی و شهری انتقال داده و کشتاره

 فجیعی  را به راه انداخت.

ی عراق به ایران ، احزاب مختلف کرد در دمشق گرد هم آمدند و بعد از حمله 1131در دسامبر 

را که هدفش برانداختن رژیم عراق بود، تشکیل دادند. این « ی دموکراتیک میهنی عراقجبهه»و 

 کردند، تا جایی که بسیاری ازها با حمایت جد ی ایران طبیعت جنگ را در کردستان دگرگون گروه

وقتی که با کمک نیروهای  1133ی در ژانویه»مناطق کردستان عراق را به تصرف خود درآوردند. 
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چولان گذشتند، بغداد ی قرهالجشی مشرف به ماوت را گرفتند و از رودخانهایران ارتفاعات سوق

ایرانی در کردستان در بهار و پیشروی تر نیروهای کرد و مورد تهدید جدی واقع شده بود. نفوذ عمیق

 «النهرین، به طرف پایین دیاله، اکنون به صورت خطری جد ی درآمدها به سوی دشت بینآن

ی انفال را به راه انداخت و طی آن بالغ (. صدام که به شکست نزدیک بود، عملیات وحشیانه773)

ای که صدام طی هشت مرحله انفال هنفر را از بین برد. با حملات گسترد 211111تا  171111بر 

ام به ای که صدکشیمردم کرد انجام داد، تقریبا  بر تمام مناطق از دست رفته مسلط شد. با نسل

 یدر ژوئیه»راه انداخته بود، دیگر برای رهبران کرد چیزی باقی نمانده بود که از دست بدهند. 

رو حزب  قاومت ادامه دهند. از ایناحزاب مختلف در کردستان تصمیم گرفتند که به م 1133

خود روی  یجویانهی میهنی از سمتی دیگر به حملات تلافیوابسته به بارزانی از یک سو و اتحادیه

 آوردند.

 خیزش مردمی

ها و تهدید نظامی حکومت بعث، ی جهانی با اعمال تحریمی صدام به کویت، جامعهپس از حمله

این شایط که صدام نیروهایش را از کردستان خارج کرده  نشینی عراق شدند. درخواهان عقب

بود، شایط مناسبی را برای کردها به وجود آورده بود تا به موقعیت قبلی خود دست یافته و به 

های منطقه مانع از آن شد که احزاب کرد به مقاصد خود های حکومتاستقلال برسند، اما دخالت

فوریه، آهنگ وقایع درون عراق شتاب گرفت.  23عراق در  با شکست کامل نیروهای»دست یابند. 

ابتدا در جنوب بغداد شیعیان دست به شورش زدند. با گرفتاری و درگیری بیشتر نیروهای 

ی حملات ی جنوب، در بحبوبهدست آوردن مجدد کنترل شهرهای عمدهی صدام برای به بازمانده

رون کردستان شتاب گرفت. در چهارم مارس این نیروهای کرد به واحدهای نظامی، بیقراری در د

مارس  11بیقراری در شورش مردم رانیه منفجر شد. سایر جاها به سرعت دست به کار شدند و در 

بیشتر کردستان از جمله دهوک و اربیل و سلیمانیه سقوط کردند. بعد از شورشی که مردم کردستان 

ها ریخت. ام ا از ترس حملات م به خیابانی کردستان به دنبال مردبه راه انداختند، جبهه

(. 732-731« )داد از ورود گسترده به شهرها خودداری کندی صدام ترجیح میجویانهتلافی

ای هدست آمده از یک سو و اعمال فشار آمریکا به صدام در منع استفاده از سلاح های بهموفقیت

کرد را دلگرم کرده بود که اقدامات خود را  شیمیایی علیه شهروندان عراقی از سوی دیگر، نیروهای

مارس به اهداف خود  11گیرند و سرانجام با سقوط شهر کرکوک در تا رسیدن به استقلال کامل پی

های جهانی و رسیدند. ام ا پیروزی کردها کوته عمر بود و صدام با پشتیبانی سکوت سازمان

 نشینی کرد، بسیاری کشتهرا مجبور به عقب هاگری تمام آنبار دیگر با وحشی های بزرگ،قدرت

 ی خود شدند.شدند و بسیاری هم مجبور به ترک خانه و کاشانه

 های داخلی و تشکیل اقلیم کردستانجنگ

های سیاسی رقیب در جنگ داخلی کردستان عراق، به درگیری سیاسی نظامی میان جناح

ود که طی آن به طور عمده دو جریان شگفته می 1111ی های میانی دههکردستان عراق در سال

ی میهنی کردستان با یکدیگر به درگیری نظامی حزب دموکرات کردستان عراق و اتحادیه
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پرداختند. پس از آنکه کردها از حکومت صدام در برآورده کردن انتظاراتشان ناامید شده بودند، 

و قصد خود را به جایگزینی ی کردستان رسما  خود را از مذاکرات خودمختاری کنار کشید جبهه

ی خودمختار با مجلسی که بر اساس انتخابات آزاد برگزیده گذاری سابق در منطقهمجلس قانون

های دیرینه و خطوط فاصلی را که توانست تفاوتشده باشد، اعلام کرد. ام ا این انتخابات هم نمی

آراء حزب دموکرات کردستان و در میان احزاب کردستان به وجود آمده بود، پنهان کند. برابری 

های مشخص بین رهبران ی میهنی کردستان صرفا  مشخص و مؤکد مخاصمات و دشمنیاتحادیه

های ایدئولوژیک بین دو فرهنگ های جغرافیایی بین بادینان و سوران، تفاوتدو حزب، تفاوت

ی قام شکل اولیهای در مبود. بدین ترتیب پس از نابودی حکومت قبیله« متجدد»و « گراسنت»

چشمی و رقابت بین با هم 1111ی ، دهه1131ی های دههسازمان اجتماعی ـ سیاسی، در سال

ی میهنی، در احراز سلطه در کردستان ، یعنی حزب دموکرات و اتحادیه«ی عمدهاتحادیه»این دو 

 بود.« نئوتریالیسم»یا « ای نوقبیله»عراق، شاهد ظهور یک جریان 

سرانجام سر باز کرد و کار به جنگ کشید. آتش « اتحادیه»تنش میان این دو  1144در ماه مه 

ی کرد را روشن کرده بود. تنش بین این و آن قبیله، ی موجود در جامعههای دیرینهاین جنگ تنش

ی کردستان، ی میهنای و بین حزب دموکرات کردستان و اتحادیهای و غیرقبیلهتنش بین افراد قبیله

کشند. یگیرند، ماین بود که هر گروه متهم بودند به اینکه اسیرانی را که از یکدیگر میو شگفت 

ی ابتدا تک و توک»گوید: های داخلی حضور داشت میبختیار علی از زبان سریاس دوم که در جنگ

-ترسیدند، اسرا را بکشند، نه مظفر صبحدم درست نمیهای دیگر میمرگهگرفتیم، پیشاسیر می
کشتند، اما ها باب شد. با اینکه همه اسرای خود را میچه وقت اسم اسیرکشی در آن جنگدانم 

داشتند تا در توافقات فی ما بین شمنده نباشند و چند تایی اسیر برای مبادله چند تایی نگه می

ی نیروهای خود نبودند و (. بارزانی و طالبانی قادر به اداره239: 1919)علی، « داشته باشند

تن کشته  1111نگ تا پایان اوت متناوبا  در رواندز و شقلاوا و سایر جاها ادامه یافت و قریب به ج

بس متشنجی برقرار شد. ی خود شدند. آتشتن از خانه و کاشانه 31111شدند و موجب آوارگی 

حزب دموکرات  1114کردستان اینک از لحاظ سیاسی و نظامی تقسیم شده است. ام ا در دسامبر 

کشته از خود  711ی میهنی کردستان بار دیگر درگیر جنگی آشکار شدند  که دستان و اتحادیهکر 

های بر جای گذاشت و هزاران تن از اهالی را از شهرها راند. سرانجام این جنگ با کوشش

(. 113-719: 1919داول، به پایان رسید. )ر.ک: مک« ی ملی عراقکنگره»ی گرانهمیانجی

انتخابات دیگری در کردستان برگزار شد و طی آن کردستان عراق و  1117سال سرانجام در 

 بهره ماندند.مناصب قدرت در میان دو حزب بزرگ تقسیم شد و مردم عادی از تمام منافع آن بی

 آگاهی ممکن ـ2ـ  2ـ  5

ی گلدمن دارای اهمیت است، مبحث آگاهی ممکن است. گلدمن یکی از مباحثی که در نظریه

ی با شناختی آثار ادبی آگاهی ممکن است و واکاوی جامعهقد است که ادبیات بازتاب پیشینهمعت

های محتوایی آثار از مبانی ایدئولوژیکی عصر تکیه بر جامعه با ذوق حاکی از آن است که زیرساخت

 هایگیرد. در این رویکرد دستاوردهای ادبی تبلور پیوند با آگاهی جمعی گروهحاضر مایه می
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ایی که هاند، یعنی پیوند با مجموعه آگاهیها نمود یافتهشوند که در بستر آناجتماعی قلمداد می

های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و مانند آن ظاهر به طور ضمنی در منش افراد حاضر در عرصه

که در  زدها و هنجارهایی بپردای گلدمن ناقد باید به تحلیل آن دسته از ارزششوند. به عقیدهمی

ند. کی آگاهی ممکن یاد میها به عنوان پیشینهشوند که وی از آنای نهفته یافت میآثار به گونه

بینی دارای خاستگاه آفرینش ادبی های اجتماعی به عنوان بسترهای جهاناز نظر گلدمن گروه

ی، مانع ی جمعی فرد نویسنده نیست، بلکه آگاهشوند، او معتقد است اثر ادبی آفریدهمحسوب می

ز ی اجتماعی ادهد؛ بنابراین عوامل تعیین کنندههای اجتماعی گروه یا طبقه را نشان میو ارزش

ساختمان ذهن مؤلف  ها در دریافت ژرفثیرگذار در ایجاد اثر ادبی بوده و شناخت آنأ های تمؤلفه

بحث از آگاهی  (. یکی از مباحثی که گلدمن در31: 1919سهمی بسزا دارد )رجبی و شکوری، 

ی مهمی است که در قرن هویتی مسألههویتی است. بیی بیکند، مسألهممکن آن را مطرح می

 ای ازطور که گفته شد سریاس سوم نمادی از دورهبیستم در رمان به آن اشاره شده است. همان

ده ش گیری اقلیم کردستانهای مختلف منجر به شکلها و قیامتاریخ کردستان است که جنگ

ها تلاش احزاب و مردم کرد برای ی سالاست. در واقع از نظر بختیار علی سریاس سوم نتیجه

هویت است، یک سریاس کاملا  مظلوم و تهی از هرگونه استقلال بوده است. سریاسی که بی

ی از آسایشگاه اپذیر انسانی، سریاسی که شبیه به بشر نیست، کودکی که در گوشهوضعیت تشخص

 ت.ی کردستان اسطور که اشاره شد این سریاس، سریاس بعد از شکل گرفتن اتحادیههماناست. 

 وارگیشیء ـ9ـ2ـ5

ر شناختی بناپذیر جامعه و یکی از مفاهیم مهم در نقد جامعهها اقتصاد را جزء جداییتمارکسیس

بود.  کارل مارکسشناختی قرار داد، شمارند. اولین کسی که اقتصاد را پایه و اساس نقد جامعهمی

پس از مارکس، لوسین گلدمن تأثیر عامل اقتصادی را بر جامعه با به کارگیری مفاهیم دیگری چون 

(. 113: 1934ءوارگی معرفی کرد و برای آن ویژگی و اصول خاصی را معرفی کرد )ریتزر، شی

ورد م رین انار دنیاآخاقتصاد و مشکلات ناشی از آن از موضوعات مهمی بود که بختیار علی آن را در 

ترین مسائل را تحت تأثیر خود قرار ترین مسائل تا جزئیتوجه قرار داده است. اقتصاد از بزرگ

ای دیگر تحت ها و آغاها درآمده است، به گونهی خانی کردستان که از سلطهدهد. جامعهمی

ها آن یبختیار علی با بیان احوال سرکردگان قیام و مقایسه آخرین انار دنیاگیرد. در تسلط قرار می

کند. تسلط احزاب بر ها را بیان میبا مردم عادی، اختلاف و شکاف طبقاتی موجود میان آن

شود و در این میان تنها کسانی که ای خاص میی کردستان باعث تمرکز ثروت در میان عدهجامعه

 اقتصادی بهتری نسبت به دیگران برخوردار بودند. به احزاب وابسته بودند، از وضعیت

های مختلفی از رمان به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به بحران اقتصادی بختیار علی در قسمت

شیشه، سلیمان، که از سرکردگان احزاب کند. او در بیان احوال پدر محمد دلدر کشورش اشاره می

از قیام از مسئولان بلند پایه و پرشوکت حکومتی سال بعد از گذشت یک»گوید: بوده است، می

« های دور و دراز جدایی، پاداش بزرگی به پسرش اهدا کندشود و قصد دارد در عوض آن سالمی

(. یعقوب صنوبر هم یکی دیگر از این فرماندهان است که بعد از جنگ ثروت و 47: 1919)علی، 
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دم مواجه هستیم که برای ر از مبا تیپ خاصی قدرت زیادی نصیب او شده است؛ اما ما در جامعه 

و  ها شکت کنندفروشی کنند و یا در ازای گرفتن پول، در جنگامرار معاش مجبور هستند، دست

شود نویسنده کوشیده است سلیمان و یعقوب های بالا چنان که مشاهده میآدم بکشند. در نمونه

ا را نماد هاظ اقتصادی مرفه هستند و  سریاسصنوبر را نماد سرکردگان حزب معرفی کند، که از لح

داند که با مسائل اقتصادی و اجتماعی جامعه درگیر هستند. با بیان زندگی افراد عادی جامعه می

ویم شآیند، متوجه این نکته مییعقوب صنوبر و سلمان که از سرکردگان احزاب سیاسی به شمار می

ثروت محوری خود را در  آخرین انار دنیای بود. در رمان که پول و قدرت تمام هم و غم آنان در زندگ

 دهد.ی فساد سیاسی نشان میمساله

 گیرینتیجه -6

آخرین  های درون رمانبا توصیف شایط سیاسی و اجتماعی زمان بختیار علی و تطابق آن با واقعیت

ماعی و سیاسی و اجترسیم که بختیار علی علاوه بر مطرح کردن مسایل به این نتیجه می انار دنیا

اقتصادی در داخل رمان سعی در افشای حقایق تلخ درون جامعه و عواملی را که موجب عقب 

ی سیاسی به فساد سیاسی و چپاول منابع شد. دارد. او در زمینهی کردستان میماندگی جامعه

 ا زیر سوالهای استقلال خواه و احزاب سیاسی ر ی گروهپردازد تا عملکرد کلیهتوسط احزاب می

ایی هکفایت و انسانهای سیاسی و یا اداری هستند، بیببرد و تمامی افرادی را که در موقعیت

متفاوت  یآید، این است که بختیار علی سه دورهطلب معرفی کند. آنچه از این مقاله بر میمنفعت

ر قرن تان، دگیری اقلیم کردسهای داخلی و شکلتاریخ سیاسی کردستان عراق را، شورش، جنگ

 هایی به ناممعاصر در برابر دیدگان خواننده گشوده است. او برای آفریدن این تصاویر از نماد

. روندها معرف دوره و بخشی از تاریخ کردستان به شمار میبرد که هرکدام از آنسریاس بهره می

ط ستانی در شایگر آن است که همان کردستان هستند، کردها بیانهایی که نام مشترک آناسم

گاهی قهرمان رمان در این مختلف تاریخی درگیر مسائل و مشکلاتی متعددی است. مظفر صبح

جامعه تنها کسی است که دارای مسأله است، پرسشمند است، پروبلماتیک است. او کسی است 

 که از ی کلیت است، کلیتیکه قادر نیست این مشکل را تحمل کند، در نتیجه به دنبال فلسفه

د، شو رو  قهرمان رمان آرام آرام که در طی سفر رمانش با ساختارها مواجه میبین رفته است. از این 

زدایی از توهمش است. شود، در پی توهمساختارهای سخت اجتماعی و چون دچار مشکل می

توهمی که خود یک پندار است. پندار دوباره ساختن کلیتی که دچار فروپاشی گشته است. 

را بسازد. این کلیت ایجاد  ن در جهان عینی و در جهان رمان خواهان آن است که دوباره آنبنابرای

 کردستانی است که عاری از جنگ و خشونت است و در آن صلح و صفا وجود دارد.
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 کورته  چكيده

این مطالعه کوششی است برای تحلیل و واکاوی مراسم میر نوروزی 

مثابه شکلی از نمایش مقاومت، با استناد به مفهوم کارناوال  به

اختین های بمیخاییل باختین. به همین منظور ضمن تبیین اندیشه

در برساخت مفهوم کارناوال و با استناد به مفاهیمی چون 

سک و نیز فلسفه ک نشی به های گروتچندصدایی، خنده، بدن

گیری و بازنمایی این مفاهیم در نمایش میر نوروزی چگونگی شکل

پرداخته شد. نتایج این مطالعه نشان داد که این مفاهیم بر بعد 

وان تسیاسی میر نوروزی دلالت دارد و می-هویتی نمایش اجتماعی

 نیه ابآن را شکلی از کارناوال با کارکرد اجتماعی و سیاسی دانست. 

زمان توان هم شینما نیتماشاگران ا-گریکدام از باز که هر یمعن

 را شیانم نیا گرید یهاتیشخص ریاز سا یر یرپذیو تأث یرگذار یتأث

و هر  شنودیرا م گرانید یمعنا که هر کس، صداها نیدارند. به ا

در . دهدیرا شکل م یگر ید تیشخص ر،یناپذاجتناب یاگونهفرد، به

کنندگان در قالب یک کل دیده نوروزی مشارکتنمایش میر 

شوند که توان مقاومت و تغییر وضعیت خود و دیگری را دارند. می

 شود.این تأثیرگذاری از طریق مفاهیم باختینی تفسیر می

 

ئەم خوێندنەوەیە هەوڵێکە بۆ شیکاری و شەنکردنی ڕێوڕەسمی میری  

ە بەرەنگاری، بە پشتبەستن ب رییگهشانۆنەورۆزی وەک وێنایەک لە 

چەمکی کارنەڤاڵی میخاییل باختین. هەر بۆیەش وێڕای 

چەمکی  جڤاکیی پێکهاتەیڕوونکردنەوەی تێڕوانیی باختین لەسەر 

چەمکی وەک چەنددەنگی، کۆمەڵێ کارنەڤاڵ و بە پشتبەستن بە 

پێکەنین، لەشی گرۆتێسک، هەروەها فەلسەفەی کاردانەوە لە 

مبەرسازیدا، لێکۆڵینەوە لەسەر چۆنەتیی خوێندنەوەیەکی بەرا

میری شانۆی نواندنەوەی ئەم چەمکانە لە  بارەو شکڵگرتن و دو 

ئەنجامەکانی ئەم خوێندنەوەیە دەریخست کە  .درائەنجامنەورۆزیدا 

یی سیاس-کۆمەڵایەتیشانۆی ئەم چەمکانە لە پێناسبەخشی بە 

شە ەم نومایمیری نەورۆزیدا دەورێکی کاریگەریان هەبووە و دەکرێ ئ

ی یاسیکۆمەڵایەتی و س ئەرکیبە شێوەیەک لە کارنەڤاڵ دابنرێت بە 

بینەرانی ئەم نومایشە  و . هەر کام لە دەورگێڕانتایبەت بە خۆیەوە

خاوەنی کەسایەتییەکی تاکانە و پێناسەکراون کە هاوکات توانایی 

وەرگرتنیان لە کەسایەتییەکانی تری کاریگەریدانان و کاریگەری

تر دەبیسن هەم ەکە هەیە. هەر کامیان هەم دەنگی ئەوانینومایش

بیانەوێ و نەیانەوێ، شکڵ دەدەنە کەسایەتیی ئەویتر. لە نومایشی 

میری نەورۆزیدا بەشداران، وەک گشتێک دەبینرێن کە توانایی 

بەرەنگاری و گۆڕینی بارودۆخی خۆ و ئەوانی تریان هەیە. ئەم 

 ینەوە شرۆڤە دەکرێت.کارتێکردنەش لە ڕێی چەمکەکانی باخت

 

؛ سیاسی؛ میر نوروزی کنش باختین؛ کارناوال؛ واژگان کلیدی:

 .نمایش خیابانی

میری  ؛نێمیرمیر ؛کارنەڤاڵ ؛باختین :وشەگەلی سەرەکی 

 .سەر شەقام شانۆی ؛نەورۆزی
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 مقدمهـ 1

. رجشنی پر سرو این تاریخ، خود همین زبان است؛ هر چند نه در مقام نوشتار، بلکه به مثابه ... 
زبان آن . سرایی نیستاین جشن از هر آداب و مناسکی بری است، در آن هیچ خبری از مدیحه

طور که متولدان روز فهمند، درست همانرا میخود همان ایده نثر است که همه آدمیان آن 
 (12: 1932، والتر بنیامین)فهمند. یکشنبه زبان پرندگان را می

کارناوالی، نمایش میر میران، که عمدتا  در کردستان، هر ساله با شکوهی های در قلمرو نمایش

های خیابانی و مردمی در ایران از گذشته تا دوران ترین نمایششد، یکی از مهمبسیار برگزار می

های تاریخی موجود میر میران، در قالب یک کارناوال با بنا بر گزارش 1معاصر بوده است.

ری تشده و ادامه سنت آیینی کهنکننده اجرا میاسی، اجتماعی و سرگرمکارکردهای توأمان سی

نقش مهمی که  .(1912کشی و رستاخیز طبیعت بوده است )سینا، های شاهدر ارتباط با اسطوره

همراهی تمامی اقشار مردم و حضور پررنگ گروه نوازندگان، رقاصان و نیز وجود کاراکترهای 

ه بخش اهمیت بسیاری داشتاین نمایش در قالب یک جشن شادی ای چون دلقک در برپاییاصلی

های تماشاگران بوده است. از سویی مکان-بین بازیگر است. این مراسم مبنایش بر تقسیم نقش

، دادزمان را میکنندگان امکان حضور همشده برای برگزاری که به تمام شرکتعمومی انتخاب 

های توان آن را در زمره نمایشبین برده و با قاطعیت می شائبه خصوصی بودن امر نمایشی را از

اهیت یابد که ممهم و بزرگ خیابانی کهن در کردستان دانست. این باور زمانی قدرت بیشتری می

های خیابانی با مقاصد تبلیغ و عنوان اصلی مهم در نمایش اجتماعی میر میران را به–سیاسی

و به شکلی بداهه، بدون استناد  2اجرایی قالب یک نمایش تهییج سیاسی بپذیریم. میر میران در

به هیچ متن نمایشی یا خط داستانی مشخص و تنها با رعایت گروهی از قوانین نمایشی، ازجمله 

تقسیم نقش و نیز قوانین مربوط به نحوه انتخاب و عزل میر، همراه بوده است. بدون شک این 

های معتبر جهانی از جمله کاهد؛ زیرا در نمونهی نمیقوانین از ماهیت بداهه بودن نمایش چیز 

نیز حضور کاراکترهای ثابت و اصول اجرایی خاص، بخشی از  3«کمدی هنرمندان»سنت نمایشی 

های این مراسم، قبول ماهیت نمایشی آن ترین مشخصهها بوده است. از مهمماهیت نمایشی آن

ت به سبب ماهی»ثیرگذاری واقعی بر جامعه رغم تأ کنندگان است که علیاز سوی تمامی شرکت

 گناه، ساخت پل رویکارکردی و فراهم ساختن شرایط جدید، برای نمونه آزاد کردن زندانیان بی

زمان کند و هم(. همچنان خصلت نمایشی خود را حفظ می12: 1931)ایوبیان، « رودخانه و ... 

ی توان آن را نمونه اعل قابل اجتماعی، میبه سبب تأثیرگذاری بر جامعه و مردم، ناشی از کنش مت

 هایش دانست.نمایش خیابانی با تمام مشخصه

های در این جستار ابتدا با معرفی مبسوط سنت نمایشی میرنوروزی در کردستان و بررسی زمینه

های میخاییل شود ضمن بررسی و تبیین اندیشهظهور و شکل اجرایی آن در عمل تلش می

اد به دو مفهوم مهم در آرای او، خنده و کارناوالیسم، به واکاوی کارکردهای سیاسی باختین، با استن

                                                           
در  1هایی از اجرای این نمایش در دوران پایانی حکومت پهلوی اول در دسترس است )ن.ک: شکل شماره . تصاویر و گزارش1

 البته بعدها این نمایش ممنوع شد؛ اما شکل سرگرمی ساز آن در روستاها و در قالب بازی هنوز هم ادامه دارد.همین مطالعه( 
2 Performance Art. 
3 Commedia Dell'arte. 
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و اجتماعی نمایش میر نوروزی در سنت نمایشی کردستان اشاره و نشان دهد که چگونه این سنت 

عنوان شکلی از نمایش مقاومت، چندصدایی اجتماعی را  نمایشی در طول تاریخ توانسته است به

 صدایی حاکمیت برجسته و نمایندگی نماید.در مقابل تک

 تحقیق یپیشینه -1-1

و مختاریان،  (1931)و ایوبیان،  (1933) در مقالات متعددی از جمله کریمیان سردشتی،

به معرفی نمایش میر نوروزی و شکل اجرایی  (1921)و معروفی،  (1933)و دشت ارژنه،  (1921)

شده است. در ارتباط با مفهوم کارناوال و بررسی آن در حیطه های مختلف تاریخی اشاره آن در دوره

 (1911)و یزدی و ابراهیمی،  (1913)تحلیل متون نمایشی نیز مطالعاتی چون رمضانی و یزدانی، 

نیز به بررسی نمودهای آراء و نظریات باختین در  (1913) شفیعی و دیگران،در مقاله  وجود دارد.

تئاتر  ی اکسپدیشن/ گدرینگهای اولیهشده و تلش شده است ایدهفسکی پرداخته تئاتر استانیه

و ارتباط اکسپدیشن/ گدرینگ و تمرینات گروه با نظریات « کارناوال»فسکی با نظریه استانیه

 را تحلیل نماید.« کنشی و دیگربودگی منطق گفتگویی، فلسفه»باختین در باب 

تلش کرده است از طریق  (1913)زاده و همکاران، در حوزه هنرهای تجسمی مقاله عرب

 ورد بحثترین مقاله با موضوع ممفهوم کارناوال، به تحلیل آثار تجسمی پیتر بروگل بپردازد. مرتبط

ز آمیشناختی عناصر کارناوالن جامعهتبیی»و با عنوان  (1931) مسعودی،این مطالعه را در تحقیق 

و شبيه مضحك ، تعزيههای های نمایشتوان دید که در آن ویژگیمی« های عصر ناصریدر نمایش

 یشینماهای نشانهبا توجه به شده و ح داده رـشی ناصربازی در عصر ی دلقکهاوارهنمايش

به اهمیت فراوان نمایش میر نوروزی شده است. با توجه بررسی  لیواناريط كااشرشده از  استخراج

در جامعه آن روز ایران که در آثار بزرگانی چون حافظ، ابوریحان بیرونی، منوچهری و غیره بازتاب 

های خصوص در حیطه نمایشهای ایرانی بهتری از هویت نمایشیافته است و نیز برای درک شفاف

 یابد.مردمی پرداختن به این موضوع اهمیت خاصی می

 شناسی تحقیقروش -1-6

، هااین پژوهش در چهارچوب یک مطالعه کیفی و اسنادی و به شیوه سندکاوی از طریق کتاب

افراد  گرفته با های انجاممجلت علمی ـ پژوهشی، اسناد مرتبط با تحقیق و نیز از طریق مصاحبه

گرفته است.  انجاماعتماد های قابل سایتشده از وب آوریمرتبط با پژوهش و اطلعات جمع

 تحلیلی در قالب یک تحلیل-های تحقیق در یک خوانش استنتاجی و به روش تفسیرییافته

شده است. در بخش بحث و بندی با استناد به دریافت یک دیدگاه تاریخی تحلیل مقوله

شده های این مطالعه بر اساس مفهوم کارناوال باختین بازخوانی و تحلیل گیری نیز یافتهنتیجه

 است.
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 نمایش میر نوروزی -6

)میر نوروزی( مراسمی است که طی آن مردم )اهالی شهر و روستا( در  1آیین نمایشی میر میران

جمعی اجرا اوایل بهار و در آستانه شروع سال جدید و در قالب جشن و کارناوال با حضوری دسته

بایست در جشن تمامی اهالی بدون در نظرگرفتن جنسیت و طبقه اجتماعی و ... می 2.کنندمی

حاضر شوند. هر کس تدارک مقدمات حضور خود را در این حرکت همگانی دیده است. اجتماع 

مانند و اولین مسافر یا رهگذری را شاد اما ناهمگون )متنوع(، در ورودی شهر یا روستا منتظر می

عنوان میر )امیر، شاه( جدید، جایگزین حاکم یا شاه کرده و در ادامه،  ر کند بهکه از آن محل عبو 

شوند. خلعت و تاج نمادین شاه وزرا و اطرافیانی از همان مردم عادی نیز به خدمت میر انتخاب می

یا حاکم را به میر جدید سپرده و زیورآلات و اسب و وسایل دربار )فراهم گشته توسط خود مردم( را 

ر یا روز )متناسب با شرایط( اداره شهتا سیزده شبانهسپارند. به مدت پنج شکل امانتی به او می به

های قبلی و )این امر البته با هماهنگی 3.شودتمامی به منتخبان جدید سپرده میروستا به 

از حضور شود( و معدود بزرگانی که خواهان معافیت ریزی و اطلع عموم، هر ساله انجام میبرنامه

و  ای در تأمین وسایلبایست طبق عرف غرامتی بپردازند و یا به شیوهدر این آیین هستند، می

 امکانات مالی جشن سهیم شوند.

میر منتخب، ساکن دربار نیست، بلکه بر خلف حاکم سابق، غالبا  به همراه نزدیکان منتخب 

زند، ای سر می، به هر محل و خانهزمان با همراهی مردمشود و همخود در میان مردم حاضر می

کند. مردم ها در حد امکان صادر میشنود و دستوراتی برای رفع مشکلت آنهای مردم را میحرف

کلی نمایشی، به تجربه زندگی جدید مشغولند. در فضای شاد حاصل از وضعیت جشن، جملگی به 

 ای داشته باشد، مجازنیاز یا خواستهروز باز است و هر کسی که درگاه عمارت حاکم در طول شبانه

است تا حاکم و همراهانش را به حل کار خویش فراخواند. مکان  بسته و محدودی برای اجرای میر 

شد تا امکان حضور حداکثری مردم و در بیشترین زمان ممکن فراهم گردد. نمی میران، تعریف

کردند. میر و وزرا و درباریان میمردم در حضور همدیگر، مسائل شخصی و عمومی خود را مطرح 

 دادند.های ممکن را انجام میها اقدامنیز  بلفاصله برای آن

                                                           
رباز در وقفه از دیصورت بی روز و بهترین کارناوال نمایشی دانست که طی چندین شبانهرا شاید بتوان طولانی« میر میران» 1

 میان کردها رواج داشته است.
2 Kusaهای فراوانی با میر نوروزی دارد نیز یکی از مراسمی بود که در ایران : مراسم کوسه برنشین یا بهارجشن که مشابهت

آورد. ابوریحان بیرونی شرح این رسم را های کارناوالی را به یاد میدادند و شهرتی بسیار داشت و جشنارن با بهار انجام میمق

نشاندند که به دستی کلغ داشت و به دستی بادبزن که خود را مرتب آورده است که در اولین روز بهار، مردی کوسه را بر خر می

گرفت.  آنچه از مردم که حاکی از وداع با زمستان و سرما بود و از مردم چیزی به سکه و دینار می خواندزد اشعاری میباد می

کرد، تعلق به خودش داشت. آنگاه اگر ستاند، از بامداد تا نیمروز به جهت خزانه و شاه بود و آنچه از نیمروز تا عصر اخذ میمی

دادند. این رسم در روزگار ساسانی و دوره  اسلمی، توسط غلمان سیاه اجرا دیدند، مورد آزار و شتم قرار میاز عصر وی را می

 زدند وهای رنگارنگ شده و باآرایش ویژه و لهجه  شکسته و خاصی که داشتند، دف و دایره میشده که ملبس به لباسمی

آورند، از وی و برزن مردم را به طرب درمیفیروزهای امروزی که مقارن نوروز و سال نو در کخواندند. حاجی های نوروزی میترانه

 (1923)رضی،  .بقایای آن رسم کهن است
های کارناوالی عهد باستان و میزوپوتامیا، تمایز میان طبقات، موقتا  به حالت تعلیق درآمده کند که در آئینجیمز فریز اشاره می3

 (1932)فریزر،  .کردندیها خدمت مو اربابان جای خود را به بردگان داده و در سر میز آن
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 ایرانیکا( :: مراسم میرنوروزی در کردستان )منبع1شکل شماره 

 اجراگران -6-1

ولا  شود و معمژیر(: که گهگاه برای حل معضلت و مشکلت با او مشاوره میدیده )پیری وزیر جهان

 کنند.پیر شوخی را برای این جایگاه انتخاب می

 کند.وزیر دست راست: که زیر نظر میر، احکام معتدل و منطقی صادر می

 شود.وزیر دست چپ: با احکامی مسخره و خلف موازین اخلقی و گاه غیرقابل اجرا شناخته می

 میرزا: میرزابنویس دربار بوده است.

 متنوع ولی با وظایف معین.فراشان و خدمتگزاران: با تعداد 

ها بودند، با ظواهری دسته خنجرزنان یا جلدان: که لباس سرخ پوشیده و مأموران اجرای فرمان

 پوشالی و دهشتناک.

 ها.اندام و مأمور ابلغ فرمانمرد گوپال زیوین )کوپال سیمین(: درشت

 خاری در جشن حاضر بودند.صورت افت نفر( به 22دسته موزیک: نوازندگان و هنرمندان )گاه تا 

صورت جمعی و گروهی به مشاعره و  ر( که گاه فردی و گاه بهآوازخوانان و سرودخوانان )چرگه

 ها بیش از صد نفر بوده است.پرداختند. گاه تعداد آنخوانی میترانه

های هکهایی به لباسش آویزان. تگو با پوستی از حیوانان بر دوش و زنگولهدلقکی بذله :رنوشکه

غیر از شخص امیر،  کرد و بهبه پا می 1کردند، کلشهایش وصل میها و سینه لباسای به شانهآینه

کرد و البته در اثنای خنداندن مردم، بخشی از تلش مستمر هر جا و هر زمان با همه شوخی می

میر بهاری قصد (. بعد از چند روز امارت )میر نوروزی( ا1931او، خنداندن میر بود )ایوبیان، 

                                                           
1 Kelashبافت در کردستان.: نوعی پاپوش دست 



93  های هویتی در نمایش میر نوروزیواکاوی مؤلفه 

 

رفت، علوه بر درباریان، اکثر مردم از اقشار های عمومی میکرد و به یکی از سیاحتگاهسیروسفر می

روز رقص و شادی و هایی در طی هفت شبانهجستند. پولمختلف در گردش و تفریح شرکت می

ازمندان و شد و در راه دستگیری از نیآوری میسواری و موسیقی جمعمسابقات کشتی و اسب

 گشت.عروسی جوانان و امور عام صرف می

 سقوط حاکم نوروزی -6-6

محض خندیدن و یا صحبت کردن انگیزترین حادثه میر میران، سقوط میر نوروزی به شگفت

استثنای وزرا و مرد گوپال زیوین، است. میر، تنها فردی از جامعه است مستقیم میر با حاضران، به 

جشن و کارناوال برایش ممنوع است؛ زیرا طبق قوانین نمایش خندیدن میر به که خندیدن در ایام 

معنای سقوطش از قدرت و خلع حاکمیت اوست. از همین رو در روزهای پایانی حکومت میر، اگر 

ای پیش برود که نتوانند او را از حکومت خلع کنند، تمام تلش خود را برای گونه شرایط به

رن( و چه در قالب یک حرکت های دلقک )وشکهبا استمداد از مزاحواداشتنش به خنده، چه 

دهند. با نزدیک شدن به پایان کارناوال )مشخصا  در سیزدهمین روز فروردین( گروهی، انجام می

گردد تا ضمن برکناری از قدرت، امکان میر نهایتا  مجبور به انجام اشتباه بزرگ )= خندیدن( می

 ضعیت قبل فراهم گردد. نکته حائز اهمیت خلع میر توسط دلقک )بهبازگشت جامعه به نظم و و 

اش است. به دنبال خلع، میر سریعا  باید عنوان نمادی از شوخی و خنده( از اقتدار و جایگاه یگانه

سفیدان و معتمدان همان شهر یا شهرهای اطراف به فکر پناه دادن خود در منزل یکی از ریش

میر به  1.قصد کتک زدن او خانه به خانه دنبالش هستند رهایی یابد به باشد تا از دست مردمی که

عنوان امیر برگزیدند، در کودتایی مردمی از اریکه قدرت به زیر  دست همان مردمی که خود او را به

 شود.کشیده می

 کارناوالیسم -9

ها نامدار و مؤثر در تاریخ اندیشه معاصر اصطلحاتی را وارد حوزه پردازاننظریهمیخاییل باختین از 

ویژه ادبیات نمود که بسیار پرکاربرد و ماندگارند. اصطلح کارناوال از های علوم انسانی و بهو شاخه

جمله این موارد است. وقتی مسائل هنر داستایوسکی به انگلیسی ترجمه و در غرب چاپ شد، 

مسائل »وبیش متفاوت به کتاب افزود و اثر، با نام کم 2«کارناوال»مفهوم  باختین فصلی درباره

های زعم باختین، زندگی انسان(. به 1131منتشرشد )هیل، « شناسی داستایوفسکیزیبایی

های میانه به دو صورت بوده است؛ یکی زندگی کامل  رسمی و تحت نظام سلسله مراتبی توأم سده

قوا؛ دیگری زندگی در کارناوال و فضاهای جمعی، اندیشی و سرسپردگی در قالب تبا ترس و جزم

های سطحی و یا پرمعنا، کنار گذاشتن مقدسات، اهتمام به بدگویی، زندگی آزاد و سرشار از خنده

                                                           
تشابه بسیار انتخاب میر و شکل خلع او از قدرت در میرنوروزی با مراسم آیینی باران خواهی )جنگ باران( در کردستان  1

ان که نگهبان کردند و عاقبت بعد از اتمام جشن در حالی)مشخصا  در میان ایزدیان( که طی آن مردم گاوی را نشان و پرورده می

ن تأمل است. مشابهاتی با ایبرند، قابل شدند، گاو را برای قربانی شدن به مسلخ میمی گاو مانع حمله و آسیب مردم به گاو

 شود.مراسم در آیین میتراییسم هم دیده می
وال، اسلوب اند. در کارناهای ادبیات باختین است و حتی بیشتر مفاهیم دیگرش نیز از آن سرچشمه گرفتهکارناوال،از کلیدواژه 2

 (1911گیرد. )نولز، نسان با انسان شکل میجدیدی از ارتباطا 
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: 1922)تودورف،  ا و برهم زدن هنجارها استوار استهلذت و بدرفتاری که با شکستن فاصله

ند. وضعیت رسمی، محصول تجربه و تاریخ (. این دو نوع زندگی در واقع وارونه همدیگر 129

طبقاتی بشر است و وضعیت کارناوالی محصول واکنش به وضعیت رسمی و در نقطه مقابل آن 

است. ریشخند، تمسخر، تقابل با جدیت، اهمیت دادن به فرد در تقابل با استیلی کلیسا و ...، رد 

د دادن های آن، پیونسمیت و ارزشصدایی، به استهزاگرفتن ر سویه وضعیت تکتفکر و روابط یک

 هاست.مرگ با زندگی، اهمیت دادن به کثرت و چندصدایی از جمله این تقابل

هاست و جشن همزاد آیین و باورهای اساطیری طراز زندگی جمعی انسانها، همقدمت جشن

 -عصر اخیرویژه در به –ها این که هویت و علت وجودی کارناوال یا جشناعصار کهن است. علیرغم 

 سو محصولزند که از یکها را به هم گره میاند، اما روح مشترکی آندچار تغییراتی بسیار شده

ها و از دیگر سو اهمیت دادن به تن و لذت و خلق شادی میل به زندگی جمعی و مشترک انسان

 ی( را به(. گرچه باختین، رمان )آثار داستایوفسکی و البته نه هر رمان2112است )براندیست، 

عنوان ژانر ادبی به جهت حضور موجه دیگری، اجازه یافتن دیگری برای ابراز وجود، عدم تحمیل 

د پندارد، اما خو ها و ... برترین نوع ادبی و اثر مینویسنده بر مخاطب و اثر، حضور تنوع و اقلیت

.( را گونگی و ..کارناوال درباره آثار نمایشی و ... نیز، امکان وجود این امتیازها )چندصدایی بودن،

های دیگر اندیشه نیز به سهولت قابل گذارد. مفاهیم باختین برای بررسی حوزهبه بحث می

 کارگیری هستند.به

هایی را برشمرده است. کارناوال برای باختین، رهایی در مورد کارناوال، باختین امکان و ویژگی

ای شد که تکثر و چندصدایی بودن و انسان آزادهاز سیطره سلطه استالینی بود و به همین خاطر ا

زننده ها برهمها و جشنویژه در کارناوال خواستار شد. کارناوالو شوخی و آزادی را در آثارش و به

مقدسی و هراس از وضعیت رسمی هستند و به همین سبب زندگی را بیش از مرگ سبعیت و خشکه

بعاد جسمی و مادی آن و به نشاط و رابطه و لذات اهمیت ها به زندگی و ادارند. کارناوالدوست می

اسند، شنکنندگان در یک جشن و کارناوال گرچه از قبل همدیگر را میدهند و شرکتبیشتری می

اند. با این اوصاف تر با هم در ارتباطپیرایهتر و بیاما در متن این سرور و شادی است که آسوده

ریغ ها و مستمندان ددانست که سیر طبقاتی تاریخ از اقلیت یتوان جشن را رجعت آناتوپیایمی

گرداند. باختین، کارناوال را بارزترین تجلی ها به مردم باز مینموده، اما عنصر مقاومتی کارناوال، آن

 شمارد. افرادترین دستاورد کارناوال را خندیدن و جدی نگرفتن میداند و مهمفرهنگ مردمی می

در  سپارد،بندی خاصی تن نمیاند. کارناوال به ژانر و طبقهزمان ابژه و سوژههم حاضر در کارناوال

های شکوهمند تئاتر، جسور و پرشور است و های پرطمطراق یا صحنهخیابان است و نه در کاخ

زداید. در کارناوال مناسبات حاکم اجتماعی، امتیازات طبقاتی، قواعد و مناسبات اجتماعی را می

شوند؛ به همین سبب کارناوال در پی نفی ا به زیر کشیده شده و به تمسخر گرفته میهممنوعیت

 نهاد قدرت در قالب حضور هنری مردم است.
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 بحث و تحلیل -4

است. « کگروتستن»ترین عناصر اندیشه باختینی کارناوال، رئالیسم گروتسک و در ادامه از محوری

شود که حاوی دو خصلت ترکیبی و متضاد ادبی اطلق میای در آثار هنری و گروتسک به ویژگی

 از ترس و خنده هستند و حضور عناصر متضاد در یک ترکیب یا اثر هنری، واکنشی دوگانه )ترس

یک های رمانتکند. باختین در جریان بررسی گروتسک در دوره+ خنده = شگفتی( در ما ایجاد می

وتسک های گر و تعریفی جدید از رسالت و ویژگی و کلسیک، ضمن به چالش کشیدن هر دو، نسخه

گیرد. هایی از کارناوال به کار میبرای تشریح ویژگی« رئالیسم گروتسک»را تحت عنوان مفهوم 

تسک کند. مثل  گرو باختین گروتسک را با افزودن واژه رئالیسم، بیشتر به واقعیت نزدیک می

ک کند و در مقابل بدن  گروتسافتاده معرفی میکلسیک را مبل غ بدنی مجرد، یکتا و عقیم و تک

 داند.ها را پویا، جمعی و در حال تغییر میحاضر در کارناوال

شوند و ها متولد میای بدن، مسئله مرگ و حیات است. بدنترین بضاعت اسطورهاساسی

ی و طیر نوزایمیرند. امکان تغییر و تبدیلی که جسم، حامل و نمونه بارز آن است، ما را با اسامی

 توان درطور که شاکله اصلی باور مردم در یونان و رم باستان را میزند، همانباروری پیوند می

بزرگداشت حیات مجدد دیونیزوس جستجو کرد. البته قبل از یونانیان نیز مصریان به مرگ و حیات 

در پی ساقط شدن  1ا،های میزوپوتامیتر از آنان نیز در تمدنمجدد ایزیریس باور داشتند و پیش

آمادگی بدن برای  2کردند.نظام مادرسالاری هر ساله برای زایش مجدد طبیعت، فردی را قربانی می

بخشد. البته در اینجا آنچه مدنظر ای بدان میبه وجودآمدن و سپس فناشدن، قابلیتی اسطوره

پردازد ماده انسانی می های دیگری از تن وباختین برای تن گروتسک و کارناوالی است، به ویژگی

های دیگر در ارتباط است و در و آن این که بدن به جهت منافذی که در آن است با جهان و با بدن

دانیم که تن و ماده، میرا و فناپذیرند. اینجاست که ویژگی که ما مینتیجه جاودانه است. در حالی 

 پیوندد.تن و بدن مینمایاند و گروتسک به ویژگی متناقض و دوگانه تن، خود می

)مرگ و حیات( چه در اسطوره و چه در واقعیت، مسیر  تناقضعنوان حامل معنایی بدن به 

کند، مربوط به حواس و حرکت از جهانی به جهان دیگر است. مکانیسمی که این امر را ممکن می

کند، می نوشد، بوخورد، میکند )میفیزیک بدن است. بدنی که از جهان و پیرامون جذب می

د و کنگوید، دفع میسپارد )میشنود و...( و از دیگر سو به جهان و پیرامون میکند، میلمس می

نوشند، پردازند، میهای کارناوالی، به نمایش آنچه نشانه مرگ و حیات است می...(. بدن

 روند و فبلعمی بخشند، فروطلبند و میکنند، میپوشند و شادی میخورند، میرقصند، میمی

ها در کارناوال و بدن 3شده کل هستی است.توان گفت هر بدن، خلصهدهند؛ حتی میمی

                                                           
1 Mesopotamia رودان دو رود دجله و فرات جای گرفته است. ایرانیان این منطقه را میانای جغرافیایی است که میان نام منطقه

وده و منطقه ب نام گرفت. در طول تاریخ کردها ساکنین اصلی این« مزوپوتامیا»نامیدند که همین نام به یونانی ترجمه و می

 هستند.
 ق.م(  نیز مرسوم بوده است. 323-131این مراسم در دوره هخامنشی و تا پادشاهی اردشیر درازدست ) 2
اشاره به پایین کشیدن نگاه از آسمان به زمین است که از طریق برجسته شدن بدن و نقش آن در جریان کارناوال میسر  3

 شود.می



  
 99  1999 بهار و تابستان، 9 پیاپی، 1 ش.، 2 س.                 پژوهشنامه ادبیات کردی

 
 

 

ها در بالاترین حد ارتباط و مشارکت و قرابت با همدیگرند و کسی یا حیاتی در خارج از جشن

محدوده کارناوال حضور ندارد، مگر شاه بیگانه شده. تجربه حیات جمعی در کارناوال و خنده و 

تر حاکم بودند، جای زداید و قوانین رسمی که پیشهای دیگر حیات، هراس از مرگ را مینشانه

جز رهایی و تجربه زدودن طبقه و گرایش و نژاد و به اند که بهای دادهخود را به بستر اجتماعی

 کنندگان )مردم( ندارد.های آن، انتظاری از شرکتنمایش گذاشتن تن و توانایی

ها و بازار برای شروع جشن میر میران، طبقه و گذشتن از کوچهجمعی مردم بیحرکت دسته

گذاری نمادین میر جدید، اخذ جریمه از سلطه قبلی و منتفعان فتح جایگاه میر واقعی و تاج

توسط  ها و گریمپوشی مردم برای شرکت در مراسم، استفاده از ماسکآرایی و بهینهحکومتی آن، تن

مجریان مراسم و نیز میلی که در راستای مشارکت در این رخداد )کارناوال( به  کنندگان وشرکت

 های آن است.خروش آمده وجود دارد، بیانگر امکان تحقق رئالیسم گروتسک با تمام ویژگی

 مفهوم خنده -4-1

ها و البته میر میران، خنده و نقش برجسته کارکردی آن است که از دیگر عناصر برجسته کارناوال

لای تمامی جوانب و لحظات جشن خزیده و از بازگشت جشن یا تبدیل آن به چیزی جسورانه در لابه

های بصری و شنیداری آن، کند. عنصر خنده و ویژگیمانند وضعیت رسمی قبلی جلوگیری می

ر، گذاری میهای حفظ هویت کارناوالی میر میران هستند. بدون نفی آنچه درباره جدیت تاجپایه

مایی در مکان اجتماع، خلع شاه/ حاکم، کسب قدرت توسط مردم و اعمال قوانینی مخالف راهپی

توان در کل یک مزاح معنادار با قوانین موجود که در میر میران حضور دارند، میر میران را می

ان ها در این جهای است برای موقتی بودن حضور انسانگروتسک با نهاد سلطه دانست؛ استعاره

ای بر انتظار آدمیان که زمان و ای گزنده و طعنهحضور سلطان بر تخت سلطنت؛ شوخیو البته 

 خواهند و در وضعیت بغرنجش گذرا. اگر خنده نباشد نهدوران را در وضعیت مطلوبش ثابت می

د بود. تحمل نخواهن تنها میر میران و کارناوال آن، بلکه حیات انسانی و نباتی و حیوانی نیز قابل

ل حکومتی و خود حاکم سلب میلباس ترین انسان اجتماع شوند و بر تن عادیهایی که از ع ما 

وند و شپوشان پاسبان، بدون هیچ خشونتی درآورده میهایی که از تن زرهشود، سلحپوشانده می

ای هکنند، چهرههای فرودست )کوتاه یا دراز، گشاد یا تنگ( جلوه میبر تن زمخت و عامی انسان

رن( در نمایش میر میران و بسیاری دیگر، همگی سخنان درشتی ویژه دلقک )وشکهتمندان و بهقدر 

 شوند.می – از حاکم تا فرد عادی –کار هستند که بار  انسان فراموش

ها و پیشنهادهای مضحک کند و مشاورهداری که میر جدید صادر میها و احکام خندهفرمان

ها به روستا، تراشیدن محل سکونت روستائیان به شهر و شهری جا شدنجابه»وزیر دست چپ، از 

 «های پرطمطراق و پوشالی برای بردگان  دیروزبرداری مفتضح، عنواننصف سبیل مردان، تاج

های گروتسک در مراسم نمایشی میر ها و شوخیهایی از طعنه( همه نمونه111: 1931)ایوبیان، 

پشتیبان فرهنگ چندصدایی باختین نیز هست؛ زیرا در ترین میران هستند. عنصر خنده محکم

های مراسم، تمام اعمال جسمانی ایام برگزاری میر میران، حواشی فیزیکی  جشن و سایر جنبه

 ها را بهنگهبان آزادی است تا مبادا مردم، قدرت و احکام میر را جدی بگیرند و جامعه آن« خنده»
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مثل   ]میر[ حکمی »شدند دست صادر میی از این مصورت کامل اجرا کند. برای نمونه احکا

نویسد برای فلن متعی ن که شما باید صد هزار تومان تسلیم صندوقخانه کنید، )البته مفهوم می

کردند ولی در هر حال وزیاد میاین است که صد تومان باید بدهید(، البته این صد تومان را کم

 (.11: 1929)قزوینی، « شد.چیزی گرفته می

 کارناوال و فلسفه ک نشی -4-6

تأثیر  اش و تحتفلسفه کنشی از دیگر مفاهیم بنیادی اندیشه باختین در دوره اول حیات فکری

های جسمانی، مستقیم و های نوکانتی او است که به فاصله و خلأ موجود میان تجربهاندیشه

پردازد. در این مفهوم آنچه دغدغه یها مهای نمادین حاصل از این تجربهبلواسطه انسان با اندیشه

های محسوس و تسلیم دهی تجربهسوی قالبباختین است، رغبتی است در انسان که وی را به 

 ای که انسان برای فهمکشاند. راه چارهمنظور فهمشان( می نظام کلی و نمادین )بهها به نمودن آن

به دنیای نمادین و انتزاعی است؛ زیرا گذارد، پناه بردن های محسوس پیش پای خود میتجربه

 1اش، از شر  اضطراب و سردرگمی  قطعه گمشدهمندیواسطه انسجام و نظامظاهرا  ما را به 

 رهاند.می

ه کرد، این بود کهای حسی با نظام نمادین نگران میآنچه باختین را در مورد مناسبات تجربه

عی نظام نمادین و انتزا های جسمانی/ تجربی را بهشما در اثر اضطراب ناشی از نیاز به امنیت، کن

تلشی  دهیم و یامان انجام میهای کتابخانهبندی کتابسپاریم؛ شبیه تلشی که برای طبقهمی

صورت برای منتسب کردن و واگذارکردن ساحت  واقع به ساحت نمادین به  2زعم لاکانکه به 

های حسی و جسمانی را در خواهیم تجربهگیرد. بدین معنی که میای شکل میناممکن و بیهوده

درون نظام انتزاعی و نمادین غرق کرده و فروپوشانیم. با در نظرگرفتن این که رابطه نظام نمادین 

و جسمانی، معادل رابطه نظریه با عمل یا دانش یا فهم است، به باور باختین های حسی با تجربه

ود ها، روابط و امکان وجپذیری، کنشگری و مشارکت مؤثر در پدیدهدر این مورد ما جنبه مسئولیت

مرور از انجام هر عمل و کنشی که  را از خود سلب کرده و در لاک  سوژگی انتزاعی خزیده و به

 ایم.کند، محروم و ناتوان ساختهیالکتیکی، پویا و چندصدایی میجهان ما را د

تنها تلشی برای محقق کردن  توان گفت این آیین/ نمایش نهدر نمایش میر نوروزی می

ای است که طی آن جامعه برای به دست گرفتن زمام امور خود )محقق کردن عدالت و به کار رابطه

 3گانه در گره برومههای سهبلکه به دلیل فراروی از ساحتدهد، بستن سیاست  مردم( انجام می

                                                           
 م( شاعر نامدار آمریکایی.1192-1111تاین )عنوانی در اشعار شل سیلور اس 1
2  Jacques Lacan که در آن  ایو رساله« بازگشت به فروید»: پزشک، فیلسوف و روانکاو برجسته فرانسوی بود که به خاطر ایده

جز . بهاستزبان ساختاربندی کرده معروف شد. لاکان از تأثیرگذاران بر فلسفه در فرانسه بوده  صورت یکناخودآگاه را به 

یر پذیرفت استروس نیز تأث -شناسی ساختاری کلود لویشناسی ساختارگرای فردینان دوسوسور و قومزیگموند فروید، او از زبان

 (.1932)موللی، 
3 Rings Borromean ؛ است: از منظر لاکان، رابطه امر خیالی، امر نمادین و امر واقع در زندگی انسان بر اساس اصل گره برومه

ری کدام از این سه حلقه در دیگشود. نکته حائز اهمیت این است که هیچ ه عدم پیوستگی هر کدام، موجب نابودی دیگری میک

 هاست. ساختمان نفسانی هر فرد موکول به نوع پیوندی است کهها وابسته به انسجام دیگر حلقهزندانی نیست، بلکه انسجام آن

 ای دیالکتیکی میان این سه نظم برقرار است.شود. در واقع رابطهایجاد می بنا بر سرگذشت او میان این سه عنصر
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شود. میر میران به علت اشتغال به کنش، از صورت مقطعی، ممکن و عینی میپروژه ارتباط به 

قی، صورت افصورت عمودی، بلکه به طریق ساقط کردن حوزه رسمی و واژگون کردن وضعیت نه به 

های باختین ند و به همین خاطر از مواردی است که دغدغهکامر ذهنی را به امر عینی تبدیل می

ر باختین د»زداید؛ زیرا های حسی میواسطه سپرده شدن  تجربهرا در خصوص تسلیم شدن و به 

 (.92: 1931)گاردنیر، « سوی بلواسطگی عریان  تجربه استپی بازگشت به 

 نمایش مقاومت -4-9

سازی وضعیت اجتماعی بدانیم، هری آن یعنی واژگوناگر نیروی محرک کارناوال را ویژگی جو 

نمایش میر میران عرصه حضور این نیرو است. میر میران سیطره و قانون اجتماعی را به چالش 

برد. اغلب، نحوه این تعامل )خندیدن و خواستن و گرانه پیش میکشد و گفتوگویش را طغیانمی

 کلی متفاوت تیجه با بستر و وضعیت قبلی، بهزمان( هم در روش و هم در حصول نعملکردن  هم

چنین باشد تا بر رادیکال بودن و اراده متناسب با عمل آن خللی وارد نشود. کارناوال است و باید هم

های کمیک و افراطی به رمزهای موجود عنوان نمونه میدانی آن، با جایگزیندر کل و میر میران به 

نکردن ادبیات رسمی در اعتراض به حوزه رسمی ترفندی است  شوند. انتخابور میاجتماعی حمله

شود. پرهیز از به کار گرفتن زبان رسمی قدرت برای که از ادبیات مقاومت، منشعب و تغذیه می

های دیگر نمایش میر میران نیز با همین تقابل با آن، بیانگر حضور عنصر مقاومت است. جنبه

وسیله ارتباط و جهانی که ما در  -)در سطوح دوگانه آن عنصر مقاومت زنده است، اما چون زبان

تر در تقابل با حوزه رسمی و وضعیت موجود است، اشاره تر و مقدمایتر، ریشهآنیم( ابزاری اصلی

 کافی خواهد بود.به آن 

 -هایی که مأمور به تعویق انداختن رابطه انساندر نمایش/ آیین میر میران، نقش واسطه

تکار تمامی ابکمرنگ شده و عمل یا عینیت، فضای جامعه را تسخیر کرده و به  سیاست هستند،

گیرد. در این جشن، میل و اقدام به چندصدایی و سرشکن کردن قدرت که عمل را به دست می

پذیر نمودن هر عنصر و واژگون نمودن لازمه عدالت است، از طریق فعال نمودن و مسئولیت

شود، بلکه از ادغام یک قدرت در قدرتی تنها محقق می افقی نه مناسبات عمودی قدرت به شکل

جایی صرفا  در سطح امرا و حکام کند، یعنی تغییر و جابهساختارش جلوگیری میجدید اما هم

م که شویرو میپذیرد، بلکه با تغییری تماما  اجتماعی روبهرسمی و عوامل نهاد قدرت صورت نمی

کنند،  بلکه خود به جدیدی واگذار نمی 1اش را به لویاتانا ساخته و ادارهها( آن ر مردم )و نه جریان

 گیرند.بخشند و زمام امور خود را در دست میتحقق می« سیاست مردم»

ته دانست رفگیرنده( وضعیتی از دست توان بازگشت )بازپسوضعیت  کارناوالی  میر میران را می

شده است و به همین سبب حرکتی در مسیر اتوپیا و که در طول تاریخ توسط نهاد سلطه نقض 

ها و حرکات، برای رهایی و برهم زدن ها، چهرهها، پوششممکن ساختن رسیدن به آن است. تن

                                                           
1 Leviathan  لویاتان )اسطوره اورگاریتی( و یار هاب )اسطوره آسیای میانه( هیولاهایی دریایی به شکل مار یا اژدها هستند که

طور آشکار در شوند. این نوع از هیولاها به یهای مختلف تعلق دارند، ولی در امتداد هم و به هم مربوط ماگر چه به فرهنگ

 .اندجا با شب و تاریکی و  بطن مادری و آب کیهانی پیوسته و مربوط اند و تقریبا  همهاساطیر خاورمیانه برجسته شده
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امعه پیوندند و افراد جمناسبات موجود و در راستای طرح افکندن وضعیتی مطلوب به یکدیگر می

نظم و امنیتی دروغین را که بدان عادت همه با هم خنیاگران چندصدایی هستند. آنان هم 

 های تاریخ وشوند که در طول انقلبزنند و هم طردکننده آشوبگرانی میاند بر هم میشدهداده 

خواهی، نقششان در راستای احضار مجدد الیگارشی و جلوگیری از تماس جامعه با سیاست عدالت

کان، م-ن رخدادی یگانه و متناسب با زمانعنواو انسان با سرشت بوده است. جشن میر میران به 

 دهد. در نمایشصدایی گذشته و استقبال از چندصدایی اکنون ارائه میهویتش را در نفی تک

زمان حکومت میر موقت تنها دو قانون وجود دارد و یک شرط. قانون اول به خفا میر میران و مدت 

قانون دوم خلع شدن میر جدید و ابطال  رفتن حاکم واقعی )قبلی( در مدت حکومت میر نوروزی و

. شرط میر میران که مؤید وجهه رخدادگونه 1محض ارتکاب به خنده استاش به حکومت چندروزه

پذیری و موقتی بودن این جشن است. در کل رسالت میر میران، تغییر وضعیت آن است، ابطال

وکراسی و حکومت مردم بر صدایی )شاه و نهاد قدرت( به وضعیتی چندصدایی )حاکمیت دمتک

زمانی در شکل یک وضعیت بحرانی )به دلیل -عنوان بستری مکانی مردم( است. جشن به

فرد بودن شرایط تولید و بازتولیدش( شرایط لازم را برای جمع شدن مردم در قالب یک منحصربه

قض صدایی نتکشده در وضعیت کند. قوانین وضع کارناوال و نیز تجلی این اراده جمعی مهیا می

شود. طبق فرمان امیر بهاری، و شکل جدیدی از نظام اجتماعی )هرچند موقتی( برساخته می

هایی که با هم اختلف دارند، ... فوری آشتی گناه را آزاد کند. خانوادهحاکم باید زندانیان بی

 (111: 1931)ایوبیان  .ات خود را ... به فقرا بدهندنمایند، ثروتمندان زک

 یر یگجهینت -3

هنری، از مصادیق مهم -مثابه یک اقدام نمادین اجتماعیسیاسی میر میران به -نمایش اجتماعی

اهتمام به تکثرطلبی فکری و تلشی برای بازتولید امر اجتماعی در چهارچوب روابط جدید انسانی 

مفهوم  یساز و اجتماعی مبتنی بر قدرت است. هرچند بستر و فکر اصلی این نمایش در برجسته

های موجود است، اما همین دوگانگی امر واقعی و شادی و در دل آن به شوخی گرفتن موقعیت

د شنیدن خواه زمان نوعی برساخت هویتی است که در آن صدای فرودست هم قابلنمادین در یک 

شود، در چرخشی مفهومی در بود و آنکه خود به دست دیگری بزرگ انکار یا مورد ستیز واقع می

 های اجتماع خواهد رسید.تری از دیگری فرودستموقعیت جدید اکتسابی به درک عمیق

عنوان آخرین سنگر مقاومت، محصول انسداد نمایش خیابانی در معنای حقیقی خود به 

ها سر برآورده و با کارکردهای ای است که از دل سرکوب و خفقان رسانهی میان آزادی و جامعهرابطه

تبلیغی، درصدد روشنگری و بنیاننهادن تحول در جامعه است؛ اما این تحول  و گوناگون آموزشی

صدایی به چندصدایی در جامعه ممکن خواهد بود. باختین با بسط در سایه تغییر وضعیت تک

به « خود»ضرورت نیازمندی گویی به فرهنگ چندصدایی و ترویج فرهنگ گفتگو در تقابل با تک

با  آمیز و جایگزینی آنکند و مخالفتش با گفتمان تحکماشاره می برای فهم خویشتن« دیگری»

خواه به همین منظور است. او درصدد ترویج فرهنگ زیستیای از مفاهیم همی گستردهمجموعه

                                                           
 قانون دوم، غایت  گروتسک بودن وضعیت است. 1
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ترین پرسش، از مهم»گری در تمام سطوح اجتماعی و سیاسی است. از منظر باختین پرسش

ی اخیر با استناد به خوانشی تطبیقی بین مفاهیم باختینی مطالعه«. های تداوم مکالمه استپایه

دهد که نمایش میر میران، از ایفای نقش کارناوال و شکل خیابانی نمایش میر میران، نشان می

راتر رفته و ف سرگرمی برای تثبیت نهاد قدرت )با استناد به خوانش فرانکفورتی از صنعت فرهنگ( 

در  های جامعهشود، بلکه با به جنبش درآوردن تمامی سلولیتنها به ابزار سلطه تبدیل نمنه 

راستای بسط عدالت مبتنی بر تنوع و همزیستی، با معطوف نمودن انرژی نیروهای مرکزگریز به 

اش ضمن فراهم نمودن امکان بازتولید خلع نیروهای مرکزگرا اقدام کرده و در پرتو ماهیت منتقدانه

های لازم برای تعریف جدیدی از قدرت در جامعه منجر ختی جمعی به ایجاد زیرساحافظه

 شود.می
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 هێمای دوو شێوازی جیاواز: وەکوو مەولەوی و نالی 

 هەڵسەنگاندنێکی ئەدەبی
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 چکیده  کورته
ئەدەبیی نێوان دوو ڕەوت یان دوو نەریتی شیعری  هەڵسەنگاندنی

یان دوو شاعیری خاوەن شێواز، بەستێنەیەکە بۆ ناسین و ناساندنی 

مۆتیفە جیاواز و هاوچەشنەکانیان. لەم وتارەدا دوو ڕێبازی شیعری 

وە ڕوانینێکەلە سووچە کەوکردن.و کوردی خراونەتە بەر باس و شەن

ۆران، گ مۆرکە ئەدەبییەکانی شیعری لە سەر وێنای دووبارەبوونەوەی

داکۆکی  ئەم ڕەوتە، ۆسەی مێژووییڕ زمانحاڵی درێژهەناسەیی پ

لە لایەکی دیکەشەوە، قابیلیەتەکانی قوتابخانەی شیعری  کراوە.

 ە تەنیاب کرمانجیی ناوەڕاست کە لە سەردەمێکی تایبەتدا، کلاسیکی

ش ئەدەبیی پێ گەنجینەی دەوڵەمەندیبێبەو  )بڕوا بە خۆتەوەری(

هەژار و زمانێکی دیالێکتدا، خۆی، بەڵکوو لە ناو فەرهەنگێکی 

مەولەوی تاوەگۆزی و  هەڵداوە و درەوشاوەتەوە؛ نرخێندراوە.سەری

نالی شارەزووری، بە دوو هەناسە و کیانی ئەدەبی و کاریگەریی 

ەوتە ئەدەبییە ی ئەم دوو ڕ یەک بە چەشنێک، هێما جیاوازەوە، هەر

لەسەر جیاوازیی ئەدەبی و  دراوەلەم پێناوەدا هەوڵ دەکرێن. هەژمار

کاریگەرییەکانی ئەم دوو شاعیرە لە سەر شاعیرانی سەردەم و پاش 

گەیشتنی ئەم جیاوازییەش لە کرێتەوە و خاڵی پێدبکۆڵ سەردەم

. ئەم دا نیشان بدرێتڵڵا گۆرانو ۆرم و هەوڵە نوێخوازییەکانی عەبدڕیف

لە پێکهاتەی فۆرم، کێش، مووسیقای شیعری  شاعێرە نوێخوازە

قوتابخانەی ئەدەبیی نالی لادەدات و  شێوەی دەربڕینی عەرووزی و

دەزانێت و دەگەڕێتەوە بۆ فۆرم، کێشی  بە دیاردەیەکی دەرەکی

 نەریتی مەولەوی و سەرجەم ییبڕگەیی و ڕوونبێژی و ڕەوانبێژ

کردنەوەی شیعری رخانی نوێگۆران و دەبێتە هۆی وەرچە ئەدەبیی

 ندی.کلاسیکی کوردیی ناوە

 

ی ادبی دو جریان، دو سنت ادبی و یا دو شاعر برجسته، مقایسه 

های مشابه و یا متفاوت آنها. بر ای است برای شناخت شاخصزمینه

این اساس در مقاله حاضر روند تاریخی دو جریان ادبی شعر ک ردی 

است. از یک سو بر مصادیق تکرار  مورد کنکاش و تحلیل قرار گرفته

 و حال صیرورت تاریخی ادبی شعر کلاسیک گوران، زبان هایویژگی

از سویی دیگر،  ، تأکید شده و)درزمانی( این جریانناپذیر گسست

 در مقطعی را که سورانیک ردی جریان شعری کلاسیک  هایقابلیت

 شینپی تجارب هگون هر از فارغ و خودمحوری به اتکا و تنهایی به و خاص

 خود روند بالیدن بهفرهنگ شفاهی و زبانی محلی،  میان در بلکه ادبی،

الی ن مولوی و. ده، مورد بحث و ارزیابی قرار گرفته استو درخشی تهگرف

این دو جریان هستند.  سیرت و صورت، مایزهر کدام با کیان ادبی مت

؛ هاآن بیهای ادبا مطابقت شاخصکوشش بر این بوده است،  بنابراین

و مابعد خود،  معاصرروی شاعران  بر این دو شاعر ایز تأییرگذاریتم

 قیتلا  یطهورد این تفاوت را در رفرم ادبی و نقادست شود و دهنشان دا

 ،این شاعر نوگرا احساس کنیم. گوران لههای نوزایی عبدلتلاش 

الی ن و سنت ادبی ساختار فرم، وزن و موسیقی شعر عروضی و طرز بیان

 و آورد شمار به ک ردی شعر برای عاریتی ایدهرا کنار نهاد و آنرا پدی

یی گوهای فرم، وزن هجایی و شیوایی سخن و ایجاز قابلیت از سرانجام

 هنیر شد و زمیأ گۆران متو در مجموع سنت ادبی  مولوی )سهل ممتنع(

 . کرد فراهم سورانی ک ردی شعر نوزایی فرآیند برای را

 

شیعری  ؛شێوازناسی ؛مەولەوی ؛نالی :وشەگەلی سەرەکی

 .بادانەوەی گۆران ؛کوردی

 ؛شعر ک ردی ؛شناسیسبک ؛مولوی ؛نالی: واژگان کلیدی 

 .رانو گ زگشتبا
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 پێشەکیـ 1

بە تێڕامان لە مێژوو وەک تەنیا سەرچاوە، بۆمان ڕوون دەبێتەوە کە هیچ دیاردەیەک لەم کەونەدا 

ڵی پێی یاسای دیالێکتیک لە حاو هەموو دیاردەیەکی جیهان بەەڵکو قبەستە و نەگۆڕ نەبووە، بچە

دایە. ئەم یاسا بزاوتووە لە هەموو ئۆبژەکاندا، کاریگەری و کاردانەوەی هەبووە )پولیتسر، ریگۆڕانکا

 یعر گۆڕانکارییکۆمەڵگە، دەقی ش تیمەرجی تایبەو بوونی زەمان و هەل(. بە تێپەڕ 131: 1971

گومان ڕەوتی شیعری کوردیش لەم یاسا بەدەر نییە و وێناکانی ئەم بێخۆیەوە دەبینێت. جیاواز بە

دا، «نشێوازناسیی دەربڕی»پڕۆسە لە مێژووی ئەدەبیدا دەبینین. هەر بەم بۆنەوە لە سووچەنیگای 

پۆلێک باسی بەرجەستەی ئەدەبی بە کارکردی نیشانەناسی، دێنە نێو چالاکیی نووسینەوە و ئەرکی 

ستی بە یئەدەبییە کە بە چاوی بەراوردکارانە لێیان بکۆڵێتەوە. ئەوەش پێوشێوازناس و لێکۆڵەری 

-دەنگ، بڕگە، تاک بە ناو ەندێ توخمی زمانی، ئەدەبی و هزریپڕی هڕووی پێوەندیی چڕوخستنە
و « یشێوازی تاک»وشە، وشە، پێکهاتە، تا پێکهاتەی پێکهاتە هەیە، کە دەرەنجامی ڕەخساندنی 

ە بۆ هەر ڕەوتێکی ئەدەبی. تەتڵە و هەڵاوێردنی ئەم توخمانەش، اعیر شیعر و ش« شێوازی گشتی»

یان هاوچەشنی و هاوشێوەیی قۆناغەکانی شیعری نەتەوەیەک « جیاوازی»دەبنە هۆی 

سەردەمیانەی زمان و -ێگایە بۆ خوێندنەوەی زانستیڕ  (. ئەمە تاکە377: ١٩٣١کدکنی، )شفیعی

ەتە و و نواندنی جیاوازیی ئەم دوو شێوازەش کەوتو ئەدەبی کوردی. بەم پێیە ئەرکی لێکدانەوە 

 ئەستۆی ئەم وتارەوە.

وتارەکە لە سێ بەشی سەرەکی پێکهاتووە و هەرکامیش چەند بەشی تر دەگرێتە خۆی. لە بەشی 

ڕەوتە شیعرییەکان و نواندنی  یفەلسەفەی گۆڕانکاری یسەر گرینگیدراوە لەیەکەمدا هەوڵ

نەوەی سەردەمی بەراوردکارییان بۆ بکەین. بۆ ئەم مەبەستەش لە جیاوازییەکان بدوێین و بە خوێند

کتێب  دراوە ئەو( باس لە پێشینەی توێژینەوەکە کراوە و لەم پێوەندییەدا هەوڵ٢-١( و )١-١بەشی )

جار لە سەر خوێندنەوەی زانستیی ڕەوتە ڕوو و ئەمکە لەم پرسە کۆڵراونەتەوە بخرێنەو نووسراوانە 

وەک ئەرکێکی هەنووکەیی داکۆکی بکرێت. بەشی دووهەم خۆی لە پێنج  ئەدەبییەکانی کوردی

؛ نالی هەورامی یی کوردیی گێڕەرەوەی زانای شیعری کلاسیکبەشی تر پێکهاتووە: مەولەوی هێما

 -ئەندازیاری زمان و شیعری کوردیی کرمانجیی ناوەڕاست و قۆناغێکی هەستیاری سیاسی

رین و ڵڵا گۆران و گەنجینەی دێو و ململانێی بەرچاو؛ عەبدڕۆشنبیریی کورد؛ زمانی ناجێدیی شیعر 

 یڵڵا گۆران و لادان لە توخمی باو و هەوڵ بۆ تەڕ و پاراوێتیو شۆڕشێکی سەردەمیانەی ئەدەبی؛ عەبد

سەر کراوە. بەشی سێیەم ئەنجامی نی وتارەکەدا بە خەستی باسیان لەزمانی شیعر کە لە ناواخ

 پێی بەردەوامیی مۆرکە ئەدەبییەکانی شیعری کوردیەیە و بەەوە، بەشی کۆتایی وتارەکلێکۆڵین

ە کە وایوە دەنگەوەهاتنی ئەرکی شێوازناسی و وێنای کاریگەرییەکان، نووسەر پێیهەورامییه

مێکانیزمی سەرهەڵدانی ڕەوتی ئەدەبیی سێ کوچکەی بابان نە تەنیا لە سەردەمی مەولەوی و  پاش 

 وە.یەک لە دوای یەکی ئەم شیعرە نەهێنا ا کۆتایی بە پڕۆسەیبەڵکوو لە هیچ سەردەمێکد ،مەولەوی
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 پێشینەی لێکۆڵینەوە -1-1

عری یش عری کلاسیکی گۆران ویکمە، بەپێز و ئاکادێمی لەسەر شۆ پێشتر هەندێ لێکۆڵینەوەی ت

کلاسیکی کوردیی ناوەڕاست کراوە و هەرکام بە چەشنێک توێژینەوەیان لە سەر ئەم نەریتە شیعریانە 

ووە. وەک نامە ئاکادێمییەکەی ئەنوەر قادر موحەمەد و کتێب و وتارە زانستییەکانی بەختیار کرد

یە شێوازناسیی وێژەی گۆران: تایبەتمەندی»سەجادی کە هێما و ناوەڕۆکیان شیاوی پێزانینە. وتاری 

وی ڕو ییە سەرەکییەکانی شیعری گۆران لەبە وردی و نرخناسانە لە سەر تایبەتمەند« سەرەکییەکان

فۆرم و ناوەرۆکەوە )ناوەڕاستی سەدەی یازدە تا ناوەڕاستی سەدەی سێزدەی کۆچی( دواوە و لە 

ڕوو و ەندییەکانی شیعری گۆرانی خستووەتخشتەیەکی بەرچاو و نوێندراو و شێوازناسانەدا، تایبەتمە

ەجادی، )سجار بە جیاوازییەوە، مۆرکە ئەدەبییەکانی ئەم دوو ڕەوتە شیعرییەی تاوتوێ کردووە ئەم

، عەلائەدین مێژووی ئەدەبی کوردی(. هەنێ دەقی مێژوویی تر وەک کتێبی ١٢١-١٤١: ١٩٣١

سەجادی، نووسراون کە بە شێوەیەکی خەسارناسی و بەراوردکارانە ئاوڕیان لەم دوو ڕەوتە شیعرە 

 نەداوەتەوە؛ بۆیە بۆچوونەکانیان ناتوانێت وێنای کاریگەرییەکانی پاش خۆیان بێت. ئەم دوو

نالی کێیە و چۆن بۆی »ی مارف خەزنەدار و وتاری نووسراوه مێژووی ئەدەبی کوردیسەرچاوەش: 

ی محەمەد حەمە باقی، هەرکام لە سووچە نیگای تایبەتی خۆیانەوە، ئەم دوو نووسراوه« بنواڕین

ردی  و کو نالی، سالم»ڕەوتەیان خستووەتە ژێر تیشکی لێکدانەوە و تاوتوێ کردنەوە و نووسیویانە: 

بناغەی پتەوی ئەم قوتابخانەیانە )شیعری عەرووزی؛ غەزەڵ و قەسیدە( لە نیوەی دووهەمی سەدەی 

نۆزدەهەم، لە ناوچەی سلێمانیدا چەسپ کرد. ئەم بزووتنەوە ئەدەبییە نوێیە لە هەموو ناوچەکانی 

ەم ڕەنگە ب باشووری کوردستان بڵاو بووەتەوە،گەلێ لە ناوچە و هەرێمەکانی گۆران زەمینی گرتەوە،

بەهێزبوونی قوتابخانەی نالی  لە سەر حسێبی لاوازبوون و )تەنگ پێهەڵچنین( و نەمانی ئەدەبی 

 (.397: 1991مە باقی، ە( و )محەمەد ح٦: ٢٠٠٩)خەزنەدار، « کلاسیکی گۆران زەمین بوو

ئەم وتارەش بە شێوەیەکی بەربڵاو لەم گوزارە کۆڵراوەتەوە و ڕوانگەی ئەم دوو نووسەرەی 

ەر کە قوتابخانەی نالی لە س خستووەتە ژێر باس و نرخاندنەوە. لە لایەکەوە ئەمە بە ڕاست دەزانێ

پێهەڵچنین و بەرتەسک کردنەوەی بازنەی جۆغرافیا بە ئەدەبی گۆران سەریهەڵدا بوو؛ لە تەنگ

ێت. ب بێت یان تەنانەت داتەپیووانییە کە ئەم ڕەوتە ئەدەبییە لەناو چوو لایەکی دیکەشەوە پێی 

ەبنە کە د چەشنییەکاننبەڵگەشی چەپکێ ڕێسای ئەدەبی: هونەرسازە و مۆرک و نیشانە یەک

ئەم ڕەوتە شیعرە کە لە سەرەتاوە تا پاش مەولەوی و هەنووکەش چالاک بۆ  ژیوی ئەندامیزمانحاڵی 

جیی کرمان یڵڵا گۆران باوکی نوێخوازیی شیعری کوردیو و بزاڤمەند ماونەتەوە و تەنانەت عەبد

اوەڕاست لە سەر بناغەی ئەم بژێوە شیعرییە و خسڵەتی مووسیقایی بڕگە و مۆرکە ئەدەبییەکان و ن

وەرگرتووە، نەک لە دیاردەی کێشی عەرووزی عەرەبی  یزمان پاراویی شاعیرانی هەورامی کاریگەری

و فۆرمی غەزەڵ و قەسیدەی نالی و شاعیرانی هاودەم. لەم ڕاستادا هەندێک نووسەر و توێژەری 

گەیشتنی دوو کتریش، وەک خاڵێکی ئەرێنی بۆ ئەم وتارە، پێیان وایە شیعری نوێی کوردی، خاڵی پێ

سامانی گەورەی شیعری کلاسیکی کوردییە کە بریتین لە دوو نەریتی گۆران و کرمانجیی ناوەڕاست 

 سەر دەکەین.درێژەی وتارەکەدا وردتر باسی لە (. لە٢٢١: ١٩٣١)سەجادی،  
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 ئەرکێکی هەنووکەیی ی و خوێندنەوەی ڕەوتەکان وڕەوشی بابەت -1-4

بەراوردکردنی دوو ڕێبازی مێژوویی، بە دوو شێوازی جیاوازەوە، بێ پاڵپشتی پێوەندیی واقێعەکان و 

ی ئاڵۆز اسفەلسەفەی گۆڕانکاری و کاریگەری و کاردانەوەکەیان، بێ گومان پۆلێ پرس و هەندێ ب

م وا نییە کە کەس مافی دەربڕینی ڕوانگەی تایبەتی وست دەکات. من پێو دژواز بۆ بەردەنگ در 

خۆی نەبێت، پێچەوانە پێداگریم لە سەر ئەوەیە با بە سنگی کراوە لە سەر فرانەیی ژانری ئەدەب و 

شیعر بنووسرێت و یان بە دواچوونی بۆ بکرێت و هەرکەس پشک و داهێنانی خۆی بخاتە سەر ئەو 

ە و ڕەهاخوازی و سەلیقەیی نووسین ل« هەژاریی ڕەوش»بۆ خوانە ڕەنگینە. بەڵکوو کێشەی من تەنیا 

ساباتی زمان، ئەدەب و شیعردا دەگەڕێتەوە. لە واقێعدا ئەرکی هەر ڕەخنەگرێکە کە ئاوڕ لەم خەسارە 

بداتەوە. ئەم وتارەش لەم یاسا بەدەر نییە، ئەو مافەی بۆ هەر ڕەخنەگرێک ڕەخساندووە؛ مادام 

ردن، بخرێتە کبوردن و چاوپۆشیبێ لێزانستی پێوە دیار بێت، بەگاندنی ڕەخنەکەی شەقڵی هەڵسەن

 ژێر تێخی ڕەخنەی بابەتییەوە.

 مەولەوی و نالی؛ هێمای دوو شێوازی جیاوازی شیعری کوردی -4

 شیعری کلاسیکی گۆران 1مەولەوی تاوەگۆزی؛ هێمای گێڕەرەوەی زانای -4-1

یش گەنجینەیەکی دێرینە و مەولەوی تاوەگۆزبە تێکڕا ئەدەبی گۆران خاوەن  ،وەک پێشتر نووسیمان

شاعیرێکی کاریزما و کاربەخشی مێژووی ئەدەبی کورد بووە. بە گشتی و بە درێژایی تەمەن، 

بوونی ەردەوامب لە ی شاعیرانی ئەم ڕەوتە بریتی بوونتایبەتمەندییە ئەدەبییەکانی فۆرم و ناوەرۆک

ن )کێشی بڕگە، فۆرمی جووت سەروا/ مەسنەوی، ئەدەبییەکا یەک لە دوای یەکی هونەرسازە و مۆرکە

چەشن(، پەسەندی زەینی و زمانیی خوێنەری ئاسایی و ڕوانگەی غنایی و شێوەی دەربڕینی یەک

. ئەم خسڵەتانە لە ٢مامناوەندی و نوخبە، ساکاریی زمان، ڕەوانبێژی و ڕوونبێژی لە تەشک و دلێنەدا

(. 31: 1993ۆناغدا، پۆلێنبەندی کراوە )محمدپور، لایەن نووسەری ئەم دێڕانەوە پێشتر لە حەوت ق

ە باخچە دا بوو بعری هورمزگانەوە گۆپکەی کردبوو و لە بێسارانییەم ڕەوتەدا، ئەو نەمامەی کە لە شل

ی و هەنووکەش لە بەهرە دا گەیشتە سەمەر و پاش مەولەو ەنگاڵە بوو و لە مەولەویڕ  داو لە سەیدی

کۆچی کردووە(، شێخ محەمەد نەسیم مەردۆخی  1911فکری )مەلا محەمەد »دایە. و داهێنان

(، تاهێر بەگی جاف .ک.م1931کوچی کردووە( سەی یاقۆی ماهیدەشتی ) .ک.م 1919)

 1311-1997(، ئاغە عەنایەت ).ک.م 1357-1911سەن دزڵی )حە(، مەڵا .ک.ه 1995-1397)

تاهێر هاشمی، شێخ  (؛ سەید1959-1991(، محەمەد ئەمین کاردۆخی، دانا هەورامی ).ک.ه

(، مەلا عەبدولکەریم مودەڕێس، 1911-1111ڵڵا ئەقدەسی )و ئەمین نەقشبەندی )بێوەی(، عەبد

(، میرزای .ک.ه 1311-1917(، مەڵا سادێق نگڵی ).ک.م1979-1137ڵڵا کاتب )و مەلا عەبد

ڵڵا و (، میرزا سەعد.ک.ه1991-1915ئابادی )ەسووڵڕ  هەورامی، محەمەد فەهیم، یوسف

(، مۆمن یەزدانبەخش پاوەیی، سەعدی غەریبی و دەیان شاعیری تری ١٩٠٢-١٩٣٦) هەجیجی

 پاش مەولەوی کە زۆربەیان لە کتێبخانەی کوردیدا خاوەن دیوانی شیعرن.

                                                           
 .راوی فاضل ١
 .فۆرم و ناوەرۆک ٢
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شیعری کرمانجیی ناوەڕاست و قۆناغێکی هەستیاری  ئەندازیاری زمان و نالی؛ -4-4

 ڕۆشنبیریی کورد-سیاسی

دەکرێت بێ سێ و دوو یەک لەو شاعیرانە بە زەیندا تێدەپەڕێت،  کە باسی شیعری کلاسیکی کوردی

ەو گومان دەگەڕێتەوە بۆ سەر ئنالی و شیعری نالی لە بەر چاودا خۆ دەنوێنێ. هۆی ئەم ڕاستییە بێ

تایبەتمەندییە دەگمەنانەی کە هەر شیعری نالی خاوەنیانە و لە هەمان کاتدا بە جوانکارترین 

نالی شاعیرێکی  (.91: 1991عرییەکانیدا ڕەنگ دەداتەوە )یعقوبی، شێوەی گونجاو لە دەقە شی

ستکەر، بناغەدارێژ و داهێنەری قوتابخانەی شیعری گەورەی کوردە و بە درو »اریزما و نوخبە، ک

جێ دەستی ئەو شاعیرە (. »19:  3115ڵڵا خدر مەولوود، و )عەبد« کرمانجیی ناوەڕاست ناوزەد کراوە

ی شیعری کوردی و قۆناغی خۆیدا بە ڕوونی دیارە، یان بە واتایەکی تر بە سەر پانتاییەکی گەورە

(. 191: 1991)ڕەئوف عوسمان، « ڕەنگرێژ  و بونیاتنەری ڕێبازی کلاسیزم بوو لە شیعریی کوردیدا

زۆربەی شاعیرانی کلاسیکی سەر بە قوتابخانەی سێ کوچکەی بابان لەو بلیمەتە کاریگەرییان 

یعری کلاسیکی سۆرانی بووە خاوەن ناسنامەی شیعریی خۆی. ئەمە بەشێک وەرگرتووە و بەم لەونە ش

لەو شاعیرە ناسراوانەن کە لە سەردەمی نالی یان پاش نالی خاوەن بەرزە دیوان بوون: سالم 

(، 1171-1915(، حەریق )1191-1911(، مەحوی )١١٠٣ـ١١٤٣(، کوردی )١١٠٠ـ١١٦٦)

(، حاجی قادری کۆیی، ناری 1151-1991(، حەمدی ساحێب قەران )1179-1913ئەدەب )

(، ئەحمەد موختاری جاف 1115-1971( پێرەمێرد )1157-1911(، زیوەر )1911-1151)

 ( و دەیان شاعیری تر.1917-1911(، فایق بێکەس )1197-1919ەزا )ڕ  ( شێخ1997-1195)

 ئاراستە بکەین، سەرەتا چەند پرسێک دەورووژێنین: ١بەڵگەمەندبۆ ئەوەی باسەکە 

مەرجێکدا سەریهەڵداوە و چۆن بوو بە ئاخێزگەی و قوتابخانەی شیعریی نالی لە چ هەل -1

درەوشانەوەی بەشێک لە جوغرافیای زمان و شیعری کلاسیکی کوردی و کاریگەرییەکانی لە 

 سەر شیعری کرمانجیی ناوەڕاست چی بوون؟

لە مەولەویدا گەیشتە  و بووهەڵدامامەی لە هورموزگانەوە سەریلە شیعری هەورامیدا، ئەو نە -3

 لووتکە، ئایا پاش مەولەوی لە بەخشەندەیی دەکەوێت یان دەپووکێتەوە؟

بۆ کۆرپەلەی نوێخوازی شیعری کوردی کرمانجیی ناوەڕاست و شۆڕشە مووسیقاییەکەی  -9

پاش نالی  -ەکەی نالییڵڵا گۆران، باوکی شیعری نوێی کوردی، لە سینگی شێوازە ئەدەبیو عەبد

 گۆچ نەکرا؟

لە هەمان کاتدا، ئەی بۆ فەلسەفەی نوێخوازیی گۆران لە جەرگەی قوتابخانەی شیعری  -1

 هەورامیدا، ڕسکا و پاشان تێئۆریزە و فراژوێ بوو؟ 

 لە درێژەی ئەم وتارەدا هەوڵ دەدەم، بەو پرسانە وەڵام بدەمەوە:

ی ی کرمانجیئەدەبی وا دێنە گۆ کە بزووتنەوەی نالی و ڕەوتی شیعر -هەندێ بەڵگەی مێژوویی

ئەدەبی بۆ ڕەواندنەوەی دەسەڵاتی -وڵاوی سەردەمێکی هەستیاری سیاسیناوەڕاست هەڵق

                                                           
 .مستند ١
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گەڵ شاعیرانی هەورامی بووە. پێش نالی زەمینەیەکی دەسەڵاتی مێرنشینی ئەردەڵان و ململانێ لە

 سیاسی و نویساری، زاڵ نەبووە تەنیا دیاردەیەکی فەرهەنگی و کەلەپوورێکی دەمبێژیی ناوچەیی

دەوری هەبووە. بەم بۆنەوە ناتوانین بڵێین شیعری کوردیی سۆرانی لەم سەروبەندەدا، وەک ڕەوتێکی 

بناغەدار و خاوەن ڕێباز، خۆی نواندبێت، ئەگەریش هەبووە مەحاڵی و زارەکی بووە و دەقێکی 

وەکاندا انووسراو نەبیندراوە کە لەم بارەوە بەرچاو و بەڵگەئامێز و باوەڕپێکراو بێت. وەک لە سەرچ

قوتابخانەی نالی کە لە نیوەی یەکەمی سەدەی نۆزدەهەم لە سلێمانی پەیدا »کراوە کە ئاماژەی پێ

بزووتنەوە تازەیە دەستی بەوە زەمین یا هەورامی لە ناوەوە بوو، ئەم بوو، ئەدەبێکی بەرزی گۆران

جیی ە، شێوەی کرمانزەمین لەق بکات. بەم جۆر بوو، جێگە بە ئەدەبی تەمەن هەزارساڵەی گۆرانکرد

 ەسمی مێرنشینی سلێمانی پەیدا بوو و بەرەبەرە جێی بە شێوەی گۆرانڕ  ناوەڕاست وەکوو زمانێکی

 «لاواز بوون و نەمانی دیالێکتی گۆران بوو» سەر حسێبی ورامی تەنگ دەکرد و بەم ڕەنگە لە/ هە

ی ی و ناوەندی دەسەڵات(. نالیش لە ناو شارێکی تازە پایتەختی وەک سلێمان1: ٢٠٠٩)خەزنەدار، 

وو نالی دەب»ست کرابوو، ساڵێک دەبوو درو  چل بۆ پەنجازیکەی باباندا دەژیا، کە لەو کاتەدا هەر ن

بە گیانی تازە و شارستانییانەی ئەم پایتەختە تازەیەوە، کە لە دیدی نالییەوە تاقانە مێرنشینێکی 

ەڵ خۆیدا پێشکەش سەردەمەکەی قەومی داهاتووی نالی بوو، ئەدەب و فەرهەنگێکی تازەش  لەگ

(. شێخ ڕەزای تاڵەبانی لە قەسیدە بەناوبانگەکەیدا 191: 1991مە باقی، ە)محەمەد ح« بکات

 ئیشارە بەو پایتەختە تازە دەکات و دەڵێت:

 ووــــان بــابـی بـە دارالملکـانی کــەیمـرم دێ سولــە بیـل

 

 

وو توانای بواسنووری دیالێکتی ناوچەکەی خۆیەوە، پێینالی لە ڕوانگەی هەڵسەنگاندنی بێ

(. بۆ 397-391: 1991مە باقی، ەتەقاندنەوەی زۆری لە هەناوی خۆیدا هەڵگرتووە )محەمەد ح

وو توانای ستێ کە دڵنیا بە، پشت بە هۆنەی شانازینامە )مفاخرە( دەبەیبەکردەکردنی ئەم تێزە هزری

زۆری لە هەناوی خۆیدا هەڵگرتووە و لە لایەکی ترەوە دەرکیشی بە  هێژمونێتی–تەقاندنەوە و 

و  و لە هەوڵێکی فەرهەنگی هەبوونی دەسەڵاتی مێرنشینی ئەردەڵان و شاعیرانی هەورامی کردبوو

 وە بینیسەقامگرتنی بەخۆیە ژەئەدەبییە کە لە مێ -زمانیدا بوو بۆ ئەوەی کە ئەو دەسەڵاتە سیاسی

بوو، لە ئەردەڵان و گۆران بسێنێتەوە و هەم وێنای هێژمونیی سیاسی و دەسەڵاتدارییەتی بە 

بابانەکان ببەخشێ و هەمیش دیالێکتی سۆرانی ناوچەی سلێمانی ببووژێنێتەوە و بازنەی 

، ١رەکییا و زو بکەرێکی وریر جوغرافیاکەی بەر بڵاوتر بکات، بۆیە بە ئاگایی و شارەزاییەوە، وەک شاع

زانیویە لەم نێوەندەدا، چۆن کایە زمانی و نیشانە ئەدەبییەکان بۆ ئامانجەکانی بەکار بهێنێت و 

 بیانقۆسێتەوە. لەم بەیتەدا:

 

                                                           
 .ل شناسای هوشیار و زیرکفاع ١

 کێشی ئالی عوسمان بوونە مەحکوومی عەجەم، نە سوخرە

 (١٩:  ٢٠٠٩)خەزنەدار، 
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 ەــردییـۆکــە، خـوردییـۆ کــێ خــازم نەڵـــە ئەلفــەس بـک

 

 

لە تێهزرینی نووسەری ئەم دێڕانەدا، یەک لە تەئویل و کردنەوەی ڕەمزی ئەدەبیی ئەم بەیتە ئەوەیە: 

ی بەکار هێناوە. دیوی خۆکردی «خۆ کوردی، خۆکردی»نالی هۆشیارانە لەفزی جێناسی لێکدراوی 

دن لە ڕوانگەی داهێنانەی ر کنیشانەیەک بۆ وێنای بەرجەستەکردن، هەڵاوێردن و بەدەسەڵات

یش نواندن و ئانالیزکردنی باقی شێوەکان لە زمانی «خۆ کوردی»زمانی خۆیەوە و دیوی -هونەری

نی مەبەستی خوازراو و کردجەختاندنێکی شاعیرانەیە بۆ دابینکوردیدا، کە جۆرە نرخاندن و 

 کردنی دەسەڵاتە هونەرییەکەی.بەهێژمونی

نەکراودا، توانی لە ماوەیەکی زۆر کورت و چاوەڕوانەوەوکەیدا، لە پێناو درەوشانەوەی بزووتن

سنوور و جوگرافیای دیالێکتەکەی بەخێرایی بەرفراوانتر بکات و وەک ئاگر و پووشوو، بە ناوچەکانی 

کە ئەم کارە، لە هەمان کاتیشدا و بە  ،گەرمیان و کوێستان و موکریان و ئەردەڵاندا بتەنێتەوە

گەڵ ەی گۆران، کە ڕاستەوخۆ، سنووری لپێهەڵچنینی دیالێکتە مایەی تەنگبوو ۆژگار، ڕ  تێپەڕینی

(. 391: 1991مە باقی، ەسنووری ئەم دیالێکتە تازە و گورجەدا تێکەڵ و هاوبەش بوون )محەمەد ح

 -لە شیعرێکی فەخرئامێزدا بە زمانی ئیهام و توانج ئاماژە ئەدات بە نمانای ئەم دەسەڵاتە زمانی

 ئەمڕۆ دیوانی حوکمڕانیم هەیە و حوکمی ئەم سێ وڵاتەی لێوە ئەکەم: ئەدەبییە و ئەڵێ

 وەو ــەر گرتـە دەفتـەر سێم بـەرەب هـــورد و عـــارس و کـــف

 

 

اعیرانی کرد بوو کە بە پێچەوانەی تێکڕای شپێشتر نالی ئەم کۆسپەی لە ناواخنی ئەدەبەکەیدا دەرک

پێشینەی نیشتمانەکەی خۆی و شاعیرانی نەتەوە درواسێکانیەوە، کە هەموویان لەبەر کڵاوڕۆژنەی 

گەنجینە و خەرمانی بەبڕشت و دەوڵەمەندی پێشینەی خۆیانەوە پێگەیشتوون و درەوشاونەتەوە، 

 یتیوانیبێ پشناوەڕاست، بە تەنیا و بەنجیی بەڵام نالی و قوتابخانەی شیعری کلاسیکی کرما

بێ دووبارەکردنەوەی تاقیکردنەوەی شیعریی پێش خۆی، بەڵکوو لە گەنجینەیەکی دەوڵەمەند و بە

ی، مە باقەهەڵداوە و درەوشاوەتەوە )محەمەد حهەژار و زمانێکی دیالێکتدا، سەریناو فەرهەنگێکی 

حوزوورێکی  ؛می دوخێکی تری هەبووە(. لە هەمان کات و سەردەمدا شیعری هەورا391: 1991

جەوهەریی سەقامگرتوو و درێژخایەن و نەپساو. تێکستی شیعری گۆران کۆنترین تێکستە لە ئەدەبی 

کوردیدا، یا خود بە واتایەکی تر دەتوانین بڵێین سەرەتای مێژووی ئەدەبی کوردی بە شیعری گۆران 

تی کرمانجیی ژووروو، چەند سەدەیەک کردووە. هەندێ لە دیالێکتەکان، وەک دیالێکدەستی پێ

یەوە، ئیتر پردی پێوەندی و دەبوو لە دوای درەوشانەوەکانی مەلای جزیری و ئەحمەدی خانی

وام و زیندوو، ەبوو. لەبەر ئەوە تەنیا دیالێکتێکی بەردگەڵ خوێنەراندا پساندبەخشینی لەداهێنان و 

 اکدە اــمەعن یــتالیب ۆیــخ ێـــنەب ادانــن ێــەسـک ەرــه

 (١٠١: ١٩٦٩ نالی،)

  ەـــەیـی هــە دیوانــوڵکـێ مـی ســـاکمـڕۆ حــــی ئەمـــالـن

 (755: ١٩٦٩)نالی، 
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تەنیا هەر دیالێکتی گۆران بوو، کە ئەم کە نزیکەی شەش سەدە دەبوو، ئەدەبی پێ دەنووسرا، بە 

دیالێکتەش لە سەردەمی نالیدا، لە جوغرافیایەکی یەکجار بەر بڵاوی ناوچەکانی کرماشان و 

ئەردەڵان و موکریان و شارەزوور و کەرکووکدا، لە لووتکە و درەوشانەوە و داهێنان و بەخشیندا بوو 

(397.) 

 او شیعر و ململانێی بەرچ زمانی ناجێدیی -4-9

، دارلە لایەن شاعیرانی ڕێبازی سێ کوچکەی بابانەوە، چەکی شیعری تەوساوی و درکە

انی گەڵ دەسەڵاتی ئەردەڵان و شاعیر ئەدەبی لە-ووە بۆ ململانێی سیاسیمیکانیزمێکی بەهێز ب

دژخوازیی سیاسی و ئەدەبی و  کردنەوەیلە ژێر کاریگەریی ئەم هەوڵانە و قووڵ هەورامیدا. نالی

 1331-1311دنەوەی دۆزەکان، قەسیدەیەکی خەونامەی بۆ مەستوورەی ئەردەڵانی )کر خەست

( نووسیوە و بە زمانی چزداری لاقرتێ، لۆمە و تەشەرەوە، مەبەستەکانی خۆی بۆ ڕەخنە و .ک.م

ڵگەیەکە بۆ رنشینەدا بەیم لاوازاندنی کەسایەتیی تاکی ئەو شاعیرە دەربڕیوە. ئەمە لە لایەکەوە لەو

لانێی ای ملمکردنەوەی وێنخەست ،رز و بەدیاری مەستوورە و لە لایەکی دیکەشەوەبە کەسێتیی

 گەڵ بنەماڵەی ئەردەڵان و سەرجەم قوتابخانەی هەورامی:سیاسی و ئەدەبییە لە

 ێــابــــیسـە حـە بــــەدیبـاو و ئــــەسنـە حــوورە کــەستـم

 

 

دوڵڵا پاشای ز(، کاتێک عەب ١١٠٠ـ١١٦٦شاعیری گەورەی سەردەمی بابانەکانیش ) ،سالم

دێڕی بە  ٤٢ەوە دەگەڕێتەوە بۆ عێراق، بۆ پیرۆزبایی، قەسیدەیەکی ستایشی بابان لە قوستەنتەنی

 لە وەسفیدا نووسیوە و لە بەیتێکی، «تیروەش دەی مە گوزەشت و عەهدی نەیسان هاتەوە»مەتلەعی 

 تەوساویشدا، دیاردەی ململانێی، ئاوا خستووەتە ڕوو:

 رووەـی چێش کـــە فەوجـی بــەم بکا والـا کــەڕ بـەڕ و فـک

 

 

ئەم بەیتە وا پیشان دەدات کە والی، حاکمی ئەردەڵانە و  باری واتاناسی و تاوتوێی نیشانەکانی

 رووش شاعیرانی هەورامین و لەشکری وەندات و جافانیش دەرباری بابان و سەرجەم ئەوکەچێش

ێچکە ئەدەبییە دەگرێتەوە. سالمی شاعیر لەم بەیتەدا لە ئاوابوونی دەسەڵاتی ئەردەڵان و کزبوونی ڕ 

موژدەی هاتنەوەی هێمای لەشکری ئەمارەتی  ١،ێکی پاڵەوانیشێوەی هەورامی ئەدوێ و بە لەحن

 ەبابان و بریسکانەوەی شاعیرانی ئەو دەسەڵاتە دەدات. ئەمە لە نەریتی ئەدەبی و چەشن

ا زۆر دەڵێن کە لە ئەدەبی گەلانی تریشدپێ ی«کردن بە شیعری خۆمفاخرە، شانازی»ئەدەبییەکاندا 

ی دەستەواژەی فەخرئامێز، لە رهێنانحنی ئەدەبی و بەکاشاعیر بە لە بۆچوونەوەباو بووە. لەم 

                                                           
 مفاخرە، رجز. ١

 ێـــابـــتـعی و ازێکــــن چ ەـب ەوــــەمشـئ ەومــــخ ەـــاتـه

 (11٩: ١٩٦٩)نالی، 

 وەەــــاتــان هـــافـندات و جری وەـــشکدی لەـنەــبـپووشت

 (١٤٠: ٢٠١١)سالم، 
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مەبەستەکە زیدەڕۆیی دەکات و خۆی بەرز و سەرکەوتوو و ئەویدی نەوی و شکست خواردوو پیشان 

هەڵداوە و لە ئەدەبی فارسی لە یە سەرەتا لە شیعری عەرەبدا سەریدەدات. ئەم چەشنە ئەدەبی

لە  جاردراوە و ئەمەشەمی کۆچی مانگی، پەرەی پێزامی، شاعیرانی سەدەی شیقانی و نلایەن خا

شیعری کوردیشدا کاریگەریی داناوە و لە دیوانی نالی و باقی شاعیرانی هاومەبەست لە شیعری 

 کلاسیکی کرمانجیی ناوەڕاستدا ئەم چەشنە ئەدەبییە بە خەستی بەرچاو و بەدیارە.

ەکی ئەدەبی و ڕۆشنبیری چەسپاو دا خاوەن دیاردەیۆران لەو دەمەشیعر و نەریتی ئەدەبیی گ

اون، رهێنکابە تەوسە زمان وشەی فەوجی بۆ بە یش لە پێناو ململانێی ئەدەبیدا،-بووە و سالم

: واتە مەبەستەکەی ئەم دوو بژاردە بووەفەوجیش توخمێکی سەربازی و بەشێکە لە هێزی سوپا، کە

نەک  جارەکانەردەڵان و قایەکەم ئەوان بەشێکن لە هێزی سەربازی دەسەڵات سەر بە کاسێتی ئ

کردنیان کە ئیتر والی کەمتر شانازییان پێوە بکات. بە بایینیشاندان و بێشاعیر، دووهەم سووک

بۆچوونی نووسەری ئەم دێڕانە، بەکاربردنی ئەم نیشانەگەلە کەڕ و فەڕ، والی، فەوج، لەشکری 

ەبرێن، شاعیر ویستوویە پا و هێزی سەربازی بەکار دسوەلێکن بۆ وەندات و جافان کە توخمگ

بەرجەستەیان بکاتەوە و پێوەندییان بدات بە دەسەڵاتەوە و شان و شکۆ و هەیمەنەی ئەدەب و 

قەڵمیان بدات و لە بەرامبەریشدا خواردوو لەمیی ئەو دەمە دابەزێنێ و بە شکستشیعری هەورا

ێ. ئەمە لە ان بچەسپێنزایەڵەی شیعری سۆرانی بەرز بنوێنێ و دەسەڵاتی فەرمانڕەوایی بۆ بابانەک

 لە قوتابخانەی شاعیرانی هەورامی بەرامبەر بە شاعیرانی اویکاتێکدایە کە ئاوا هەڵوێستێکی تەوس

نیگاوە، ڕەنگە ئەم گوزارە لە و مێرنشینە شک نابەین. لەم سووچەبابان و دەسەڵاتدارانی ئە

و لە  ەدەبی )شیعر بۆ شیعر(سەقامگرتوویی ئەم ڕەوتە، متمانە بە خۆ و تەنیا بە داهێنانی نابی ئ

 هەمووی گرنگتر پارێز لە هەر چەشنە دووبەرەکی سەرچاوە بگرێت.

شۆڕشێکی سەردەمیانەی  بەستن بە گەنجینەی دێرین وگۆران و پشت ڵڵاو عەبد -4-2

 ئەدەبی

وەک پێشتر باسمان کرد، گەشەی ئەدەبی کلاسیکی نالی و شێوازە ئەدەبییەکەی )ئوسلووبی 

ەر زەمینەی سیتوانی کاریگەریی ئەوتۆ دابنێ بەزاڵی غەزەڵ و قەسیدە( پاش نالی نە عەرووز و فۆرمی

تازەگەری و نوێخوازیی شیعری پاش خۆیدا، بەڵام بە گشتی کاریگەرییە ئەدەبییەکەی نالی لە 

ناکرێت. ئەگەر بەرچاوە و نکوولی لێ ١ژیاندنەوە و هۆرزانەی زمان و ئەدەب و ڕووناکبیریی کوردیدا

نێوان  ناهاوسەنگییەک ،ڵێکی شێوازناسانەی بەراوردی سەیری ئەم کاریگەرییانە بکەینوەک خا

ێژەی لە در  دەبینین کە وی و قوتابخانەی شیعری هەورامیداشێوازە ئەدەبییەکەی نالی و مەولە

 کەوی دەکەین.و باسەکەدا وردتر شەن

ەن ێکی بەپێزی درێژخایلە شێوازی ئەدەبیی هەر ڕەوتە شیعرێکدا، هەناسەی بەردەوام و سامان

و مۆرکە ئەدەبییەکان، خاڵی سەرەکین بۆ ٢و حوزووری یەک لە دوای یەکی هونەرسازەکان

کاریگەرییەکانی پاش خۆی.کەچی پێش نالی، شیعری کوردیی کرمانجیی ناوەڕاست لەم بوارەدا 

                                                           
 .رستاخیز زبان و ادب و فرهنگ کوردی ١
 .تکرار و توالی هنرسازەها در شعر ٢
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ەرزی نای بقوتار بووە لە ڕەوتێکی ئەدەبیی خۆماڵی و دەقەکانی تاپۆکراو و بەرچاو نەبوون و وێ

ن پێ وتراوەتەوە لە ژێر کاریگەری و کاردانەوەی ئەدەبی ئەو فۆرمانەش کە شیعریا فرەپاتیی

(، بە پشت .ک.ه 1991-1351بەردا بووە و کەچی تەنیا دووبارە کراونەتەوە. نیما یووشیج )دەورو 

، دەستی ساڵەی ئێران  1111 بەستن بە یاسای گۆڕانکاری و هەبوونی گەنجینەیەکی درێژخایەنی 

کرد بە تازەگەری لە شیعری فارسیدا و چەندین ڕەهەندی بە دووی خۆیدا هێنا. نیما سەرەتا دەستی 

ێوان پردێکی ئەستووری ن «ئەفسانە»بە وتنی شیعری ئەوسایی کرد و پاشان بە دانانی شیعری 

ش خاوەن یشیعری ئەوسا و ئێستای فارسی دروست کرد و بەم شێوە بوو بە باوکی نوێخوازەکان و هەم

مەڕ وچەرخی فارسی کە لەم بارەوە و لەڵەمەندی شیعری سەردەم و شیعری هاەو سامانێکی د

پێدا دەنێن و وەک باوکی شیعری کاریگەریی ئەم شاعیرەوە کۆبەڵێنێک هەیە و هەموویان دانی

 هاوچەرخی فارسی ناوی دەرکردووە.

و ئامانجانە کە پێڕەو کراون پێی ئەش، خۆی لە خۆیدا و بە-سەرهەڵدانی نالی ،وەک نووسیمان

دەسکەوتێکی تازە بووە بۆ درەوشانەوە و بەردەوامێتیی زمان و ئەدەب و ڕۆشنبیریی کوردیی 

کرمانجیی ناوەڕاست و تەنانەت سەرجەم نەتەوەی کورد. دەسەڵاتێکی تازە کە لەم دوو سەد ساڵەی 

وە ند و وەک دیالێکتێکی شێبووی دێرینە و زۆری لە سەر خۆی تەکادی کەڵەکەدواییدا، تۆز و گەر 

پێناو (. واتە هەوڵەکەی لە391: 1991ی، مە باقەیەکگرتووی هاوچەرخانە هاتە کایەوە )محەمەد ح

( بۆ تەنگ هەڵچنین بە قوتابخانەی 397پایتەختێکی تازە ) یدەرک بە دەسەڵاتێک و پێداویستی

ت دا، درەوشایەوە و تەنانەزیندوو و سەردەمیانەی فەوجی چێش کەروو! لە پایتەختی ئەردەڵانەکان

جۆرە شیعرەش غەزەڵ نەبوو، ژمارەیەکی زۆر کەمی توێژێکی تایبەتی  هۆگر و ڕاهاتووی ئەم

نیگای نووسەری ئەم دێڕانەوە لە سەر بنەمای (. بۆیە لە سووچە391)خوێندەوارانیش تێدەگەیشتن 

ی تازە، نامۆ و گۆڕانکارییەکقابیلیەتەکانی فۆرمی شیعر و کاریگەرییەکانی ئەم ڕێبازەدا، پاش نالی 

فۆرمیک ڕووی نەداوە، ئەگەرچی دانانی شیعری کوردیی کرمانجیی ناوەڕاست بە غەزەڵ لە ڕوانگەی 

خودی نالییەوە بەرچاوە و ئەم جۆرە ئوسلووبە )غەزەڵی عەرووزی( بە تەبعێکی شەکەربار و 

تا بۆ کەس بووە تا ئێس وا یداهێنانێکی شازی دەزانێت بۆ شیعری کوردیی کرمانجیی ناوەڕاست و پێ

دا و وەک شیعر  ئەزموونینەلواوە کە ئەم شێوە بکاتە دەستمایەی داهێنان لە سلووکی دابەزاندن و 

 خاڵێکی داهێنەرانە دایناوە:

 ەکاا دـــوردی ئینشـــن، کـــاری مـــەر بـــەککـی شــەبعـت

 

 

ەنگڕێژ و بوێری ئەم چەشنە هۆنینەوە و هەمیش ڕ  نالی شارەزووری لەو بەیتەدا، خۆی بە یەکەم

دانەری هەموو داهێنانێک لە شیعری کلاسیکی کرمانجیی ناوەڕاست دەزانێت )کوردی ئینشا 

 ک نەبێت، بەتروو و ی هەورامیش لە ڕەوتی خۆیدا تاکدەکات(، کە نکوولی لێ ناکرێت. شیعر 

زێدهاتی بەرزەوە و وەک نۆرمێکی ئەدەبی و ئەزموونێکی بەرچاو، قەرەی ئەم ئوسلووبەدا )غەزەڵ و 

قەسیدە و دیاردەی عەرووز( نەچووە و لە شیعری کوردیدا بۆشایی هەبووە، بۆیە قەسیدە و غەزەڵی 

 اکدا وا دەــــمەە عـوودی لــــەقسـۆیە مــی خــانـــحـئیمتی

 (١٠٦: ١٩٦٩)نالی، 
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و  ەیەکی شازدا دیاردی ناوەندیعەرووزی بۆ نالی و سەردەمی خۆی لە شیعری کلاسیکی کوردی

پاو و ێبازەش بۆ نالی چەسڕ  داهێنانێکی تازە دێتە بەرچاو، بێ گومان یەکەم ئیمتیحانکەری ئەم

 دەستەبەرکراو، دەنوێنێت. 

سەر ( باوکی شیعری نوێ، لە.ز1911-1913ڵڵا گۆران )و عەبد ،ێی ئەزموونی گەلانی ترپبە

 اسەیی زمان و ئەدەبی خۆماڵی وبەستن بە درێژهەنبەرپرسیارەتیی سەردەمیانە و پشت دەرک بە

 ێبازە و تازەڕ (، چارەی نەبوو کە ئەو ٩٤: ١٣١١کێشی نەتەوەیی پەنجە )کاکەی فەللاح، 

ی بێت ئەو توخمە ناکوردیانە )پێکهاتەی مۆسیقاوابباتە ژێر پرسیارەوە و پێی ئەزموونکراوەی نالی

ا شە عەرەبییەکان( هیچیان تەبو وشە، وشە و دەستەعەرووزی، فۆرمی ئاسۆیی غەزەڵ، تاک یدەرەکی

( و لەم ٩٤گەڵ ڕۆحی ناخۆئاگا و هەناسەکانی ڕاهاتوو و ڕابردووی شیعری میللی گونجاو نین )لە

نێوەندەدا هەست بە بۆشاییەک دەکات و ژیرانەش بادانەوە دەکات بۆ گەنجینەی مۆسیقای شیعری 

پاشان بە ڕەچاوکردنی باقی  خۆوە دەگرێت.و ئامێزەدا ئۆقرە و ئاسوودەیی بەهەورامی و لە ئە

، یەکانی شیعری تورکی و ئورووپایییفەجری ئاتی و ڕەهەندە تازە و سەردەم یدیاردەکانی نوێخوازی

ی کلاسیکی کوردیی ناوەڕاست ژێروڕوو دەکات و سەرلەنوێ بینایەکی شەکیل و پێکهاتەی شیعر 

 بونیات دەنێتەوە. خۆی لەم بارەوە دەنووسێت: تازە

بە وەزنی پەنجە هەڵبەستراون، کە هەرچەند شیعر دۆستەکانی کۆن بە شیعرە تازەکان 
ێسی گەڵ خەسائوەزنی تایبەتی نەتەوەییمانە و لەخوێندنەوەی ڕانەهاتوون، بەڵام لەبەر ئەوەی 

ۆژ ڕ وەی تەقەلای ئەدەبی خۆما، ڕۆژبەزمانەکەمان چاتر ڕێک ئەکەوێ، بە پێویستم زانی، لە ما
ەم وەزنە بچم، تا لەم چەن ساڵەی دواییدا وەزنی عەرووزم بە تەواوی و بەرەو لایەنی بەکارهێنانی ئ

: 1951لام وایە بە ئیجگاری، بەرەڵڵا کرد، مەگەر پێویستێکی هاندەری تایبەت ڕوو بدات )گۆران، 
13). 

ەیشتنی گکشیعری نوێی کوردی، خاڵی پێ»یەوە: -بەختیار سەجادی ،لە ڕوانگەی نووسەر و توێژەر

ی یەی شیعری کلاسیکی کوردییە کە بریتین لە دوو نەریتی گۆران و کرمانجدوو سامانی گەور 

گەیشتنەش شیعری دوو شاعیری گەورەی کوردی سەدەی نۆزدەهەم، ناوەڕاست ... ئەم خاڵە بە یەک

(. بە واتایەکی تر، لە لایەکەوە ٢٢١: ١٩٣١)سەجادی، « قەڵەم دەدرێترد و نالی، لەمەولەوی کو 

ڵڵا گۆران لە سەر کێشی بڕگەیی و خۆماڵی دارێژراوە و لە لایەکی تریشەوە و پێکهاتەی شیعری عەبد

 وە. و دەربڕینی لە توخمە زمانییەکانی زاری ئەدەبی کرمانجیی ناوەڕاست کەڵکی وەرگرت

ە ئەنجام ی هاتووەتمن ئەم هەڵسەنگاندنە ئەرێنی دەنرخێنم و لەم وتارەشدا وەک خاڵێکی ئیجاب

زییەیەکی ەک قەڵڵا گۆران و و ەڵام پێویستە هەوڵە نوێخوازییەکەی عەبدسەر کراوە. بو پێداگریی لە

 چەکردارییەوە:ر ەی کرداری و پەڤدیالێکتیکی و چەندلایەنە بخرێتە بەر باس و شرۆ 

کردنەوەی شیعری بە زمانی یەکەم و دایکیی خۆی ن؛ گۆران خواستی نوێیەکەم: کرداری دەربڕی

 یجابییە.دەربڕیوە، واتە دیاردەیەکی سروشتی و ئ

چەکرداری وەلاوەنان؛ گۆران لە پێکهاتەی کێش و مووسیقای شیعری عەرووزیی زمانی ر دووهەم: پە

زمانی  یدادەبڕێ و لە کێشی بڕگەیی شیعر و ڕوونبێژی ،دەزانێت ییەکەم کە بە دیاردەیەکی دەرەکی

 دووهەم، کاریگەریی وەردەگرێت.
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وکی دان و سلو دییە کە دەرەنجامی هەوڵکردنەوەی شیعری کور گەیشتن؛ نوێکسێهەم: خاڵی پێ

 لە زمانی دووهەمدا. نئەدەبیی گۆرانە، وەرگرتە

 کردنەوەی عەبدوڵڵا گۆران دەبێتە وێنای دینامیزمێک وگەیشتنی پڕۆسەی نوێکدواتر خاڵی پێ

 ەتەکانی شیعری هەورامیی پاش، درێژەدان و درەوشانەوەی قابیلیبەڵگەیەکی کارا بۆ دەرکەوتن

ی وایە پڕۆسەی گەشەردارێکی ئەدەبی بۆ ئەوانەی پێیانچەکر هەنووکە و وڵامێک و پە مەولەوی و

نالی، شیعری کوردیی هەورامی، مەولەوی و پاش مەولەوی تواندەوە. وەک ئاماژەمان پێدا  یئەدەبی

ڵ جەوهەرە گەە ڕووداوێکی ڕەسەنی کۆن بوو و لەکارهێنانی کێشی پەنجەیی کەوەش مەسەلەی بەئ

رەکانی تیکڕا هەموو شیع ،استییەڕ  شیعر بە واتای میللی دەگونجا. بەڵگەش بۆ ئەم بزاوتەکانی

( شیعریان 7+7مەولەوی و بەرهەمی ئەو شاعیرانەیە کە بە لەهجەی هەورامی و لە سەر کێشی )

مۆسیقای  ر و سەرکەوتوویگشتی و ئیقلیمو ک گۆڕینێکی بنەڕەتی و شۆڕشێکی سر وە ،هۆنیوەتەوە

ێرەدا (. ل٩٤-٩١:  ١٣١١ح، ەنگاوڕەنگی خۆماڵی )کاکەی فەللا ڕ  ەوە بۆ کێشیکوردی لە عەرووز 

 مێژە لە شیعری فارسی وو کە ئەفاعیلە سواوەکانی عەرووزی لەبو گۆران پەی بەم ڕاستییە برد

ا بوو لە قۆناغەکانی دواییدسوود بەئەژمار دەهات و خەریکو بووە، ئیتر ڕەوشێکی بێعەرەبیدا با

ڕووی گۆڕینی مۆسیقا و سەربەستی شاعیر و هەڵاوێردنی ئەدەبییەوە. ئەمە لە ودەخرایە پەراوێز 

ن، و خۆی ڵڵا گۆراو دەربڕینی هەست و خواستەکانی شاعیرییەوە بایەخێکی بنەڕەتی بووە بۆ عەبد

 دی.ی کێشی شیعری کور یکردنەوەی هونەرسازلە خۆیدا بوو بە شۆڕشێکی گەورەی مۆسیقا و تازە

 زمانی شیعر یهەوڵ بۆ تەڕ و پاراوێتی ران و لادان لە توخمی باو وڵڵا گۆ و عەبد -4 -4

نالی لە فۆرم و کەرەسەی زمان و پێکهاتەدا، زۆرتر لە ڕەگەزەکانی زمانی عەرەبی و تەنانەت فارسی 

ەوخۆ استڕ  ە. لە دەقەکانیدا پتر لە سەدی هەشتای توخمە زمانییەکانی،و کاریگەریی وەرگرتو 

ناسی، کەشف، داهێنان و سلووکی هونەری بی، ئەمەش بێ ئەوەی لە نرخوەرگرتەن لە زمانی عەرە

وانەکەیدا تۆی پێکهاتەی دیەک ڕاستییەکی نیشانەناسی، لە دوو و شاعیرانەی نالی کەم بکاتەوە، و 

تەواو خەمڵێنراوە. لەم بەیتەدا زۆربەی وشە سەرەکییەکان عەرەبی  یئەم دیاردە بە ڕوونی و زەقێتی

 ڕووتن:

 ازــــا مەجـی حەقێقەت یــەر لەوحـە سـباطین لر و ــظاهی

 

 

 یان ئەم دێڕە:

 رـــوو عەبیـــی هەمــی بەقیعــی عەکســە یەعنــە کــطەیب

 

 

 اــمەـی کەس نـری نالــێ، غەیـەم بــڕڕی قەلـای سێـئاشن

 (١٩١: ١٩٦٩)نالی، 

 ەرەـــی ئەزفـــەو میشکــی ئــــەیـی مایــە یەعنــە کــطەیب

 (٤١٦: ١٩٦٩لی، )نا
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لە هەمان کاتدا شیعری قوتابخانەی هەورامی بە تێکڕا و شیعرەکانی دیوانی مەولەوی زۆربەیان 

وشەی  کەچەڵەڕ  شێوەکانی تر بە تایبەت هەورامی، ئەگەر بە یملوانکەی وشەی ڕەسەنن لە مرواری

ی ش و تواندنەوەگۆڕی زمانەکەدا، بە تێهەڵکێو ئەوا لە ئاڵ ،بێتعەرەبی یان فارسییان تێدا

صبح، زحمت، ضعیف، محبت، محنت، »خۆیان پێدراوە. بۆ وێنە  یدەنگەکان، ناسنامە و کەسایەتی

کە هیی زمانی ترن، پڕۆسەی دەنگییان گۆڕدراوە و کراون بە « طالع، قناعت، لعل، شعلە، قهر، و...

 «.سوب، زامەت، زایف، موبەت، مەینەت، تاڵە، قنیات، لاڵ، شۆڵە، قار و...»

 ەشـــــەی دەردەکـــــەستـام خـــەردەن نـــچ نەبــــــهی

 

 

 یان ئەم دێڕە بە ڕواڵەت تاقە وشەیەکی عەرەبی تێدا نییە:

 ەردــــــێ گـز بــــازیـئ« ــــــــەتــــمۆب»ەردی ــــــە ســج

 

 

ئەمە بگرە بەرچاوترین خزمەت بێت کە شاعیرێک کردوویەتی بە دەوڵەمەندی و ڕسکاندن و 

ڵا گۆراندا بزر نەبووە و وڵزمان. ئەم خاڵە لە ژێر نیگای تیژبین و هزری هونەریی عەبد١فرانەیی

ریگەریی وەرگرتووە و لە بواری زمان پاراویی شیعری هەورامییەوە، لە ساباتی شیعرە بەڕوونی کا

تازەکانیدا، مەزنترین خزمەتی بە وشەی زمانی کوردی کرمانجیی ناوەڕاست کردووە. لەو دەمەدا 

ۆشنبیرەکانی ساڵەکانی بیست و سییەکان، پاراوی زمانی فارسی و تورکی بوون و ڕ  هەموو دەزانین

ستی ئەو دوو سەرچاوە بوون و زمانی عەرەبیش دوابەدوای ئەوان لە شەپۆلی کارتێکراندا تەواو مە

ێگانە دی لە وشەی بۆژگارەوە مەسەلەی بە کوردیی پەتی نووسین و بژارکردنی زمانی کور ڕ  بوو. لەو

 وانەی شێوازیو دراوە. ئەمە بە گشتی بوو بە جۆری ناسک و سەرکەوتهەڵدا و بایەخی پێسەری

زمان و کوردیی پەتی و وشەی ئاوازداری کوردی و هەمیش ڕوونیی واتا و  یبۆ تەڕ و پاراویشاعیر 

 (11: ١٣١١ح، لا ل)کاکەی فە .مەبەست

 ئەنجام -9

ن شێواز بوون. کاریگەریی نالی و مەولەوی بە دوو کارکردی جیاوازەوە، شاعیرانێکی مەزن و خاوە

یی و گەشەی غەزەڵ و قەسیدە و سەر پڕۆسەی شیعری کلاسیکی کوردی و کارا نالی لە

تەبعێکی شەکەربار و کوردیی بووژاندنەوەی زماندا حاشاهەڵنەگرە و ڕێبازە ئەدەبییەکەی 

ش هەر هەمان ڕێباز. -کردنێکی شاز بووە و زایەڵەی ئەم کاروانەش هەر بەردەوامە و مەولەویئینشا

، وتابخانەی نالی، سالم و کوردیلەم وتارەدا ئەم ڕەوایەتە ڕوون کراوەتەوە کە گوایێ بەهێزبوونی ق

                                                           
 .کثرت ١

 ەشـــــوەردەک« ەتــــنـمەی»اڵ ــــەیـەردەن خـــــەکـن

 (٢١٤: ١٩١٤)مەولەوی، 

 ەردــــــەخ کــدەم یـــــە دیـــاو دڵ جـــــوونـۆی هـــج

 (١٦٣: ١٩١٤)مەولەوی، 
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: ٢٠٠٩لەسەر حسێبی لاوازبوون و نەمانی دیالێکتی گۆران و قوتابخانەی مەولەوی بوو )خەزنەدار، 

لەم ڕوانگەدا و بێ هیچ هەڵسەنگاندنێکی ئەدەبی و بێ بەرچاوگرتنی مۆرکە ئەدەبییەکان کە  .(٦

انی ئەم ڕەوتەدا وێنا کراون؛ نالی و وەک شێوازی گشتی، بێ وچان لە دوو تۆی دەقی هەموو شاعیر 

سێ کوچکە دەگاتە عەرشی عێززەت و مەولەوی و پاش مەولەوی دادەکشێتە فەرشی زیللەت. وەک 

یعری شکرد، شیعری پێش مەولەوی و سەردەمی مەولەوی و هەموو قوتابخانەی پێشتر ئیشارەمان پێ

 وپاتکراوچەپکێک نۆرمی ئەدەبی دو  بوون لە سۆزێکی غنایی گشتگیر وهەورامی کە بە تێکڕا بریتی

و لە دەقە شیعری شاعیرانی پاش مەولەویش گوزارشت دەکرێن. بۆ نواندنی ئەم لێکچوونە شێوازییە، 

دەینەوە، بقاپێکەوە و هونەرسازەکانیان لێک ئەگەر پارچە شیعرێک هەرکام لەو شاعیرانە بخەینە نێو

ناکرێت. بۆیە لە ییەکی ئەوتۆ هەست پێموون، جیاوازدەبینین جگە لە مەزموون و وردە مەز 

وە نەبینێت، ە بەخۆ نەگرێت و فێرکانس و زێدهاتی دیکلە پڕۆسەدا سەر  نۆرم لە شێوازناسیدا تا لادان

واتە دەرخەری ئەمەیە کە ئەم ڕەوتە بەم چەپکە خسڵەتانەوە لە  ،تاکی بۆ شاعیران نابێت بە شێوازی

ە: و وکە بێ وەستان درێژەی هەبووە. چوون لە ڕوانگەی شێوازناسییەڕەوڕەوەی تەمەنیدا تا هەنو 

رەبوونەوە و خۆیەوە دەگرێت، کە مۆرکە ئەدەبییەکانی دووباشێوازێک گۆڕان و تیاچوون بە»

 (.٣٣: ١٩١٢)شمیسا، « دەست دابێتسەقامگیریی خۆیان لە

وتابخانەی ن کە قنیگایێکی دیکەوە، ئەگەر ئەم ترۆپکە ئەدەبییانە بە ڕاست بزانیلە گۆشە

ا بێسارانی، هاتووە، ئەو پێهەڵچنراوە، داتەپیوە و پووکراوەتەوە یان کۆتایی پێگۆران  تەنگی یشیعری

ەهرە بدەبن بە شاعیرانێکی خەسراو و بێ سەیدی و مەولەوی شاعیرانی خاوەن شێوازی ئەم ڕەوتە،

گەری شیعری پاش خۆیاندا کاری سەرقسریان هەبووە و نەیانتوانیوە لەکە هزرێکی نەزۆک و زمانێکی 

و پاش  سەر شاعیرانی هاودەمیی ئەم شاعیرە خاوەن شێوازانە لەدابنێن. ئەمە لە کاتێکدایە کاریگەر

خۆیان ئەمە ناسەلمێنێت. دەقەکان و فەلسەفەی کارکردیی شێوازناسیی شیعر بە تێکڕا، وا نیشان 

ەیان شاکار و لووتکەی ئەدەبی بووە و لە دەدەن کە ئەم شاعیرانە کاریزما، خاوەن شێواز و دیوانەک

 اناوە.پێکراویان دخۆیان، کاریگەریی بەرچاو و هەست سوورەت و سیرەتی شاعیرانی سەردەم و پاش

ئەمەوێت لە بەستێنەی شیعری هەورامیدا ئاماژە بدەم بە خاڵێکی شێوازناسانە و ڕاستییەک 

بوونەوەی ە شیعرە و دووبارەیرانی ئەم ڕەوتبدرکێنم. هاوچەشنی شێوەی دەربڕینی شاع

شێوازەکەیان، بۆ خودی شیعری هەورامان، دیاردەیەکی دژوازی نواندووە؛ هەم بەهرەی هەبووە و 

 ەوەری وتدەنگ–هەم خەسار. لە لایەکەوە لە ناواخنی دەقەکاندا چەپکێک تایبەتمەندیی ئەندامی

ژمار و کی ئەرێنی دێتە هەتر دەبینرێت کە وەک خاڵێ یانەناسپۆلێک وردەکاریی ئەدەبی و جوانی

نە کەڵکی وەرگرت و هەمووی یەتاکردنەوەی پڕۆسەکەی لەم قابیلیش بۆ نوێ-ڵڵا گۆرانو عەبد

گەرچی ەژێر شاباڵی شاعیرانێک وەک بێسارانی، مەولەوی و سەیدیدا چڕکراوەتەوە. ئ لە شئەمانە

وویی ئەم ڕەوتەدا ناگرن. بەڵام لە ڕەوڕەوەی مێژ وەک زانایەکی گشتی و هێژمونیکار حاشا هەڵ

سێبەری ئەوانەوە  لە سووچەنیگای لێکۆڵەران و ێکی باشیش هەبوون کە بە هۆی کەڕەشاعیران

و نادیار ماونەتەوە و ڕەوایەتە ئەدەبییەکان تەنیا بەوان کۆتایی هاتووە. لە  را بز خوێنەرانی چەلەنگد

یدا وو و لە درێژایی تەمەنلایەکی دیکەشەوە، ئەم ڕەوتە دەستخەڕەی ئەم وردەکارییە ئەدەبیانە ب

وە، بۆیە تا قەتیس مایەنەیتوانی لەو گۆمە مەندە تێپەڕێت و لە هەمان بازنەی نەریتی باوی ئەدەبیدا 
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 بەر، کرژتر و خێراتر گۆڕانکارییعری کوردیی سۆرانی و گەلانی دەورو چەند دەهە پێشتر وەک شی

یکەی و لە ئەزموونەکانی د خۆیەوە نەبینیبوونەوەی بەنوێاوەرۆکی سەردەمیانە و توێکڵی فۆرم و ن

بوونەوە دەستی بەر کەڵکی وەرنەگرت. جێگای باسە کە چەند دەهەیەکە پڕۆسەی نوێدەورو 

ە و ەندێک دەقی تاز بەی تازەن و هو می ئازاددا خەریکی داهێنانی تەجر کردووە و شاعیران لە فۆر پێ

دا چاپ و بڵاو کراوەتەوە و زایەڵەی کاروانی نوێخوازیش تۆی کتێب و دەفتەرە شیعر هونەری لە دوو 

 بەردەوامە.
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 سەرچاوەکان

 :کوردی

لێکۆڵینەوەیەک لە شیعرە ئایینی و سۆفیگەری و فەلسەفییەکانی  (.3115) ڵڵا مەولوودو خدر، عەبد

 هەولێر: ئاراس.نالی. 

 . بەرگی سێیەم. هەولێر: ئاراس.دیمێژووی ئەدەبی کور  (.3119) خەزنەدار، مارف

 «.گۆران: تایبەتمەندییە سەرەکییەکان وێژەی شێوازناسیی(.»١٩٣١) سەجادی، بەختیار

 .115-137، لل. 1ژ. ، 3. س پژوهشنامە ادبیات کردی،

 . سقز: گوتار.زمان و وێژەی کوردی(. ١٩٣١) ر ئیبراهیمیزههو مه سەجادی، بەختیار

 . بەغداد: چاپخانەی مەعاریف.مێژووی ئەدەبی کوردی(. ١٣١١) سەجادی، عەلائەدین

 وەرزنامەی«. کاریگەرێتی دەقەکانی قورئان لە هۆنراوەکانی نالیدا(. »1991) عوسمان، ڕەئوف

 .١٤١-١٩١ لل. ،11-59 .ژ ،11. س ،. خولی دووهەمزرێبار

 . کتۆراو د . نامەیمەولەوی، شاعیری لیریکای گەورەی کورد (.٢٠٠٩) قادر موحەمەد، ئەنوەر

. ب یەکەم. بەغداد: چاپخانەی کاروانی شیعری نوێی کوردی (.1951) قادر، حەمە حەمە ئەمین

 کۆڕی زانیاری کورد.

 .سلێمانی: چاپخانەی کامەرانی.بەهەشت و یادگار (.1951) ڵڵاو گۆران، عەبد
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 :بە کەیفی گەورەساڵانی منداڵان، شیعر 

 داکوردستانی ئێرانله  منداڵانکوردیی  یشیعر  خوێندنەوەی

 1 ئەحمەد شەبانی

 74-91؛ صص 1911 شهریور 02؛ تاریخ پذیرش: 1911 خرداد 7تاریخ دریافت: 
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 چکیده  کورته
، وەک چەمک یان قۆناغێکی تایبەت سەرنجدان بۆ منداڵ و منداڵی

لە ژیانی مرۆڤ، زەمەنێکی زۆر تێناپەڕێ. بە گوتەی فلیپ ئاریس، لە 

 ڵیهیچ هێما و ئاماژەیەک بۆ چەمکی منداچاخەکانی ناوەڕاستدا، 

لە ئارادا نەبووە. ئێستا، بە پێچەوانەی سەردەمانی پێشوو، منداڵ 

وەک بوونەوەرێکی هەستیار، شیاوی سەرنج و ئاوڕدانەوەی تایبەتە. 

ئەگەر لە ڕابردوودا منداڵ وەک سووژەیەک نەبیندراوە و بۆ 

بە  .انەندرابێتیش، وەک تافێکی ناوازە، هیچ بایەخێک د«منداڵی»

بۆنەی دەزگا کۆمەڵایەتییەکانی وەک خێزان و پەروەردە و جیهانی 

سایبێری، تێڕوانین بۆ منداڵ تووشی گۆڕانی بنەڕەتی بووە. یەکێک 

امان و کارکردن بۆ منداڵان، ڕ  لەم بەستێنانە کە بۆتە مەکۆی

ی یعر ش، جێگەیەکی تایبەتی هەیە. شیعرئەدەبیاتە. لەم ناوەشدا، 

، بە پێچەوانەی ئەو ڕەوتەی کە لە ناوچەی ئێمە پەرەی منداڵان

یستی دەست بێت. بەڵکوو پێوووە، کارێک نییە کە بە ئاسانی بەساند

ی ارەکانی خوێندنەوەو ئەزموونی بەهێزی شاعیرە لە بو  بە شارەزایی

ری شیعئەم وتارە ئەمەیە کە  ی. ئەرگیۆمێنتی سەرەکیڵیمندا

نداڵان و  ڕەچاوکردنی منداڵان لای ئێمە، نەک بە حەزی م

، بەڵکوو بە خواست و  حەزی ڵیهەستیارییەکانی قۆناغی مندا

گەورەکان و بە نزمترین ئاستی مەعریفی چالاکانی ئەم بوارە بەرهەم 

، یڵدێت. لەم وتارەدا، پاش ئاوڕێکی کورت لە چەمکی منداڵ و مندا

 ی منداڵان دەکرێ و هەوڵ ئەدرێتشیعر باسی تایبەتمەندییەکانی 

ی کە لەم ساڵانەی دواییدا لە شیعر چەندین کتێب و نموونە  لە

 کوردستانی ئێران چاپ و بڵاو بۆتەوە، لێکۆڵینەوە بکرێت.  

 

ای خاص در  زندگی توج ه به کودک و کودکی به عنوان مفهوم یا دوره 

ی چندانی ندارد. فیلیپ آریس در این باره گفته است که انسان، سابقه

ای از توج ه به مفهوم کودکی مشاهده نشانهدر قرون وسطی هیچ 

های پیشین، اکنون کودک به عنوان موجودی شود. برعکس دورهنمی

ی ای است. اگر در گذشته کودک مانند سوژهحساس نیازمند توج ه ویژه

دیده نشده و برای مفهوم کودکی نیز هیچ ارزش مطرح نبوده است، 

نواده، آموزش و پرورش و اکنون به سبب نهادهای اجتماعی همچون خا

فضای مجازی تأم ل در مفهوم کودکی دچار تغییرات بنیادین شده 

است. ادبیات یکی از بسترهایی است که برای تفک ر و کارکردن 

کودک مورد توجه قرار گرفته است. در این زمینه، شعر جایگاه درباره

ای دارد. شعر کودکان، بر عکس مسیری که اکنون در جامعه ویژه

متداول است، کاری ساده و سطحی نیست، بلکه نیازمند دانش و 

ی مطالعات کودکان است. بحث اصلی این ی غنی شاعر در حوزهتجربه

ها ی ما نه تنمقاله اشاره به این موضوع است که شعر کودکان در جامعه

 ی کودکیمطابق خواسته و ذوق کودکان و لحاظ کردن احساسات دوره

مطابق انتظار و ذوق بزرگسالان است. به همین نیست، بلکه برعکس 

ن تریشود، در پایینی ما شعر کودکان که آفریده میسبب در جامعه

سطح شناختی نسبت به مفهوم کودکی قرار دارد. در این پژوهش پس 

های این نوع شعر را با بررسی از مروری بر مفهوم کودکی، ویژگی

 م.کنیچندین مجموعه شعر کودکان تحلیل می

 

ی منداڵان؛ شیعر ؛ ڵیمنداڵ؛ مندا :وشەگەلی سەرەکی

 گەورەساڵان؛ کوردستانی ئێران.

 ؛بزرگسالان ؛شعر کودکان ؛کودکی ؛کودک: واژگان کلیدی 

 .کردستان ایران
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 پێشەکیـ 1

لە  ۆریهەر باسێکی تی خەرمانیئەم بیرۆکە، بنچینە و بن ،«بەرهەمی گەورەکانەئەدەبی منداڵان، »

یاواز کانی دیکەی ئەدەبدا مانایەکی جژانرەبەستێنی ئەدەبی منداڵاندایە. ئەدەبی منداڵان، لەگەڵ 

خۆی لە ژێر دەسەڵاتی گەورەکان دەرباز بکات. کەواتە، وا ێ بەڵام هەرچی بێت، ناتوان ێلەخۆ دەگر 

تاشراو دەسکرد و داشتێکی ، بەرهەمەدەبە لە لایەن گەورەکانەوە دێتە دەرئەکەوێت، چوونکا ئەم ئ

و بۆن و بەرامەی منداڵیی لێ هەڵنەستێ. بە پشتبەستن بەم بیرۆکە، ئەکرێ باس لەوە بکەین  بێت

کە ئەدەبی منداڵان، ئەدەبی گەورەکانە و بەم بۆنەوە، ئەگەر ئەم ئەدەبە هەڵگری گرفت و ئاریشە 

ئاریشە و گرفتی گەورەکان باڵ ئەکێشێ بە سەریا. وادیارە یەک لەو گرفتانەی بێت، ئەوا  خۆبەخۆ 

کە هەر لە سەرەتاوە، ئەدەبی منداڵان پێوەی جڕاوە و ئێستاش لێی ڕزگار نەبووە، گرفتاربوون بە 

 گەورەکانە و بزربوون و غیابی منداڵ خۆیەتی.

ەراوێزی لاکەوتە و پ، باسێکی فراژووخەڵکانی باڵق و کردن لە ئەدەبی منداڵان، لای ەنگە باسڕ 

ە ەنگڕ ؛ بایی سەیری بکرێتنەگیرێت، یان بە چاویلکەی شتێکی هەرزان بێت و بەهەند

تێکی مابێتن، ئینجا بە ژێسئەم بەستێنە، هەر کاتێک لە ئەدەبی گەورەکان جێ خامەبەدەستانی

و  ە ساکار و بێغەشەکەیبەرپرسیارانە و شاعیرانەوە داکۆکی بکەن لە مافەکانی منداڵ و جیهان

ەکانی کوێر  ێەنگە نەکرانەوەی گر ڕ  !کردن لەم بوارەداپاشانەکی، دەست بدەنە نووسین و پەخش

و شپرزییەکی زیاتر لەو سەردەمە، خۆمان بهاوینە  یبکات بە ئاڵۆزاو تافی منداڵیمان، وامان لێ

مڕاستی ببینە دە ەتاڵەوەی و بە دەستی ببەستێنی ئەم ژانرەوە و بە کەمترین توانست و شارەزای

الۆرە و چیرۆک و بەیت و ب ەوەبهۆنین شیعرمنداڵان و لەبری ئەوان بئاوزێین و هەستمان دەربڕین و 

 !بێژین

بە تێپەڕبوونی زەمان و بەرجەستەبوونەوەی منداڵ، وەک بوونەوەرێکی هەستیار و بابەتێکی 

 ێلەدایکبوونی زانستی پەروەردەی نو تایبەت بۆ پەروەردە و خەمڵاندن و عاملاندن، هەروەها پاش 

ئینجا  …ۆسۆ، فرۆبل، پستالۆتسی و پیاژە و ڕ  منداڵ لە لایەن بیرمەندانێکی وەک یو سایکۆلۆژی

ندا درا و لە دەزگاکانی پەروەردە و بارهێناپێداویستییە دەروونی و عاتفییەکانی منداڵ بایەخی پێ

ە دەمهەوێت پێناسەی وتارەک یەبەرای پاش ئەماهێنەرانی منداڵ. ڕ  کەوتە بەر سەرنجی فێرکاران و

تەوە. پرسیارە ( بکۆڵێشیعربکەم کە ئەویش دەخوازێت لە یەکێک لە ژانرەکانی ئەدەبی منداڵان )واتە 

 لە:ن سەرەکییەکانی ئەم توێژینەوە بریتی

 منداڵ کێیە و ئەو هۆکارانەی کە بۆ ناسینی توانستەکانی منداڵان گرینگن، چییە؟ -1 

 ە کامانەن؟شیعر ی منداڵان چییە و تایبەتمەندییەکانی ئەم جۆرە ر شیع -2 

ییانەی کە لە دەڤەری خۆمان بۆ منداڵانی ئێمە بە ئەنجام گەیشتووە لە چ شیعرئەو ئەزموونە  -3 

  و تا چ ڕادەیەک هەڵگری تایبەتمەندییەکانی ئەدەبی منداڵانە؟ ئاستێکدایە

ی یعر شئەدەم دۆخی  ، هەوڵهێنانەوەی فەکتی پێویستبە مەبەستی پەیوەست بەم پرسیارە و 

ساڵەی دواییدا لە کوردستانی ئــێران بە ناوی  دمنداڵان و ئەو بەرهەمانەی کە لە ماوەی ئەم چەن

 بنکۆڵ بکەم و بیانخەمە بەر چاویلکەی ڕەخنە و لێوەکۆڵین. بڵاو کراونەوە، چاپ و « بۆ منداڵان شیعر»
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  ڵیمێژووی چەمکی منداڵ و مندا -٢

 ی زۆر دێرینی نییە. پلۆمبکمێژوویە ڵیداهێنان و سەرهەڵدانی وشەی مندا ،لە باری مێژووییەوە

 هیچ ساڵ، 11 تا 7 تەمەن یکەسێک ردنیکناوبردە بۆ ناوەڕاستدا انیکچاخە لە ەک وایە پێی

 کەن خوێن؛ و خزمایەتی بە پێوەندیی لە بووە بریتی «منداڵ» زاراوەی. نەبووە لەئارادا کوشەیە

 ڵیمندا یکچەم زایینی، ی1111 ساڵی دەوروبەری لە ەواتەک .راوکدیاری یکتەمەنێ لە کقۆناغێ

 تداناوەڕاس انیکچاخە لە ەک وایە پێی فەڕەنسی، مێژوونووسیفیلیپ ئارێس .سەرهەڵئەدات

 داڵان،من بۆ سەردەمانەدا لەو. نەبووە لەئارادا دەیناسین ەکهەنوو  ەک واتایەی بەو ،ڵیمندا یکچەم

 ەتیانڕوخس و مۆڵەت ەک بووە ئەوە تەنیا پەروەردەشیان و دەیانڕوانی کبچوو  یکگەورەساڵانێ کوە

 ەک تایبەت یکگرووپێ کوە ،11 سەدەی بەرایی تا .ەنکب بەشداری انداکگەورە اروباریک لە بدەنێ

 لە نداڵم زاوزێی. راوەکنە منداڵ سەیری بێت، ێکی تایبەتیو پەروەردە عاملاندن بە پێویستی

 یکپلانێ و حەز بە مێرد، یان باش وایە بێژین، ژن و پیاگ، و دەرچووە و ژن مێرددا و ژن ۆنتڕۆڵیک

 ردنکێییسەرج امیکئا لە تەنیا زاوزێ ووکبەڵ ،نەدەهێنایە ئەم جیهانە منداڵیان داڕێژراو پێش لەوە

گەلەن کە ، یەک لەو واژەڵیدەبێ کە منداڵ و مندابەم دێرۆکە کورتە بۆمان ئاشکرا . بووە

مەبەست لە وشەی منداڵ لەم (.21: 1311جێگیربوونیان پێویستیی سەردەم بووە )شەبانی، 

بە چەند  لە تەمەنیش دەژین و ئەم بڕگە 11تا  4یە لەو مرۆڤانەی کە لە میانەی ساڵانی یوتارەدا بریت

:بریتین لە)گرووپی تەمەن( دابەش دەکەین کە  قۆناغێک

 ێ؛خۆ دەگر ساڵ لە 1منداڵانی  ؛گرووپی یەکەم

 ؛ی سەرەتایی4و  3و2هاتووە لە منداڵانی پۆلی ساڵ کە پێک 7ـــ  1منداڵانی  ؛گرووپی دووهەم

و  1ساڵ کە بریتییە لە منداڵانی پۆلی پێنجەمی سەرەتایی و  11ـــ  12منداڵانی  ؛گرووپی سێهەم

 ؛ی ناوەندی 2

ی ناوەندی و 3هاتووە لە پۆلی ساڵان( کە پێک 13ـــ  11قۆناغی مێرمنداڵی ) ؛گرووپی چوارەم

 .قۆناغی دواناوەندی

 ی منداڵان شیعر و پێگەی  شیعرپێناسەی  -9

لە   .«چییە یعرشکە بڵێین  باشتر بێت لەوەی ،دەست دێتچ کارێکی لە شیعر» :ەنگە ئەگەر بڵێینڕ 

گوتندا جۆریک گەڕانەوە لە ئارادایە بۆ قۆناغی منداڵیی شاعیر و هەروەها سەردەمی منداڵیی شیعر 

، یعرشگەڵ سروشت. لە ناو باخەکانی تەنیایی مرۆڤ لە، سەمای ورووژێنەر و پڕ دیمەنە شیعرمرۆڤ. 

 .(13: 1331)براهنی،  هەلەکەسەمایە لە نێوان شتەکان بە یارمەتی وشە و دەستەواژە

کردنێکی بەتام و دڵخۆشکەر بە وشەوە دەست پێدەکات و شاعیر بە هەڵبژاردنێکی لە یاری شیعر

 ەکەیعر شلای  ۆوردبینانەی وشەکان و داڕشتنێکی وشیارانەیان لە پاڵ یەکدا سەرنجی خوێنەر ب

ەنگە ئەو ڕ  . کەواتە،(1311)برنیک،  و ئێمە دەباتە ناخی ئەزموونێکی تازەی ژیانەوە ێادەکێشڕ 

. نەکەی، گرنگتر بێت لە پێناسەکردێسەر هەست و نەستی ئێمە دایدەن لە شیعررییەی کە کاریگە

وەک ژانرێکی هونەری، بە ڕێژەی ئەو هەستە کە پێمان دەبەخشێ گرینگ  شیعرواتە پێناسەکردنی 

 شیعردەزانی ێ چییە؟ ک شیعر :دەستەوە دەداتبە شیعرفارگۆن، پێناسەیەکی شاعیرانە لە  نییە.
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اسمانە/ ئ ووناکاییڕ  ؛بۆن و بەرامەی گوڵی سوورە/ ئاسمان نییە ؛گوڵی سوور نییە شیعرچییە؟/ 

بەڵکوو  ؛ییەن« من» شیعرئاواز و مۆسیقای دەریایە/  ؛تامەزرۆیی هەڵفڕینە/ دەریا نییە؛ هەڵفڕین نییە

نییە کە لە  بەڵام/ ئەوەش ،پێکردنە، هەست، دیتنە، بیستنەشیعرراندن/ فئەوەیە کە منی هێناوەتە ئا

ەستی مرۆ بە ه شیعرچییە؟  شیعرێ دەزان ێچییە؟ ک شیعرکەواتە نڤیساندن ... پەخشانێکدا دێتە 

ە خۆی خوێنەرەکەی  ئەدات ک ییارمەتی شیعرکە لەمەوبەر تاقی نەکرابێتەوە.  ێشێوەیەک دەرئەبڕ 

 .(1311)برنیک،  و هەست و خوستی بفامێنێت

ی منداڵان بەدەستەوە بدەین، دەکرێ بڵێین: شیعر ئەگەر بمانەوێت پێناسەیەکی کورت لە 

و لە  ێخوستی منداڵ دەبزوێن و وتارێکی کێشدار یا هۆنراوەیەکی خەیاڵاوییە کە سۆز و هەست

ێک کە تێیدا باس لە خەون و شیعربەدی دەکرێت. منداڵ لە  ئارامیشناخیدا مۆسیقایەکی 

 انەی کە وەها جیهانێکی بۆشیعر بەم بۆنەوە حەز دەکات ئەو  .ت، چێژ دەباتخەیاڵاتەکەی بکرێ

اڵان، وەک ی مندشیعر و دەبێتە مەلەکەی زەینی.  بێژێ، بیخوێنێت و لەبەرخۆیەوە دەیندەخوڵقێن

ێ ی خۆی دەزانبە ه ەشیعر ئیتر ئەو ئاوێنەیەک وایە لە بەرامبەر منداڵدا کە ئەگەر خۆی تیا ببینێت، 

 ەنگدانەوەیڕ  ێی منداڵان، دەبشیعر  .گەڵیا هەست بە نامۆیی دەکاتوو، لەا نەبو ئەگەریش و 

 یپەیوەندی ، باش وایەی منداڵشیعر پێداویستییە دەروونی و مادییەکانی منداڵ بێت و بابەتەکانی 

ری تێبگات و لە ژیانی خۆیدا وەک ئەزموونێک بەکالێی تاکوو بە سانایی  یهەبێت بە جیهانی منداڵ

 بهێنێت.

 ی منداڵانشیعر تایبەتمەندییەکانی  -٤

ی گەورەکان جیا بکەینەوە، باشتر وایە لەو تایبەتمەندییانە شیعر ی منداڵان لە شیعر  بخوازینگەر 

 ئەدەن تاکوو لە پڕۆسەی ئاسانکاری بۆمان بدوێین کە ئەم کارەمان بۆ ئاسان دەکاتەوە و یارمەتی

اهێنان بە لاڕێدا ڕ  ژیان و پڕۆسەی پەروەردە و اگواستنی منداڵان لە قۆناغی منداڵییەوە بەرەوڕ 

کە ئەم تایبەتمەندییانەی « ی منداڵانشیعر » ێێک دەگوتر شیعربە  لەم سۆنگەوەنەمانبات. 

 :خوارەوەی لە خۆ گرتبێت

 ؛زمانێکی سادە و ساکاری هەبێت -1

 ؛ەگەزی خەیاڵ تێیدا بەهێز بێت واتە خەیاڵاوی بێتڕ  -2

 ؛کینایی نەبێتەمزی و هێمایین یا ڕ  -3

 ؛لە دنیای منداڵانەوە هەڵقوڵابێت -4

 .نەکاتاستەوخۆ ئامۆژگاری ڕ  -3

ساڵانەی  انەدا ئەگرین کە لەمشیعر یان لەو ئەم تایبەتمەندییانە و سۆراخدێینە سەر باسی ئێستا 

 .ەوەبڵاو کراونچاپ و کتێب یا گۆڤار و بڵاڤۆکدا  دوو توێیی منداڵان لە شیعر دواییدا بە ناوی 

 زمانێکی سادە و ساکار -1-٤

منداڵان، زمانی تایبەت بە خۆیان هەیە. وشەکانیان بە گوێی گەورەکان ئاشنایە، بەڵام ڕەنگە 

ەڵ تەنیا لەگ نواتایەکی تەواو جیاوزی هەبێت لەو مانایە کە گەورەکان مەبەستییانە. منداڵا 

پور، قسە دەکەن )ئەمینگەڵ لەیستۆک و دار و بەرد و خۆشیان گەورەکان ناپەیڤن، بەڵکوو لە
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ی شیعر کە  زمانێکواتە گەڵ خۆیدا پێویستی بە ساکاربێژییە. کە (. پەیڤینی منداڵ لە99: 1937

نداڵ ممنداڵانی پێ دەنووسرێ، دەبێ ساکار بێ و بەدەر بێ لە پێچەڵپووچی. ئەم زمانە پێویستە 

اتەدەر هبگا و بۆ تێگەیشتنەکەی تووشی گیروگرفت نەبێت. واتە هەر کە لە زاری خوێنەر تێزوو لێی 

بکا و دڵی بیگرێت. بەڵام ئەم سانایی و ساکارییە بە واتای  ێمنداڵ حەزی پ یان کە خوێندییەوە،

یا تبۆ منداڵان کارێکی ئاسایی و سادە بێت و هەر کەس بتوانێت خۆی  شیعرئەوە نییە کە دانانی 

. دیارە بە پێی ئەو پۆلێنبەندییە کە لە قۆناغەکانی منداڵی بەدەستەوە درا، ئەم قی بکاتەوەتا

ارادایە. ەم لە ئیادەیەکیش گرووپی سێڕ  ەم و تاهتایبەتمەندییە، پتر بۆ دوو گرووپی یەکەم و دوو 

 ەنەگەیشتۆت« وشەکانی گەنجینەی»ساڵان بێت، هێشتا  11تا  4منداڵێک کە تەمەنی لە میانەی 

ێ ە دەیبیستەی کشیعر ئەو ئاستەی کە بتوانێ وشەی دژوار و نامۆ بفامێت. بەم بۆنەوە پێویستە ئەو 

ی پێوەندی بە سانایێ یان دەیخوێنێتەوە لە قەدەر توانست و بەهرەی زمانەکەی بێت بۆ ئەوەی بتوان

  .لەگەڵدا بگرێت و چێژی لێ وەرگرێت

 منداڵان، بە قەدەر سەرنجی نیوە ــ ناچڵی ئێمەبۆ  شیعررەنگە ئەغڵەب پێمان وابێت کە دانانی 

وو ئەدا و ڕ  کەچی لە واقیعدا بە پێچەوانەی ئەم بۆچوونە ؛بۆ ئەو تەمەنە، کارێکی سانا و ساکار بێت

ی ئەو شاعیرانە بوون کە لە سنووری بەرتەسکی ئەم دیدە کورت و شیعر ی منداڵان، شیعر باشترین 

زگار بووبێتن و جیهانێکی بەرفراوانیان بەرەوڕووی خۆیان، وەک داهێنەر، و منداڵ، وەک ڕ  کوێرە

 ەزا محەمەدیان دەهێنمەوەڕ ی عەلیماسی خانمی شیعر لێرەدا کۆپلەیەک لە  .تەوەبێکرد بەردەنگ،

ێگر ڕ  )سنەیی( هۆنراوەتەوە، بەڵام ئەمە نەبۆتە ە ئەگەرچی بە زاراوەی ئەردەڵانیشیعر ئەم  (.1971)

هەر بۆیە منداڵانی ناوچەکانی تریش پێشوازی  ؛بەردەم منداڵانێک کە بەو زاراوە قسە ناکەن لە

 چاپی دەیان جارەی ئەم کتێبەیە: گەرمیان لێکرد. بەڵگەش بۆ ئەم مەسەلە، 

   اـــاو دەریـــم نــــی خانــــماس

 اــــەریـس وی دا بەـــارشێـــچ

   تر ـــە خـــە خرتـــێگڕ  ەـــکەفت

 ن وردە وردــــریـن شیـــریـشی

   ی نەووـم کەوشــــی خانـــماس

 ەووـی نـــان حەوشـــەکەیـماڵ

   یــچوو بۆ سەر کووجـــێ وەخت

 یـجیـەو بە جـاوی کەفتـــچ

   ووـــــە بــزەردەواڵ یـــجیـــج

 .… ووـــــبە ــاڵ ئەو بەرماڵـمن

ماسی  ەیگایەکی ژنانە قایل دەبێت. چوونکمرۆڤانە و لێرەدا نەدا منداڵ بۆ ماسی دیدێکی شیعر لەم 

بژی. شاعیر دەیکات بە خانمێک و  ێئاو ناتوانێ و ب ییەلە جیهانی واقیعدا بوونەوەرێکی ئاو

شان بە گەرچی چارشێوکێسەریا.  دەیهێنێتە سەرعەرز، واتە دنیای منداڵان و چارشێوێکیش ئەدا بە

لاینگرانی بزووتنەوەی ژنان )فێمێنیستەکان(ی لێکەوتۆتەوە و لێرەدا سەر ماسییەکە، ڕەخنەی 

ەش غماسی خانم، هەستێکی بێڕووی ئەم باسە ناکەینەوە، بەڵام نکووڵی لێ ناکرێ کە  دەلاقە بە

ک ی دەچێت. کاتێانو بە هانای هاوڕێکێ و دەروونپاکی هەیە کە لە کاتی تەنگانەدا لە خۆ دەبوور 
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ڵی بۆی ، د ێپێڵاوەکانی دڕاوە و لە چاوەکانی فرمێسکی گەش دەبار « کیسۆنەی کراس پووڵە»کە 

 :ڵێو دەێ نەرم ئەب

   مـانــــــە گیـــەزاو لـــی قـــوت

 مـەزانــەس و ئــــەی هــــێگڕ 

   دــا کەنـە پـی لـی کەوشـــماس

 دــۆم سەنـۆ تـڕۆ بـــی ئیمـــوت

   ریــــەگیــە نــــر بەسیـــتــیـئ

 ریــــژی ــــێەنـژن چـــێـا بــب

ی ەگەزی زمان بە ستایلێکی سادە دێتە ئاخاوتن، ناساندنی لەیستۆکێکڕ  تر کە تێیدانموونەیەکی

  (:1930ر )پوو کایەی مناڵانەیە بە ناوی بەرزەحەوایلە، واتە کۆلارە لە لایەن کولسووم عوسمان

   ەـــــانـــــاسمـە ئـــــەزم لــــح

 ەـــــانـدەکـــــاڵنـای بـگــێـج

   انــەورەکـــۆ لای هـــەڕۆم بـــئ

 انــەورەکــەورە گـــەورە گـــه

   ەو بایەـێ ئـۆش بــدەستی خ

 ەـــــا کایــن دەکـــەڵ مــلەگ

   مـەزیــــــاغــی کـــــکـرێـۆتــک

 مـەزیــــۆ هەڵبــــبە دەستی ت

ی ڕ ە دێوی بەکار براوە. بە تایبەت لبەڵام بەتام و خەیاڵا ەدا زمان بە تەرزێکی ساکار و سادە، شیعر لەم 

ی منداڵاندا شیعر لە «. ئەڕۆم بۆ لای هەورەکان/ هەورە گەورە گەورەکان: »ێدووهەمدا کاتێک دەڵ

 ێشچێژێکی تەواو ببەخ ێبوونەوەی وشەکان و گرێبەستی ئاواز و دەنگی وشەکان، دەتواندووپات

وەها  «هەورە گەورە گەورەکان»بە خوێنەر و بەرهەمەکەی لە لا خۆشەویست بکات. لێرەدا ساڕستەی 

 (:1934) سەلام پارسا دانوولەی یشیعر یان بڕوانە بۆ  .دەورێک دەگێڕێت

   وەاـــنـەی لێـــوولـم دانـــکـدای

 اوەـــــەم نـی ئــاڵانـــنـۆ مــــه

   ڕاوەـــــەبـا نـەن تــــوەرن زوو ک

 اوەـــــوە مـــی ئێـــا بەشـــهەت

   وواونڕ  یــــــــانـۆ دیــــــاســئ

 ەڕاونـسوور هەڵگ سەرکوڵمەی

   ێـا بــاغ و وریــــۆ ئەوەی ســــب

 ناو ـــۆ لێنــی بوو ـم دانـــکـدای

   یـی مامـان مامـە گیـۆ دایــــه

 یـــە لامـۆ لــــە تـــخۆش ــدڵم

   ەـدایدەستی ەی ـــوولـدانئەی 

 د بەتامیـۆش و چەنـدە خـچەن
   وردە و کانیـە و کـە ناسکـخۆش

 یــــــــانـدیێ ی بڕو ــهەرسێک

   ێـۆ لێنــان بــان دانوویــدایکی

 ...یـتام ــیۆم تامــمنیش بیخ

کە  نەریتێکی کۆنی کوردەواری ێ بۆ لایادەکێشڕ  ەدا شاعیر وێڕای ئەوە کە زەینی منداڵشیعر لەم 

ئەویش سازکردن و بەخشینی دانوولەیە لە کاتێکدا کە منداڵێک یەکەم دیانی دەردێت، زمانی 
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ا ب ێ.ەکە بە تەرزێکی مۆسیقایی دێتە سەما و دیمەنی جوان و بەپێزیش دەخۆڵقێنشیعر 

 شیعرکراوە بە  (1977) کە لە لایەن عەبدولقادر قادری ێدایە مەمدە بەگورگ کۆپلەیەکیش لە بەیتی

 :)مەهابادی( هۆنراوەتەوە بخوێنینەوە و بە زاراوەی موکریانی

 :گورگ

   ە ددانـــم بــرتـــــەی گـــۆخـئ

 انـــــەنجـە پـــم دڕی بـــــزگ

   دەـــــن دڕنـــن دەڵێـــــە مـــب

 انـــئام ێی بـــم گورگـــئەمن

 :دایک

   ێـــب ــــەرگتـی مـــەبڕ  ـــــزاڵم

 ێـــزینی جەرگت بڕ  ۆیـــــه

   ێڕ ــــەرزی ببـــــە عــــتۆوت ل

 ێـــب ە قوزەڵقۆرتـــڕۆ بــــدەب

کۆیەکی ەنگە تووشی نسڕ  نەک بۆ منداڵ چێژ نایەنێتە بەرهەم بەڵکوو شیعرلێرەدا ساکاریی زمانی 

هاتووە.  دی زێدەتر لەوانیکەش، هەڵبەزیوە و هۆنراوەوە دێڕی کۆتاییدا کێشی یبکات، چوونکا لە ن

دا شیعر ۆحی ڕ  گەڵو ڕەقی بەکار هێناوە کە ئەمە لە لە لایەکی ترەوە زمانێکی زبر و وشک

وخوستی ناسکی خوێنەرەکەی، پێویست دەکات لە ی منداڵ، بە هۆی هەستشیعر ناخوێنێتەوە. 

 ێ.دا بێتە ئاخاوتن و تەلی سۆز و عاتیفەی ببزوێنقەبارەیەکی نەرم و نیان

 ەگەزی خەیاڵڕ  ییبەهێز -٢-٤

کە بە ڕەگەزی ەشیعر ی منداڵان ئەوەیە کە جیهان و پانتای شیعر تر لە تایبەتمەندیەکانی یەکێکی

 ـئەو شاعیرانەی کە بۆ گەورەکان . خەیاڵ و فانتازیا بڕازێتەوە  ەوەدەهۆنن رشیعلای زۆربەی شاعیران ــ

-1737ئەدەبی بووە. بە باوەڕی ویلیەم بلیک )راندنی بەرهەمی فسەرچاوەی سرووش و ئا« خەیاڵ» -

 سانۆحی ئینڕ  ( شاعیری گەورەی ئینگلیزی، خەیاڵ بۆ شاعیر لەو خوایە کەمتر نییە کە1127

 ووەوە شاعیرێک کەڕ  ە. لەمرهەمی خەیاڵ بێت، کارێکی خوداییو هەر داهێنانێک کە بە ێادەژەنڕ 

ی کە لەو شاعیرانەە ەی ئەستەم و دژوارتر وژێنێت، کارەکرو دەخوازێت ئەندێشە و خەیاڵی منداڵ بو 

، ێانەکێشڕ  ێک کە خەیاڵی منداڵ بەرەو خۆیشیعر .خەون بە جیهانی گەورەکان دەبینن

 ێسنوورە و کۆتایی پێو لەبەر چاوی دەکەوێت. خەیاڵی منداڵان بێ لای کۆن دەب دەسبەجێ

یاڵیان استەقینەکانی منداڵ، خەڕ  گرتنی ئەزموونەبە لەبەرچاو  ێکەواتە شاعیری منداڵان دەب .نایەت

لای منداڵان باس لەو خەیاڵانە بکرێت کە هیچ ئەزموونێکیان دەربارەی  گونجێبۆ داڕێژێت چوونکا نا

اتە دیمەنێکی دەک« باران»ەی ئەمین گەردیگلانی کە بە شێوەیەکی جوان شیعر بڕوانە ئەم . نەبووبێت

  :(1314) خەیاڵی

   ارانــــــــی پێی بــە خرمــخرم

 اڵانـــی مــــەر بانـــەسـلێ د

   ەــــــــۆپـەڕن دڵـدەپـــــەڵــــه

 اڵانـــەی منـــوو کایـــــــوەک

   رم وــــــــدەگــەم هەڵـچەترەک

 ـــێەر دەرکـۆ بــــەم بـــرادەک
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   اارانــــــــی بـــــەڵ دەنکــەگـل

 ـێــدەست ئەکەم بە هەڵپەڕک

   ێوار ــــــــە خـــە دێتــــبە لێزم

 یـــە خرمـــە خرمـچەند خۆش

   ەــــــــرووسکـەور ئەدا بــــــــه

 یـــە گرمـــە گرمـــم خۆشــپێ

ووناکایی و ژیان لە بەر چاوی منداڵدا بەرجەستە ڕ  ەدا باران وەک نیشانەیەک بۆشیعر شاعیر لەم 

 مناڵ بەرەو ئەم دیاردە بەنرخەیدەکات و بە چەن دیمەنێکی مناڵانە و دڵڕفێن، دەیهەوێت خەیاڵی 

ەو ، خوێنەر بەر «هەڵدەپەڕن دڵۆپە/ وەکوو کایەی مناڵان» ێکاتێک کە دەڵ ێ؛ابکێشڕ  سرووشت

ێ ەو ەکەی بەردڵ دەکشیعر ێنموون دەکات. منداڵ، ئەم ئیماژانەی ڕ  دیمەنێکی شاد و ئەفسووناوی

و دەست بکات بە  بگرێدەنکەی بارانا سەرچۆپی ەوە دەکاتەوە کە چۆن لەگەڵ دەنکەو بیر ل

ماسی خانم ی شیعر نموونەیەکی دیکە لەم شێوازە،  .فەرحانی بخاتە دڵییەوەخۆشی و هەڵپەڕین و 

 (:1311) ە-ەزا محەمەدیانڕ عەلی و ئابجی فێڵی

   اـــاو دەریـــم نــــی خانــــماس

 اـــریوردی ها بەــــک ــێکراس

   ەـــاگـــە وێسیــــنـەر ئایــــەبـل

 ەـــاگــیـی چنــــەکانــــەلکـپ

   ەــــــنـریـشیم ــــی خانــــماس

 ەـــنـەی بویــــەکــــــــاوماڵـن

   ەیـــەکــــانــەغـۆ یــــڕوا بــــب

 ەیـــەی شانەکــــەکــخڕخاڵ

  یەمزی و هێمایین یا کینایڕ  -9-٤

تی و منداڵ ــ خوێنەر تووشی سەخەمزی و هێمایین بەکار ببرێت، ڕ  ێکدا وشەیشیعرلە  ئەگەر بێتو

لەو بەرهەمانەی کە تا ئێستا بە ناوی ێ ئاڵۆزیی لە فاماندنی چەمکەکان دەکات. بەداخەوە لە هەند

یانە ەمز و هێماڕ  ەکە لەمشیعر ( زۆر بە هاسانی دەقی هۆنەر) ی منداڵان بڵاو کراوەتەوە، شاعیرشیعر 

لە ئاستی فامی منداڵدا نییە، ناچاری دەکات، بە دەئاخنێت کە  لێرەدا چوونکا مانای ئەم وشەگەلە 

ەم اکێشێتە پەراوێز و بڕ  دانانی ژێدەر یان فەرهەنگۆکێک، سەرنجی منداڵ لە ناوەندی دەقەکەوە

ەنگە ئەم حاڵەتە ببێتە هۆی دروستبوونی ئارێشە ڕ  ەکە دووری دەخەنەوە.شیعر جۆرە لە ئەتمسفۆری 

-گورگێ مەمدە بە دایەهۆنراوەی بەشێک لە بڕوانن بۆ  ت.خوێنەر تووشی سەرلێشێواوی بکا-و منداڵ

 :(1377)  ی قادری

   انــــــەمی داستــــۆستڕ  وەک

 انــــــە ئیمــــەیدەری بــیا ح

   ورزــــــار و گــــــەقـفـە زولــــب

 ناــــــەر شەیتـــهەڕاکەینە س

بەکارهاتووە(، حەیدەر) کە ئاماژە  ۆستەمی داستانڕ  ۆستەمی دەستان )کە لێرەدا بە هەڵە،ڕ  ێرەدال

(، ئیمان )کە بۆ منداڵ وەک چەمکێکی تا سەر ئێسقان مژاوی و کوڕی ئەبووتالب ئەدات بە عەلی

( و شەیتان )بوونەوەرێکی ئەفسانەیی و ترسناک(، سەرجەم ێکی تایبەتنامۆیە(، زولفەقار )شمشێر

ەریکە کە ئەو خێ استیدا نازانڕ  ن و لەەمز و هێمایە کە منداڵ دەخاتە گێژاوێکی هێماییڕ  کۆمەڵێک
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 ؟نعەرەبادەخوێنێتەوە یان مێژووی ئێران و تووران و  شیعربەیتێکی فولکلۆری خۆماڵی بە 

 (:1311) دا گوتوویە «کتێب»ە کە لە وەسفی -ی فایەق باتەششیعر   ،نموونەیەکی تر لەم جۆرە

   رەزانــــری فـــــــــیـە پــــامـم

 زوانـێ بە ب ێ ان بدو ـــــــبۆم
   انــــــــە حەکایەت و داستــــل

 انـــــــلە باست ێکەس تێر ناب

   انــــــــە باستــــر ببین لـبا فێ

 ناـــــــبۆ خەڵک گێڕینۆ داست

ەڵام باسی ئێوە. ب وواتە دەنگ«. قسە و باسە»، «استانب» لێرە، لە دێڕی دووهەمدا مەبەست لە وشەی

 یان ئەم نموونە کە لە کتێبی رێ.خۆ دەگسێهەمدا واتای مێژووی کەونارا لەهەر ئەم وشە لە دێڕی 

  (:1312) دا هاتووە-ی سەلام قادریدەسەوپارە

   ەـــــــپشیل ـــ،پش ــــ،، پشـــپش

 ەـــــــپشیلە ــــلرد ـــەم کـخت

   ان!ـــــــۆ دایەگیـــــی: ئاخــوت

 را زیندان؟ـــۆ کـــــــە بــــمام

   ی:ـــــــە منداڵـــی بــدایک وت

 یـــــــە ماڵــــە هاتـــــــپشیل

   یـــــــاڵ و حاڵـــــــتێکی دا م

 یـــــــەی ڕاماڵـــــــە پشیلـک

   یـــــــوو بە ئەحواڵـــــزیندان ب

 یـــــــوو بە دواماڵـــــــر بـقەب

گات، چ دەلەم نموونەدا خوێنەری گەورەساڵیش تووشی گرفتی مانایی دەبێت و بە سەختی تێی

ەڵام وونە کە دەیهەوێت باس لە پشیلە بکات، بڕ  ەکەشیعر بگات بە منداڵان! لە دێڕی یەکەمدا پڵاتی 

 تر دەکرێتەوە کە پێوەندی بە دێڕی یەکەم نامێنێ. ئینجالە دێڕی دووهەمدا خێرا دەلاقەیەکی

 . نموونەیەکی تر هەمدیس لەمێەکە لەگەڵ واقیعی کۆمەڵگای شاعیردا ناگونجشیعر ووداوی ناو ڕ 

 :هۆنەرە

   ێـــــــداڵ دەزانـمنێ ـــــــدەڵ

 ێـــــــاوە پیلانـــــــە سەرچـب

   ەـــــــیـەی دەوری دێــــــدەباب

 ێـــــــە ئاسمانــــەیارەس لـت

   ەـــــــجوان ەـــەتـەتیف هەڵمـل

 ەـــــــداڵانـری منــــــــاعیــش
   ەـــــــی دڵییـــی دەســـقەڵەم

 ەـــــــەی گیانــی باخچـدیوان

 (:1371) لە وەسفی مامۆستا لە لایەن ئەحمەد بەهرامیتر نموونەیەکی

   ەـــــــخۆش ێــانەم پـــــقوتابخ

 ەـــــــن و هۆشــەی زانیــجێگ

   ەـــــــبەجۆش اوەــــــلەم سەرچ

 ەـــــــن بنۆشــی ژیـــەربەتـش
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   اومـــــــەتـە هـــــــۆستایــامـم

 اومـــــــەی چــــا و گلێنــسۆم

   اومـــــــەنـی هـــــــووڵایـە قــب

 اومـــــــن تا مــــۆشم دەوێــخ

   ێـــــــوڵ بــی گـان باخــژیانت

 ێــــــبەهەشتیشتان مەنزڵ ب

   ێـــــــەدڵ بـان بــەوتـو شۆژ ڕ 

 ێـــــــدوور لە تاریکی و سڵ ب

سەرچاوەی بەجۆش، شەربەتی ژین، مامۆستایە هەتاوم،  زاراوەگەلێکی وەک نموونەدالەم 

ەکە دژوار عر شیخوێنەر تووشی گرفتی مانایی دەکات و فاماندنی  ، منداڵ ــێبەهەشتیشتان مەنزڵ ب

؟ ێەزانچ د« ێبەهەشتیشتان مەنزڵ ب»خود ساڕستەی  یا« ژین شەربەتی»ئەکات. منداڵ دەربارەی 

ی ، هۆنراوەکەتان کەتانهەروەها بڕوانە ئەم نموونە لە کتێبی  ؟چ جۆر خواردنەوەیەکەشەربەتی ژین، 

 (:1313) ودزادەو عەفیفە مەحم

   زەەر ـردارێکی بـــــــژ کـــــــنوێ

 ەرزەـەم ئــلێ ــان هێڵـــــــنام

   انــــــا بەرەو ئاسمـــــــدەمانب

 انــــــخزمەت خودای مێهرەب

جیهانی منداڵ، جیهانی سەرزەمینی و ئەرزی واقیعە. خولیای نەمانەوە لە سەر ئەم ئەرزە، کوتومت 

اتە چلۆن نوێژ دەیب ێخولیایەکی گەورەکانە. منداڵ گەلەک حەز ئەکات بە هەڵفڕین بەڵام نازان

و ێ ێو ئاسمان بپ ێئاسمان. بە پێچەوانەوە، دوو باڵی خەیاڵاوی یا خود بە سواری فڕۆکەیەک دەتوان

نەخشێنێ خولیا و حەز و ئاواتەکانی منداڵ بێ ییە دەتوانشیعرلەوێوە بڕوانێتە دنیاوە. ئایا ئەم پانتایە 

 گەڵ خۆیدا بیبات؟و لە

 هەڵقوڵابێتلە جیهانی منداڵانەوە  -٤-٤

ی منداڵان دەبێ ئاوێنەی باڵانوێنی خولیا و خەیاڵ و بەگشتی جیهانی منداڵان بێت و هەر شیعر 

ەنگینی زمان بکێشێتەوە. یەکێک لەو پەتایانەی کە ئەدەبی ڕ  بە دیمەن و نیگاری ،ئەو جیهانە

، ئەغڵەب، منداڵی منداڵی تووشی نەخۆشی کردووە، ئەوەیە کە شاعیرانی شیعر منداڵان، بە تایبەت 

ـ شە و کێشەکانی خۆیان ـیو خەیاڵاویی مناڵەکان بدوێن، ئارغەش لەبری ئەوەی لە جیهانی بێ

وەک گەورەساڵ ــ بەسەریان دەسەپێنن و چاوەڕوانی ئەوە دەکەن کە ئەوانیش ئەم بابەت و گرفتانە 

هەلاوە لە کتێبی  یەکبڕوانە بۆ کۆپلە .بە هی خۆیان بزانن و هەستی خۆیان لەگەڵیدا ئاوێتە بکەن

 (:1314ئەحمەدی، ) مەلاوە

   ارەەو ــــە ئاســــاولیپ لـــــپـلی

 انــــــە کرماشـمەکۆی شێران

   یــیەکیەتی شیعە و سوننە ــــل

 ناــــــە کرماشــانـی تاقــوڵـگ

   ی ناپاکـــدی دوژمنـحانە ــــل

 ناــــــە کرماشـــکێوی قەڵغان
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 :قادری ی-گورگێ دایە مەمدە بە

   اــــــاگــــائــەی وڕ و نــــمــێـئ

 اــــــێگڕ  ووەـــان ون بــــــلێم

   اــــــوو لــــەمـە هـەر لـــبێخەب

 اــــــان ناگــــە هاوارمـکەس ب

   نــــــڵاویـر بـــکتـوو لێــــەمـه

 نــــــراویـەر نــــــڵاو لەســـک

   یــــــۆی بەدبەختی و ناکۆکـه

 نــــــکڵاویـــێ سەر و ب ـــێب

 :(1971) ەحمان فەهیمیڕ عەبدو

   ەــــــان هەیــەی خۆیـدەکان هێلانــباڵن
 ەــــــژینی سەربەخۆیان هەی ێهەموو ج

   ەــــــی خۆیانـــە کە هـادن بەو هێلانــش

 ەـسەربەست دەژین دوور لە زوڵمی بێگان

   سەربەستیچەن خۆشە ژین بە ئازادی و 

 یـــچەن ناخۆشە ژینی دیلی و ژێردەست

کە بابەتی لەم جۆرە، لە خەون و خەیاڵ و خولیای منداڵان  ئاشکرا دەکەنئەم چەند نموونە بۆمان 

یان ئەم نموونە کە لە  .بەدەرە و ئەمە کێشەی نووسەرە وەک گەورەساڵێک نەک کێشەی منداڵ

 (:1371بەهرامی، ) دایکدا هەڵبداتزمانی منداڵێکەوە دەیهەوێت بە چاکەی 

   یـــــدایەگیان باخی گوڵم

 یـــــهۆی شەوق و شایی دڵم

   ەزۆریـــــەروەردەم بـــــۆ پــــب

 ۆریــــــچەشتت تاڵی و ناس
   ەـــــۆڵڕ  انیـــــارهێنـــــۆ بــــب

 … ەــــــە کۆڵــــاری ژانت لــب

   اسڕ  دم لار وـانـــــــــتێت گەی

 اســــــراپ و خــی خـــئاکام
   ەـــــیێـوودە بەجــەرمـەم فــــئ

 ەــــــیە ژێر پێــــبەهەشتت ل

   ەـــــری تۆیـای خێـەر دۆعــــه

 ەــــــم هۆیــــــۆ سەرفرازیــــب

وا دەرئەکەوێت کە منداڵەکە وێنەی گەورەساڵێکی کامڵ بیر دەکاتەوە، چوونکا  هۆنراوەدالەم 

ێ بە کۆڵی دایکییەوەیە ، دەتوان« باری ژان»کە  ێژیان دەرک بکات، دەزان« تاڵی و ناسۆری» ێدەتوان

ژێر  بەهەشت لە» فەرمایشتیاستی ژیان لێک جیا بکاتەوە، دەتوانێ دەرکی ڕ  چاک و خراپ و لار و

 و ...بکات « پێی دایکاندایە

 استەوخۆ ناڕ  یئامۆژگاری -6-٤

ەیی بۆ منداڵان لایەنی فێرکاری و پەروەرد شیعرئەگەرچی دەکرێ بڵێین یەکێک لە کارکردەکانی 

کرێت، ببابەتی زانستی و کۆمەڵایەتی و هونەری بە منداڵان فێر ێ هەند ێێگاوە دەکر ڕ  هەیە و لەم
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 استەوخۆ،ڕ  بۆ فێرکردنی ئامۆژگاری و نسحەتی ئەخلاقی بە شێوەیەکی شیعرهێنانی بەڵام بەکار 

، بەهرامی) انەی خوارەوەشیعر ەنگە کاردانەوەیەکی پێچەوانەی هەبێت. بۆ نموونە بڕوانە ئەم ڕ 

1371): 

   ەـــــیێج ێـن وتن چ بـــــجوێ

 ەـــــیێە لە گشت جــــەیـعەیب

   ێماڵـن بە کەس نـــــعەیبە جوێ

 مـدەن لێــــەقیش بـــەر ناحـگ
   راوەـــــرۆشی خــــن فـوێـــــج

 وەاـــــی سەرئـدەر بەڵقــــجوێن

  (:1311فەرهەنگیان، ) یان ئەم نموونە

   ەـــــز مەکـــــە فیــز خراپـــــفی

 ەـــــز مەکـــــەژاران قیــە هـــل

   ەـــــەورە مەزانــــــە گـۆت بــخ

 ەـــــنەزان ێـــــەس وابــــهەرک

   ەـــــۆ ئینسانــــخەڵکی وەک ت

 ەـــــوا یەکسانــــخمافیان لای 

   (:1371)بەهرامی،  یان ئەم نموونە

   زـــــازیـا و ئــــــــی زانـــــاڵـمن

 زـــــهەرگی ێخۆەی هەڵناکێش

   اداـــــێ نــــــەزاف لـــلاف و گ

 اـــــاکـەر نـــەی درۆ هــــــسـق

و ناشیرین  ێنابەج یمنداڵ کاریگەریەنگە لە سەر نەستی ڕ  ئەم جۆرە کاردانەوە بە دیوەکەی تریشدا

ا گەڵ حەزەکانی منداڵیشددیمەنی واقیعی کە لەێک ێکدا کۆمەڵشیعرەنگە لە ڕ  دابنێت، واتە

پارسا، ) دەگونجێت، بکەوێتە بەر باس، بەڵام ببێتە هۆی بە لاڕی بردنی منداڵ. وەک ئەم نموونە

1314:) 

   ڕمـــــی دەکـانــــــەقــــــۆچـق

 رمـــــی دەگـــــەرانــجــە پەنـل

   رمـــــی دەگـــــە دەرک و بانــل

 رمـــــی دەگـــــانـەسـە زۆر کـل
   ڕمـــــی دەکـانــــــەقــــــۆچـق

 ڕمـــــی دەکـــــی وانـــە داخـل

   رمـــــی دەگـــــی وانــە لووتــل

 مر ــــــی دەگـــــە گوێچکەیانـل

   (:1313)ئینسافجوویی،  یا ئەم نموونە

   ەـــــــایــاوم کیمیــــــــن نـــم

 ەـــــــایــدڵنی ــــە لێمــــــــدای

   ـــماک و تەمیســـوونکوو پــــچ

 ـــرە بیسمــــــە نمــــــشـهەمی

   ەـــــــرم لە دایـــــی ناگــــپەڵپ

 ەــــــــــــاڕەوایـــن ــــــەزانمـــئ
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   اکەمـــاجی نـــاروهــــه ــــقەت

 ادەمــــــن ــــــمازاری دایکـــــئ
   وڵا ـــەوش و کــــاس و کـــــلیب

 .و ..ڵا ــــرش و بــــپ ــــــمناهێڵ

 :بازی( هۆنراوەتەوەەبەستی کایەکردن بە سەروا )قافیەیان ئەم نموونە کە تەنیا بە م

   ن، درارەـــــــن ، دریـــــــدری

 !ارەـــــە چ هــــانـەمـەو کچـــئ

   ارەـــــی هەنـــــەری ئەڵێـــــس

 ەوارەـــــرای شـــــاوی چــــــچ
   ارەـــــزمـــی بـــــەڵێـژی ئـــــق

 اهوارەـــــگوێچکەی ساجی م

   ەار ـــــی مشـــــی ئەڵێـــــانـدی

 رەاـــــی خەیـــــی ئەڵێـــــلووت

   ۆتە دارەـــــک ـــی وەکـــــدەست

 یـــــــــەڵێـئی ـــــــــــــــاچـق

 ئەنجام -6

هانس »ئەوکاتەی کە  ؛ساڵ لەمەوبەر 211پێشینەی ئەدەبی منداڵان لە جیهاندا دەگەڕێتەوە بۆ 

ناوی « ڵانباوکی ئەدەبی مندا»لە وڵاتی دانیمارک ژیاوە. ئەندەرسۆن کە بە « کریستییەن ئەندەرسۆن

 ، جیهانێکی نوێی پێشکەش بە منداڵانی دنیا کرد.«ئەفسانەی پەریلان»دەرکردووە، بە نووسینی 

ئێمەی  اڵ. ئەم پێشینە بۆس هەشتاباکگراوندی ئەدەبی منداڵان لە وڵاتێکی وەک ئێران، ناگاتە 

کورد، ئەگەر کەمتر لەو ماوە نەبێت، زیاتر نییە. لەم بارەوە یەکەمین هەوڵ و تێکۆشان بۆ دانانی 

ی هەتاوی 1321ەنگە بگەڕێتەوە بۆ ساڵەکانی ڕ  )لە ئێران(، بەردی بناخەی ئەدەبی منداڵانی کورد

وە دەرئەچوو. کەواتە «کوردستانکۆماری »لە سەردەمی  کوردستانبەملاوە، کاتێک کە گۆڤاری 

ەنگە وەک خۆدی ئەدەبەکە، ساوا بێت و ڕ  بڵێین ئەم تێکۆشانە، هێشتا نوێباو و کاڵە و ێدەکر 

پێویستی بە ناز و نەوازشی دایکانەی شاعیران و نووسەرانی ئەم بەستێنە هەیە. بۆیە پێویستە 

 ئەو ئەم توێژینەوە کورتە، ێ.بدرێتەوە و سەرنجی بدرێت لگیرانە و بەرپرسیارانە ئاوڕی لێشێ

منداڵان بە  یشیعر استییەمان بۆ دەرئەخات کە زۆرینەی ئەو هەوڵانەی کە تا ئێستا لە بەستێنی ڕ 

 وکووڕی بێت. بە چاوخشاندنێکی خێرا بەوشە و کەمییشتووە، نەیتوانیوە بەدەر لە ئارئەنجام گە

کان، نەک ەشیعر وون ئەبێتەوە کە زۆرینەی ڕ  بەرهەمانەی کە لەبەر دەستی نووسەردا بوون، ئەم شتە

ە گەورەکانەو  گرتووە، بەڵکوو لە ناخ و حەز و ئاواتینەلە زمان و خولیاکانی منداڵەوە سەرچاوەی 

ب و )بە شێوەی کتێ لەم توێژینەوەدا نووسەر، نزیکەی پەنجا بەرهەمی بڵاوکراوەی هەڵدەقوڵێت.

ەگەزی خەیاڵ و ڕ  بەهرە بوون لەێرە زۆریان بگۆڤار( لێکداوەتەوە بەڵام بە داخەوە زۆربەی هە

فانتازیای تافی منداڵی. کەچی بە پێچەوانەوە بەزۆری یا پڕیەتی لە هێما و کینایە یان لێوانلێو بوون 

  .استەوخۆ و هەروا دوور بوون لە جیهانی منداڵانڕ  لە ئامۆژگاری

لێرەدا پێویستە ئاوڕێکی جیددی بدرێتەوە لەم ژانرە و بە نیسبەت مناڵانی ئەم ناوە بەرپرسیارانەتر 

هەنگاو هەڵبگیرێت، چوونکا بە هۆی نەبوونی ناوەندێک یاخود سەنتەرێکی لێکۆڵینەوە لەمەڕ 
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ن بە اەنگە جەستەی تازە لە دایکبووی تووشی نسکۆ و هەڵەنگوتن بکا و ئەزموونەکڕ  ئەدەبی منداڵ،

 ـشاعیرێک لە ئاستی خۆیەوە  کورت و کوێری و نەزۆکی بهێڵێتەوە. ئەم پەتایە وادەکات، هەر نووسەر ـ

رانەی ەخنەگڕ  و بێخەبەر لە کەسانی دیکە، بەرهەمەکەی بڵاو بکاتەوە و ئاگای لە بیروبۆچوونی

ەم بەستێنە، وسەرانی ئخوێنەر نەبێت. هەربۆیە لێرەدا ئەم پێشنیارە دەهێنمە ئاراوە کە لایەنگران و نو 

 هەستن بە دەرکردنی گۆڤارێکی تایبەت بە لێکۆڵینەوەی ئەدەبی منداڵان بە دیدێکی زانستییانە و

  .ەخنەگرانەوەڕ 
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 چکیده  کورته
بەرزترین مامۆستایانی  یەکێک لە گەورەترین وبە شیرازى  یحافز 

دڵانە  سەر شیعرى ئەو هەمیشە لە .دادەنرێتلە ئەدەبی فارسیدا  غەزەل

ى ئەم ینێو دنیاى جوان ویست و خواستى خۆى بەهەرکەس بەگوێرەى و 

ڕەنگە دنیاى پڕکێشمەکێش و  .خەیاڵەدا گوزەر دەکاتشاعیرە ناسک

 ییوگۆڕى دەسەڵاتى سیاسومەرجێکى تایبەت لە ئاڵدۆخ و هەل

ر شاعی ییناسئەودەم کە حافز تێیدا ژیاوە، هەستى ناسک و جوانى

جیا  .شتبێتێهە جێئاوێتەى یەک بووبن و ئەم گەوهەرانەى بۆ ئێم

دەوترێت حافز قسەى  ،لەوەى کە دێتە سەر باسى دنیا و دواڕۆژ

ئەم  هەیە و هەم غەزەلى عاشقانەى دونیایی. ییعارفانەى ئاسمان

بەو  .زۆرى هەبووە لەسەر شاعیرانى تەواوى دونیا ییشاعیرە کاریگەر

ى وەک شاکارێکى ئەدەبى جیهانى لێى دەڕوانرێ و ەپێیەى بەرهەمەک

 ەیەو توێژینه میرانى کوردیش بەدەر نین لەم کاریگەربوونە. ئهشاع

 لایەن شاعیرى کە لە ،دەقى غەزەلە وەرگێڕدراوەکانى حافز داوهوڵیهە

 تاڤگەى وەرگێڕدراوە و لە دووتوێى دیوانی ،خامەڕەنگینى کوردەوە

 لیل( بڵاوکراونەتەوە، بهۆ عومەرى ساڵحى ساحێب )ک ی-ئەوین

 .نەوەری لێكۆڵیشتەر نەبە بخاته تیكا(وهت )پۆیەرییەرازووی شیعته

 ێكدا باس لەپتسدە لهکە  یەانەشیکار -ڕێبازی لێکۆڵینەوەکەمان وەسفی

تی نادروس و ڕێگاکانی وەرگێڕان و پاشان دروستی و بنەما وەرگێڕان و

چەند غەزەلێک بە نموونە لەو وەرگێڕانە  پاشان .وەرگێڕانی شیعر كراوه

 ڕووی کێش، سەروا، زمان، ڕەوانبێژی، لادانی شیعری و و له وەرگیراوه

 پۆیەتیکای شیعرییان پێ شیعرییەت و هەموو ئەو تەکنیکانەی کە

 کۆتاییدا ئەنجامی توێژینەوەکە بە هەڵسەنگێنراون. لە ،بەهێزدەبێت

 .كراوهچەند خاڵێک دەستنیشان

 

لقی سرای ادبیات فارسی تفظ شیرازی یکی از بزرگترین شاعران غزلحا 

شود. شعر وی همواره مردم را مجذوب کرده و هر کس متناسب با می

روحیات خود از دنیای شعر این شاعر نازک خیال بهره برده است. 

دنیای پرکشمکش و وضعیت خاص  ناشی از فشار سیاسی عصر حافظ 

شناسی شاعر ترکیب شدە و چنین گوهرهای با احساس نازک و زیبایی

شعری را برای بشریت به یادگار گذاشته است. افزون بر این که حافظ 

های ی دنیا و آخرت سخن گفته است، شعرش توأمان هم مایهدرباره

ی دنیوی را دربردارد. از آنجا که شعر ی اخروی و هم عاشقانهعارفانه

شود، این شاعر بر قلمداد می ی شاهکارهای ادبی جهانحافظ از زمرە

بیشتر شاعران دنیا تأثیرگذار بودە و شاعران ک ردزبان نیز از این قاعدە 

های مستثنی نیستند. در این پژوهش سعی شده است تا غزل

ی حافظ که توسط شاعر صاحب قلم ک رد، عمر صالحی شدهترجمه

 شقشار عآبصاحب، کولیل، به زبان کردی برگرداندە و در قالب دیوان 

منتشر شده است، در ترازوی بوطیقا بررسی شود.  (ئەوین گەیڤتا)

ترجمه و درستی و نادرستی  یبرای این کار نخست مطالبی درباره

های حافظ از نظر وزن، قافیه، ی غزلترجمه بیان شده، سپس ترجمه

هایی که شعریت و زبان، بلاغت، هنجارگریزی شعری و تمام تکنیک

کند، ارزشیابی شدە و در پایان نیز نتایج متعالی می بوطیقای شعر را

 پژوهش بیان شدە است.

 

 ؛تشیعرییە ؛رگێڕانوە ؛حافزی شیرازی :وشەگەلی سەرەکی

 .کۆلیل ؛لادانی شیعری

 ؛هنجارگریزی شعری ؛ادبیت ؛ترجمه ؛حافظ: واژگان کلیدی 

 .کولیل
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 پێشەکیـ 1

لای مرۆڤ دادەنرێت. وکەوتی زمانەوانی وەرگێڕان بە دیاردەیەک لە دیاردەکانی هەڵس

ك یان وەرگەڕاندنی دەقێ»وگۆڕکردنی هێماکانی زمانێکە بە زمانێکی دیکە. یان وەرگێڕان واتە ئاڵ

وتەیەك لە زمانی دەستپێكەوە بۆ زمانی مەبەست بە جۆرێ كە كاریگەری زمانی دەستپێك لە خوێنەر 

هاشمی، )« بگوێزرێتەوە بۆ خوێنەر یان بیسەری زمانی مەبەست کیان بیسەری زمانی دەستپێ

 و پاشان کبریتییە لە شرۆڤەكردنی واتا یان لێكدانەوەی مانای دەقێوەرگێڕان (. ٠: ٧١٠٢

هێنانی دەقێكی هاوتای ئەو دەقە لە زمانێكی دیكەدا؛ بە شێوەیەك كە هەمان پەیام و بەرهەم

هەموو  واتە وەرگێڕانی»ێت؛ چونکە وەرگێڕانی ئەدەبی، مەبەست بگەیەنێت. جا دەقەکە هەرچیک ب

تر، وەرگێڕانی ئەدەبە بە هەموو جۆر و بەشەکانییەوە؛ شیعر، بەشە جیاوازەکانی ئەدەب. بە مانایەکی 

(. دەتوانین بە جۆرێک لە جۆرەکانی پەیوەندی و تیکەڵاویی ٤: ٧١١٢چیرۆک، شانۆ و هتد )عنانی، 

و ڕۆشنبیری و  لتوور؛ چونکە لە ڕێگەی وەرگێڕانەوە ئاشنا دەبن بە کهنێوان نەتەوەکانیشی دابنێین

ێت بکەن. بۆیە دەوتروگۆر پێکردنەوەکانیان ئاڵئەدەبیاتی یەکتر و دەتوانن ئەزموون و تاقی

انی دەکرێت کە زمچالاکییەکی مرۆییە لە بواری پەیوەندیدا، لە کۆمەڵە گرووپێکی وادا بەدی»

: ٧١٠٢)خۆشناو، « وگۆڕدەکەنبەکاردەهێنن و بیروبۆچوونی خۆیانی پێ ئاڵ هەمەجۆر لە ئاخاوتندا

واتای گواستنەوەی وشە و واتا و شێوازەکان دەگەیەنێت لە »(. وەرگێڕان هونەرێکی جوانە ٢

زمانێکەوە بۆ زمانێکی تر. دەبێ خوێنەری دەقە وەرگێڕدراوەکە هەست بە ڕوونیی دەقەکە بکات، هەر 

(. کەواتە، ٠٠: ٠٥٩١)خلوصی، « دەکاتپێ انی سەرچاوە هەستیوەک چۆن خوێنەری زم

ووسین. نوەرگێڕان کارێکی سانا و ئاسان نییە؛ هونەرێکە و هیچی کەمتر نییە لە شیعر و چیرۆک

 هونەرێکی بەرزە و توانا و بەهرەیەکی باشی پێویستە؛ داهێنانی دوای داهێنانە.

 ڕێگاکانی وەرگێڕان -2

ی جیاواز و هەمەجۆر هەن بۆ وەرگێڕان کە بە هۆیەوە نووسەر دەتوانێت لە کۆمەڵێک شێواز و ڕێگە

 بکات. لێرەدا بەکورتی ئاماژە بە چەند ڕێگایەک دەکەین:وەرگێڕانی دەقەکانیدا پەیڕەوی

وەرگێڕانی وشەیی: ئەم ڕێگەیە کۆنترین ڕێگای وەرگێڕانە کە وەرگێڕ هەموو وشەکانی دەقەکە  -٠

دەکاتەوە سەر خودی وشەکە و دەگەڕێت وەردەگێڕێت. لێرەدا وەرگێڕ جەختبۆ زمانەکەی تر 

مانایەکی تەواوی پڕبەپێستی خۆی بۆ بدۆزێتەوە؛ زۆر گوێ بە شێوازی گشتی ڕستەکە نادات. 

ئەمەش زیاتر بۆ وەرگێڕانی دەقە زانستی و هونەری و یاساییەکان دەگونجێت. بەم ڕێگەیە وەرگێڕ 

ڵییەکە دوورنەکەوێتەوە. بەڵام ئەم جۆرە ڕێگەیەش گرفتی خۆی هەیە؛ دەیەوێت هیچ لە دەقە ئەس

لەوانە، نەبوونی هاوواتای وشەکە لە زمانی بەرامبەردا، یان نەبوونی هاوواتا لە پێکهاتە زمانەوانی 

 و پێکهاتە ڕێزمانییەکاندا لە نێوان هەر دوو زمانەکەدا.

و بیر و هزرەکان دەدات. مەرج نییە ڕێک  وەرگێڕانی واتایی: لێرەدا وەرگێڕ بایەخ بە مانا -٧

هاوواتای وشەیەکی دیاریکراو بدۆزێتەوە. لەوانەیە نەبوونیشی کاریگەرییەکی ئەوتۆی نەبێت بۆ 

سەر دەقەکە؛ بە مەرجێک پارێزگاری لە دەقە سەرەکییەکە بکرێت و دەستکاری نەکرێت و 

ەی مانای کردنەو ان شێوازی پوختجۆرەش لە وەرگێڕ  گومان بەمئەمانەتی زانستی بپارێزێت. بێ
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دەهێنین. پێمان وایە لە هەموو ڕێگاکانی تر باشتر و کردن لێی بەدەستڕستە و گوزارشت

 بڵاوترە.

ەوە و کردنوەرگێڕانی لێکدانەوەیی: ئەم جۆرەیان وەرگێڕ بۆ وەرگێڕانەکەی پشت بە ڕوون -٢

ە بکاتەوە. ئەمەش زیاتر لشی دەدات زیاترلێکدانەوەی دەقە سەرەکییەکە دەبەستێت و هەوڵ

 ت.دەکرێوەرگێڕانی دەقە شیعرییە گران و قورسەکان یان مێژوویی و کۆنەکاندا جێبەجێ

دەدات ئەو دەقەی دەیەوێت وەرگێڕانی کورت و پوخت: لەم ڕێگەیەی وەرگێڕان، وەرگێڕ هەوڵ -٤

نەبێت.  رەکییەکەی ونوەریبگێڕێت کورت و پوختی بکاتەوە؛ بەڵام بە مەرجێ مانا و ناوەرۆکە سە

دەکات، هەندێ بابەت و وردەکاری هەیە لە دەقە سەرەکییەکەدا هەندێ جار وەرگێڕ هەست

 بێت، بۆیە پەنا دەباتە بەر ئەم ڕێگەیە.زیادەن و پێویست ناکات خوێنەری پێوە سەرقاڵ

ان لەگەڵ هزرەککردنەوە و گواستنەوە: لەم شێوازەدا وەرگێڕ بیر و بۆچوون و وەرگێڕانی لاسایی -٩

دەگرێت؛ بۆیە، ئەم وەرگێڕانە بە ئەو وێنانە دەگوێزێتەوە کە دەقە سەرەکییەکە لەخۆی

پڕۆسەیەکی گواستنەوە یان وەرگرتن دادەنرێت. بەزۆریش لە وەرگێڕانی دەقە شیعرییەکاندا 

پەیڕەودەکرێت؛ چونکە دەقی شیعری سیفات و تایبەتمەندیی جیاکاری لەخۆگرتووە؛ بۆیە 

 (.٠٩: ٠٥٢٥تی بەم جۆرەیە لە وەرگێڕان )عبداللە، پێویس

 وەرگێڕانی شیعر -2-1

پرسی وەرگێڕانی شیعر لە پرسە هەرە دیار و گرنگەکانی وەرگێڕانە کە هەمیشە جێی قسە و باس و 

وگۆ لەسەرکردنە. هەر لە کۆنەوە تا ئێستا ڕای جیاواز و هەمەجۆر هەیە لەسەر دروستی و گفت

شیعر. خەڵکانێک لە تەرجەمەی شیعر دەترسن، خەڵکێکی دیش دژ بە نادروستی وەرگێڕانی 

تەرجەمەی شیعرن و لایان وایە شیعر تەرجەمە ناکرێت. لەوانە نووسەرە کۆنەکان، هۆراس و جاحز، 

ی نابێت وەربگێڕێت و نابێت بگوازرێتەوە، ئەگەر وەرگێڕا بۆ زمانێک»دژی وەرگێڕانی شیعر بوون. شیعر 

)جاحظ،  «کدەچێت و کێشەکەی بەتاڵ دەبێتەوە و جوانییەکەی نامێنێتتر، ڕێکخستنەکەی تێ

سە و شیعر بە حوکمی پێنا»وایە (. لە نووسەرە نوێیەکانیش نموونەی یاکۆبسن کە پێی٢: ٠٥٥١

 «خاسێتەکانی ناتوانرێت وەربگێڕێت و ناکرێت، مەگەر بە گواستنەوەیەکی خوڵقێنەرانە نەبێت

 (.٥٧: ٧١١٠)عجینة، 

سەرنجە زۆربەی قوتابخانە ڕەخنەییەکانی سەدەی بیستەم، نموونەی زمانەوانی،  ئەوەی جێی

؛ دەبنەوەبنیاتگەری و ... هەر یەکە و بە جۆرێک لە جۆرەکان لەگەڵ ڕا و بۆچوونی جاحزدا نزیک

وایە کە شیعر وەرناگێڕیت و وەرگێڕانی شیعر پرۆسەیەکی مەحاڵە. لەگەڵ هەموو ئەمانەشدا، پێیان

ەردەگێڕێت و ڕۆژبەڕۆژ زیاددەکات و پەرەدەستێنێت. چونکە لە بەرامبەردا، کۆمەڵێک شیعر هەر و 

وایە هەرچەندە پرۆسەی وەرگێڕانی شیعر کارێکی قورس و گرانە، بەڵام ئەستەم کەس هەن کە پێیان

گێڕاندا ئەوەی لە وەر »و مەحاڵ نییە و دەتوانرێت بکرێت. هەرچەندە كاركردن تێیایدا سەختە؛ چونكە 

هرەیە، ئەوەیە كە وەرگێڕانەكە بۆ زمانێكی تەواو جیاواز لە زمانی دەقەكە بكرێت، یاخود وەرگێڕانی بە

(. ٠: ٧١٠١)ئەبوبەكر، « هۆنراوەیەكی ئاڵۆز بێت، تەنانەت بۆ زمانێكی لێكچووش وەربگێڕدرێت

عر یپەخشان شێوازی ڕێكخراوی ئاخاوتنی سروشتییە؛ بە پێچەوانەی ش»ئەمەش لە بەر ئەوەیە كە 
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(. هەر لە بەر ئەم بونیادە ئاڵۆزەی شیعرە كە زۆرێك ٠١٤: ٧١١٢)ڕەزا، « كە بونیادێكی ئاڵۆزی هەیە

وایە تێكستی شیعری ناكرێت وەرگیڕانی بۆ بكرێت؛ بەو پێیەی كە پاراستنی شیعرییەت و پێیان

 دەسەڵات لە بەرامبەریان دەوەستێت.كێش و سەروا زۆر ئەستەمە و زۆر جار وەرگێڕ بێ

ستی بکەین. هەموو ئەدەبێک پێویبەڵام بمانەوێت و نەمانەوێت، دەبێت وەرگێڕانی شیعر قبووڵ

بە گەشەکردن و تازەکردنەوە هەیە؛ پێویستی بە کردنەوەی ئەدەبەکەی هەیە بە ڕووی جیهاندا و بە 

. ینێتچوونەکانیان ببپێچەوانەشەوە دەیەوێت ئەدەبیاتی نەتەوەکانی تر و ئەزموون و بەرەوپێش

دەکەوێت. وەرگێڕان هۆكاری سوودوەرگرتنە لە گومان ئەمەش لە ڕێی وەرگێڕانەوە دەستمانبێ

زانست و زانیاری پێشینەكان و پێكەوەگرێدانی شارستانییەتەكانە؛ پردی پەیوەندیی نێوانیانە و 

 هەڵقەیەكە بۆ گەیاندنی كۆن و نوێ فەرهەنگ و كەلتووری جودای گەلانی دونیا. بۆیەش دەبینین

هیچ وەرچەرخانێكی گەورەی مێژوویی، هیچ شۆڕشێكی كەلتووری، سەرهەڵدانی هیچ »

شارستانییەتێك نەبووە لە دنیادا وەرگێڕانی كتێبێكی گرنگ یان چەند كتێبێكی گرنگ یان 

هەڵمەتێكی فراوانی وەرگێڕان پێشی نەكەوتبێ. لە سەرهەڵدانی ئاشوورەكان، سەردەمی زێڕینی 

 (.٧: ٧١٠١)ئایزێ، « ڵی، شۆڕشی فەرەنسی و هتدئیسلام، ژیانەوەی ئیتا

ئەگەر وەرگێڕان نەبوایە شیعر وەک بەندییەک لە سنووری زمانەکەی خۆی بەندکراو دەبوو؛ وەکوو 

 کاتئەوەی لە دوورگەیەکدا بژی و ئاگای لە جیهانی دەرەوە وکەسانی تر نەبێت. بۆیە، هیچ

ەک رگێڕانی دەقە ئەدەبییەکانی زمانەکانی تر. و ناکەوێت بەبێ وەئەدەبێکی کامڵ و تەواومان دەست

چوونی شیعر، بزوتنەوەی دەبینین، هەر لە کۆنەوە، لەگەڵ هەموو قۆناغەکانی بەرەوپێش

وەرگێڕانیش لە جووڵە و گەشەکردندایە. هەندێ پێداویستیی سەرەکی هەیە بۆ داهێنەر و وەرگێڕ و 

ت کات خوێندنەوە و داهێنان ناتوانێ؛ هیچدەبەخشێت ئەدەب و شارستانییەت کە وەرگێڕان پێیان

بیانداتێ، ئەگەر لە وەرگێڕانی شیعردا سەرکەوتنێکی مەعنەوی و چێژێکی خۆش نەبەخشێت، بۆچی 

باشترین و مەزنترین شاعیر دێت شیعرێکی بیانی وەردەگێڕێت، لە کاتێکدا خۆی شاعیرە و دەتوانێت 

ژەی لە وەرگێڕانی دەقێکدا دەبینێت، لە شاکارێکی شیعری بنووسێت. بەڵام لەوانەیە ئەو چێ

نووسینیدا نەیبینێت؛ جگە لەوەی دەتوانێت هەستە شاراوەکانی خۆی لە ڕێگەی وەرگێڕانی شیعری 

شاعیرێکەوە بە ئاسانی باس بکات. وەرگێڕان شنە و بای فەرهەنگی وڵاتێکی ترت بۆ دێنێ؛ وشە 

ە؛ ئەمە و چەندین ئامانج و هۆکار و مەبەستی ڕووت و داماڵراوەکان دووبارە پۆشتە و ڕازاوە دەکاتەو 

 تر هەیە کە شاعیر پەنا بۆ وەرگێڕان دەبات.

 بنەماکانی وەرگێڕان -2-2

بە مانا گشتییەکەی بۆ بواری وەرگێڕان بەکاردەهێنن؛ « هونەر»هەندێ لە نووسەران وشەی 

فە، نە ڕووت و سر دەکەن. بەڵام وەرگێڕان نە زانستێکی هەندێکیش وەکوو زانستێکی ڕووت سەیری

هونەرێکی تەواو؛ بەڵکوو هونەری پراکتیکییە؛ پێویستی بە شارەزایی و ڕاهێنان و بەردەوامی هەیە، 

کییە، وەرگێڕان هونەرێکی پراکتی»لەگەڵ بوونی بەهرەیەکی سرووشتی؛ ئەمەش بەو مەبەستەی کە 

(. بە ٠٩: ٧١١٢انی، )عن« کە سەرباری بوونی بەهرەیەک، پێویستی بە شارەزایی و ڕاهێنان هەیە

ێنین؛ بمانایەکی تر، زانینی هەر دوو زمانەکە بەس نییە بۆ ئەوەی وەرگێڕانێکی باش و گونجاو بەرهەم

بەڵکوو پێویستمان بە ڕاهێنان و گەشەپێدان دەبێت. ڕاستە بنچینەکانی وەرگێڕانیش بنەما و 
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ەموو ویست بێت، یان بە سەر هتایبەتمەندیی هەیە، بەڵام مەرج نییە هەموویان بۆ هەموو دەقێک پێ

بکرێت؛ بۆیە وەرگێڕی ژیر و لێهاتوو ئەو هەنگاوانە دەگرێتەبەر کە بۆ وەرگێڕانی دەقێکدا جێبەجی

دەقێک پێویستن. دیارە شێواز و جۆری هەنگاوەکان ڕەنگە لای وەرگێڕەکان هەموو وەکوو یەک نەبن؛ 

 رێت کە لە پرۆسەی وەرگێڕاندا پشتیانبەڵام وەرگێڕی لێزان هەمیشە دەست بەو بنەمایانەوە دەگ

دەبەستێت. بەرجەستەکردنەوەی ئەو میتۆدەی کە دەبێت بنەماکانی وەرگێڕان لە پرۆسەی پێ

وەرگێڕاندا بەکاربهێنرێن یان بەدەستەوە بگیرێن؛ جا دەقەکە هەر چییەک بێت، ئەبێتە خاڵی 

ڕ. بەڵام ئەوەی لێرەدا ناسینەوەی جەوهەری وەرگێڕان و ناسنامەیە بۆ دەقی نوێ و وەرگێ

جیاکارییەک دەخوڵقێنێت، خەیاڵە. لە دەقی ئەدەبی و بە تایبەتی دەقی شیعری، خەیاڵ ڕۆڵێکی 

گرنگی هەیە لە ناساندنی پەیام و مانا و ئاماژەکان؛ بۆیە لە سەر وەرگێڕ پێویستە شارەزایی باشی لەو 

 رگێڕانی دەقێکی شیعری بکەینەبوارەدا هەبێت. ئێمە لێرە نامانەوێت مەرجی شاعیربوون بۆ وە

مەرج؛ بەڵام دەبێت ئەو مەعریفە و شارەزاییە لەسەر خەیاڵ و هارمۆنیای ناوەوەی شیعر و زمان پێش

 لە ئاستێکدا بێت بتوانێت خۆی لە قەرەی شیعر بدات.

زدا ئیتر ئامێبەڵام لە دەقی خەیاڵ؛ تەنها مانا و ئاماژەکانی بۆ گرنگەلە دەقێکی هزریدا وەرگێڕ 

ئەرکەکە قورستر دەبێتەوە و بەرپرسیاریەتەکەش فراوانتر. نەبوونی ئەو شارەزاییە پێویستە لە خەیاڵ 

و هارمۆنیای مۆسیقا و زمان لە پرۆسەی وەرگێڕاندا، ڕەنگە ببێتە هۆی ئەوەی کە دەقە ئەدەبییەکە 

ێت؛ لە بنەرەتدا شاعیر ب لەناوبچێت. بۆیە، وا باشترە ئەوەی کاری وەرگێڕانی شیعر دەکات خۆی

چونکە وەرگێڕی سەرکەوتوو تەنیا کاری وەرگێڕانێکی ڕووت و سادە و ساردوسڕ نییە؛ بەڵکوو ئەگەر 

نووسەر خولقێنەری یەکەمی تێکست بێت، ئەوە دەتوانین وەرگێڕ بە خەللاقی دووەمی دەقەکە 

بێكدا وەی ئاتین دۆلە لە كتێدابنێین. هەر لەبەر بایەخی كاری وەرگێڕانە كە دەبێت وەرگێڕ وەك ئە

كی وەرگێڕ بە باشی لە ناوەرۆ »ئەركی وەرگێڕ دیاردەكات، كە دەبێ  بنچینەكانی وەرگێڕانبەناوی 

دەق و مەبەستی نووسەر تێبگات، زانیاریی زۆری لەسەر ئەو زمانەی دەیەوێ وەریبگێڕێ و ئەو 

ی، )عل« باو وەربگرێ هتدلە گەلێ شێوەی ئاخاوتنی  کدەكا هەبێ، كەڵزمانەی وەرگێڕانی پێ

توانای زەینیی وەرگێڕ دەبێ هاوشانی »(. هەروەها جاحزیش بڕوای وایە كە دەبێت ٩٢: ٧١٠٩

بەرهەم بێ و دەبێ وەرگێڕ بەسەر هەر دوو زمانەكەدا بە یەك ڕادە زاڵ و شارەزا توانای زەینیی خاوەن

 زای كەلتوور، فەرهەنگ، فۆلكلۆردەبێ شارە»دەدرێت (؛ چونكە كاتێك كە وەرگێڕان ئەنجام٩٢« )بێ

و ئیدیۆم و زمانی شەعبی ئاخێوەرانی زمانەكە بی، بۆ ئەوەی بتوانیت لە تەرجەمەدا بۆ زمانی دایك 

 (.٠: ٧١٠٢)فایەق، « بەرامبەرەكەی بدۆزیتەوە

لە سەر تێکستێک دەکات، بەو مانایە لە هەوڵی داڕشتنەوەی دەقێکی نوێیە  کاروەرگێڕ کاتێک 

 بداتەمان مانا و هێما و ئاماژەی دەقە ئەسڵییەکەیە. واتە، وەرگێڕ ئەبێت هەوڵکە هەڵگری ه

وێنەیەکی دروست و نزیک لە دەقە ئەسڵییەکە بدات بەدەستەوە و زیندوویەتیی دەقەکە نەفەوتێنێت 

و وردبینییەکی زۆر لە زمان و ڕەوانی و پاڕاوی بنوێنێت. زمان بەتەنها ناتوانێت خزمەتی وەرگێڕ و 

ێڕان بکات؛ تەنیا زانینی زمانی کتێب یان تێکستەکە بۆ وەرگێڕانی، ئەوە ناگەیەنێت تۆ لە شتی وەرگ

نیاز بیت. دەبێ لە بواری ئەو شیعرەی دەتەوێت وەریبگێڕیت، خۆت پڕ زانیاری بکەیت؛ دەبێ تر بێ

بۆ ئەوەی  ،شارەزای کەلتوور، فەرهەنگ، فۆلکلۆر و ئیدیۆم و زمانی خەڵکی و ئاخێوەرانی زمانەکە بیت
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بتوانیت لە وەرگێڕان بۆ زمانی دایک، هاوواتاکەی یان بەرامبەرەکەی بدۆزیتەوە. بۆ نموونە، وەرگێڕ 

کە شیعرێک وەردەگێڕێت بۆ زمانی کوردی، دەبێ ڕەچاوی دەربڕینی کوردییانە بکات لە وەرگێڕاندا؛ 

رییەکانی لە سەر وتۆزی ئەو زمانەی لێی وەرگێڕاوە داتەکێنیت و کاریگەدەبێ خۆی لە تەپ

دابماڵیت؛ کەواتە، دەبێت بە داڕشتنی کوردییەوە، دەقە سەرەکییەکە نیشانی خوێنەرانی زمانی 

وایە دەبێت وەرگێڕ وشەکان دەقاودەق، وشەبەوشە وەکوو کوردی بدات. هەرچەندە هەندێ پێیان

ک و وشوایە ئەمەش وەرگێڕانێکی خۆی وەربگێڕێت و هیچ دەستکارییەکی نەکات؛ کە پێمان

 ساردوسڕ دەردەچێت.

 تەرازووی شیعرییەتدا اوەکانی حافز لەدر غەزەلە وەرگێڕ  -9

 1چەمک و زاراوەی شیعرییەت -9-1
دا باسی لە ئەدگارە هونەرییەکانی دەق کرد، بەڵام وەک پۆیتیکابۆ یەکەم جار ئەرستۆ لە کتێبی 

سن مانای داهێنان، لای یاکۆبلای ئەرستۆ بە »چەمک گۆڕانکاریی زۆری بەسەرداهاتووە. شیعرییەت 

(. کەواتە، دەتوانین ٠٠: ٠٥٥٤)ناظم، « هاوشێوەبوون، بە مانای لادانیش دێت لای جان کۆهن

شیعرییەت بە یاسا و ڕێساکانی گوتاری ئەدەبی دابنێین یان ئەو پێوەرەی دەقێکی ئەدەبی لە 

« ەقەی زمان و جوانیی دمکیاژکردن»دەقێکی نائەدەبی جیا دەکاتەوە، یان مەبەست لە شیعرییەت 

وشە و دەستەواژە و پاشان »کردن و دەرخستنی (. کەواتە، بۆ ڕازاندنەوە و جوان٩: ٧١٠٩)کەریم، 

ڕستە و تەواوی دەقەکە، لە ئەنجامی ئامادەبوونی زمانەوەیە، شیعرییەت وەک دەمارێک بە نێوانیاندا 

ووسەر دەقێکی داهێنراوی دەستی ن تێدەپەڕێ و دەق لە جوانییەکی سروشتی و ئاسایی خۆییەوە، بۆ

هەوڵی تاکەکەسیی نووسەر دەکەن بە پێوەر بۆ »(. فۆرماڵیستەکان ٧٢: ٧١٠١)خۆشناو، « دەچێ

بوونی دەق؛ هەر ئەمەشە وای لە ڕیڤاتیر کردووە لە چوارچێوەی شێوازەوە بەشیعرییەت

(. بەگشتی، ٠٠١: ٠٥٢٢)الطرابلسی، « بکاتتایبەتمەندێتیی بەرهەمی ئەدەبی دەستنیشان

شیعرییەت زیندوویەتی بە دەق دەبەخشێت و ڕادەی چێژبەخشین بە خوێنەر زیاددەکات؛ شتی 

هێنەرانە دروست دەکات؛ لە ڕووی سینتاکسەوە نەکراو دادەهێنێت؛ خەیاڵی دانوێ و چاوەڕوان

 پەیوەندیی نێوان ڕۆنانی سەرەوە و ژێرەوە تێکدەدا و جیاواز دەبن.

 نالشعرییـة، الانشائیة، الشاعریة، علم الادب، ف»ەم چەمکە زاراوەکانی شیعرییەت بەرامبەر ب

(. لە لای فارسەکانیش ٠٢: ٠٥٥٤)ناظم، « لە عەرەبیدا بەکاردێن الابداع، هونەری شیعر، بویتیقا

(. لە ناو ٢٥: ٠٢٢٧)احمدی، « بەکاردەهێنرێت [...]بوتیقا، شاعیری، هونەری شیعری و »

( چەند پێوەر و بنەمایەکی ٠٧: ٠٥٢١ەت بەکار دەهێنرێت. جان کۆهن )کوردیشدا بەزۆری شیعریی

«. و دەلالی دەنگسازی»بوونی دەق داناوە؛ گرنگترینیان بریتین لە هەر دوو ئاستی بۆ بەشیعرییەت

کاتێک نووسەر گرنگیی بەم  دوو ئاستە دا و بە شێوازێکی ئەدەبی و هونەری مامەڵەی لەگەڵ کردن، 

دەبێت؛ وەک لەم خشتەیەی خوارەوە ئاسایی دەردەچێت و شیعرییەت لەدایکدەقەکە لە شێوازی 

 ڕوونی کردۆتەوە: 

 

                                                           
.Poetics ٠ 
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 ئاستی دەلالی ئاستی دەنگسازی ڕەگەز

 + - پەخشانەشیعر
 - + پەخشانی مەنزووم

 + + شیعری تەواو
 - - پەخشانی تەواو

 

 شیعرییەت و وەرگێڕان -9-2

دەقێکی دیاریکراو بێت لە زمانێکەوە بۆ زمانێکی تر، ئەوا ئەم ئەگەر وەرگێڕان گۆڕان وگواستنەوەی 

پڕۆسەیە بە شێوازێکی ڕاستەوخۆ لەخۆوە ڕوونادات، بەڵکوو پێویستی بە کۆمەڵێک شت دەبێت و 

ومڕی وگۆ و مشتکۆمەڵێک گرفتیش دێتە ڕێی. هەر لە کۆنەوە پڕۆسەی وەرگێڕان جێگەی گفت

یش، بەزۆری، لە دەوری وەرگێڕانی وشەیی، وەرگێڕانی نووسەر و ڕەخنەگرەکان بووە. گرفتەکان

سەربەست و ئازاددا بووە. کامیان دروست و گونجاوە بۆ پڕۆسەی وەرگێڕان، زمانەوانی هاوکارییەکی 

وەرگێڕانیان »زۆری تیۆریی وەرگێڕانی کرد؛ بە جۆرێک کە زمانەوانەکان )فیدوروف، فینای، داربلنت( 

: ٧١١٢س، )ادری« نا و بەشێکە لە زانستی زمان و لێی جیانابێتەوەبە بابەتێکی زمانیی ڕووت دادە

(. بەڵام وەرگێڕە ئەدەبییەکان، لەوانە ئەدموندکاری دژی ئەم بۆچوونە بوون؛ چونکە ئەوان ٢٤٥

کردنەوەی وەرگێڕان بە هونەر دادەنێن، ناتوانرێت ببرێتەوە سەر لایەنە زانستییەکە و بەتایبەتیش شی

 «وەرگێڕانی ئەدەبی، پڕۆسەیەکی زمانەوانی نییە، بەڵکوو پڕۆسەیەکی ئەدەبییە» زمانەوانی و دەڵێت

(. دوایی جۆرج مونان وتی: وەرگێڕان زانستی زمانەوانییە. ئەوەشمان لە یاد نەچێت وەرگێڕانی ٢٤٥)

ئەدەبی جیاوازە لە وەرگێڕانی هەواڵ یان بابەتێکی زانستی؛ چونکە زمان لێرەدا ئامراز و هۆکارێکە 

گەیشتن؛ بەڵام لە دەقی ئەدەبیدا زۆر لەوە قووڵتر و فراوانترە، بەرەو داهێنان و خوڵقاندن بەیەک بۆ

 بەرهەمی ئەدەبی پڕۆسەیەکی ئاڵۆزە؛ چونکە مانا»وگۆیەکدا دەڵێت دەچێت. بۆیە فورتوناو لە گفت

دەبێک ئە دیارەکەی دەقە ئەدەبییەکە خوازەیە. لەویش گرنگتر دەرخستنی ئەو خوازەیەیە. هەموو

 «خوازەیە. بەرهەمی ئەدەبیش دەقێکی کراوەیە؛ خوێندنەوە و لێکدانەوەی هەمەجۆر لە خۆ دەگرێت

(٢٩١.) 

وەرگێڕ دەبێت ئەمانە لەبەرچاوبگرێت و بزانێت ئەرکی وەرگێڕ گرانترە لە ئەرکی نووسەر. وەرگێڕ 

 بە جۆرێک مامەڵە لەگەڵ بابەت و»بەرپرسە لە بیرۆکە و گواستنەوەی واتا و دووبارە داڕشتنەوەی، 

 وە بۆبیرۆکەکەدا دەکات وەک لە دەقەکە، لەگەڵ واتادا زیاتر وەک لە واژەکان. ئەو دەگەڕێتە

بابەتەکە و پیایدا دەچێتەوە و نموونەکانی دەگۆڕێت بە نموونەی تر. گوزارشت لە واتاکە دەکات بۆ 

نزیکخستنەوەی لە واتای دەقە سەرەکییەکە. ئەو واتایەی نووسەر مەبەستیەتی، وەرگێڕ لێرەدا لە 

ق بکات، (. درک بە ئاڵۆزیی هەندێک دە٢٢: ٧١١١)حنفی، « پێشدا خوێنەر و دواییش نووسەرە

لەگەڵ ئەوەی جوانی و ئیستاتیکا بە دەقە ئەدەبییەکە دەدات، دەستکاری و یاریکردنە بە دەنگ و 

ڕیتم و جووڵەکان، خوڵقاندنی وێنەی خواستنی سەرنجڕاکێش و داڕشتنێکی زمانی تاک و جیاواز، 

 یشیعرییەت»کە هەموو ئەمانەش بەرەو ئیستاتیکای دەبات. لێرەوە هنری میشونیک دەڵێت 
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گەیشتنی نێوان تیۆریی ئەدەب، کە لە فۆرمالیستە ڕووسەکانەوە هاتووە، و تیۆریی وەرگێڕان، بەیەک

دێنێت. شیعرییەتی وەرگێڕان تیۆری لە شارەزایی و بەردەوامی جیا نووسین لە ناو نوێگەریدا بەدی

ەخاتەڕوو؛ د ناکاتەوە؛ بەپێی کارلێکردنیان خۆی هەڵدەسەنگێنێت؛ وەیەکگرتنی وەرگێڕان و نووسین

(. ئەوەی میشونیک زۆر ٤٢: ٧١١٢)میشونیک، « وەرگێڕانی دەق بە زمان  نەسەق پێناسە دەکات

دان بە خاسێتی شیعری و خاسێتی کۆمەڵایەتی وەرگێڕانە. داوا لە دەکاتەوە، گرنگیجەختی لێ

ا بوەرگێڕەکان دەکات لەجیاتی ئەوەی خۆیان لە پشت دەقەکانەوە بشارنەوە، داهێنان بکەن 

کارەکەیان پاشکۆی دەقە سەرەکییەکە نەبێت. ئەمەش بەو مانا نییە کە لە دەقە سەرەکییەکە یاخی 

بێت، بەڵکوو دەبێت هاوسەنگی ڕابگرێت. نابێت لادانێک یان حاڵەتێکی ناباو بخوڵقێنێت کە لە 

 (.٩١دەقە سەرەکییەکەدا بوونی نییە )

وخۆییە بیرکردنەوە لە وەرگێڕان گرفتێکی نا»ایە و  مان هەیە کە پێی-لە بەرامبەردا ئەمبێرتۆ ئیکۆ

پەیوەندیی بەو زمانەوە هەیە کە دەقەکەی بۆ وەردەگێڕیت؛ ئەو دەبێت بابەتە دەلالی و 

(. ئەویش باس لەوە دەکات ٧٢٩: ٧١٠٧)ایکو، « شێوازگەرییەکانی دێنە بەردەمی، چارەسەر بکات

ت وەک خ بە شێوەی دەربڕین و گوزارشت بدرێنابێت دەقەکە وەرگێڕانێکی وشەیی بکرێت؛ زیاتر بایە

لە بابەتە و ناوەرۆکەکەی؛ گرنگی بە ڕێزمان بدرێت، بەڵام ڕۆشنبیری و کەلتووریش لەبیرنەکات؛ 

چونکە وەرگێڕان لە نێوان دوو زماندا نییە لە نێوان دوو کەلتووری جیاوازدایە. لەبەر ڕۆشنایی ئەم 

هەمە وەرگێڕاوەکەدا دیار بێت. بەپێی پێویست دەستی لە بەر بۆچوونانە وەرگێڕ دەبێت جێ

گۆڕانکاری بکات. دەتوانێت دەقەکە بەپێی ڕۆشنبیری و کەلتووری زمانە وەرگێڕاوەکە بگۆڕێت و 

دەکەن و دواتر بەرەو شیعرییەت و بوتیقا لەگەڵ ئەواندا بیگونجێنێت. ئەمانەش لادان دروست

 دەچێت و جوانی بە دەقەکە دەدەن.

 غەزەلە وەرگێڕدراوەکانی حافز لە تەرازووی شیعرییەتدا -9-9

یاتی لە ئاسمانی ئەدەب ولە سنووری وڵات و زێدی خۆیان، بەڵكو  کحافزی شیرازی ئەستێرەیەک نە

جیهانیدا دەدرەوشێتەوە. تیشكی ئەم درەوشانەوەیەش كورد و ئەدەبیات و خوێندنی حوجرەكانی 

رخە بێبەشی نەكردووە. بەو پێیەی خوێندنی زمانی فارسی كوردستانی گرتۆتەوە و لەم گەوهەرە بەن

بایەخی  «د.خ»لە حوجرەكانی كوردستاندا دوای تەواوكردنی قورئانی پیرۆز و فەرموودەكانی پێغەمبەر

دوای داگیركردنی عێراق لە لایەن بەریتانیا و »دراوە و بەشێك بووە لە پڕۆگرامی خوێندن تا پێ

: ٧١٠٢، )صفوت« كوردستانی عێراق خوێندنی فارسی باوی نەماوە پێكهاتنی حكوومەتی عێراق، لە

(. بەڵام لە ڕۆژهەڵاتی كوردستان خوێندنی فارسی درێژەی هەبووە؛ هەر بۆیەش گوڵستانی ٠٠

 [...]یەكێ بووە لەو كتێبە بەنرخانەی هەر لە زووەوە لە ناو خەڵكی كوردستان باو بووە »سەعدی 

 «ستەوخۆ و زارەكی، نەك نووسین، هەر لە سەرەتاوە هەبووەوەرگێڕانی بۆ كوردی بە شێوەی ڕا

(. دیوانی حافزی شیرازیش لە سەردەمی خوێندنی كلاسیكی كوردیدا وەك ٠٢: ٧١٠٧)گەردی، 

ڕەنگدانەوە و كاریگەریی ئەم شیعرانە و ئەو بیرانەی حافز، »دراوە و پڕۆگرامی خوێندن بایەخی پێ

یی شاعیران، نەك هەر كلاسیكی كوردی، بەڵكوو شیعری وای كردووە پێگەی زمان و وێنەی شیعر

(. ئەم كاریگەری و ٠٢: ٧١٠٢)عەنەبی، « بكات نوێ و هاوچەرخیش بەو شێوە بەهێزە دروست
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لە شاعیرانی بەر لەو بدەینەوە، كە لە نێو مەلەوانانی  کئاوڕێ»گەورەییەی حافز لەخۆوە نییە؛ ئەگەر 

دەریای هونەر و ئەدەبی ئێرانی وەكوو فیردەوسی، سەنایی، ئەنوەری و سەعدیدا بوونە، حافز چ 

(. ئەم توانا و بەهرەیەی حافز بە جۆرێكە ٧٠: ٠٢٢١)حەقیقی، « موعجیزەیەكە و چەند سەختە

 حافز شیرازی نییە، خەڵكی زەویش»ە وەسفیدا دەڵێت نووسەری ناوداری ئێرانی، عەلی دەشتی، ل

نییە، كوڕی فڵان و باوكی فڵانیش نییە، ئەو كوڕی شیعرە پڕماناكان و نێوەرۆكە جوانەكانیەتی، ئەو 

ە شەریكی مڵكی بیر و بەیانە، گیرفانی خاڵییباوكی زمان و زمانزانی و وێژەوانییە، ئەو پادشای بێ

بۆیە شیعرى ئەو هەمیشە لە سەر دڵانە؛ (. ٧١« )لە پێنووسی دەبارێ بەڵام كلووكلوو زێڕ و زەمبەر

هەر کەس بە گوێرەى ویست و خواستى خۆى بە نێو دنیاى جوانى ئەم شاعیرە ناسک خەیاڵەدا 

ەڵاتى وگۆڕى دەسومەرجێکى تایبەت لە ئاڵڕەنگە دنیاى پڕکێشمەکێش و دۆخ و هەل ت.گوزەر دەکا

 ناسى شاعیر ئاوێتەى یەک بووبن ویاوە و هەستى ناسک و جوانىسیاسى ئەودەم کە حافز تێیدا ژ

 هێشتووە.بەجێئەم گەوهەرانەى بۆ ئێمە 

شیعرەكانی خواجەی شیراز وەرگێردراونەتە سەر دەیان زمانی »كە کردووە هەر ئەمەش وای لێ

اندووە و ڕ زیندووی جیهان، بە زمانی كوردیشەوە. بەو شێوەیە سنووری ئێران و زمانی فارسییان تێپە

بەرەو ئەدەبی جیهانی و زمانە جیهانییەكان هەنگاویان هەڵگرتووە؛ ئەمەش بۆتە هۆی ئەوەی ئەدیب 

(. ئەم كاریگەرییە ٢: ٧١٠٢)كاكەیی، « بدەنو نووسەرانی جیهان گرنگییەكی گەورەی پێ

حافز  یشاعیرانی كوردیشی گرتۆتەوە، كە تەنها ئەوە نەبووە سوود لە وێنە و هونەرە شیعرییەكان

اڵی بۆ یەكەمجار لە س. وەربگرن؛ بەڵكوو هەنگاوی ناوە بۆ وەرگێڕانی شیعرەكانی حافزی شیرازی

ی زایینی لە لایەن ئاب جانی ئینگلیزی كە خاوەنی چاپخانەیەك بوو لە كەلكەتە، لە ژێر ٠٢٥٠

م، اچاوەدێریی ئەبوو تالب خان، ئەدیبی هندی، و لە ڕووی نوسخەی دەستنووسی محەمەد گوڵەند

گەیاندنی ئەم (. دوای بەچاپ٧١: ٠٢٢١درا )حەقیقی، كە دۆست و هاونشینی حافز بووە، لەچاپ

ەی كرد و ڕەنگە دیارترینیان هەوڵەكدیوانەش، ئیدی هەوڵەكانی وەرگێڕان بەرفراوانتر دەستیان پێ

ر غەزەلی حافز بۆ سە ٤٢ز بە وەرگێڕانی ٠٢٥٢ی ئینگلیزی بێت كە لە ساڵی -خانم گرترۆدبڵ

 (.٧٢زمانەكەی خۆی، دنیای ئەدەبی بەریتانیای بەتەواوی شاد و سەرسوڕماو كرد )

هۆنەر و وەرگێڕانی كوردیش ئەسپی خۆیان لەم مەیدانەدا تاو داوە؛ ڕەنگە دیارترینیان 

هەوڵەكانی شاعیران عەبباس حەقیقی و عومەر ساڵحی ساحێب )كۆلیل( بن. كارەكەی حەقیقی 

 ٠٢٢١لە ساڵی  شەونمغەزەلی حافز و لە دووتوێی كتێبێكدا بە ناوی  ٠١١بریتییە لە وەرگێڕانی 

كراوە. هەرچەندە ئاماژەنەكراوە، كە هەتاوی لە لایەن ناوەندی بڵاوكردنەوەی سەلاحەدینەوە چاپ

لەبەر كام چاپی دیوانی حافز كارەكە كراوە، بەڵام وەرگێڕ ئاماژە بە دەستپێكی هەنگاونانی بۆ ئەم 

كردم دە غەزەل لە لێلە ناوەندی بڵاوكردنەوەی سەلاحەدینەوە داوایان»ەڵێت كارە دەكات و د

دیوانی حافز وەرگێڕمە سەر زمانی كوردی تا لە كتێبی حافزی سی زمانەدا لەگەڵ زمانانی دیكە 

دانی ئەم كارە، وەرگێڕانەكەی حەقیقی بۆ زمانی كوردی (. دوای ئەنجام٠: ٠٢٢١)حەقیقی، « كەوێ

(. حەقیقی ٩٤: ٧١٠٩ەرگێڕانەكانی ناو سی زمانەكە دیاری دەكرێت )عەلی، بە باشترینی و 

تەرجەمەكە زۆر بەرپرسیارانەیە، بەوپەڕی ئەمانەتەوە »لەبارەی چۆنیەتیی وەرگێرانەكەیەوە دەڵێت 

 شەرحیئەو كارەم كردووە، لە خۆمەوە شتم لێ كەم یان زیاد نەكردووە و شەرحیشم نەكردووە. لە 
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گرتووە و ڕواڵەتی شیعرەكەم هەر لە سەر كێشی عەرووزی خۆی كردووە بە كوردی. كەڵكم وەر  سوودی

نەداوە؛ بەو مانایەی مەبەستی حافز لە شیعرە فارسییەكەدا چ بووە بێ كەم و  کدەستم لە ناوەرۆ 

 (.٧: ٠٢٢١)حەقیقی، « دەكرێكورتی لە تەرجەمەكەدا بەدی

ئەمە کارێکی باشە، بەڵام بە دیوێکی تردا، گومان هەرچەندە لە ڕووی ئەمانەتی زانستییەوە بێ

کردۆتەوە؛ دەستی کەلەپچە و بیری سنووردار کردووە. بە ئەمەش، ڕێگەی داهێنانی وەرگێڕی تەسک

وەستە هەرچی پەیور دەکەوێتەوە، کە دواتر بەوردی لێی دەدوێین. و دەقەکە لە جوانی و شیعرییەت د

لەبەر چاپی عەللامە قەزوینی بە »غەزەلی حافز كە  ٤٥٤بە كارەكەی كۆلێل، بریتییە لە وەرگێڕانی 

 «سعید نو»ی هەتاوی لە چاپخانەی ٠٢١٢لێكدانەوەی دكتۆر خەلیل خەتیب ڕەهبەر لە ساڵی 

ئەنجام حقیقی ساڵ لە كارەكەی  ٧٧(. ئەم كارەی كۆلێل دوای ٢: ٠٢٥٧)كۆلیل، « ئەنجام دراوە

ی هەتاوی لە لایەنی زانستگای ٠٢٥٧لە ساڵی  وینتاڤگەی ئەدراوە و لە دووتوێی دیوانێكدا بە ناوی 

. لە ێمەیەئ لێکۆڵینەوەکەیمەیدانی كاری  ی دووەم،ئەم وەرگێڕانە. ڵاوكراوەتەوەبكوردستان لە سنە 

یمان وەرگرتووە و کارمان لە «تاء»و یەک غەزەلی« ئەلفی»کۆی ئەو غەزەلانەش، ئێمە چوار غەزەلی 

 سەر کردووە؛ ئەوانیش:

 ا راـــــیرازی بە دست آرد دل ماگر آن ترک ش

 

 ێـــــەڵ ئەو دڵمەدا ڕابــەگـی لـــی کورسانکە بێت و شۆخ

 

 

 

 دا راــــــــــدلان خـــبـاحـــــص ـــــرود ز دستمیــــــدل م

 

 ارێــــــــــان چـــــــ، دڵدارەکـــــدڵ دەردەچێ لە دەستم

 

 

 

 اـــــر مـــــد پیـــــە آمــــانــمیخ ویـد ســـــدوش از مسج

 

 ناـــــرمـــــە دوێشەو پیـــــوو لە مزگەوتۆ بەرەو مەیخانـــچ

 

 

 

 اــــــــام مـــــروز جــــــرافـادە بـــــور بـــــە نــی بـاقـــــس

 

 ارا راـــــد و بخـــــسمرقن ـــــدوش بخشمــنـال هـــــە خـب

 ێـــــی نابـــــی ڕەشــسنە و سابڵاخ و سەققز قیمەتی خاڵ

 (٢)کۆلیل، 

 اراـــــــــکـد آشـــــد شـــــواهـان خـــــهـە راز پنـــــدردا ک

 ارێــــــــــەر دیـــــــــدەڕوا بە ه ـــــهەی داد ڕازی دەردم

 (٩)کۆلیل، 

 اـــــر مـــــیـن تدبـد از ایــــــعـب ـــاران طریقتـــــچیست ی

 انـــــرمـــــەدبیـارە و تـــــەت چـی تەریقـــــارانـە یـۆنـــچ

 (٠١)کۆلیل، 

 اــــــــام مـــــە کــد بـــــان شـــــار جهـــــە کـمطرب بگو ک
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 ەـــــامی مــــاری کە جــادە هەنـــــی بە شەوقی بـاقـــــس

 

 

 

 ــــــی در دستـــــدحـارم قـــــد یـــــان آمـــــر مغـــــدر دی

 

 ەسـێ خـــە شەڕابـاقی بــــۆ سـان هاتـــــری موغــۆ دەیـب

 

 

 شیعرییەتی غەزەلە وەرگێڕدراوەکانی حافز لە ئاستی ڕیتمدا -9-9-1

 شیعرییەتی ڕیتمی دەرەوە

وە و ڕیتمی دەرەوە کێش و سەروا دەگرێتەوە. وەرگێڕی غەزەلەکانی حافز هەمان کێشی پەیڕەو کرد

ە هەر بلە سەر هەمان كێشی عەرووزی و وەزنی تایبەت »لە کاتی وەرگێڕاندا؛ ئەویش کێشی عەروزە 

غەزەلەی ئێمە دیاریمان کردووە، پێنج بۆ نموونە، ئەو  (،٤: ٠٢٥٧کۆلیل، « )كام لە غەزەلەكان

، دووەمیانبەحری هەزەجی هەشتی تەواوە )مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن(؛ یەکەمیان، 

 سێیەمیان، بەحری ڕەمەلیموزاریعی هەشتی ئەخرەب )مفعول فاعلاتن مفعول فاعلاتن(؛ بەحری 

هەشتی مەحزووف )فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن(؛ چوارەمیان، بەحری موزارعی هەشتی 

ئەخرەبی مەکفووفی مەحزووف )مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن( و پێنجەمیان، بەحری هەزەجی 

هەشتی ئەخرەبی موسبەغ )مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلان(ە. وەرگێڕیش هەمان کێشی شیعریی 

تی وەرگێڕاندا. بەڵام بۆ سەروا، دەستکاریی سەرواکانی کردووە بەپێی گونجاندن پەیڕەوکردووە لە کا

بەو  کردووە؛ نەککەوتنی مانای وشەکان. بەپێی توانا و سەلیقەی خۆی سەرواکانی دروستو ڕێک

جۆرەی غەزەلەکە ئەلفی یان بائی بێت ئەمیش بە هەمان سەروا وەرگێڕانەکەی بۆ کردبێت؛ ئەمەی 

ە و لە سەرواکانیان یەک وشوە. بۆ ئەو غەزەلانەشی کە سەرواکانیان یان بڵێین پاشپەیڕەو نەکردو 

کۆتایی هەموو دێڕەکاندا هەمان وشە دووبارە دەبێتەوە، وەرگێڕ هەندێ کات هەمان شێوەی 

 هێناوە؛ بۆ نموونە:بەکار

 اــــــــام مـــــروز جــــــرافـادە بـــــور بـــــە نــی بـاقـــــس

 

 ەـــــامی مــــاری کە جــادە هەنـــــی بە شەوقی بـاقـــــس

 

 

 

 ەــــــــامی مـــــەکــوو بـــان بــۆڕە جەهــەوا بگـموتریب ه

 (٠٠)کۆلیل، 

 ــــــواران از نرگس مستش مستـــــی و میخـــاز م ـــــمست

 اوی مەسـئەو مەس بە دەس و جامی، من مەس بە دوو چ

 (٧٢)کۆلیل، 

 اــــــــام مـــــە کــد بـــــان شـــــار جهـــــە کـبگو ک مطرب

 ەــــــــامی مـــــەکــوو بـــان بــۆڕە جەهــەوا بگـموتریب ه

 (٠٠)کۆلیل، 
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هاتووە. لە وەرگێڕانەکەشدا کۆلیل لە کۆتایی« ما»هەموو دێڕەکانی غەزەلە فارسییەکە بە وشەی 

ی داناوە. بەڵام، لە هەندێ غەزەلی تردا ئەمەی «مە»کۆتایی هەموو دێڕەکاندا وشەی 

کردووە بە سەروا بۆ هەموو دێڕەکان، « بکند»پەیڕەونەکردووە؛ بۆ نموونە لەم غەزەلەدا حافز وشەی 

ی «بکند»کان داناوە. وشەی ی وەکوو سەروا بۆ هەموو دێڕە«دڵ»بەڵام کۆلیل هاتووە وشەی 

 وەرنەگێڕاوە و نەیکردووە بە سەروای دێڕەکان. کاتێ حافز دەفەرموێت:

 دــــــــا بکنــــــــارهـو کـــــــوز تــــــــە ســــوز کـــدلا بس

 

 ە دڵــــــــە لــە کارەبایـــــــناڵ ە! کە هەرـــــــدەروون بناڵ

 

 

 یتمی ناوەوەڕشیعرییەتی 

ڕۆڵی  کردنی دەکەن،کەئەم ڕیتمە بنەمایەکی جێگیری نییە؛ چەندین دیاردە بەشداری لە دروست

پێکهێنانی دەقدا؛ وەکوو ڕۆحی دەق وایە، هەنگاوە ڕێکخراو و گرنگ و کاریگەریان دەبێت لە 

مۆسیقایەکی نادیار و شاراوەیە، بە هۆی هەڵبژاردنی ئەو وشانەی »دەکات. سەرەتاکانی دەق دیاری

دەهێنێت و ئەو گونجاندن و ڕێکەوتنەی لە نێوان پیت و کە شاعیر لە داڕشتنی دەقەکەدا بەکاریان

(. لە ڕەخنەی نوێدا بایەخێکی زۆر ٥٢: ٠٥٢١)ضیف، « یە پەیدادەبێتوشە و هەڵبژێراوەکاندا هە

پێدانەش زیاتر بەرەو شیعر چووە؛ بەڵام ئەمە ئەوە ناگەیەنێت کە لە ناو بە ڕیتم دراوە و ئەم گرنگی

پەخشاندا بوونی نەبێت. وەک پێشتر وتمان، لە هەموو دەقێکی ئەدەبیدا بوونی هەیە،؛ بەڵام شێوە 

و چۆنیەتیی شێوازی نووسەرەکە دەگۆڕێت. لە هەڵبژاردنی پیت و وشە و دەستەواژە و جۆری دەقەکە 

و ڕێکخستنی جووڵە و بەرز و نزمی و ئاوازەیی و کپی دەگونجێنێت؛ ئەمەشە لە شیعر و شیعرییەت 

: ٧١١٢)الضیع، « هێنانی شیعرییەتڕیتم یەکێکە لە سەرچاوەکانی بەرهەم»نزیکی دەکاتەوە. 

ا شتێکی سادە نییە و تەنیا دەرخستنی لایەنی جوانی بێت، بەڵکوو مەبەست و (. ڕیتم تەنی٢٢٢

مانای لە پشتە. ئیحابەخشە، چەند یاسا و ڕێسایەک ڕۆڵیان هەیە لە ڕێکخستنی ڕیتمدا؛ دەقەکە 

دەخەنە حاڵەتی هەمەڕەنگەوە؛ گرژی و خاوبوونەوە، بەرز و نزمی، هێواشی و خاوی، هەموویان ڕۆڵی 

 خۆیان دەبینن.

 نەوەو وبارەبو و شیعرییەتی د

هەر لە کۆنەوە ئەم دیاردەیە وەک پەیڕەوێکی ڕیتمی ناوەوە لە شیعر و پەخشاندا دەبینرێت. مەبەست 

دەنگێک یان وشەیەک یان گرێیەک یان ڕستەیەکە لە ناو دەقێکی ئەدەبیدا »لێی دووبارەکردنەوەی 

)سعید،  «ەترینیان، کە ڕستەیەواتە لە بچووکترین پێکهاتەی زمانەوە دەست پێدەکات بۆ گەور 

(. نووسەر بە مەبەست و بە ئاگاییەوە ئەم کارە ئەنجام دەدات؛ هەرچەندە کەرەستە ٠٩١: ٧١٠٢

دووبارەبووەکان لە فۆرم و مانادا وەکوو یەکن، بەڵام نووسەر ئامانجی تری هەیە لە 

ان شتێک، یان کردنەوە و پێداگیری لە سەر بابەتێک یدووبارەکردنەوەیان؛ لەوانە، جەخت

ڕاکێشانی خوێنەرە بۆ ئەوەی پەیامەکە زیاتر لە بیر و مێشکیدا بجەسپێت، یان بەهێزکردنی سەرنج

 دــــــــنـلا بکــد بــــــــع صـی دفـــــشب ـــــاز نیمــــــــیـن

 ە دڵــــــــەد بەڵایە لـــی ســــو شەوێ دەفعـــــــپلاری نێ

 (٠٢٢)کۆلیل، 
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ە کردنی دەقەکەیە، یان بەخشینی مۆسیقایەکی جوانوێنە شیعرییەکانە، یان جوانکاری و ئارایشت

ڕاچڵەکین و »ە بە دەقەکە، یان مەبەستی هەموو ئەوانە بێت کە باسمان کردن. دووبارەکردنەو 

بێت،  وپێکنەکراو بە خوێنەر دەدات؛ بۆیە دەبێت بە شێوازێکی جوان و ڕێکجووڵەیەکی چاوەڕوان

(. بۆیە، ٠٩٢« )تا خوێنەر بوروژێنێت و سەرسام و خۆشحاڵی بکات؛ ئەمەش خۆی لە خۆیدا لادانە

ەت و شیعریی چۆنیەتیی مامەڵەکردن لەگەڵ دووبارەکردنەوە، کە بەرزیی ئاستی لادان و پلەی

وەش نانی ڕیتم. دووبارەبونەگومان یەکێکە لە هۆکارەکانی بنیاتبێ ،جوانکاری دەقەکە دەردەخات

لە بنچینەدا هاوشێوەبوونی پێکهاتەی وشە و ڕستە و دەربڕینەکانە و ڕەنگدانەوەی ماکی داهێنانی »

(. ٥١: ٧١٠١)خۆشناو، « هونەرییە، کە دواجار خۆی لە چوارچێوەی زاراوەی شیعرییەت دەبینێتەوە

ن ی جان کۆهن، ڕوونتری«لادان=الانزیاح»ی ڕۆمان یاکۆبسن و «هاوشێوەبوون=التماثل»ڕێگاکانی 

 کردنی بنەماکانی شیعرییەت. ئێمەش لێرەدا باس لە هەندێکیان دەکەین.ڕێگان بۆ دەستنیشان

 نەوەی دەنگو وبارەبو و د

دەنگی یەکەمی وشەکان هاوشێوەن، یان  ئەمەش بە چەند جۆر و شێوەیەک دەردەکەوێت؛ زۆر جار

دەنگی کۆتاییان؛ هەندێ جاریش پشت بە هاوشێوەبوونی بڕگەکانیش دەبەستین؛ واتە، 

هاوشێوەبوونەکە لە دەنگێ زیاترە. ئەم ڕێکخستن و ڕیزکردنە، بەم جۆرە لە لایەن وەرگێڕەوە بە 

 دەخەن. ڕەنگینی و توانای وەرگێڕ دەر مەبەست دەکرێت، هونەرمەندی و دەست

 تلیکۆل یـنیئەسر ێدەب یوو ــنەشەو فەرمێدو  ێورووشـس

 

 

لە ناوەڕاست و کۆتایی « ێ»لە کۆتایی زۆربەی وشەکان و دەنگی « ی»دووبارەبوونەوەی دەنگی 

خوێنەر هەست بە لەزەتی خوێندنەوە و ئاواز و کردووە، کە وشەکان، جۆرە سەروایەکی دروست

 ڕیتمێک دەکات.

 ێـــــەڵ ئەو دڵمەدا ڕابــەگـی لـــانسی کور کە بێت و شۆخ

 

 

ج و وشەدا، ئامانلە وشەکاندا، بەتایبەتی لە سەرەتای « س»وەرگێڕ لە دووبارەکردنەوەی دەنگی 

مەبەستێکی هەیە؛ چونکە نووسەری غەزەلەکە ناوی ئەو سێ شارەی نەهێناوە. ئەمە لە داهێنان و 

. بەمە پێدەکەندەست« س»بیرۆکەی وەرگێڕە، ئەویش ناوی ئەو شارانەی هەڵبژاردووە کە بەدەنگی 

  کردۆتەوە.ییەتی تۆخترئاواز و ڕیتمێکی جوانی بە غەزەلەکە داوە و ئاستی جوانکاری و بنیاتی شیعر

 ارێــــــــــان چـــــــڵدارەکد ، ـــــەستمدەچێ لە دەر دڵ د 

 

 ێــبشا یـکچ یەـــملوانک یوور ــ، بەرمیپەر  یو پۆلـــێلە ن

 (٢)کۆلیل، 

 ێـــــی نابـــــی ڕەشــەققز قیمەتی خاڵسابڵاخ و سنە و س

 (٢)کۆلیل، 

 ارێــــــــــیدەر ـــــــــەڕوا بە هد ـــــمدەر دڕازی  دادهەی 

 (٩)کۆلیل، 
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دووبارەبوونەوەی دەنگی )د( لە سەرەتا و کۆتایی زۆربەی وشەکاندا، وا لە خوێنەر دەکات کە لە 

ئەو دەنگە دەبیستێت و لە هزریدا تۆمار دەبێت. پاشان دووبارە لە وشەیەکی تردا بەر یەکەم وشەدا 

گوێی دەکەوێتەوە و خوێنەر یا بیسەر هەست بە هاوشێوەبوون دەکات. لێرەدا ڕیتمێکی خۆش و 

ئاوازێکی مۆسیقایی بە دەقەکە دەبەخشێت. ئنجا ئەگەر بێتو لە کۆتایی وشەکانیشدا دیسان هەست 

گومان توانا و بەهێزیی ڕیتمەکە کاریگەرتر دەبێت؛ ئەمەش ئەو کارەیە بوون بکەنەوە، بێبە هاوشێوە

ردووە. لە هێزتر ککە وەرگێڕ لێرەدا کردوویەتی، کە ئاستی جوانکاری و شیعرییەتی غەزەلەکەی بە

 ڕێی بڵاوبوونەوەی ئەم دەنگە بە سەر دێڕەکەدا، خوێنەر دەهەژێنێت و سەرنجی ڕادەکێشێت.

 اوەــــەکــــشۆر ـــوو، ئاڵای خــور چـــوکشەو ـــش «کۆلیل»

 

 

ەمدا لە لە نیوەدێڕی یەکەم و دوو « ش»ئەگەر سەرنج بدەین، دەبینین بە شێوازێکی ڕیکخراو دەنگی 

لە هەر یەکێکیاندا؛ بەمەش، جووڵەیەکی مۆسیقی و  سەرەتای وشەکاندا دووبارەبۆتەوە، سێ جار

 ڕیتمێکی جوان بە غەزەلەکە دەبەخشێت.

 ووــی زوڵفی بر ـــکلە فی ردوێشەو هە «ۆلیلک» رەــا سەحـت

 

 

لە نیوە دێڕی دووەمدا، ڕیتمێکی جوان و ، بەتایبەتی «ر، ڕ، ک»دووبارەکردنەوەی دەنگەکانی 

 ئاوازێکی خۆشی پێ بەخشیوە و کەشێکی پڕ شیعرییەت دەخوڵقێنن.

 سەـێ خـــە شەڕابـاقی بــــسۆ ـان هاتـــــوغمری ــۆ دەیـب

 

 

وەرگێڕ،کە توانای بەرز و داهێنانی پیشان دەدات، ئەم ڕاکێشەکانی یەکێک لە دێڕە جوان و سەرنج

بەخش بڵاودەکاتەوە. دووبارەبوونەوەی دێڕەیە. سەرتاپای ڕیتم و ئاوازە؛ جووڵە و لەرەیەکی خۆشی

کردووە، کە خوێنەر دەهەژێنێت و سەرسامی دەکات؛ ئەو سمفۆنیایەی دروست« س، م»دەنگەکانی 

 بوتیقا. ئەمەش دەیگەیەنێتە ئاستی شیعرییەت و

 دووبارەبوونەوەی وشە

دووبارەبوونەوەی وشە زۆر فراوانتر و کاریگەرترە لە دووبارەبوونەوەی دەنگ؛ چونکە لەگەڵ هەموو 

دووبارەبوونەوەیەکی وشەدا، دووبارەبوونەوەی دەنگی لە خۆگرتووە. ئەمەش ڕیتمێکی خۆشتر و 

ی نووسەر فراوانیڕەنگینی و خەیاڵبەهایەکی بەرزتر دەخوڵقێنن؛ وێنەیەکی هونەریی جوانە، دەست

 دەدەن.پیشان

 

 ارێــــشە ـــا لــوا بکـــان ڕســـەوپەرەستـــشی ـــێخشا ـــت

 (٩)کۆلیل، 

 انــــمر ـەو بیـەفتکی ــوڵمکەو ــرکێ وەدەــاتکوون ڕ ۆژی ڕ 

 (٠١)کۆلیل، 

 سەماوی ـبە دوو چ سەمن می، مو جا سبە دە سەمئەو 

 (٧٢)کۆلیل، 
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 یـــی ژینــە مەشقـــخاڵدوو ەم ـــعالدوو ەر ـــاری هـــڕزگ

 

 ڕوا!ـــە بـــشەراب یـــامـجەر ـــنوێن هانــــەهـج یـــامـج

 

 

 

 ەوــداوی ش بۆ دڵە ـەر دەیبوو خەبەر چەن خۆشــعەقڵ گ

 

 

 

 دڵ!غارەتگەرانەی  ەمـلسەدا شۆخانە، ۆشـخ ەمـلان ــئەم

 

 

لە دێڕی « دڵ»لە دێڕی دووەمدا و « جامی»لە دێڕی یەکەمدا و « دوو»دووبارەکرنەوەی وشەی 

ردنەوە کدووبارەکردۆتەوە. وەرگێڕ مەبەستی تەنیا جەخت« لەم، دڵ»سێیەمدا، لە دێڕی چوارەمیشدا 

ە هەیە. ڕاکێشانی خوێنەرەو بەڵکوو پەیوەندیی بە تەکنیک و جوانکاری و سەرنج ،و دڵنیایی نییە

وەرگێڕ دەیەوێت دەلالەتەکانی مەبەست و ئیحا لە ناو دەقەکەدا چڕبکاتەوە و بە شیعرییەت 

« دڵ»بیانڕازێنێتەوە؛ ئەمەش جۆرێکە لە لادان. تەنانەت لە دێڕی سێیەمدا، کە ئاماژە بە وشەی 

ی بە کار هێناوە؛ واتە وەرگێڕان و «دڵ»ە فارسییەکەدا شاعیر یەکجار وشەی کراوە، لە غەزەل

 کردنەوەی ئەو نییە.لاسایی

 نینۆ ـــە سەرم، خــۆشێ لــەن هـژم هــبێ ەـــیـنی ــحەققم

 

 

وشەکانی )نییە، نین( دووبارەکردۆتەوە؛ بە جۆرێک کە لە هەر دوو نیوەدێڕەکەدا لەم دێڕەدا، وەرگێڕ 

کردووە، کە وشە دووبارەکراوەکان بەرامبەر یەکن، جوانی و وەکوو شێوازی بەرامبەری دروست

کردووە. ڕیتم و ئاوازێکی ناوازەی بە دێڕەکە بەخشیوە، کە لە قسەی جۆرێک لە لادانی دروست

 دەخاتەوە و بەرەو شیعرییەت و بوتیقای بردووە.ریئاسایی و باو دوو 

 ا دەداــــە بــــی لــی دەلالــــەژنـب ەــــئێمە ــــــــانــمو ـدی

 

 وو یەکنـــــەر وەکــــەزا هــــــە ڕۆژی جـــــکمن ە ــوای ملا 

 

 ارێـــەیـەڵ نـــەگـوون لـــاری خۆشەویستی، ڕێ چـــۆ یـب

 ارێــــەنـۆ ســـە بــــــاجـتـموحی دارا ـــــــوو بزانـــــــاکـت

 (٩)کۆلیل، 

 رمانـــیــجـزەن دڵدی ـــەنـب ۆــبوون ــە بـــاقڵان دێوانـــع

 (٠١)کۆلیل، 

 ێـــی مابــسفرەش دڵ ەنـەکـاوەڕمــان بـاویـی چـە تورکـل

 (٢)کۆلیل، 

 ەســۆ هــەزەرم، خــەو نـۆ ئــب نینژم ــبێ ەـــیـنی ۆــا خــــی

 (٧٢)کۆلیل، 

 ەـــی مـــودامـی مـــەرابـی شــــامـە تــەر لـــەبـەی بێخــئ

 ەـــی مـــەرامـی حـــەرابـخ و شــێـی شــــەڵاڵـی حـــــانـن

 (٠٠)کۆلیل، 



98  اوەکانی حافزدرغەزەلە وەرگێڕ 

 

جێناوە لکاوەکان شوێنی جێناوە سەربەخۆکان دەگرنەوە. بە مانایەکی تر، کە جێناوە لکاوەکان 

هەبن، پێویست بە دانانی جێناوە سەربەخۆکان ناکات. لە دیالێکتی کوردی ناوەڕاستدا ئەگەر هاتو 

کردن لە واتاکەی دەردەخەن. لێرەوە حاڵەتێکی ناباو سووربوون و جەخت دانرا، ئەوە مەبەست لە

دەکات؛ ئەمەش لادانە لە شێوە ئاساییەکە؛ بەرەو شیعرییەتی دەبات، وەک لە غەزەلەکانی دروست

 سەرەوەدا دیارە.

 شیعرییەتی ڕەگەزدۆزی

؛ چونکە گەزدۆزیناتوانرێت باس لە ڕیتمی ناوەوەی دەق بکرێت بێ ئەوەی تیشک نەخرێتە سەر ڕە

پەیوەندیی تەواوی بە ئاواز و مۆسیقای دەقەکەوە توندوتۆڵ و بەهێزە، ئەوپەڕی هاوسەنگیی دەنگی 

کاتێک دوو وشە لە ڕوخساردا وەک یەک بن و بە ئەندازەی موویەک »دێنێتەکایەوە. ڕەگەزدۆزی، واتە 

 ۆی هەبێ. ئەمە پێیجیاوازییان نەبێت؛ بەڵام لەگەڵ ئەوەشدا هەریەکەیان واتای تایبەتی خ

لە ڕووی ڕواڵەتەوە تەواو »(. خۆ ئەگەر دوو وشەکە ٧٧: ٠٥٢٩)گەردی، « دەگوترێ ڕەگەزدۆزی تەواو

وەک یەک نەبن، واتە وشەکان لە ڕووی ژمارەی پیت، جۆری پیت، شێوەی پیت، ڕیزبوونی پیت 

لێرەدا ئاماژەمان بەو (. ئێمە ٧٢٧: ٧١٠٠)مستەفا، « جیاواز بوون، پێی دەوترێت ڕەگەزدۆزی ناتەواو

ڕەگەزدۆزییانە کردووە کە وەرگێڕ خۆی دایهێناوە؛ واتە، لە دەقە سەرەکییەکەدا ئەو وشە 

ڕەگەزدۆزییانە بوونیان نییە. چونکە هەندێ ڕەگەزدۆزی تر دەبینین، کە ڕێک وەرگێڕانی وشەییە، لە 

 فارسییەکەوە وەرگیراوە؛ ئەوانە باس ناکەین.

 ە! فیردەوسی بەرین ڕەنگەــبێن یـــباقی ـــجام یــساقدە 

 
 

 

 وردەواریــــی کــــانـن شۆخـشـەخـۆ دەبــــە نـری لـــعوم

 

 

 ڕەگەزدۆزی ناتەواوە لە جۆری پیتەکانە.« سۆفی، ئۆفی»، هەروەها وشەکانی «باقیساقی، »وشەکانی 

لێرەدا ڕەگەزدۆزی دەبێتە کەرەستەیەکی بەسوود بۆ شیعرییەت. بە مانایەکی تر، بۆ ئەوەی ئاستی 

کردنی دەربڕین و بەخشینی چێژێک بە دەقەکە، شیعرییەت سوود شیعرییەت بەرز بێتەوە، بۆ جوان

داوە و سەرباری ئەو مۆسیقا و ی وەردەگرێت؛ چونکە لە یاسا و نۆرمی ئاسایی لایلە ڕەگەزدۆز 

 کردووە.ڕیتمەی دروستی

 شیعرییەتی غەزەلە وەرگێڕدراوەکانی حافز لە ئاستی پێکهاتەییدا -9-9-2

یی ئاستێکی سەرەکییە و هەموو بەش و ئاستەکانی تری زمان پێکەوە دەبەستێتەوە. ئاستی پێکهاته

پێیەی شیعرییەتی زمان و پێکهاتەکەی لە هەر تێکستێکی ئەدەبیدا پەیوەستە بە چۆنیەتیی بەو 

نانی زمانێکی تایبەت لە پێکهاتە و ڕستە و دەستەواژە کە لە زمانی ئاسایی و ڕۆژانە بنیات

دووربکەوێتەوە. لێرەوە ڕادەی لادان و پاڵاوتەبوونی زمان دەبێتە بنچینەیەکی سەلمێنراو و ڕادەی 

 ۆی مزگەوت و میرزابێـــان و سەکــەوزی بۆکـی حــقەراخ

 (٢)کۆلیل، 

 ێار ــــــــدرۆ وەشی ــــۆفـی ئــــۆفـسژە ــــڕ! بێـــــێـەیگـم

 (٩)کۆلیل، 
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هێنانی لە پانتایی دەق و تێکستدا، لادان لە پەیوەندییە ڕێزمانییەکان، عرییەت و بەرهەمشی

ەرنجی کردنیان، تا سپێکردن و جێگۆڕکێتێکشکاندنی شێوازی ڕیزبوونی کەرەستەکان، یاری

بکەن. بە مانایەکی تر، لادان لەم بەشەدا لە سەر خوێنەر ڕابکێشن و شتێکی نوێی ناباو دروست

هەڵبژاردن و ڕێکخستنی وشە و یەکە زمانییە هەڵبژێردراوەکانە لەگەڵ یەکدا، ئەوەی  بنەمای

ناوی هێناون؛ بەم لادانەش بەرەو شیعرییەت و « هاونشینی»و « جێنشینی»یاکۆبسن بە تەوەری 

ردووە و کبوتیقای دەبات. لادانەکان لەم ئاستەدا زۆرن. ئێمەش بەپێی ئەو غەزەلانەی دیاریمان

 دەکەین:بۆ لێکۆڵینەوەکەمان بەم جۆرە دیارییانکەرەستەن 

  شیعرییەتی وشەی ناوچەیی )شێوەزار(

شێوەزار و زمانی ناوچەیی، بەراورد بە زمانی نووسین یان زمانی ستاندارد، هەندێ لادانی تێدایە لە 

مەش ەبوونی هاوسەروا. ئئاستەکانی زماندا. ئەم گۆڕانکاری و لادانەش، زۆر جار دەبێتە هۆی دروست

دەکات، یان وەکوو کەرەستەیەکی هاوسەنگی و هاوئاوازی لە دەربڕین و دەقەکەدا دروست

نەکراو دێتە پێشەوە، لە ناکاو خوێنەر دەوەستێنێت و سەرنجی ڕادەکێشێت. هەروەها چاوەڕوان

ەن؛ ڕێژەیی کار بۆ ئاوەڵناو زیاددەک-ناوچەیی-وشەکانی ناو دەقێکی شێوەزاری»بەپێی هاوکێشەی 

: ٠٥٢٤ح، )مصل« شێوەیە پلەی شیعرییەت لە چاو دەقێکی خاوەن زمانی نووسین بەرزدەبێتەوە بەم

(. وشەی ناوچەیی و سەرزاری خەڵکی لە وشە فەرهەنگییە کۆنە سواوە دووبارەکراوەکان ١٩

ەکراو ندەمانپارێزێت، گیانێکی نوێ بە شیعرەکە دەدات، خوێنەر سەرسام دەبێت، شتێکی چاوەڕوان

 دەستی کە لادانە لە شێوازە باوەکە؛ ئەمەش ئامانجی شیعرییەتە. دێتە بەر 

وەرگێڕی غەزەلەکانی حافز، زۆر بە وریایی و زیرەکانە کاری لەسەر ئەمە کردووە؛ زۆر جوان و 

هێناوە؛ نەک تەنها هی ناوچەیەک، بەڵکوو بەباشی لە کات و شوێنی خۆیدا وشەی ناوچەیی بەکار

تا جێگایەك ڕێگەم بووبێت هەوڵم داوە بۆ »ێناوە. وەک خۆی دەڵێت، هی زۆربەی ناوچەکانی بەکاره

وەربگرم؛ چونكە لە شیعری كلاسیكدا زۆر جار  ئەم وەرگێڕانە لە هەموو زاراوەكانی كوردی كەڵك

دەكەوێ بە هۆی كێش و ڕەدیف و قافیە و پاشبەند و ئەم جۆرە شتانە، شاعیر نەتوانێ وشەی ڕێ

(. لێرەدا غەزەلەکانمان نووسیوە و هێڵمان ١: ٠٢٥٧)كۆلیل، « ەكاربێنێدڵخواز و یەكگرتووانەتر ب

بە ژێر وشە ناوچەییەکان )شێوەزاری( هێناوە. وەک دەبینین جوانییەکی تایبەت و مۆرکێکی کوردیی 

هێنانە لادان و داهێنانی کردووە. توانای وەرگێڕمان بۆ دەردەکەوێت، کە بەخشیون؛ بەم بەکارپێ

ێکی وشەیی ڕووتی بۆ غەزەلەکان نەکردووە؛ بەڵکوو دەستکاری کردووە تا ئەو ڕادەیەی تەنها وەرگێڕان

 ەدات.ن بکات و بەو مەرجەی واتا و دەلالەتە سەرەکییەکەی غەزەلە فارسییەکە لەدەست پێویست

 ز!ـافـــا حـەدا هەڵبێنە ســس دەهۆنیتۆەزەل وەک دوڕ ــــغ

 

 

 

 وردەواریــــی کــــانـن شۆخـشـەخـۆ دەبــــە نـری لـــعوم

 

 ورەییا بێـــاتوو ســـخ یــملوەن ـــەم هەوایەتـــەڵاتی ئـــخ

 (٢)کۆلیل، 

 ێار ــــــــوەشی درۆ ــــۆفـی ئــــۆفـژە ســــڕ! بێـــــێـەیگـم

 (٩)کۆلیل، 
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 ناـــــرمـــــپی دوێشەوە ـــــوو لە مزگەوتۆ بەرەو مەیخانـــچ

 

 اـــــە، تــە خانوی قیبلـڕوو کەین ۆنــچلان ــە دەرویشــئێم

 

 اـــــس ەــوس بز ــە حافــەردون پێکــی ئێمە گــری ناخـتی

 

 

 ەسـێ خـــە شەڕابـاقی بــــس ۆـهاتان ـــــری موغــۆ دەیـب

 

 نین خـــۆ سەرم، لــە هــۆشێ هـەن بێــژم نیـیـــە حەققمــ

 

 ەنـــی، هەرچــەنـتەم «زـــافـح» ۆـــبێتا ـــە هەتـــک رۆـــبێ

 

 ە برۆی تیژتـەت بــلەتـەم لــوو عالـــی هەمــەی جەرگـئ

 

 

 

 تێکدانی ڕۆنانی باوی ڕستە پێش خستن و شیعرییەتی پاش و

وگۆڕکردنی یاسای ڕێکخستن و ڕیزبوونی کەرەستەکانی ناو ڕستە؛ لەوانە، وەک ئەوەی کار واتە ئاڵ

پێش بکەر دێت، یان کە ناو و ئاوەڵناو پێکەوە دێن. هاتنی ئاوەڵناو پێش ناوەکە، یان لە کرمانجی 

ی ناوە کردن و دواخستنخستنی نیشانەی نەرێناوەڕاستدا گۆڕینی شوێنی جێناوەکان، یان پێش

نەرێکراوەکە، کە ئەمانە هەمووی لادانە لە یاسا ڕێزمانییە باوەکە. جان کۆهن ئەو لادانانەی لە 

(. ٠٢٥: ٠٥٢١)کوهن، « لادانی ڕێزمانی»ئەنجامی پاش و پێش خستنەوە ڕوودەدەن، ناو ناوە 

اتە، پاش و پێش خستن پەیوەندییەکی بەهێزی بە یاسای ڕێزمانەوە هەیە و دیاردەی لادان کەو 

کردووە. نووسەر ئەمەش بە مەبەست دەکات، دەخوڵقێنێت، چونکە شتێکی نوێ و ناباوی دروست

خوێنەر  ڕاکێشانیکردنەوە، بەلووتکەکردن، سەرنجکردنەوە، زەقئامانجێکی هەیە، لەوانە، بۆ جەخت

ە ،کە هەموویان بە جۆرێک لێش بێت، یان گونجاندنی سەروا بێتکردنی، پاراستنی کسامو سەر 

 جۆرەکان بەرەو شیعرییەتی دەبات.

 اریـــــوە کـــــریـڵ و فــی، فێــــلـەیــەردون دە ڕۆژە مـــگ

 

 

 انـــــرمـــــەدبیـارە و تـــــەت چـی تەریقـــــارانـە یـۆنـــچ

 انـــــەی فرۆشن حەزرەتی دەسگیرمـــــی مـــــڕوو لە ماڵ

 انـــــەوان و تیرمــــێ کـــکـە نەتپێـێ! کـی خۆتت بـهۆش

 (٠١)کۆلیل،

 اوی مەسـئەو مەس بە دەس و جامی، من مەس بە دوو چ

 ەســهۆ ــەزەرم، خــەو نـۆ ئــبنین  ژمــبێە ـــیـنی ۆــا خــــی

 ەســـەر کـــۆ هـەوە بـــوو ناێیتـــان دەرچــە کەمــرێ لـتی

 !؟ەســـچا ـــتـەزەییــازی بـــاوی بـــەرچـە بــل لـۆلیــــک

 (٧٢)کۆلیل، 

 ە زارێـــەرۆ لـــێ کـــە دەستت لایــــێ لـــــدەچ ـدەرفەت

 (٩)کۆلیل، 
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نیوەدێڕی دووەمدا کارە، کە بەپێی ڕۆنان و یاسای ڕێزمان دەبوایە لە دواوە بهاتایە، بەڵام لە « دەچێ»

 دەرفەت لەدەستت»وەرگێڕ لە پێش تەواوکەرە بە یاریدەکەوە دایناوە، کە دەبوو بەم جۆرە بوایە 

 وبەمەش لادانێکی ڕێزمانی خوڵقاندووە  .کردۆتەوە و پێشی خستووە، بەڵام کارەکەی زەق«دەچێ

 هێناوە.شیعرییەتی بەرهەم

 ۆــــە، مەیخــــەرامــی دەیوت حــــە سۆفــــاڵـام تــــەو تـئ

 

 

ە لخۆی لە خۆیدا شتێکی نوێیە؛ داڕشتنێکی جیاواز و ناوازەیە. « شیرین پتر لە زارا»دەستەواژەی 

ڕووی ڕیزمانیشەوە پاش و پێش بە کەرەستەکان کراوە. ئێمە دەڵێین پتر شیرین، نەک شیرین پتر؛ 

ئەمە لە لایەک، لە لایەکی ترەوە، تەواوکەرەکە دواکەوتووە؛ ئێمە دەڵێین لە زارا پتر شیرینە. بۆیە 

کردووە کە ستڕاکێشی ئەنجام داوە؛ لێکترازانێکی درو نووسەر لێرەدا لادانێکی ڕێزمانیی سەرنج

 بەرەو شیعرییەت و بوتیقای شیعریمان دەبات.

 اـــە دڵ ژیــی لـــە عەشقـــەسـەو کـە ئـــە مەرگــپەرژین ل

 

 

ناوی ئێمە »ڕیزکردنەکە بەم جۆرە بێت: کە پێش کەوتووە، لادانە لە یاسای ڕێزمانی. دەبوایە « تۆمارە»

؛ بەڵام نووسەر بۆ دەرخستن و بەلووتکەکردنی کارەکە پێشی خستووە، کە ئەمە بە لای «تۆمارە

 نەکراوە، سەرنجی ڕادەکێشێت و چێژی لێ دەبینێت:خوێنەرەوە شتێکی نوێ و چاوەڕوان

 رـــبیە ــلدەن دەبەی ـــەمـە عـــیـەر چیــەبـێ لــادم بڵـــی

 

 

لە نیوەدێڕی یەکەمدا، بە جۆرێک کەرەستەکانی داناوە، هەر ڕێکخستنە باوە بڵاوەکەی 

کەرەستەکانی تێکداوە، کە دەبوو بەم جۆرە بوایە: بڵێ لەبەر چییە یادم عەمدەن لەبیردەبەی. ئەم 

جووڵەکردنە بە دالەکانی ناو ڕستەکە، شێوەیەکی نوێ لە بونیادی پێکهاتەدا بەرجەستە دەبێت و 

 هەست و بیری خوێنەر ڕادەکێشیت؛ لادانە لە شێوازە باوەکەی ڕێزمان، کە شیعرییەت دەخوڵقێنیت.

 زیادکردنی دێڕێک بۆ غەزەلەکان

کردووە لە سەر هەمان کێش و سەروای وەرگێڕ لە کۆتایی هەر غەزەلێکدا دێڕێکی بۆ غەزەلەکە زیاد 

غەزەلەکە، هەڵگری یان بڵێین تەواوکەری هەمان مانا و پەیامی غەزەلەکەشە. لە هەر یەکێک لەو 

دێڕانەشدا ناوی خۆی یان نازناوەکەی نووسیوە؛ دیارە بۆ ئەوەی بزانرێت ئەو دێڕە هی ئەوە پەیامی 

ە. ئەمەش کارێکی ئاسان و سانا نییە، کە خۆی و هەستی ناو دڵی لە ڕێی ئەو دێڕانەوە دەربڕیو 

بتوانیت لە کۆتایی هەموو غەزەلێک دێڕیک بەو جۆر و شێوە بنووسیت؛ بەڵگەی توانا و لێهاتووی 

 وەرگێڕ و شارەزاییەتی لە بوارەکانی وەرگێڕان و شیعرییەت؛ بۆ نموونە:

 وزارێــــعوڵـــــی گــــــا ماچـــــە زارا تـــــر لـــشیرین پت

 (٩)کۆلیل، 

 ەـــی مـــەرامـی مـــسینگە ــل ە ــــمـاوی ئێـــــارە نــــۆمـت

 (٠٠)کۆلیل، 

 ەـــم  یـــمز وەڵا ــــیـەرگـەوە هـــتـەدەیـە دێ نــــاتـەو کـئ

 (٠٠)کۆلیل، 
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 اســــەیـۆ هـــوودە بـــــمـە مەحـــوەیـی ڕازی ئێــەنـگوڵش

 

 

 شیعرییەتی غەزەلە وەرگێڕدراوەکانی حافز لە ئاستی واتاییدا -9-9-9

لەم ئاستەدا، بەرەو ناوەرۆک و چەقی دەق دەچین، کە دیوی واتایە. هەرچەندە ئەم ئاستانە 

ەوە هەیە، بۆیە کە باسی کەرەستەکانی ئاستی ڕیتمی ناو تەواوکەری یەکترن و پەیوەندییان پێکەوە 

دەکەین، دەبنە کەرەستە بۆ بنیاتی دەلالی. بە مانایەکی تر، دووبارەکردنەوە و ڕەگەزدۆزی، چۆن 

شیعرییەتی شێوازی ڕیتمیان تێدایە، بە هەمان جۆریش واتای قووڵیان لەخۆگرتووە. چڕبوونەوە و 

ێنەی هونەری فرە دەلالەت و فرە ڕەهەندەوە، بەهێزی و کردنەوەی واتای دەق بە هۆی و خەست

دەدات. هیچ شیعرێک نییە بێ وێنەی شیعری بخولقێت؛ جوانی و کاریگەریی ئەم ئاستە پیشان

ەی داهێنانی دەدات، وێنە پلئیستاتیکا بە شیعرەکە دەدات. وێنە توانا هونەرییەکانی نووسەر پیشان

و ئەندێشەی نووسەرە. وێنەیە دەتوانێت خوێنەر بۆ خۆی نووسەر دەردەخات، ڕەنگدانەوەی هەست 

ڕابکێشێت، هەست بکات سەیری تابلۆیەکی هونەری دەکات. وەرگێڕ زۆربەی هونەرە 

لەو  کردووە(. لێرەدا باس لە هەندێکڕەوانبێژییەکانی لە وەرگێڕانی غەزەلەکاندا مەزراندووە )تەوزیف

 دەکەینەوە.ونهونەرانە دەکەین و چۆنیەتیی مەزراندنیان ڕو 

 وێنەی لێکچواندن و خواستن

کردنەوەی دوو شتە کە نزیکلێکچواندن کۆنترین جۆری هونەری ڕوونبێژییە. مەبەست لێک

ک بە شتێکی چواندنی شتێ»لە یەکەوە نزیک بێت. لێکچواندن بریتییە لە  تایبەتمەندییەکانیان

 «دیکەوە لەبەر هەبوونی سیفەتێک، یان زیاتر لە سیفەتێکی هاوبەش لە نێوان هەر دوو شتدا

تە ری سیفەت و خاسێتی کەرەسو (. بەڵام بە ڕوویەکی تردا، نائاسایی و لێکدو ٠٠٢: ٧١٠٠)مستەفا، 

بەرزبوونەوەی ئاستی هونەری و جوانکاری بە دەقەکە دەبەخشێت.  لێکچووەکان، شیعرییەت و

خوێنەر چاوەڕێی ئەو لێکچواندنە نەبووە، وێنەیەکی خەیاڵی نوێ لە دید و خەیاڵی خوێنەردا 

دەبەخشێت. ئەم هونەرە و هونەری بوونی پێدەکات. ئەمە زیندوویەتی بە دەق و چالاکدروست

ەکەن. داتی وەرگێڕاندا گرفت و کێشەی زۆر بۆ وەرگێڕ دروستخواستن یەکێکن لەو هونەرانەی لە ک

هەندێک دەڵێن دەبێت ڕاستەوخۆ لێکچواندن یان خواستنەکە وەکوو خۆی وەربگێڕێت؛ چونکە 

درێژەپێدەرێکی مەعنەوییە، بۆیە ڕاستەوخۆ بۆ زمانی دووەم بە هەمان مانا و کولتوور و دەربڕینەوە. 

رگێڕ بەپێی کەلتوور و ڕۆشنبیری نەتەوەکە لێکچواندن و هەندێکی تر پێیان وایە دەبێت وە

خواستنەکە بگۆڕێت. بە ڕای نایدا ونیومارک ناتوانرێت هیچ لێکچواندن و خواستنێک ڕاستەوخۆ و 

(. بە مانایەکی تر، وەرگێڕ هەر دەبێت ٠٧٢: ٠٥٥٩بێ دەستکاری وەربگێڕێت )حراصی، 

ی زمانەوانییەوە بێت یان ڕۆشنبیری یان هەر دەستکاری لێکچواندن یان خواستنەکە بکات لە ڕوو 

ن وێنەی هونەری لێکچواند»جۆرە ڕێکخستن و گۆڕانکارییەکی تر. بۆ نموونە، وەرگێڕ دەتوانێت 

بگۆڕێت بۆ خواستن یان بە پێچەوانەوە، یان هەر خۆی لە دەستەواژە و دەربڕینێک خواستن 

و گونجاوە. ئەمانەش لادانی  (. ئەمانە هەمووی دەبێت٠٧٢: ٠٥٥٩)حراصی، « بکاتدروست

 ەـــم ی ــامــــەفـر و نــــە ژیــــدەتـزی دیـــی ڕەملـۆلیــک

 (٠٠)کۆلیل، 
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نێکدا ی وەرگێڕیش لە چەند شوێ-دەکەن و شیعرییەت و بوتیقا دەخوڵقێنن. کۆلیلشیعری دروست

 لەو جۆرە لێکچواندن و خواستننانەی خوڵقاندووە؛ لەوانە:

 افظـــوان حـــوش بخــا و خـــ، بیزل گفتی و در سفتیــغ

 

 

 ز!ـافـــا حـەدا هەڵبێنە ســس ەهۆنیتۆەزەل وەک دوڕ دــــغ

 

 

حافز بە شێوەی خواستن، باس لەوە دەکات غەزەلەکانی دوڕ و گەوهەرن؛ بەڵام وەرگێڕ بە هونەری 

هێناوە؛ کەواتە ی بەکار«وەک»لێکچواندن ئەو مەبەست و پەیامەی وەرگێڕاوە، ئەوەتا ئامرازی 

 هونەرەکەی گۆڕیوە.

 وێنەی ڕەمزی

 اـــە دڵ ژیــی لـــە عەشقـــەسـەو کـە ئـــە مەرگــپەرژین ل

 

 

ی بەکارهێناوە؛ وەرگێڕیش «هرگز نمیرد»، ڕەمزە بۆ نەمری و جاویدانی. شاعیر «پەرژین لە مەرگە»

ە بۆ ئەو ئاماژەی؛ بەڵام بە شێوەی ڕەمز یان جۆرێک لە درکە، کە «هەرگیز نامرێ»دەیتوانی بنووسێت 

نەمرییە؛ بەمەش جوانی بە وەرگێڕان و غەزەلەکە داوە و لادانی خوڵقاندووە و پلەی شیعرییەتی بەرز 

 کردۆتەوە.

 وردەواریــــی کــــانـشۆخن ـشـەخـۆ دەبــــە نـری لـــعوم

 

 

 ێـــــەڵ ئەو دڵمەدا ڕابــەگـل یـــشۆخی کورسانکە بێت و 

 

 

داناوە. وەکوو ئاماژەیەک بۆ جوانی و « خوبان پارسی»لەجیاتی « شۆخانی کوردەواری»وەرگێڕ 

لتوور و ڕۆشنبیری کۆمەڵی بەخشینی گیان پێیان، ناوی هێناون. وەرگێڕ هاتووە بەپێی که

کوردەواری، غەزەلەکەی وەرگێڕاوە؛ بۆیە لادانێکی واتایی کردووە؛ دەستەواژەکەی گۆڕیوە؛ شۆخانی 

ترک »لەجیاتی « شۆخی کورسانی»ەواری تەمەنێکی نوێ دەبەخشن. هەروەها لە دێڕی دواتردا کورد

ا کەواتە، وەرگێڕ تەنی«. سمرقند و بخارا»لە شوێنی « سنە و سابڵاخ  و سەققز»داناوە و « شیرازی

دەلالەتی دەستەواژەکانی وەرگرتووە، کە بزانێ نیشانە و ڕەمزن بۆ چ شتێ؛ دواتر نموونەی وای 

لتوور و ڕۆشنبیریی کۆمەڵی کوردەواری بگونجێت. ئەمەش توانا و لێهاتوویی ێناوە لەگەڵ کهه

 ا راـــــــریـد ثــــد فلک عقــانــــشـو افــــت ــــر نظمــە بـــک

 ورەییا بێـــاتوو ســـی خــملوەن ـــەم هەوایەتـــەڵاتی ئـــخ

 (٠٠)کۆلیل، 

 ەـــی مـــەرامـی مـــە سینگــە  لــــمـاوی ئێـــــارە نــــۆمـت

 (٠٠)کۆلیل، 

 ێار ــــــــوەش ی درۆــــۆفـی ئــــۆفـژە ســــڕ! بێـــــێـەیگـم

 (٩)کۆلیل، 

 ێـــــی نابـــــی ڕەشــقیمەتی خاڵ سنە و سابڵاخ و سەققز

 (٢)کۆلیل، 



97  اوەکانی حافزدرغەزەلە وەرگێڕ 

 

بکاتەوە؛ بگرە جوانییەکی تایبەتی  وەرگێڕ دەردەخات، بێ ئەوەی لە جوانی غەزەلەکە کەم

 بەخشیوە و ئاستی شیعرییەتی غەزەلەکەی بەرزکردۆتەوە.پێ

 ئەنجام -8

ی هونەری و پایەکانی وەرگێڕاندا توانیویەتی سیمایەکی جوان و ی وەرگێڕ لە ناو ئاسمان-کۆلیل

چێژبەخش و پڕشیعرییەت بە وەرگێڕانەکەی بدات. خۆی لە وەرگێڕانی وشەیی ڕووت و ساردوسڕ 

دزیوەتەوە. بەگشتی، مانا و دەلالەتی وشەکانی وەرگرتووە و بە وشەی ڕازاوەی کوردی دایڕشتۆتەوە. 

می ناوەوە داوە، لە ڕێی دووبارەبوونەوە و ڕەگەزدۆزییەوە؛ بە مەبەست وەرگێڕ بایەخێکی زۆری بە ڕیت

وشەی ئاوازدار و هاوسەروای خوڵقاندووە؛ ئەمەش ڕەهەندێکی جوانکاری و مۆسیقایەکی 

ڕاکێشی بە غەزەلەکان بەخشیوە و بەرەو شیعرییەتی بردووە. لە کۆتایی هەر غەزەلێکدا سەرەنج

لە سەر هەمان کێش و سەروا؛ لە ڕووی ناوەرۆکیشەوە تەواوکەری  دێڕەشیعرێکی خۆی بۆ زیاد کردووە

پەیامی حافزی شاعیر و هەڵگری مەبەست و ئامانجی وەرگێڕە. لە ئاستی پێکهاتەییدا، لە ڕێی پاش 

ردووە. کو پێش خستن و بەکارهێنانی وشەی ناوچەیی و شێوەزاری جیاواز، لادانی شیعری دروست

یقای غەزەلە وەرگێڕدراوەکە بەرزبۆتەوە. گرنگی بە لایەنی بەمەش، ئاستی شیعرییەت و بوت

لتووری داوە؛ لە کاتی وەرگێڕاندا ئەم لایەنانەی بەهەند وەرگرتووە؛ کۆمەڵایەتی و ڕۆشنبیری و که

بۆیە بەپێی پێویست، وێنە و ڕەمزەکانی گۆڕیوە، دەلالەت و ڕەمزی وێنە هونەرییەکانی وەرگرتووە و 

ۆرێک لەگەڵ کەلتوور و ڕۆشنبیریی گەلی کورد و کۆمەڵی کوردەواری دەستکاری کردووە؛ بە ج

 بگونجێت.
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 چکیده  کورته
دیار و  یدوو شاعیر  کزدی وهڕوخی یهری و فهکران مو امهک

 یکلێشاعیرگه کوهوردی و کبیاتی فارسی و دهی ئهەسترجهبه

تی خزمه انیان لهکشیعره میشههه ،ڵوێستههنو خاوه دەروەست

 رد و ئازار وده وهیانههکمهڵهڕێی قه له و ویستوویانه ڵگادا بووهۆمهک

یان هکهمڵهی قهوهوان وێڕای ئهن. ئهپیشان بده کڵانی خهکتییهینهمه

 ،ار خستووهکان بهکم و نادادییهسته دژ بهنواندن ڵوێستبۆ هه

و  یاسیو سی یتیڵایهۆمهک دادییهبێم و زوڵم و سته یشیان دژ بهکڵخه

واوی تهبه وهڕووی کاته ی لهوهڕای ئهرهسه. داوهان هانکئاینییه

وای وههشکه که روونی دیاره ڵام بهەبوون، بکتر نهەمی یردههاوسه

ڕی شه نێوانمی ردهڕاستی سهڵاتی ناوهڕۆژهه جوغڕافیای ژیانیان له

 نگاندنیانڵسهش ههر بۆیه. ههزۆر وێک چووه دامهدوو  م ویەکه جیهانی

 . بیر و سۆزیرنجهشیاو و جێی سه وهراوردکارییهبی بهدهڕووی ئه له

وڵی بێوچان بۆ هههێز،  و و بهکی پتهەیشێوهیی بهوهتهرچاوی نهبه

 و به نگردهتی وڵات بۆ بهڵایهی بارودۆخی سیاسی و کۆمهوهکردنهڕوون

ڵ گهنا لهپهوپێچی بێوهوڕووبوونهرهکان، بهستهژێرده چینهت تایبه

کان، مییهو حکو  یسیاس تییهسایهکانی کهتهیانهو خه وهکرده یناڕێکی

 ن لهکهبیانییه ردانی هێز و هزرهتێوهستده دژ به رنگاری و گازندهبه

وتیی ر فێڵبازی و چهسهکردنهرنگاری و هێرشبه و ناوخۆی وڵات

ی هرهناوی ئایین به ی بهسانهو کهکان یان ئهئایینیه تییهسایهکه

 هن کهو خاڵانئه، نکهر دهبهستهتی بۆخۆیان دهڵایهئابووری و کۆمه

 بوون و دارڵوێستهه رچاو لهق و بهکی زهەیوێنه ،شهاوبه یوهێشبه

 هتی لڵایهکۆمه-ری و بیری قووڵی سیاسیسۆزی گشتگیری هونه

  خات.ردهدهردا وهردووک نووسهکانی ههمهرههبه

ردی و کی ادبیات ری و فرخی یزدی دو شاعر برجستهکم رانکامه 

 دیشهر و انکشاعران متعهد و ملتزم دارای ف به سانفارسی هستند. آنان 

این دو اند. اند و شعر را در خدمت اجتماع قرار دادهبوده مبارزجویانه

 اند با قلم خود درد و مصیبت و رنج و مرارت مردم را بهخواسته شاعر

ری لم و ستم و نابرابظبا قلم در برابر  هکبر این  شند. علاوهکتصویر 

اسی های سیعدالتی و نابرابریبا بی زهمبار مردم را هم به ردند،ک مبارزه

مکری و فرخی یزدی  رانکامهکردند. می کو اجتماعی و دینی تحری

خوبی آشکار است که اند، ام ا بهدوره نبودهگرچه از نظر تاریخی هم

ی دو جنگ جهانی اول و دوم بسیار به هم شرایط زندگی آنان در میانه

انتظاری  ای قابلبنابراین بررسی تطبیقی شعر آنها مسأله شباهت دارد.

توان چنین موضوعات مشابهی را در شعر این دو شاعر است و می

گرایانه، تلاش برای روشنگری ی مل یمشاهده کرد: اندیشه و عاطفه

طبقات پایین جامعه نسبت به شرایط سیاسی و اجتماعی، مقابله با 

های یاستمداران، مقابله با نفوذ اندیشهها و کارهای نادرست سخیانت

های دینی که از های شخصیتبیگانه در جامعه، مبارزه با ریاکاری

 جهو با تکنند. های دینی برای مقاصد اقتصادی سوءاستفاده میارزش

 وربه منظدر شعر دو شاعر مزبور، تحقیق حاضر  اتیاشتراک چنینبه 

ا نان ر آ  مبارزه صورت گرفته است تا ری هر دو شاعرکدادن خط فنشان

ارهای نادرست، خط قرمز سیاسی و اجتماعی و کدر مقابل ستم و 

 .کشیده شودتصویر  نان بهآ مذهبی و حوادث روزگار 
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 .ریکران مو امهک ؛زدیڕوخی یهفه
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 ستێو ڵب و ههدهئه ەیو دانهکێو ل یر یۆ : تپێشەکیـ 0

ی کڵی خهوهردنهکڵگا و هۆشیار ۆمهکانی کبارییهر نالهرامبهران بهڵوێستی شاعیران و نوسههه

باشتر و  یکخساندنی ژیانێبۆ ڕه وهی تریشهکلایهو له و بارودۆخهی ئهوهردنهک تبۆ ڕه وههکلایهله

مان هه ئامێز یانخنهنگاریی و ڕهرهبی بهدهئه به هک هکبێدهئه ئارای جۆرهاری هاتنهکهۆ گونجاوتر، 

ی کتێڕۆحیه ر یان شاعیر بهسهو دا نو بهدهئه جۆره وهدرێت، لده مڵهقهبیی لهدهڵوێستی ئههه

و  وهتێتهسوهده کم و نادادییهشیاو و ستهی نهکارێکموو ر ههرامبهبه وهنگارییانهرهو به گرانهخنهڕه

و  کچالا  یکبیاتێدهئه... » گرانهخنهبیاتی ڕهدهئه هکچون .داتدهپیشان وهاردانهکی هکمهڵهقه به

ات و کنا ان قبوڵکسانییهکنایه هکبیاتێده، ئهانهکتییهها باڵا مرۆڤایهاری بهکرگریو به ئامانجخوازه

ی وهرچدانههرپپێناو به ر لهگهت ئهنانهن بێت، تهان بێلایهکواناڕه ارهکر رامبهیز ناتوانێت بهرگهه

نگاریی رهبیاتی بهدهئه م پێیهبه .(4: 6931 وشش و نوری،ک) «قوربانی اتهکاندا گیانی بکواییهناڕه

 و شیعرانه هوسراو و و نموو ئهو هه همهز مولتهی کبیاتێدهئه ، جۆرهگرانەخنهبیاتی ڕهدهیان ئه

 ستست و دهدهاربهکوا و رمانڕهم و فهکم و بێدادیی و زوڵم و زۆری حاسته له خنهڕه هکگرێت خۆدهله

 ئاینییانه خلاقی وتی و ئهڵایهۆمهک و لادانهموو ئههه دژ به هکبیاتێدهگرێت و ئهانیان دهکندهپێوه و

و  وهردنهکی هۆشیار کرهئامانجی سه هکتێابیدهئه .نبهڵدێر دهو ههرهڵگا بهۆمهک هک وهستێتهوهده

 تی و نادادیی.هامهنه له ڵگایهۆمهکردنی ک ڕزگار

 دژ به بوونه هو ستانهنگی وهوا و پێشهدرێژایی مێژووی خۆیان پێشه وردستانی عێراق بهکئێران و 

 زهجیاوا ی بارودۆخهوهنگدانهی ڕهو پێیهبیاتیش بهدهاریی. ئهکماریی و ستهکداگیر زوڵم و 

 ،وتووههکتێی هکی و بارودۆخهئه میشههه ،تییههکڵگاۆمهکانی کلتوورییههکتی و سیاسی و ڵایهۆمهک

و به وونهب راریگهکتوندی  به وهتهردوو نهرخی ههبیاتی هاوچهدهئه وهم ڕووهله .وهتهنگیداوهتێیدا ڕه

ارانی کرانی بیانی و خراپههکمانی زاڵم و داگیر کحا دژ به هکی وانهڕانهڵگهرین و ههشۆڕش و ڕاپه

نگری و لایه هکگشتییه ی ژیانهئاوێنه تهردووهکانیان کمهرههتر بهیکواتایه به .ڵگیرساونخۆیی ههو نا

و  دیار شاعیره ری لهکران مو امهکزدی و ڕوخی یهفه له هکریههه .ندۆستی بوونهریی و ژیادادگه

ڵوێست هن هزیم و خاوهی مولتهکلێو شاعیرگهکن و وهوردیکبیاتی فارسی و دهانی ئهکستهرجهبه

رد ده وهیانههکمهڵهقهڕێی  له و ویستوویانه ڵگادا بووهۆمهکۆی کتی خزمه انیان لهکشیعره میشههه

 ی لهکڵخه یوهردنهکیان بۆ هۆشیار هکمهڵهوان قهئه .نبده ی پیشانکڵانی خهکتییهینهو ئازار و مه

ر رامبهرگرتن بهوه ڵوێستان و ههکێشهکڕووی بۆ خستنه .ارخستووهکزانی بهت و نهفڵهوی غهخه

 دیان لهو سو  (یهی ئێمههکوهستی توێژینهبهمه هکان )کئاینییهتی و سیاسی و ڵایهۆمهک بارودۆخه

ان، کییهوا ناوخۆرمانڕهم و فهکشیاویی حانه گرتن لهخنهئازادیی، ڕه وو کشی وهی هاوبهکلێگهکمچه

ئاینی  اونی پیاوانی بهوهردهکانیان و کردانهێوهت ستی و دهکرهرانی دههکردنی داگیر ک تیدژایه

تی ڵایهۆمهک م و نادادییهزوڵم و سته ڵگا، دژ بهۆمهکی وهردنهکوێڕای هۆشیار  و ویستوویانه رگرتووهوه

 ن.بده ان هانیانکو سیاسی و ئاینییه
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 رگرتنوه ڵوێستی ههندێشهانی ئهکمابنه -0-0

ی و ئایینی و تڵایهۆمهکسیاسی و  جیاوازه تهتی، بابهتایبه گشتی و شیعر به بیات بهدهر و ئههونه

و  انهکتهابهی بوخۆیانهڕووی ڕاستهیان خستنهکیهات. شێوهکیان دهبه دوو شێوه ان بهکلتوورییههک

تری  انیکرهو هونه و خوازه هکی و در ریی هونهی وێنهچوارچێوه وخۆ و لهتریان ناڕاستهویئه

ی شێوه هڵگا بۆمهکی بۆ ڕوانگه هک یهرههونه و جۆره. شیعریش لهوانبێژیی و زمانی شیعرییدایهڕه

ی شیعریی کزمانێ وخۆ و بهی ناڕاستهکیهشێوه وێت بهیانهده میشهواتا شاعیران هه. بهوخۆیهناڕاسته

ڕوو. نها بخهڵگۆمهکانی کێشهکتی و ینهرد و مهوانبێژیدا دهانی ڕهکرههونه له کرێنهدووتوێی هو  و له

 وتبێتههکیدا نهبی تێدهمی ئهرههبه هکنابینرێت  کوردیی و فارسیشدا قۆناغێکبیاتی دهمێژووی ئه له

ی شیعری شاعیران له و قۆناغهانی ئهکو ڕووداوه ڵگاوهۆمهکانی کجیاوازه رج و بارودۆخهو مه لژێر هه

یی یان کلیری یکتێشاعیران ویستبێتیان بابه کاتێک»ت نانه. تهوهدابێتهنگی نهدا ڕهو قۆناغهئه

ئاسانی  دا بهانیکشیعره له تییانهڵایهۆمهکسیاسی و  تهو بابهانی ئهکندهههڕوو، ڕهنهماسیی بخهحه

ی کمێرههی بهوهۆڵینهکلێ وهیهم ڕوانگهله(. 2: 6931حمودی نوسر، )م« رێتکدهستی پێهه

ی ڵگایهۆمهکو تی و ئایینی ئهڵایهۆمهکناسینی بارودۆخی سیاسی و  له هکیهبی بۆخۆی شێوهدهئه

انی کارییهبناله ڵگا دژ بهۆمهکر و چاوساغی و نوێنهکشاعیرانیش وه رێت. بۆیهکر دهسهاری لهکه ک

تی ڵایهۆمهک ێشهک بهوه؛ تهستاونهڵگا وهۆمهکانی کێشهکموو ر ههرامبهنگ و بهده تهڵگا هاتوونهۆمهک

 .  وهانیشهکزییهگهو سیاسی و ئایینی و ڕه

 تیڵایهۆمهکڵوێستی هه -0-0-0

ی ڕێگه له وی بیری ئهوهنگدانهڕه، دواجار ڵهۆمهکمعی جهستهۆی دهکی کێکی تاوهله جگهبێشاعیر 

 هک یهوهوهنجامی ئهئه ش لهمه. ئهوهاتهکڵ دهۆمهکۆی ک ڕوو له کۆیهکهزری  کوه وهانییهکقهده

 سی لهنرهی فه-ارپیتک. ڕۆبێرت ئیسڵ زانیوهۆمهکژیانی گشتی  له کشێبه شاعیر خۆی به

 6311 ی ساڵیبڵاوکراوه (ڵناسیی وێژه)کۆمه سوشیولوجیا الأدبژێر ناوی  ی خۆیدا لههکتێبهک

 ر لهووسهنابێ ن هکی داببڕین. چونهکتییهڵایهۆمهک ندهو ناوه ژینگه ر لهرێت نووسهکنا»ڵێت: ده

بی ده. ئه(41: 2162اڵح، سماڵ هک) »وهتی دوور بخرێتهڵایهۆمهکی ژینگه ران وریی نووسهاریگهک

و  خنهیامی ڕهتی، پهری خۆیهوههجه هکیدا هکوهاریی و ڕازاندنهکڵ جوانگهمیش لهزهمولته

 هل کجۆرێبه هکی و ڕووداو و دیاردانهی زۆر لهوهرهگێڕه بێتهده هک کجۆرێ. بهیهسازیی ههکچا

ر و نجامی دیدگای نووسهرگر ئههق و و ندی نێوان دهیوه. پهنگهشیاو و لاسهان شاعیر لای نهکجۆره

وان ندی نێیوهدووی په له ڕانهتی بۆخۆی گهڵایهۆمهکی خنهڕه» ربۆیه. ههرهی خوێنهوهخۆبینینه

ردی )گه »یهنێوانیاندا هه له هکی وهرنهککارلێکریی و اریگهکو ی ئهوهڵگا و دۆزینهۆمهکب و دهئه

 (1: 2162ماڵ، هکو 

ات و کر دهرامبهبه وخۆ ڕوو لهبی ڕاستهدهقی ئهرگرتندا دهڵوێست وهو هه وهردنهکت اتی ڕهک له

 رێتهکب دهدهجار ئامانجی ئهندێدا ههگرێت. لێرهدهی لێخنهدات و ڕهده ان پیشانکنگییهلاسه

بێ ده هکی کرهی دهکی دۆخێوهگوێزانه به راوهکم زهق مولتهده هک؛ چونهکقهیامی دهقوربانیی په

 ۆات بکی هارمۆنی و گونجاو دروست بکست و سۆز( دۆخێیاڵ و هه)خه وهڵ دۆخی ناوهگهشاعیر له
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 خاتهران و شاعیران دهڵ، نوسهۆمهکباری . دۆخی نالهوهرگر بمێنێتهزیندوویی لای وه ی بهوهئه

و ئه ێوهباشترین ش ن بهوڵ بدهدا بن و ههباریهنگی و نالهو لاسهی ئهر سهدوای چاره به وههکتێحاڵه

، و دۆخهر ئهرامبهڵ بهۆمهکی وهردنهکرباری هۆشیار ن و سههکبستهرجهانیاندا بهکشیعره له دۆخه

ان کتییهیهڵاهۆمکزانستی و  گۆڕانه هکمدا ی بیستهدهسه انیشدان. لهکێشهکری سهوڵی چارههه له

 گرفته زۆر له اندنیکڵتهاری ههکو  بووه رییهو نوێگهریی ئهاریگهکی کندێبیش ناوهدهخێرابوون، ئه

باڵا و  و بارهۆ ئهوه برگر و گوێگر بگوێزرێنهی وهوههیوای ئه . بهان و نیشاندانیان بووهکتییهڵایهۆمهک

 .شاعیران ویستوویانه هکی گونجاوه

 ڵوێستی سیاسیهه -0-0-1

انی رخان و ژێرخسه ، واتهڵگایهۆمهکانی ژیانی کایهکۆی کری هکت یان ڕامیاری ئاراستهسیاسه

گشتی و  ب بهده. ئهوهڵهۆمهکبردنی ڕێوهردن و بهکت تی سیاسهچۆنیه به راوهکست یوهڵ پهۆمهک

ڵ دۆخی گهی لهوهاردانهکار و کندی یوهڵ پهۆمهکرخانی رۆشنبیریی سه کتی وهتایبه شیعر به

ان و شۆڕش و کارییهکنگ و ئاشتی و گۆڕانساتی جهارهک ،. بۆ نموونهیهڵدا ههۆمهکڕامیاری 

 وهشهوانهچهپێ ی شیعریی. بهکقێبوونی ده کدایاری لهکوێن و هۆ هه له کشێبه بنهان دهکڕینهڕاپه

ر هڵ. هۆمهکست و بیری هه له کشێبه بنهان دهکاندا سروود و موناجاتهکقورس و گرانه دۆخه له

فا )مسته «ییی وێنهشێوه ی ڕاستی و تێڕوانین بهوهگوێزانه له وخۆیهی راستهوهر وردبوونههونه»بۆیه 

ی نگبدا ڕهدهانی تری ئهکشنهی شیعریی و چهوێنه له کڵژیانی خه . واته(211: 6311سوڵ، ڕه

هۆی مێژووی ڕامیاریی خۆیان و تی بهتایبهورد بهکلی فارس و گشتی و گه ڵات به. ڕۆژههوهتهداوه

ڕیندا بوون و بۆ نگ و شۆڕش و ڕاپهجه له میشهریان ههورووبهانی دهکری ڕووداوه جیاجیااریگهک

نگاریی و رههبی بدهئه له کشێبه به دان بووهسێدارهردن و له کانیش زیندانی کهکبچو  رییهاریگهک

 قهده م و لهرههبهته اریی لێ هاتووهکمردنی ستهکتی و دژایه وهردنهکت ڵوێستی ڕههه وێوهله رهه

، یهرگریی ههبه و شیعری وێژه پێویستی بهر ۆشهکی تێوهتهنه» هک. چونوهتهنگیداوهاندا ڕهکبییهدهئه

 ێشهکت خزمه بێ لهویش ده، ئهیههه وهخواردن و خواردنه پێویستی به هکی وهئه کوه

عروف،  )مه« اتکبات ببوونیاندا خهجێبهپێناو جێ اندا بێ و لهکان و هیوا و ئامانجهکییهکرهسه

2119 :49) 

ی، کهر ناوخۆیی بێت یان ده م و زۆرداریی،شنی ستهچه دا لهزۆر قۆناغ ارس لهورد و فکی وهتهنه

و دژ به ی خۆیانیان زانیوهکر ئه ر بهسانی رۆشنبیر و شاعیر و نوسههک میشهن و ههکی یههاوشێوه

دا کاغێموو قۆنهه له هکاربهێنن. چونکبه ستهبهو مهانیان بۆ ئهکمهڵهن و قههکبات بخه مانهسته

، بۆ ردنی ژیانهکو شیرین  وهڵ و بۆ رازاندنهۆمهکانی ناو کردهردنی دهکو چاره وهشیعر بۆ دۆزینه»

ری ی هونهچوارچێوه ، لهانی رێگای ژیانکۆسپهکند و هکر سهبه ، بۆ زاڵ بوونهو زاته هێز بوونی ورهبه

ی ی ناجۆری سیاسیدا ناتوانێت بێ ئاراستهکدۆخێ شیعر له یهر بۆ. هه(166: 2111)سابیر، « دڵگیردا

بیر  نیبن، دواجار خاوه کر ئایدۆلۆژیایهڵگری هه. شاعیرانیش ههخۆی بدات به هۆشیاریی درێژه

 قی شیعریی.ندین دهی نوسینی چهرچاوهسه بنهان دهکی خۆیانن و ڕوداوهستی مرۆڤانهو هه
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 نیییڵوێستی ئاهه -0-0-9

رین گفتوگۆ و زۆرت هک بووه فییهلسهوشتی و فهتی و ڕهڵایهۆمهک تهو بابهدرێژایی مێژوو، ئایین ئه به

ێوازی ان، یاخود شکبۆ پیرۆزییه نجامی دیدگای جیاواز و نوێئه ش لهمه. ئهراوهک وهبارهمشتومڕی له

ما ی بنهباره ی نووسین لهندهوهی تر، ئهکواتایه . بهان بووهکئایینییه وشتهی ڕهردنکو یڕهپه

ی پیاوانی خوا ردار کش سوفان بووه، هێندهیلهدیبان و فهی تێڕامانی ئهجێگه وهانی ئایینهکجێگیره

ڕوان نی چاوهپیاوانی ئایی ڵگادا لهۆمهک ی لهوه. ئهردن بووهکر سهله ی ئایینیی شایانی قسهکشۆ و ڕه

. کاو گوفتاری چ کی چاوهردهکی ڕاست و ئامۆژگاریی و پیشان دانی رێگه له بریتییه رێت،کده

ی گهجێ بێتهر و شاعیران دهبینرێت، لای نووسهدهیان لێوانهی پێچهکردارێکات کر ڵام ههبه

ی سۆزدارییانه رداریکرچهاری پهکهۆ  جار ببێتهندێهه وهردنهکتڕه رنج وم سهئه نگهرنج. ڕهسه

شاعیران و  بێ. لایجێی پیاوانی ئایینی ههرداری نابهکی تێڕامانیان بۆ وهبێ ئهدۆستان، بهئایین

رێ نه» هک، چونبووه خلاقی و مرۆڤانهی ئهکێکر ئه وێرانهک و تێڕوانینهی ئهوهرچدانهرپهرانیش بهنووسه

ی ربارهده کهۆشیارییه کاتێک .(291: 2112)یوسف،  «داردنکرێودای ئهمه له یهتای جوڵهرهسه

 ر بۆیهرێت. ههکرێ دهڵ چاوهۆمهک له وانهرگرانه و پێچهی وهکیهدرێت، جوڵهده و دیدگا زاڵهئه

: 2161ن، سه)فریق حه«. انی مرۆڤ ببێتکنگری پرسهلایه دایهوهریش لهب و هونهدهی ئهوزه»

 وهردنهکتو ڕه خنهی ڕهوا(یش جێگهرمانڕهئایینی )فه-می سیاسیان و ستهکینییهئا . بۆنه(611

ی کێرۆڵ هکمێردی شاعیر پیره ر بۆ نموونهورد و فارسدا. ههکی شاعیرانی قی زۆربهناو ده له بووه

تووشی  میشههورۆزدا، هنه کیی وهوهتهی نهکیهی بۆنهوهردنهکزیندوو  له بووهرچاوی ههبه

ی زۆری هرچاو سه به ش بووهڵوێستهم ههر ئه. ههوهتهی پیاوانی ئایینی بووهاڵفامانهکڵوێستی هه

  .وهتهدا هۆنراونهاڵفامانهک ڵوێستهو ههی ئهوهاردانهکله  هکقی شیعریی ده

ندن و ناسا وهو ئامانجی توێژینه ارهاتووهکاریی بهکشی-سفیدا ڕێبازی وهیهوهم توێژینهله

 به . بۆ ئاماژهڵگا بووهۆمهکانی کێشهکر رامبهر دوو شاعیر بهشی ههڕووی دیدگای هاوبهخستنه

 هکوهتوێژینه یو پێیهبه بدرکێنین که و ڕاستییهبێ ئهش دهکهرهوهڵبژاردنی تهکی ههرهاری سهکهۆ 

 له هکێکتر یه لانیبیاتی گهدهئه تی به، زانین و ئاشنایهوهارییهکراورد بیاتی بهدهی ئهخانهچێتهده

بی دهمی ئهرههش، بهرێت شێوازی ژیانی هاوبهکده هک. چونتهم بابهڵبژاردنی ئهانی ههکارهکهۆ 

تی و یهڵاۆمهکی و بارودۆخی سیاس هکی وهم بهێنێت. زانینی ئهرههبه کیهله کچوو یان نزیکلێ

وه، تههنگیداو رییدا ڕهکران مو امهکزدی و ڕوخی یهت فهتایبه شیعری شاعیران به ئایینی چۆن له

 :راوهکشردا دابهوهر دوو تهسهبه هکوهتوێژینه .یهڵبژاردنهم ههی تری ئهکارێکهۆ 

 ڵگهکا، لهبدا دهدهئه له« ڵوێستهه» باس له کی تیۆریکیهشێوه م بههکری یهوهته -6

تی و سیاسی و ڵایهۆمهکما بنه خۆی له هکرگرتن وهڵوێستانی ههکماڕوی بنهخستنه

 ردوو شاعیر.ژیانی هه له کیهورتهکردنی کوێڕای باس مه. ئهوهبینێتهاندا دهکئاینییه

ارسی و وردی و فکبیاتی دهئه ڵوێست لهردنی ههکباس له جگه هکوهمی توێژینهری دووهوهته -2

ی هو هێنانه وردی، بهکبی فارسی و دهردوو شاعیری ناوداری ئهڵوێست لای ههردنی ههکباس

دوو شاعیر ر هه هککا ده تانهو حاڵه و دیاردهگرنگترین ئه ردوو شاعیر باس لهی شیعریی ههنموونه
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یاسی و تی و سڵایهۆمهک ت دیاردهتایبهڵوێستیان نواندووه. بهری ههرامبهانیان بهکشیعره به

 .انکئایینییه

 ژیاننامه -0-1

 یریکران مو امهکتیی ڵایهۆمهکژیانی سیاسیی و ڕۆشنبیریی و  له کیهورتهک -0-1-0

زێی شاری سلێمانی گهرهدهی کڕهگه له 6323ساڵی  ریی( لهکران مو امهکها )د تهحمهد ئهمهمحه

 ریبوونی )سلێمانی( پاڵنهورهشی خێزانی و شوێنی گههک. (21: 2161)ئاگرین،  بووه کدایله

ڵی: د حوسێن قادر دهرحهانی. سهکئاگرینه هۆنراوه وێنی زۆر لهی شیعریی و هههرهن بۆ بهورهگه

ت بوو ی میللهوهوساندنهبات، چهۆڕی خهکناو ا بۆ چوونهن وهدهمهمحه پاڵیان به هکی ارانهکو هۆ ئه»

 نی چواردهمهته ر لهران ههامهک. (616: 2161)حوسێن قادر،  «وهتییهن ڕژێمی پادشایهلایهله

ریی اریگهکر هب وێتههکات و دهکیدادهدا پهوهتیب و خوێندنهکڵ دونیای گهتیی لهئاشنایه وهساڵییه

ی کیههرهبه هکران امهکتی، خودی سروشتی شاعیرایه . جیا لهوهیههکمهردهبیریی سهڕۆشن

 م نوسینیهک. یههانیانداوه وهیشی بۆ شیعر هۆنینهکاکخۆڵی ی و ئهک، باو خودادادیی بووه

 ادلاوێژگهگۆڤاری  له« کرێوههگه تاقه»ناونیشانی  به هک 6341بۆ ساڵی  وهڕێتهگهبییشی دهدهئه

  وه.تهردووهکبڵاوی

 هکن دهده وهانی شاهیدی ئهکمهرههرانیش، بهامهکبیری سیاسی و ڕۆشنبیری  ت بهبارهسه

ستی ڵ ههگهله میشههه»ڵێت: دا دهکیهجێگه و له دا بووهستهژار و ژێردهڵ چینی ههگهله

اری غداد وتندانی شاری بهچه انی سلێمانی و لهکی خۆپیشاندانهۆربهز  ران لهامهک«. ردامنجبهڕه

ی وهرچدانهرپهبۆ به وهتهشاندووهی گههکڵو خهی ئاگرین، سۆز و بیری ئهکشێوازێ و به بووههه

ژیانیدا  له»و  وا. شاعیر زۆرجار باجی بیری ئازادیخوازی خۆی داوهرمانڕهڵاتی فهسهمی دهسته

بیری  ندی بهیوهمووی پهر هههه هک، (91: 6331ریی، ک)مو  «وهزیندانه تهڤده جار خراوههح

ران امهکنی ڕۆشنبیریی شاعیر، نوسین و لایه ت بهباره. سهبووههه وهئازادیخوازی خودی خۆیه

پێناو  لهریی شانۆگه له 6341ساڵی  له هک ی شانۆییشهکمێرههو به کێکچیرۆ  ڵهۆمهکنی خاوه

 البؤساءو  6313ساڵی  له ری ئاسنگهاوهکانی کرییهشانۆگه له هکریههه و له ڕۆڵی گێڕاوه نیشتیمان

بواری  بی و مێژوویی نووسیوه و لهدهتێبی ئهکندین . چهبووهر ڕۆڵی ههتهکو ئهکوه 6312ساڵی  له

شاری سلێمانی  له 6311ساڵی  له هک بووه ڕۆژی نوێری گۆڤاری رنووسهسهریشدا گهڕۆژنامه

ساڵی  وانی سلێمانی لهشاره هک ردووهک سلێمانیرشتیی گۆڤاری رپهیش سهکیهچوو. ماوهردهده

ێتی کی لقی سلێمانی یهکرۆ ۆتا پۆستی رۆشنبیریشی جێگریی سهکرد. کدهریده 6311

 دین مامۆستای زۆر لهلاحهۆی سهکزان له 6311تا ساڵی  6312ساڵی  و له بووهورد کرانی نووسه

/ 62/ 1ی ی ئێوارهقیقهده 1:41اتژمێر ک نجام لهرهو سه انی خوێندن بووهکانی پرۆگرامهکتهبابه

 (91-21: 2161)ئاگرین،  .ردووهکۆچی دوایی ک 6311

 زدییڕوخی یهتی فهڵایهۆمهکژیانی سیاسی و ڕۆشنبیری و  له کیهورتهک -0-1-1

تاویی ۆچیی ههکی 6211ساڵی  زدی لهیه ید ئیبراهیم سمسارزادهمهوڕی محهکد مهمیرزا محه

ی هۆ  . بهبووهکدایند لهناوهی ئاست مامکخێزانێ زد لهشاری یه ی زایینی له6113 ر بهرامبهبه
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ێربوونی ڕینیت و دوای فواویی تێبپهته انی خوێندن بهکپله یتوانیوهنه وهژارییههه ستیی ومدههک

 تهدووهر کستیبی دهرهڵ زمانی عهگهتایی لهرهی سهکردنێکیداتی پهزمانی فارسی و ئاشنایه

ندی یوهدا پههتشروو تای شۆرشی مهرهسه و لهردنی بژێویی ژیانی. ئهکستی دابین بهمه ردن بهکار ک

می و سته ر زوڵمرامبهبه انی لهکئینقلابییه ردارهکو شیعر و  وته و به وهانهکئازادیخوازه به ردووهک

تاویی ۆچیی ههکی 6214ساڵی  و له وهتهستاوهزد وهاتی یهکو می ئهکقشقایی حا ضعیم الدوله

 و به وهزیندانه هتستایشی ئازادیدا نوسیبووی خراوه له هک وهی شۆڕشگێڕانهکهۆی نوسینی شیعرێبه

دوو مانگ زیندانی  کزدی دوای یهڕوخی یهوه. فهتهانیان دووریوهکمی ناوبراو لێوهکرمانی حافه

 ڵبێت.و تاران ههرهبه وهزیندانه توانی له

 وه بووهانییهکتونده هۆی شیعر و وتارهبیست و دوو ساڵ، به به یشتووهنی گهمهشاعیر ته کاتێک

تی ایهزیر وه کرۆ می سهردهسه ڕوخی له. فهردووهکیدارنجی ئازادیخوازان و ناوبانگی پهجێی سه به

 نێوان ئێران و وڵاته ینی لهی زای6363ساڵی  له هکی شوومه وتنههکو ڕێهۆی ئهدا بهوثوق الدوله 

 وهخرایه کیهماوه وهم هۆیهو به وهستایهتوندی دژی وه نگ و بهدهرا، هاتهکاندا واژوو کڕۆژئاواییه

 کیهی تر بۆ ماوهکتاویی جارێۆچیی ههکی 6232ساڵی  زا خانیشدا لهمی ڕهردهسه زیندان. له

اندا کجیاجیا رۆژنامه ندین وتار و شیعری لهتاران چه ڕوخیی لههف .وەندیخانهونجی بهک وهخرایه

ی ی زۆر توانی ئیمتیازی رۆژنامهکتێحمهزه تاویی بهۆچیی ههکی 6911 ساڵی و له وهتهردووهکبڵاو 

ژێر  لهو  رجارهڵام ههی گیرا، بهوهردنهکبڵاو  له ندین جار رێگهی چهوهڵ ئهگهربگرێت و لهوه طوفان

م ی. ئههکردنی رۆژنامهکر ده دا بهی دهی تر درێژهئیمتیازی رۆژنامه رگرتن لهسوود وه ی تر و بهکناوێ

ن و پر گرنگتری م و زۆرداریی، بوو بهسته ی وتاری ئاگرین و توند دژ بهوهردنهکبڵاو  به یهرۆژنامه

 ووچهک ڕوخی بۆخۆی لهی ڕاگیرا، فههکخشهپه یشکاتیکی خۆی. هکمهردهی سهفرۆشترین رۆژنامه

ی وهدنهر کبڵاو  له جار رێگه نی پازدهمهدرێژی ته به یهم رۆژنامه. ئهوهردهکده اندا بڵاویکۆڵانهکو 

 .گیراوه

 مانی ئێران ورلهپه زد لهی یهکڵری خهنوێنه تاویی بوو بهی هه6911ساڵی  زدی لهڕوخی یهفه

مان، رلهی پهو خولهۆتایی ئهک ڕوخی لهان. فهکوهتهنه مههکانی کهکچالا  مانتارهرلهپه له بووه کێکهی

وسینی رداری نو ستبهڵمانیاش دهئه ڵمانیا. لهڕۆیشت بۆ ئه ی ڕووسیاوهرێگه ڵات و لهئێران هه له

ڵمانیا هی ئکرد خاکڵمانیا ناچاریتی ئهوڵههنجام درهبوو و تا سهنه وتاری ئاگرین و شۆڕشگێڕانه

ردنی کر هد ردهکستیی تر دهکی جارێوهڕانهڕوخی دوای گهبۆ تاران. فه وهڕێتهبهێڵێت و بگهجێبه

ساڵی  ی لهۆتا ژمارهکنجام رهندین جار ڕاگرتن سهو دوای چه طوفانی می ڕۆژنامهخولی دووه

 و ی شرقستارهانی کڕۆژنامه له کیه رهه له طوفانی رۆژنامه له و جگه. ئهوهردهکدا بڵاو 6911

هۆی به نیمهدرێژایی ته و بهئه وه.تهردووهکدا وتار و نووسینی بڵاو  ارکافو  آینه طلیعهو  ارکپی

وڵی زیندان هه لهجاریش  کزیندان و یه تهندین جار خراوهچه وهانییهکخنهڵوێست و ڕههه

ی 6393ساڵی  ر بهرامبهتاویی بهۆچیی ههکی 6961ساڵی  نجام لهرهو سه وشتنی داوهکخۆ 

وژرا. کزیندان  ساڵیدا له 16نی مهته له ی گوماناویی و ناشرین و نامرۆڤانهکیهشێوه زایینی به

 به هک یهوههی ئهکڵام ڕاستییهلاریا. بههی میخۆشنه بۆ توشبوونی به وهڕاندهیان گههکاری مردنهکهۆ 

 مهههر . بهوژراوهکی تر کسێهکند تی چهیارمه رزیی و بهڕێگای ده دی و لهحمهتۆر ئهکستی د ده
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( و پارچه) ل و قیتعهزهو غه سیدهقه خۆی له هکتی یههکشیعرییه ی شاعیر، دیوانههکناوبانگهبه

 6.چاپ دراوه ندین جار لهو چه وهبینێتهانیدا دهکچوارینه

 انیکمابی و بنهدهڵوێستی ئههه -1

 وردیداک وێژەی ڵوێست لههه -1-0

می هاریی و ستکر داگیر به و خۆی ناسیوه جێ بووهنیشته هکم خار ئهسهی لهتهوهورد لهکلی گه

. وهتههم بوو ڕووی زوڵم و ستهڕووبه وهانییهکیارهن نهلایهله میشهو هه وتووههکان کباڵا  ڵاتهسهده

نگڕیژی هوردستان ڕ کی بارهناله و بارودۆخهتی، ئهیههکی بارودۆخهوهنگدانهی ڕهو پێیهبیش بهدهئه

وردی کبی هدئهی تر کواتایه . بهوهتهنگی داوهراندا ڕهشیعر و نووسینی شاعیران و نووسه و له ردووهک

 له تیی. بۆیهوایهتهتیی و نهی چینایهوهنگاربوونهرهرهات و بهسهی بهوههاوار و گێڕانه له پڕه

بات نادههوخۆ پ، ڕاستهو ناجۆره کۆ کڵیدا ناگهزانێت ژیان لهشاعیر ده» هکدا یهو شێوهی لهکتێحاڵه

: 2112داخی، ره)قه« اتکنگی بۆ دروستبدا هاوسهموارهاههن و بارهله هک کرێهک، ڕزگار کبۆ هێزێ

 تای نووسین ورهسه ر لههه هک بووه ورهی گهکارێکتی هۆ ڵایهۆمهک. دۆخی ژیانی ئابووری و (93

 ،انیدی خحمهوو ئهکشاعیرانی وه یڵوێستهم هاوار و ههست بههه وهوردییهکبی دهردنی ئهکتۆمار 

 ێت.رکویش بریی و دوای ئهکران مو امهک گات بهس تا دههکو بێۆیی کحاجی قادر  ،سالم ،نالی

شدا وهڵ ئهگهتی، لهی خۆیهیندێتتمهنی ڕوخسار و تایبهخاوه ندهرچهوردی ههکبی دهئه

ر گهئه« مدڵای دم قه»داستانی  ،یی. بۆ نموونهوهتهی نهڵوێستی جوامێرانههه له شانی مێژوو پڕههاو

 نها ڕووداوهبووین و مێژووش تهها نهی وهکنی داستانێ، ئێستا خاوهرایهکو ڕۆمان تۆمارنهکوه

ان و کهوتانی داستانفهو نه وههێشتنه له یهیان ههورهی گهک. شاعیران ڕۆڵێوهگێڕێتهان دهکورهگه

بنوێنن.  ڵوێستهه کباریی و ناجۆرییهموو نالهر ههرامبهبه وڵیانداوههه هکرههونه ر لهدهتیایشیدا به

. وهتێتهسوهر دونیادا دهرامبهبه شاعیر له» کجۆرێ . بهرهی نووسهوهستانهڵوێست، وههه ست لهبهمه

ی وهاری مانهک. هۆ (33: 2116ر، نووسه کڵێۆمهک) «یههه هکڕازی بێ  وهناتوانێ به یهوههی ئه

 جێگه له ی پڕههکگینا جوگرافیاتی. ئهتی خۆیهڵایهۆمهکڵوێستی ڕامیاریی و دا هههکم خاوردیش لهک

گی نی دوای جهرۆڵه هکرییش کران مو امهک. ق ڕشتوویانهناحه دوژمنان به هکانی خوێناویی کو 

 له انی پڕهکمهرهه، بهوهبو ورهدا گهسلێمانی کی وهورهی گهکشارێ و له می جیهانییههکیه

  تی و ئابووریی.ڵایهۆمهک یی نادادیوهنگاربوونهرهیی و سیاسی و بهوهتهڵوێستی نههه

 رییکران مو امهکبی لای دهڵوێستی ئههه -1-0-0

بۆ  متهی بیسدهدرێژایی مێژووی سه به هک ربردووهسهدا بهکشارێ موو ژیانی لهریی ههکران مو امهک

. تر بووه انیکی شارهوهڕیزی پێشه ار لهکموای ستهرمانڕهر فهرامبهو خۆپیشاندان به وهرچدانهرپهبه

ی ووسینهو نئه»ڵێت: و ده وهییهکڵژیانی خه زانێت بهوخۆ دهستداری ڕاستهیوهپه ب بهدهشاعیر ئه

ڕ و بیروباوه ربڕینی، ده. نووسین ڕابواردن نییهسوده، بێهکقوڵابێت وشڵنههه وههکئایدۆلۆجیایه له

ریی کران مو امهکئایدۆلۆجیا لای  ست لهبه. مه(46: 2169)ئاگرین، « وهتهئازار و ئاوا به ستههه

ونیا شۆڕشگێرانی د باس له وهڕێزه یدا بههکدیوانه له ر بۆیه. ههیهوساوهی چهکڵپشتیوانیی خه

                                                           
 (.11-11: 6913( و )پورهاشمی، 912-916: 6913)فرشادمهر،  له كهریههه ر ژیانی شاعیر بڕواننهسه بۆ زانیاری زیاتر له 6 



 011  0999 بهار و تابستان، 9 پیاپی، 0 ش.، 6 س.                پژوهشنامه ادبیات کردی

 

 

ئازادیخواز و  هکڵو خهر بۆ ئههکیوردستان( پهکی خۆمدا )هکوڵاته له ڵێت خۆزگهده ات وکده

ی قینهزۆری ژیانی ڕاسته ریی بهکران مو امهکوێنی شیعریی لای . ههرایهکدروست ب شۆڕشگێڕانه

ران هامک» وه.هکڵژیانی خه ( بهستدارهیوه)په مهزهران مولتهامهکب لای دهئه تی. واتهیههکلهگه

روا لاسنگ رێت سهکڵام دهروا. بهقوربانی سه رێت بهکب رێت هۆنراوهک. نایهرهکف هۆنراوه ڕی وایهباوه

ر ی ههربارهران جا دهامهکڵوێست لای . هه(93: 6311)حسن البصیر، « هێز ی بهکبۆ بیرێ رێتکب

 ی ژیانهوهریی و نوێ بوونهردنی سیمای ژیان و دادگهکی جوانتر بێت ئامانج لێ کیهت و دیاردهبابه

 تن بهسپشت به به وهیهم سۆنگهدات. لهده انیدا پیشانمانکهۆنراوه شاعیر له هکی و شێوازهبه

یاسی و س ی دیاردهبارهین دههکڵوێستی شاعیر دههه انی دواتردا باس لهکشهبه انی لهکشیعره

 ی.هکانی قۆناغهکتی و ئاینییهڵایههۆمک

 بی فارسیدادهئه ڵوێست لههه -1-1

بیی دهئه میرههبه له و جۆرهبه گرانهخنهبی ناڕازی و ڕهدهی تر ئهکواتایه ی یان بهبدهڵوێستی ئههه

موو هه ا لهڵگۆمهکباری ر دۆخی نالهرامبهبه له یهگرانهخنهی ڕهکتێڵگری ڕۆحییههه هکگوترێت ده

 هکچون .بهدهئه م جۆرهله ش نییهی تر بێبهکبیاتێدهر ئههه کبی فارسیش وهده. ئهوهانهکڕووه

و  وهتهنهاستوه ڵگاۆمهکانی ناو کبارییهتیی و نالههامهنه میشه دژ بهمین ههزه-شاعیرانی ئێران

باریی و ناله ناخۆشی یان لههکلهو گه یان زانیوههکلهانی گهکتییهینهئازار و مه له کشێبه خۆیان به

 تهم بابهبیاتی فارسی بۆ ئهدهی زۆری ئهکشێبه وهم رووه. لههێشتووهنهجێنها بهته تیدا بههامهو نه

 ایهپ و له یهی ههی دێرینهکمێژویه بیاتهدهئه م جۆرهوترێت ئهتوانرێت بگو ده راوهکرخان ته

شیعردا  هل گرانهخنهبی ڕهدهنگی ئهپێشه» نرێت.خشانی فارسی دادهانی شیعر و پهکییهکرهسه

و سرهخهناسر  له هکریهراوی بۆ ههکدیاری ۆچیی و بهکمی م تا پێنجهانی سێیهکدهبۆ سه وهڕێتهگهده

 ،یور بیشاام نهییخه، خاقانی ،ویینجهنیزامی گه له کیه رش ههو شاعیرانهو سنائی. دوای ئه

ی شاعیران مرۆش، زۆربههار تا رۆژگاری ئهائیب و بهس ،جامی ،افزح ،خواجووی کرمانی ،یعدسه

استی ناشرینی و ناڕ  رجۆرههه به و دژ وهتهردووهکت انیشیان ڕهکو خراپه کچا انیان گوتووهکهکچا به

 «بووهڵوێستی جیددییان ههو هه وهتهستانهوه کسانییهکم و نایهریی و زوڵم و ستهروهو نادادپه

 (.6: 6313دار، )پشت

 زدیڕوخی یهبی لای فهدهڵوێستی ئههه -1-1-0

دا شرووتهریی شۆڕشی مهاریگهکژێر  ، لهشرووتهمی مهردهی سهکشاعیرێ کزدی وهڕوخی یهفه

انی کییهسانکریی و نایهروهموو زوڵم و نادادپهر ههرامبهبه و له ربڕیوهانی خۆی دهکرهکو ف ندێشهئه

ل زهغه یچوارچێوه انی خۆی لهکندێشهئه میشهو هه بووهتی خۆی ههڵوێستی تایبهڵگادا ههۆمهک

زدی ڕوخی یهتوانین بڵێین شیعری فهده رباس. بۆیهبه تهیدا خستووههکشیعرییه و دیوانه و چوارینه

ی ریاریگهک انیدا هاتووه،کشیعره ی لهوهو ئه ی وردی شاعیر بووهکممێم و ههموو غهی ههئاوێنه

 له کزۆرێ. وهبییهدهقاڵبی ئه ته. ئینجا خراونههێشتووهجێر ژیانی شاعیر بهسهقولیان له

و ئه. »ووهب گرانهخنهڵگری بیری ڕههه وه،تهراوهکدا بڵاو طوفانی ڕۆژنامه له هکڕوخی انی فهکشیعره

یاسی و س خنهتوندترین ڕه له هکانی خۆی کچوارینه دایهم ڕؤژنامهمی ئههکی یهڕهی لاپهوهرهسه له
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انیشیدا کییهیی و عاشقانکلیری شیعره ت لهنانه. تهوهردهکهاتبوون، بڵاودهکانی پێکتییهڵایهۆمهک

ری شتهژێر نه خستهڵگای دهۆمهکریی بارودۆخی ئاڵۆزی ی هونهجوانترین وێنه رگرتن لهسودوه به

ی هندییتمهو تایبهرچاوگرتنی ئهبهله به . بۆیه(1: 6932و دیگران،  )مدرس زاده» وهو گازنده خنهڕه

ند چه رسهینهخهده کنرێت، تیشمی خۆی دادهردهگر و ناڕازی سهخنهی ڕهکشاعیرێ به هکشاعیر 

باریی ناله هر برامبهرگرتن بهڵوێست وهگرتن و ههخنهڕه تن بهتایبه هکی شیعری شاعیر کیهنموونه

 .وهتی و ئایینییهڵایهۆمهکڕووی سیاسی و  ڵگای ئێرانی لهۆمهک

 ردوو شاعیربی لای ههدهڵوێستی ئهی ههندێشهانی ئهکمابنه -1-9

 پایه له تی و ئایینیڵایهۆمهکی سیاسی و کڕۆ رانی تر، ناوهشاعیران و نووسه ی لهکی زۆرێهاوشێوه

ڕوخی ک وڵاتی فهی ئێران وهنرێت. بارودۆخی هاوشێوهردوو شاعیر دادهانی شیعری ههکییهکرهسه

یان و هکهتسی میللهفریادڕه ببن به ردووهکردوو شاعیر هه ک وڵاتی موکریی، وای لهوردستان وهکو 

ی زوڵم وهڕوو بوونهڕووبه ی بن لهکڵری خهنیشاندهو رێ وهستنهان بوهکبارییهتی و نالههامهنه دژ به

دنی ر کبۆ وێنا کیهستهرههک به ردووهکیان هکرهردوو شاعیر هونهی تر ههکواتایه مدا. بهو سته

و هاوار و  مو سته نج و ناڵهی ڕهوان ئاوێنهیان. شیعری ئههکڵگاۆمهکی بارودۆخی ئاڵۆز و ئاشوفته

 و سلێمانی بووه کیاری وهی یاخی و نهکی شارێران ڕۆڵهامهک. یان بووههکمهردهغانی سهفه

ڕوخی ه. فانی بووهکوتههکمی جیهانیی و لێهکنگی یهانی جهکۆتاییهکشی قۆناغی هکقۆناغه

ان و خراپی کیییهکرهده ردانهست تێوهم و دهزوڵم و سته هک دا ژیاوهکمێردهسه زدیش لهیه

شابوو. ێکر ئێراندا سهسانی باڵی بهکداریی و نایهژاریی و نهت و ههوایانی ناوخۆ و خیانهرمانڕهفه

ان و ی جاویدغمهو ئاواز و نه کڕۆ خۆیان، ناوهت بهو قاڵبی تایبه شێوه به م دوو شاعیرهله هکهریهه

راپی وای خرمانڕهی و فهکرهری دههکی داگیر وهڕووبوونهو ڕووبه وهنگاربوونهرهپێناو به مریان لهنه

 وهێتهستبهده م دوو شاعیره: چی ئهکه وهپێشهدێته و پرسیاره. ئێستا ئهوهتهناوخۆیی هۆنیوه

 م؟ لهچییه وهیهم بارهله ردوو شاعیرش و جیاوازی ههخاڵی هاوبه ،ی ترکواتایه ؟ بهوههکیهبه

و ێشه کر رامبهبه ردوو شاعیر لهی ههوهنگاربوونهرهڵوێست و بهڕووی ههخستنه دا بهیهوهتوێژینه

 .وهینهبده و پرسیارانهڵامی ئهین وهدهوڵ دهان ههکتی و سیاسی و ئایننیهیهڵاۆمهک دیارده

 انکتییهڵایهۆمهک ڵوێستههه -1-9-0

ی ۆربهز  وتوویی لههکست دوادهدرێژایی مێژوو به به هکبووی جوگرافیایهورهریی گهکران مو امهک

و وێنانه هر ئورووبهنجامی دونیابینی خۆی بۆ دهئه شاعیرش لهتی. ناڵاندوویه وهانی ژیانهکنهلایه

ی وهنهردکهۆشیار  له یهی ههزیفهران وهامهکی انی. شیعر لاکشیعرییه قهبۆ ناو ده وهگوازێتهده

ب دهڵێ ئهده هکبۆ ژیان. دیدێک  بووهیی و ڕۆمانسیی ههکلاسیکی وانهڵدا و دیدی پێچهۆمهک

ڵوێستی هو ه خنهانیدا ڕهکشیعره . شاعیر لهوهبینێتهی تردا دهکجیهانێ و واقعی حاڵ له کنێجیها

اعیریش ڕوخی ش. فهوهتهرنگاریان بووهتوندی به و به بووهان ههکتییهڵایهۆمهک ردهده له کبۆ زۆرێ

می ئێران هردو سهتی ئهڵایهۆمهک ریی بارودۆخیاریگهکژێر  ی لههکی تری قۆناغهکر شاعیرێهه کوه

 وشه ان بهکهتییڵایهۆمهک یرانهێشه و ئاڵۆزیی و قهک وڵی داوهدا ههشروتهانی شۆڕشی مهکوتههکو لێ

دات هوڵ ددا ههم پێناوهات. لهکیان ببه وهی قوڵی شاعیرانهکستێهه بی و بهدهی ئهواژهستهو ده
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اریی و دژاریی و نهتی و ههڵایهۆمهکتی و نادادی جیاوازی چینایه کانی وهکهقووڵ ێشهکت نانهته

ان کقییهخلا ئه گرنگه ڵگا و وروژاندنی مرۆڤدۆستی و پایهۆمهکی وهردنهکهۆشیار  سانی بهکنایه

اریی و کمریی و ستهروهو ئازادی و نادادپهکلی وهگهکمزۆرترین جار چه ات. بۆیهکر بسهچاره

نگ و و جه ژاریی و تۆڵهت و زوڵم و دووڕوویی و ئاشتیخوازیی و ههار و خیانهکناری خاوهکرێک

 ت بهی تری تایبهکمندین چهرستی و چهو خۆپه سانی و هۆشیاریی و یاسا و پارهکریزی و یهکیه

ڵوێستی ان، ههکهتییڵایهۆمهک ێشهکی ر زۆربهرامبهبینرێت و بهانیدا دهکشیعره ڵگای ئێرانی لهۆمهک

 .نواندووه

 تییهڵاۆمهکریی روهبوونی دادپهتی و نهچینایه یجیاوازی رگرتن دژ بهوه ڵوێستهه -1-9-0-0

انی کاوازهجی نێوان چینه بینێت لهده کن ویژدان جیاوازییهی خاوهکسێهکر شاعیر یان هه کاتێک

ی کوو شاعیرێکرانیش وهامهکات. کریی دهروهسانی و دادپهکداوای یهنگ و دهڵگادا، دێتهۆمهک

 دژ به وڵی داوهو هه تهم بابهبۆ ئه ردووهکرخان انی تهکی زۆری شیعرهکشێڵوێست بهههبه

شیعر ران امهکر ی تکواتایه . بهوهاتهکی هۆشیار بکڵڵیشدا خهگهو له وهستێتهان بوهکسانییهکنایه

 وهتهدووهر کلا کخۆی یه کیهو تا ڕاده ناجۆرانه وهردنهکڵات و بیر سهو دهستی، دژ بهی دهکچه اتهکده

 ڵێت:زانێت و دهژاران دههاوژان و هاوچینی هه و خۆی به

 ـــــــد بمــــنهــمهـوڵن دهــز مـــرگیهـوێ ههـــنام

 

 ژارههـــــی هـــــــنجا ڕهــــــیـنته هــــب هـــــکونـچ

 

 

و  رچاوهسه بهبرێت و ردهژاران دهنگریی و پشتیوانیی خۆی بۆ چینی ههانی لایهکشیعره شاعیر به

 ڵێت:نێت و دهوێنی شیعری خۆی دایاندههه

 ێــژاران بهـــی هـۆ چینـــب بێ هۆنراوهلای من ئه

 

 ێنگ برد و جهبهبێ نهبێ خوێن بێ، ئهئه کچون

 

 

 ک. وهدارهرمایهسی سههکداری و رمایهنادادیی و جیهانی سه دژ به کیهشێوه ران بهامهک

ار کخراپه دز و رستی و بهزپهگهئاستی ڕه گاتهزانێت و دهانیان دهکئارای جیاوازییهی هاتنهرچاوهسه

 لێت:بات و دهناویانده

   وههـــبێت کان نزیـــامـس هـوی لئه

 وههـــتـچێهـرئــرزی بیهــوشتی بڕه  

 (216ران: امهک)  

 ـــــــبم د ـــنپهوا و بهــــڕس هـــــــوانوو ئهــــــکوه

 ارهـــــان و پــــامــڕ و ســــــزێ هـــــێ بــــبهــــــئ

 (211ران: امهک)

 ێــاربـــران و جوتیهــــجبـنو ڕه هــــی پاڵــــنگده

 ێــنگ باوڕهـــنگی ڕههــر وشهــا هـــنیته به نەک

 (991ران: امهک)
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 ڵێت:ده کاتێک. وهبێتهی تریدا توند دهکشیعرێ له م بیرهئه

   وهاــپی هــلای ئێم ڕۆ دزهــمێ ئهـک

 اوهادر ــب هـی بـنج، ڕهاوه ــپیێش ک  

 (219: رانکامه)  

 رسهله ردهڵات، پهسهدهژار و بێسانی هههک ی پشتیوانی لهڕوانگه رانی شاعیر لهامهک

ات. کی دهۆنهکر توندی سه ماڵێت و بهڵدهگ ههبهرهدار و دهرمایهونی چینی سهی قێزهکیهدیارده

ان خۆیله کسانی نزیهک لهردن یان کخۆ ماره و له وهندنهپیاو سه زۆر ژن لهی بهویش دیاردهئه

و  وهستێتهوهده درێژییهستو فێڵ و دهدا دژ به« ی لادێکبو »ی هۆنراوه له ،. بۆ نموونهردنهکماره

 ت:ێڵده

    نـــی درۆ ڕشتـــــکسـرمێــدوای ف

 نـــوشتـــکار ـاوانبـــی تــــنـڵێهـب  

   رد   ـــکارهـــــاری مـــیـوتـــی جـــژن

 ردـــووی بـــتکپش ازهـــی تـــخوێن  

 (11ران: امهک)  

وێخا کوڕی کبڕینی بۆ ژار و مارههه ی ژن لهوهندنهزۆر سهبه دا باس لهیههۆنراوه م دوو دێڕهشاعیر له

ئاشنا  ازهی تکبو  ی بهوهڕوو، بۆ ئهخاتهزاواش ده وشتنی تازهکستاون و وهنه وهوهت بهنانهات. تهکده

 . وهتهستاوهتوندی دژی وه شاعیر به بێت. بۆیهنه

تاری یش گرفکڵی خهیراناویی بوو و زۆربهبار و قهمی قاجاردا زۆر نالهردهسهبارودۆخی ئێران له

هۆی زدی بهڕوخی یهفه»بوون.  ێشانهکو ی ئهی جیاواز گیرۆدهڕێژه ببوون. شاعیرانیش به یرانهو قهئه

مووی هه و ارهێناوهکانیدا بهکشیعره ربڕاویی زۆری لهده وهژارییهتی و ههرامهمدههکو ریی ئهاریگهک

ار، کرێکار، پێی خاوس، نانی کرێکری ڕووتی هکی: پهوانهن. لهو بارودۆخهی ئهوهنگدانهر و ڕهرخهده

ی م نموونانهئه (.26: 6934میرعلی و دیگران، )حسن زاده « می بێ ماڵی...ردههقانی لاواز، سهده

 ڵێت:دا دهم شیعرهله کستی. وهمدههکژاریی و ی ههربارهده کروارێخه له هکش مشتێوهخواره

   ارـاز جنس فقیرانم و با این غم بسی

 نبودم غنی زاده هکدل شاد از آنم   

 (92ڕوخی: )فه  
 

   نداریم زر و سیم ما خیل گدایان که

 چون سیم نداریم ز کس بیم نداریم  

 (11ڕوخی: )فه  

تی و ڵایهۆمهکریی روهڕووی دادپه بار لهی نالهکی قۆناغێڕۆڵه کڕوخی شاعیر وهفه

ی کڵزمانی شیعر خه بڕێت و بهڵدهنگ ههڵگا دهۆمهکسانی کقی و نایهناهه دژ به وهسانییهکنایه
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گرێت ریی دهروهبوونی دادپهتیی و نهساد و جیاوازی چینایهفه ی توند لهخنهو ڕه وهاتهکهۆشیار ده

 ێت:ناهێندیتی بهڵایهۆمهکئارامی  کاتێکتیی هیچ ڵێ جیاوازیی چینایهده دایهڕهو باوهو له

   ری شود ـتا مگر عدل و تساوی در بشر مج

 ودـد نمــا بایــا بپـــی سخت در دنیـانقلاب  

 (41ڕوخی: )فه  

دار و رمایهست چینی سهده دات لهتان دهرامهمدههکژاران و ردنی چینی ههکولی ڕزگار شاعیر هه

و « کر ئه»انی کهکمیدا چهم هۆنراوهو له وهستێتهوهدار دهرمایهو سه رمایهسه توندی دژ بهزۆر به

ی ردنکجێبهار و جێکرێکردنی مافی کڵ زیاد گهخۆی و له یندێشهی ئهبناغه اتهکده« ماف»

 لێت:ده کاتێک، ریدایهروهدادپه

   ایــردند جکا ـران اغنیـدر صف حزب فقی

 ودـنمد ــبایاین دو صف را کاملا از هم جدا   

 (693ڕوخی: )فه  

 لێت:گرێت و دهردهوهڵوێست اردا ههکرێکار و خواردنی مافی کرێکرێی کی ربارهر دههه

   دــنکا میــر را دولت مـــارگکار ــکزد ـــم

 اــارهکا، بیــا، ولگردهــهصرف جیب هرزه  

 (14ڕوخی: )فه  

سانی نێوان کتی و یهڵایهۆمهکریی روهبوونی دادپهڕوخی نهانی فهکرانییهنیگه له کێکیه میشههه

 ڵێت:انیدا دهکلهزهغه له کێکیه و له (1: 6939)نیازی و مطیعی مهر،  ندهمهوڵهژار و دههه

   ودـد نمــبایا ـا جنگی صنفی اشنـرا ب توده

 ودـد نمــبایا ـر و غنــش را بر سر فقکشمک  

 (693ڕوخی: )فه  

 ارییکمر زوڵم و ستهرامبهرگرتن بهڵوێست وههه -1-9-0-1

و  ی ڕۆژانهژیان تی لهتایبهی بهر کران مو امهکگشتی و  اریی لای شاعیران بهکمی ستهوهردنهکتڕه

ب(ی تیر )خهدرێژایی ژیانی دوانده ران بهامهک هک. چونڕوونی دیاره انیدا بهکشیعرییه قهده له

 کیهد شێوهنچه انیدا بهکمهرههبه ش لهمهو ئه کانی ڕۆژگاری خۆی بووهخۆپیشاندانه له کزۆرێ

 وه:تهنگی داوهڕه

     ــــــارانمـێ بــــنم هـــــــایــومـور بهــــــه

 وههـرتـــــــــــگهــئی زۆرداری نهــــــلـغده  

   ــــــانمـکرهـستێئه هـــــــایــومـبان ــئاسم

 دا   هـــئی نهــــڵای زوڵمهـــــق هـــی لورشه  

 (219ران: امهک)  
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ناو  تهانی سروشتی هێناوهکورهگه ستهرههکو  وهاتهکت دهڕه کمێسته موو جۆرههه هکیهم هۆنراوهله

 . یهوهردنهکت و ڕهبۆ ئه لایی و دڵنیایی شاعیرهکیه له کش جۆرێمهئه هک. وهیههکقهده

عری شی» وه.تهستاوهم وهزوڵم و سته دژ به میشهههی ر کران مو امهکی زدیش هاوشێوهڕوخی یهفه

ر زاڵمان. رامبهبه تهڕین و هاواری میللهشانی ڕاپهکشان و داکڵموو ههی ههڕوخی ئاوێنهفه

م تێیدا ی زاڵوهردنهکتردن و ڕهکنهقبوڵ میشهی قوڵی نائومێدی ههکستێپاڵ هه انی لهکشیعره

زوڵم و زۆری زاڵمان  دا شاعیر باس لهلهزهم غه. له(1: 6939)نیازی و مطیعی مهر،  «وهتهنگیداوهڕه

  ڵێت:ات و دهکده

   ندنکمی خواهند سلطانی  هکاران کاین ستم

 ندنکی ــدم هوسرانکتا ی هــشتکالمی را ــع  

   ار چنگیز و نرونــاز درب دهـی مانـباق هـــنچآ 

 دننکی ـــار ایرانــر بــــــو س وردهآ ار ــار بــب  
   را ون برهـ، چکجشن و ماتم پیش ما باشند ی

          نندکانی ــر دو قربــار جشن و ماتم هــروزگ  

 (661ڕوخی: )فه  

ر گهئهت نانهته وه.تهستاوهزاڵم وه و دژ به ئازادی زانیوه ڕێگر له م و زوڵمی بهسته میشهڕوخی ههفه

 ڵێت:ده کخشیبێت. وهدا بهو پێناوهگیانیشی له

   ای آزادیـــپ ر بهــــــادم سـبنه هکن زمان آ 

 رای آزادیـــان شستم از بـــود زجـدست خ  

   الش راـــن وصـدست آرم دام هـر بــــگـا مـت
 ای آزادیــــر در قفــــــای ســپ هـمی دوم ب  
 (611ڕوخی: )فه  

 داوهیوڵو ههکڵ، بهوهتهستاوهوهاران نهکمردنی زاڵمان و ستهکتی دژایه نها بهڕوخی شاعیر تهفه

ی تات و هیمهکدهیان لێخوازراوانهنه تهو حاڵهنگاریی ئهرهو داوای به وهاتهکی هۆشیار بکڵخه

 کاتێکنێت، اران دادهکمسته بوون بهنهسلیم اری تهکنها هۆ ته ت بهو هۆشیاریی میلله پیاوانه

 ڵێت:ده

   دـــتسلیم شدن هـــالب همــپیش روز و زر غ

 استـــم هـــد همت مردانـــتسلیم نش هـکنآ   

 (661ڕوخی: )فه  

 ڵگاۆمهکنگیی ر بێدهرامبهرگرتن بهوهڵوێستهه -1-9-0-9

نووسی وڵات و ردنی چارهکدیاری له بووهرچاویان ههبهی کڕۆڵێ میشهانی ههکهکڵگا و تاۆمهک

ان کارییهکر نادادیی و خراپهرامبهرگرتن بهڵوێست وهو چۆن هۆشیاریی و ھهکروهتدا. ههومهکح

ی کێڵگا زیانۆمهکدانی نگی و گوێ نهڵگادا، ئاوهاش بێدهۆمهکو پێش بردنی رهبه له یهرۆڵی هه

 کر و شاعیرانیش وهوایان، نووسهرمانڕهداران و فهڵاتسهو خراپ رۆیشتنی دهرهر بهسهله یهزۆری هه

 بینن و لههی تر دکشێوازێ ان بهکڵگا ڕووداو و وێنهۆمهکوو چاوی کڵگا و وهۆمهکری اریگهکی کشێبه

ریی روهبوونی دادپهنه دژ به وهستانهوه ن. چونکههکمی خۆیان دهی بیر و غهانیاندا ئاوێتهکمهرههبه
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استی ئ ندیی بهیوهڵوێست پههه و دژه وهردنهکتی شاعیر، ڕههکمرۆڤانه ئیلتزامه له هکشێبه

 ڵگا و بهۆمهکی وهردنهکهۆشیار  . بۆیهیههه وه(هکتا کڵ و شاعیر )وهۆمهکهۆشیاریی 

ردنی کانی شیعری شاعیران. پشتیوانیی کییهکرهسه یامهپه له هکێکهی، یوهئاگاهێنانه

لوێستی ههبێ له هکبۆخۆی جۆرێ ن پۆست و پارهدار و خاوهرمایهسانی سههکداران و ڵاتسهده

 کنه شاعیران هێنێت. بۆیهدوای خۆیدا دهریی بهروهنگیی و نادادپهنجام ناهاوسهرهڵگا و سهۆمهک

ری ورووبهده له میشههه هک وهستنهوهش دهسانههکو ڵگان، دژ بهۆمهکنگیی هدبێ ر دژ بههه

م . لهت و سامانهروهبوونی سهر بوون و نهسهمای ڕێزگرتنیان لهدارن و بنهڵاتسهسانی دههک

 ڵێت:و ده وهستێتهوهده یهو دیاردهریی دژ بهکران مو امهک وهشهیهباره

       هـانـــــامـس هــر بهـــــرزی ههــب هــلای ئێم

 هـواناـــــی تـــی و نزمیــــیکی سو ـــیـبووننه  

   او    ــــپی هــبوو ــلێن بوو دهــند بمهوڵهێ دهک

     هـژارانهـــــم ههــن ئـــبهـاو نــــوو پیـــــکوه  

 (231ران: امهک)  

رێزی  هکگرێت ڵگا دهۆمهکڵوێستی و تێڕوانینی خراپی ههبێ له خنهدا شاعیر ڕهیهم هۆنراوهله

اری کهۆ  مهێت ئهڵۆتاییدا دهک ن. لههکژاران دهیری ههسه کگرن و سو ند دهمهوڵهده ما لهبنهبێ

ند مهوڵهیری دهسه ورهات و گهکدهیری خۆی م سههک به هکتی ژار خۆیهی و ناپیاویی ههلاواز 

نگی هدان بێکوڕییهکو  مهکئاست  ڵگا لهۆمهکی ئاسایی کێکتا کاتێکگومان ات. بێکده

نبیران و نگی ڕۆشدهبێ راورد بهبه بێت بهتردا دهکسی تهکسنوورێ انی لهکبژێرێت، زیانهڵدههه

وشتی گرێت و ڕهردهڵوێست وهانی ههکهکنزی هاوڕێ شاعیره رانی شاعیر دژ بهامهک ران. بۆیهنووسه

تیمان تی نیشویستی و خزمهو خۆیان بۆ خۆشهئه کوه و پێی وایه وهاتهکت دهیان ڕهرستانهلپههه

 ڵێت:ده وهیهم سۆنگهن. لههکرخان ناته

   ی وڵات نینکاـدای خـیمن شه کانم وهکهاوڕێ

 ینبات نی خهڕی ڕێگهـو گ ڵپهکنی و مهسوته  

   یدای ساماننن... شهم ههدهر بهانم ههکهاوڕێ

 اواننــازوی تـست و ببری دهی درۆزن زهـمده  

 (63ران: امهک)  

رامی ی و مهخواز ندیوهرژهی بهتر، دیاردهکڵوێستی خراپتر و ترسناههنگی و بێدهبێ له

ناوی  دا بهکیهههۆنراو  شاعیر له . بۆیهتیهتایبه ر و شاعیران بهگشتی و نووسه به کڵخه یلێسیاسهک

ند مهڵهو ڵات و دهسهده ی بهکڵلێسی بۆ خهاسهک هکگرێت ده سانههکو له خنهڕه «میزادهم ئادهئه»

 ات:کسفی دهند وهسهی ناشیرین و ناپهکارێک ن و بههکده

   ژارهـــــهی ــانـپی سههـــکتا هـــنزمییم هــئ

 ۆ زۆردارــی بهـــکاـاوا نـێ ئـــبهـن ژهــــمهـگ  
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   هاو ـــرمی بهـــان و چێشتــێ نــختر بۆ نههه

 وهاــرت دانهـمهکر هــسیت لهکی سو ــستده  

 (923ران: امهک)  

ڵگا ۆمهکی وهردنهکهۆشیار  به وڵی داوههه میشهی ههر کمو ران امهکی ش هاوشێوهی-زدیڕوخی یهفه

تانی سدهاربهک رگرتن دژ بهڵوێست وهی بدات بۆ ههکڵان هانی خهکارییهکنادادی و خراپه دژ به

 ڵێت:و ده نگدهڵگا دێتهۆمهکوی قووڵی ر بێئاگایی و خهرامبهبه وهم ڕووهیارانی ئێران. لهئێران و نه

   د    ـــو نقش در و دیوار نشـــویش چـــر خــه

 دـــردار نشــــــبـخ هــــگانـبی یهــــشـاز نق  

   ودهـــواب آلـــرای این ملت خـر بــــعم کی

 دـــدار نشــــو بی ــــان زدیمــــاد و فغــــفری  

 (244ڕوخی: )فه  

 بوونی ئازادی ورباری نهچۆن سه هکگرێت، ده کڵخه له خنهی تردا ڕهکیههۆنراوه شاعیر له

 ێت:ڵستی، شاد و دڵخۆشن و دهربهسه

   درـس و بی خانمان و دربکخوار و زار و بی 

 اــاد و خرسندیم مـغم، ش ا وجود این همهـب  

 (11ڕوخی: )فه  

ات کران دهم و نووسهڵهقه نخاوه می لهش ڕووی دهی-زدیڕوخی یهی، فهر کران مو امهکی هاوشێوه

 ڵێت:ات و دهکبارانیان دهخنهڵوێستییان ڕهههنگی و بێدهئاست بێ و له

   یــــونـخ کران اشــــگـارد از دیـــرا بــــــم

 یــــونــنـکال ـــران و حـــــوال ایـــر احـــب  

   شـــتآ ب و آ ای در ـــــــراپــس ـــــــمـریقیـغ

 یــــــــــرونـــب کـــی ز اشـــــــــــدرون هآ ز   

   د    ـــــــمآ  هــــــــن را چـــــآوران وطان ـــــزب

 ی ـــن زبونـای هـب ردهــکو ـخ هــلب بست هــک  

   زدان ز قدرت    ـــی هـــکی را ــد ملتـــش هـــچ

 یــــفزون ـــــل عالمــــر اهــــی داد بــــهم  
 (634ڕوخی: )فه  

ر هه انیشیدا دژیکشیعره و له ست بووهربهی ئازاد و سهکسێهک میشهڕوخی شاعیر بۆخۆی ههفه

تی ڵایهمهۆ کی تی و ناوبانگ و پێگهسایههک مدا وازی لههکندی وهرژهپێناو به له هک بووه کسێهک

پێناو  له بووهنه کمنداڵێ کوه کاتێکڕوخی هیچ فه»گوترێت ده کخۆی بهێنێت. وه

بووه بۆ هش نوتههککی پهکو پیرێکها وهروهات. ههکو زاری ب وێت گریهیهی دهوههێنانی ئهستدهبه

ست دهچی لهردن هیکلێسی و ماستاو اسهکچاپلوسیی و  له انی جگهکهێنانی پێویستییهستدهبه

 وهسانههک و جۆرهی دژ بههکمهڵهقه به میشههه وهم ڕووه. له(61: 6916)صافی، « تیهنه

 ردووه:ک وهست بوونی خۆیهربهسه و شانازی به وهتهستاوهوه
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   فرخی بهر دو نان، در پیش دونان هیچوقت

 شاــو مبــستان بوس و تملق گآ چاپلوس و   

 (613ڕوخی: )فه  

 

   الـندن من هست محکپیش دشمن سپر اف

 ر شومــــتی هــــاجگـمآ ر ــــت گـــدوس در ره  

   غلاف م بهـرم هست و برش دارم و مانــجوه

 شومج و خونریز چو شمشیر کچون نخواهم   

 (611ڕوخی: )فه  

 انکسیاسییه ڵوێستههه -1-9-1

وڵات و انی کڕییەۆکوەمکدەدەن بە خستنەڕووی زمانحاڵی میللەت، هەوڵ کشاعیران وە

ومەت و هەڵوێست وەرگرتن کانی حکاربەدەستە خراپەکەیان و ڕەخنەگرتن لە کومەتەکح

جامی ەیان ئەنکە دەرهەق بە گەلەکەن لەو زوڵم و ستەمەی کەوە ڕێگریی بکبەرامبەریان، لە لایە

ەنەوە و چیدی زوڵم و زۆرداریی قبوڵ کی هۆشیار بکدان خەڵی تریشەوە لە هەوڵکدەدەن، لەلایە

بۆیە  انێتی،کلە بەرهەمە کامەران سەرچاوەی زۆرێکات و جوگرافیای ژیانی کن. بەو پێیەی ەکنە

امەران بە مەبەستی هۆشیاریی گشتییە بۆ ئەوەی دەوروبەر کردنەوەی ڕامیاریی لای کڕەخنە و ڕەت

ە اسی لئەگەر ئارامیی سی»اریی فەرمانبەران. ک)خوێنەر( ئاشنابن بە ماف و زانینی نادادیی و ستەم

ووشی دا تکلە وەها حاڵەتێ کۆمەڵدا ون بوو، یاخود دەستەبەر نەبووبێت، ئەوا تاکو  کواقیعی تا

اتی شاریش پێویستی بە هۆنراوەی ک. دۆخی ئەو (41: 2161ددین، )عیززه« ێ دەبێکدڵەڕاو 

. بۆیە لەم ڕوانگەیەوە بۆ چەندین بابەت و لە انی ئەو هەبووهکهۆنراوە کمولتەزم و ئاگرینی وە

 اتی جیاوازدا هەڵوێستی نواندووە.کەندین شوێنچ

 انکاربەدەست و بەرپرسە ناوخۆییەکهەڵوێست وەرگرتن دژ بە  -1-9-1-0

انی شیعری کلە سیما کێکیە»ەیەتی؛ کۆمەڵگاکامەران هەڵقوڵاوی خەمی کانی کهۆنراوە

ژان و  .(16: 2161)محمد قادر، « وردکەڵ بوونێتی لەگەڵ غەمی مرۆڤی کوردی تێکهاوچەرخی 

. بۆیە شاعیر ویستوویەتی ئەم ژان و غەمانە بە شێوەی کۆمەڵێکن لە واقیعی هەر کغەمیش بەشێ

چۆن لە  کوە اتەوە. هەرکی هۆشیار بکانی بخاتەڕوو و هەوڵی داوە خەڵکشیعر و بە هەڵوێستە

وزی ساڵی و ی تەم64دوای شۆڕشی  کە تەنها بە چەند ڕۆژێکدا، « ەوتنکدی سەر و سرو »هۆنراوەی 

لە  ە دوور و درێژە، بەڵامکو گۆڕینی سیستەمی فەرمانڕەوایی نووسیویەتی. هەرچەند هۆنراوە 6311

ردووە و کە پشتیان لەنەوەی خۆیان کات کەسانی هەلپەرست دەکاربەدەست و کیدا باس لە کبەشێ

 دەڵێت:

   نهــــــــتی وهــــانـــــــنـائیــــــی خهــــــئ
 نـــان بــــۆتـخ ان بهـــــۆتـر خهـــــک هده  
   رنــــــمـب هــــــنـشهــــــم چهـــب هـــــوایڕه
 رانــــــــت کهــــــــاوا پـــــــــئ هــــــــوایڕه  

 ــرانکەق بــــوو ونجــــڕ ــبەڵێ ه

 (611ران: امهک)  
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 انی هێناوە و ڕەخنەیکەسایەتییەکەمتر بە ڕاستەوخۆیی ناوی کامەرانی شاعیر هەرچەند ک

اس لە دا ب«ئەی شاری سلێمانی»ڕوخی یەزدی، بەڵام لە هۆنراوەی ڵ فهگهگرتوون بە بەراورد لهلێ

 ات و دەڵێت:کەسایەتییە دەکات و نەفرەت لەو کدە« زەعیم سدیق»انی کارە دڕندانەک

   واــــکـتو رو ــــابـی ئــــدوژمن

 اوــکی شـــڕی مەردێتــــڕبـب  

   انــارا بەبێ وچــــاو شـــەنـل
     انــتۆوی ترس و مەرگی ئەچ  

 (931ران: امهک)  

ەر و داوای بەرەنگاربوونەوەیان کی دەدات دژ بە داگیر کانیدا هانی خەڵکامەران لە درێژەی هۆنراوەک

 ۆیلایەتی دەوەستێتەوە و دەڵێت:کات و دژ بە ستەم و کدەلێ

   ڕـــسەرومە دیلی بێ ــکژین 

 ڕــــە گـی نەبین بــر بۆچـئیت  
   ە گڵــەڕژێتـان نــمـا خوێنـت

 وڵــەشێتەوە گــز ناگـهەرگی  
 (242ران: امهک)  

ڵوێستی گۆڕەپانی سیاسی ئێرانی ن ههی دیار و خاوهکتەرێکارەکوو کڕوخی یەزدیش وەفه

ڕەخنەگرتن  انی و بەکسیاسییدا، بە شیعرەی کسەردەمی خۆی، لە پاڵ پیشەی پەرلەمەنتاریی و چالا 

و خەبات و  ە بەبێ ڕەنجکی بگەیەنێت کەت ویستوویەتی ئەوە لە خەڵکلە بارودۆخی نالەباری مەملە

 ئازادی و سەرفرازی بەدەست نایەت: ،ۆشانکتێ

   سی نیستکە ـە در این خانـکه مزن در ـظر لحـه
 تی نیسـادرســە فریــکە ــن نالکودە مـبیه  

   اندە و شیخش همە مستـە و شحنـە شکری ـهش

 ە بیم عسسی نیستکند شیشە کد شــشاه  
   اشــــب ونــــە بە خــی غرقــطلبر میـــزادی اگآ 

 استەی خار و خسی نیستـاین گلبن نوخک  

 (31ڕوخی: )فه  

اربەدەستان و فەرمانڕەوایان کی زۆرەوە دژ بە کهیواییەلەم هۆنراوەیەدا دیارە شاعیر بە بێ کوە

ڕوخی شاعیریش لە دەوەستێتەوە و بە سەرچاوەی نەهامەتی و بەدبەختی دایاندەنێت. فه

اتە کی بێت، ڕوودەکی و دەستی دەرەکەری دەرەکانیدا زیاتر لەوەی ڕووی دەمی لە داگیر کشیعرە

قەڵەمیان دەدات و  ۆمەڵگا لەکەوتوویی کاری دواکاربەدەست و بەرپرسانی ناوخۆیی و بە هۆ ک

 دەڵێت:

   ودـــــە نبـــــارجـا از خــــا تنهــی مــــتـبدبخ

 ردــــکد ـــداریم از داخلە بای ە ماـکوە کهر ش  

   دـــانە دزدانـــە مستحفظ در قافلــــا جامعـب

 ردــــکد ـــە بایــرد، از قافلـــان را گــاین رهزن  

 (661ڕوخی: )فه  
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و  اربەدەستان هەڵوێست وەردەگرێتکارامەیی کەمتەرخەمی و ناکی تردا بەرامبەر کشیعرێشاعر لە 

 دەڵێت:

   ار دودلــە معمـــکرابیم ـە خـــن خانآ ا از ـــم

 اــادی مــبە آـــه در اندیشــــلحظ کنیست ی  

   ریــرە ســا خیـە بـکو ــای تـداد از دست جف

 اــدادی مــــن اجـمدف ــال ستمــــامـرد پـــک  

 (11ڕوخی: )فه  

ۆمەڵگای کانی کێشەکلە  کێکەچی یەکفەروخى لەگەڵ ئەوەی بۆخۆی ئەندامی پەرلەمان بووە، 

فرۆش و کئێرانی دەگەڕێنێتەوە بۆ بوونی ئەو دەزگایە و ڕەخنە لە نوێنەرانی گەل دەگرێت و بە خا

 دەڵاڵ لە قەڵەمیان دەدات و دەڵێت:

   ردــی بگیـــد عالـدن مسنـرا خریآاز ە ـــکن آ

 ە دلالی بگیرد رویـکت را می فروشد تا کممل  
   سالتکە زد حرف از ـکن الت آکرسی و کروی 

 ردــی بگیـی حالـاجرت خمیازە خواهد، حق ب  
 (641ڕوخی: )فه  

ی یکۆ کبە نااربەدەستانی ئێران و دژ کاتە کخى شاعیر ڕووی دەمی دەڕو ی تردا فەکلە جێگایە

 ات:کڕیزییان لێدەکگرتن و یەکناوخۆیی هەڵوێست وەردەگرێت و داوای یە

   ســـا هست و بـــاد و همت مـــداروی او اتح

 ؟ادرســود فریـی بکا را ـــادهــن فریـای کلی  

   ی استـان ایران، نوبت مردانگــواخواهـای ه
 پای غیر آمد میان، نی وقت جنگ خانگی است  

 (611ڕوخی: )فه  

 می ڕەزاکلە شاعیرانی تر لە سەرەتای هاتنەسەر حو  کزۆرێ وو کش وەی-دوای ئەوەی فەڕوخی

ەسایەتی کردووە، بەڵام هەر زوو ماهییەت و کانیدا ستایشی کردووە و لە شیعرەکشا، لایەنگریی لەو 

 دەربڕی:ۆماری کومەتی کو ح شا خۆی بۆ ڕەزا یەوت و دژایەتیکو ڕەزاشای بۆ دەر  اریۆمک

   ر دادیــــە ستمگــرا دل بــــد چـە گوینــهم

 ودــــار نبـکە ستم ـــکە او دل ــن روز بدادم آ  

   دـــا گفتنـــهرار سخنـردە ز اســــە در پــهم

 ودــــنبرار ـــی واقف اســسکردە ــی پــب کلی  

   رابــدار درین دار خــە بیــر جامعـــود اگــــب

 ودــــنبە سردار ــز بـــە جـــای سردار سپــــج  

 (644ڕوخی: )فه  

ە لە کێکەسایەتی و پیاوانی دەوڵەت و هەڵوێست وەرگرتن بەرامبەریان یەکناوهێنانی ڕاستەوخۆی 

ە هەبووە کەسایەتیی سیاسی ئێرانی قۆناغەکردە و کەم سەر کو  ڕوخیفهانی شیعری کتایبەتمەندییە

ووە گرتڕوخی بە توندی ڕەخنەی لێە فهکەسانەی کلەو  کێکشاعیر. یە دوور بێت لە ڕەخنەی
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ئەنجام درا و ویستی ئێران  6363ە لە ساڵی کەوتنە شوومەی ککیە، لە پای ئەو ڕێ«الدولەوثوق»

 انەوە. لەم بارەیەوە دەڵێت:کێفی بێگانەکبخاتە ژێر ڕ 

                    ای وطنـە در فنـالدولنصرت

 د تلاش ببینــــنکا ــدر اروپ  

   همچو دلال، در فروش وطن

 راش ببینـری تـدائمش مشت  

 (634ڕوخی: )فه  

 دەدوێت: «مشیرالدولە»یش بەم شێوەیە بەرامبەر اوی تەنز کبە شێوەیە

   ستاور نیــا بـی مە تو را گفتهـکآنای 

 یفر نیستکور هست ز جبن، قدرت   

   اــــە مــو نالــبشن کا منطق و مدر ــب

                    تر نیســکی ـگر گوش رئیس الوزرای  

 (261ڕوخی: )فه  

ە فەڕوخی هەمیشە دژی وەستاوەتەوە، زۆر بەڵێن دان و گوفتاری زۆر و کی تر لەو خاڵانەی کێکیە

بە  ارکە کەسێکەوتوو کڕوخی پێی وایە مرۆڤی سەر ردنە. لەم ڕووەوە فهکار کردار و کنەبوونی 

 ردندا نەوەستێت:کات و تەنها لە سنووری قسە کانی بکگوفتارە

   خوبی نیست تنها جان من گفتار خوبشرط 

 بار خو ـــدت رفتـار داری بایــــی گفتـــخوب  

   ارت لازم استـران عمـر این ویـرا تعمیـر تــگ

 ار خوبـــوری معمالح آــــر مصـــد از بهــبای  

 (31ڕوخی: )فه  
 

   داد ای دوست برای دوست جان باید

 داد دـــایـان بـــحـبت امتــدر راە مح  

   نــمحبت گفت طر ــود شــــا نبــــتنه

 ادد دـــایـمرتبە هم عمل نشان ب کی  

 (291ڕوخی: )فه  

 یکهەڵوێست وەرگرتن بەرامبەر بە دەوڵەتانی دەرە -1-9-1-1

و ماڵوێرانی  نگی و هەڵگیرساندنی جەکانی وڵاتانی دەرەکارییەکپەیوەست بە پرۆسە داگیر امەران ک

ەفرەت ات و دێتەدەنگ و نکان وێنای دەکارییەکە بە سەرچاوەی نەهامەتی و وێرانک و نەبوونی ئارامی

 ات و دەڵێت:کاری دەکلە داگیر 
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   ڕەـــــــە شــــــت لــــف بێــت

 ە چارەی شەرگێڕی گەڕـتف ل  

   ڕی گڵاوـــو زێ ارەـــە پـــتف ل

 اوـاری بەدنــە ئیستعمـــتف ل  

 (911ران: امهک)  

ی تردا بەرامبەر نەیاران دەوەستێتەوە و دژ بە ژێردەستەیی دێتەدەنگ باس لە کجێگایه امەران لهک

 ی مێژوویی هەیە و دەڵێت:کە پێشینەیەکات کورد دەکۆڵ نەدان و مل نەدانی گەلی ک

    ەوەـــبخوێنێت وردــکژووی ــئەوەی مێ

 ەوەــــتـرەی بهۆنێــــەی زنجیــــئەڵق  

   ەوە  ـــەر نانێتــــز ســـا هەرگیــتێئەگ

 ەوەـــە بیتوێنێتـــنیی کزێــچ هێــهی  

   ەزــا درەختی ڕەگــە نەمـــەرخـئەو چ

 ێشن هی ئێمەی نەبەزکڕیشەی دەر   

 (611ران: امهک)  

ڕوخی یەن فهلا انی هۆنینەوەی شیعری سیاسی و نیشتیمانی لەکییەکلە ئامانجە سەرە کێکیە

ەوەی ئەو ردنە دەر کان و بە پلەی دووەم کردنی دەوڵەتە بێگانەکەم دژایەتیکشاعیرەوە بە پلەی یە

لە  کیە ڕوخی یەزدی دژ بە هەر. فه(62: 6931، نجفی، )واقف زادهدەوڵەتانەیە لە ئێران. 

 نیا و دەست و پێوەندە ناوخۆییەکانیان دێتە دەنگ و دەڵێت:انی ڕووس و بەریتاکدەوڵەتە

                     ز سلم و تور و انگلیس و روس هستکحالیا 

 ستای بـــر و پـــا دستگیـــران سراپــایرج ای  

   ینکری ــبی مه کدن تر ــە از راە تمـــکە ــب

 یـــنکری ـــدام منوچهــه اقــــدر رە مشروط  

 (611ڕوخی: )فه  

ە ەی هەیبوو هەمیشە دژ بکەکهۆی ئەو هەستە بەهێزە بۆ نیشتیمان و سەربەخۆیی خا ڕوخی بەفه

ان کلیزەی بۆ ئینگ«لرد طلاپرست»و « جزیرە آتش خیز»وو کی وەکەران بووە و دەستەواژەگەلێکداگیر 

 ارهێناوە:کبە

   اب رودـم و زر نـا سخن از سیـهرج

 واب رودــدر خرست ـرد طلاپـی لـک  

   ە این جزیرەی آتش خیزکاش کای 

 ب روداد در آـــزول بـش ز نــــکاـخ  

 (294ڕوخی: )فه                            
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ار دژ جان بووە، بەڵام هەندێکەمتر دژ بە ڕووسەکتییەوە هۆی ئەندێشەی سۆسیالیس هەرچەند بە

 ردووە:کانی ڕابردووی ئێرانی کئەسەفەوە باسی شانازییەان بووە و بە کبە دەست تێوەردانی ڕووسە

 وداووس بــکیکە منزلگاە ـکان ایران ـاین هم

 

 وس بودـجای زال و رستم و گودرز و گیو و ط

 

  

 روس بودــن سیــوش و مأمــاە داریــخوابگ

 

 ور انگلیس و روس بودـــال جــنی چنین پام

 (611ڕوخی: )فه                                       

ر ەی، نەفرین و ڕقی خۆی بەرامبەکە لە دیوانەکە بەشێکی موستەزاددا کڕوخی لە پێنجینەیەفه

 ستان هەیە هەڵوێکە هیوایان بە بێگانەکەسانەش کان دەردەبڕێت و بەتوندی دژ بەو کبێگانە

 وەردەگرێت: 

 اغر نوشـدهدت سر بە مثل میـی گـاجنب

 

 وشــکە اوقات بـــهمن او در ــوز پی خست

 

 ە عدو دوست نگردد بە خدا گر نبی استک

     

  

ــــنن ــــوش نیوش نیـــ ــــــ ـــت، منـــ ست، منش اس ــــش ا ـــــــــ  وشوشــــــ

 

ـــــتت ـــــــ ـــــا تا تــــ ــــــــ ـــــوان داری و توان داری و تـــــ ـــــــــ  وشوشــــــ

 

ــــــاجنباجنب ــــــــــ ــــــی اجنبی اجنبـــــــ ـــــــــــ ستی اســـــتــــــــ  ی ا

 ((634634ڕوخی: ڕوخی: )فه)فه          

 انیکومڕانی و دەزگاکوەرگرتن بەرامبەر سیستەمی ح هەڵوێست -2-3-2-3

ێشە و کبوون و بە سەرەچاوەی  دوو شاعیر لە خەمیدا ە هەرکی تر لەو تەوەرانەی کێکیە

دەنگ نەبوونە، جۆری سیستەمی فەرمانڕەوایی و قەڵەمیان داوە و بەرامبەری بێ ان لەکگیروگرفتە

امەرانی ک .ەی خۆیان بێت یان سیستەمی فەرمانڕەوایی جیهانکسیستەمی وڵاتە، دارییەومەتکح

ارانەی کدا ڕەخنە لە جۆر و سیستەمی فەرمانڕەوایی ستەم«جیمس وڵسن»شاعیر لە هۆنراوەی 

 دەگرێت و دەڵێت: ،اکئەمری وەک ،دەوڵەتانی گەورە

 

 ؟راتنـــکوە دیمو ـــەرێ ئێـــئ

 

  ژینـم وێنـۆ خــوە زەروون بــئێ

 

 «ڵڕۆ  ئاند کڕۆ »ی ـەر نەزمـلەس

  

  

 ؟نـەوزە یا شیــــراتی سـکدیمو 

 

 ە و خەرمانی ژینــوللەی خەلک

 

 ەن بە خۆڵـکەژار ئەــی هـلەش

 (211ران: امهک)                     

ە ئەمەش کلەم هۆنراوەیەدا دیارە شاعیر ڕەخنە لە جۆری فەرمانڕەوایی دەوڵەتان دەگرێت  کوە

ئەمە  .رێتکی دەکە دەرهەق بە خەڵکی یبۆخۆی نیشانەی هۆشیاری شاعیرە بەرامبەر ئەو نادادیە

لە  تر. ی دەوڵەتانیکلکدەنگییان هەڵبژاردبوو یان بووبوون بە هەبوون بێ کدایە زۆرێکاتێکلە 
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 بە ڕەخنەگرتن لە جۆری فەرمانڕەوایی پادشایی لە عێراق و باس ریکامەران مو کی تردا کشیعرێ

ی ۆمار کانی ئەو سیستەمە دەیەوێت پشتیوانی خۆی بۆ سیستەمی کردنی نەهامەتی و نادادییەک

 ڕابگەیەنێت:

 وو ـــان بـانەی لەش و گیــمەزاتخ  انەـــمـەم نیشتیــوو ئــــب کڕۆژێ

 ازاڕی غەم و گریان بووـــب

 نـــیە، ژیــــەزانم چیــــا ئـجـئین  ازادینــە ئــــــکڕۆ ــــەڵام ئەمـــب
 (611ران: امهک)  

ی کی خۆی نەدەگێڕا و دەوڵەتێکسەرە لاوازی ڕۆیشت و ڕۆڵی دوای ئەوەی پەرلەمانی ئێران بەرەو

ەرایی گکانی سەدەی سیازدەیەمی هەتاویدا ئەندێشەی تاکۆتاییەکم، لە کارا هاتە سەرحو کنا

اران و لە سیاسەتمەد کهەڵدا و بەپێی بۆچوونی زۆرێ ات سەریکانی ئەو کسیاسی لای سیاسییە

ێنانی هکپێ ،نوخبەی سیاسی وڵات، تەنها ڕێگەچارەی ڕزگاریی ئێران لە ئاڵۆزیی و نالەباریی

 .ێتب «مشت و عەدالەت»ومەتی کبە وتەی خۆیان دەبێت ح بوو. خوازی بەهێزی ناوەند کومەتێکح

 ژی ئەم جۆرەڕوخی شاعیر دەی، فهکبەڵام بە پێچەوانەی شاعیران و سیاسەتمەدارانی سەردەمە

اریی کگەرایی سەرەنجام ستەمکومەتی تاکگەرایی بوو و پێی وابوو حکومەتە و ئەندێشەی تاکح

ی بۆخۆی ژیان و عیزەت و مافی خۆی کە دەبێت خەڵکبوو  ەوێـتەوە و لەگەڵ ئەوەکدە ڕەهای لێ

 ،زاده)حسن ومەت و دەسەڵاتداکات لە حکی دەکردنی خەڵک ات و داوای بەشداریکبی دیار 

 لەم هۆنراوەیەدا دەڵێت: ک، وە(61: 6911

 ثرت و قلت هستیمکما دایرەی 

 

 دریـومت مقتـکلب حطو در ـت

  

  

 ە عزت و ذلت هستیمــینآا ــم

 

 دار ملت هستیمــا طالب اقتــم

 (211ڕوخی: )فه                    

بۆخۆی ئەندامی پەرلەمان بووە و بە بایەخەوە باسی ئەم دامەزراوەی  کڕوخی سەردەمانێفه

دژ بە  یبوونی پەرلەمان .هیوا بووەنائومێد و بێ کشێوەیە بەڵام بە تێپەڕبوونی ڕۆژگار بە .ردووەک

ە دژ بە ردوو کوەرگرتنی  ردن لە هەڵبژاردن و هەڵوێستکنە ۆمەڵگا زانیوە و داوای بەشداریکئازادی 

بۆیە بە چەندین شێوە دژ بە پەرلەمان و پرۆسەی هەڵبژاردن  .ردنی ئەو دەزگا گەورەیەکتەشریفاتی 

 ە دەڵێت:ک کاتێکهەڵوێست وەردەگرێت، 

 وــــا محــزادی مآ  ودـــبودن مجلس ــا بــب

 

 ە زارعکز چیست اود ـــدم بـد گنـر موجــگ
     

  

 ە پابستە ولی در قفسی نیستکچون مرغ 

 
  ی نیستـدر عدســر بە قـان جوین سیـاز ن

 (31ڕوخی: )فه                                        

 و کە پرۆسەی هەڵبژاردنیش بۆخۆی سەرچاوەی خەڵەتاندنی خەڵکدەگاتە ئەو بڕوایەی  ئەو

 ەش نییە و دەڵێت: کی بە پرۆسەکانی فەرمانڕەوایانە و هیچ هیوایەکشاردنەوەی ناشرینییە
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 ستـاب نیــر انتخـــاب ســا را از انتخـــم

 

 است ور دادەـــە دستــاب بــور انتخـــدست

    

  

 ە جز از انقلاب نیستــا بــاب مــون انتخــچ

 

 ە جز بە خون دل ما خضاب نیستکدستی 

 (611ڕوخی: )فه                                        

 ان دەگرێت و بە خەوتوو و نەخۆش لەکڕوخی ڕەخنە لە دەزگا دەوڵەتییەی تردا فهکلە جێگایە

 ە:ە پێی وایە لە هەمووی وێرانتر کفەرهەنگ و مەعاریف  یبەتایبەت بەڕێوەبەرایەتی .دەدا قەڵەمیان

 یش استکا را ـە مـکل تا ـنادانی و جه
 

 ەـــــد همـــنـت خراباد ادار ــــر چنــه

  

  
 ا همیشە بیش از پیش استـبدبختی م

 

 ارف بیش استـمعی ـە خرابـــبی شبه
 (261ڕوخی: )فه                                

 انکینییەیهەڵوێستە ئا -9-9 -1

ڕوانین یان لە تێ کردنەوەی جۆرێکینی، هەڵوێست و ڕەتیوەرگرتنی ئا لێرەدا مەبەست لە هەڵوێست

بە  ،ە شاعیرانل کێکە لە لای هیچ یەکچون .ینییەوەیلایەن پیاوانی ئا ینیی ناجۆرە لەیدیدگای ئا

ین یان یئا انیکین یان بنەماییی دژ بە خودی ئانی نەرێکهیچ هەڵوێستێ ،ڕاستەوخۆ و ناڕاستەوخۆ

اوە نە بە باش و نە د یش هەوڵی-امەرانک نی ئیسلام.یبە تایبەت ئای ؛ین بوونی نییەیانی ئاکپیرۆزیە

ە دژ بە وەرگرتن ەیە هەڵوێستئەوەی ه .انیکانی و پیرۆزییەکین و بنەمایبە خراپ خۆی نەدا لە ئا

ات لای دەد ەن و هەوڵکبەجێ و ناڕەوا دەااری نکیندا ینی و ئەوانەی لە ژێر پەردەی ئایپیاوانی ئای

ن بۆیە دەتوانی ە خۆیان دەنوێنن.کو ئەوەی کوە کناسێنێت، نە ئەوەی هەن بیان کی وەکخەڵ

 .ینی ئیسلام بێتیاانی ئکگیرەنییە دژ بە بنەما جێ کە دێڕێکەیدا تاکۆی دیوانە شیعرییەکبڵێین لە 

نی ئیسلامدا یانی ئایکسەنای بنەما و پیرۆزییە لە وەسف و کە دێڕێکچۆن ناشتوانرێت تا وو کهەروە

لەوێوە  راوە و هەرک کامەران ئاوێتەی ژیانی ڕاستەقینەی خەڵکنی لای یبابەتی ئای .وهبدۆزرێته

 ات.کپێدە انی دەستکڕەخنە

اعیر ە لەو شکێکئەو یە .ریکامەران مو کجیاوازبووە لە  کڕوخی یەزدی لەم تەوەرەدا تا ڕادەیەفه

ات کە ئەو کینییە یجیاواز  لەو ڕەوتە دژەدینی و نائا ڕوخی. فهتەوو سەرانەی سەردەمی مەشر و و نو 

ین و یە ئال ی ڕێزەوەکریی مەزهەبی و ئایدۆلۆژیی بووە و بە چاوێکی فکخاوەنی بنەمایە ،لەئارادابوو

 .ا هەبووەانیدکی زۆری لە شیعرەکین ڕەنگدانەوەیەیانی ئاکین و بنەمایمەزهەب ڕوانیویەتی و ئا

 «یەڕوخیدا بوونی نیپرسیاری گوماناوی دەربارەی خودا، یان گومان لە جیهانی بوون لە دیوانی فه»

ینی یڕوخی شاعیر ویستوویەتی لە ڕێگەی ئافه وو کبەڵ .(66: 6934میرعلی و دیگران،  )حسن زاده

ی بدات بۆ وەستانەوە لە بەرامبەر زوڵم و زۆر و کئیسلام و مەزهەبی شیعەوە هانی خەڵ

و  ازخو ی ئیسلامکڕوخی بە شاعیرێلەگەڵ هەموو ئەمانەشدا ناتوانین فه .ردنەوەیانکهۆشیار 

ڕوخی شاعیر فه انیکشیعرە»ە کچون .نی مەزهەبی دابنێیکینی و خاوەنی زیهنیەتێیی ئاکبانگخوازێ

ینی و یاە ئکاتە لە ئارادابووە و تیایدا چەمکە ئەو کۆمەڵایەتییە بووە کڕەنگدانەوەی ئەو بارودۆخە 

 و موسوڵمان ی تر ئیسلامکبەواتایە .ۆمەڵگاوە هەبووەکی زۆری بەسەر کاریگەرییەک یانکئەخلاقییە
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و  پەیوەندی ڕاستەوخۆی لەگەڵ بەرژەوەندی میللیەسی نییە و کەکی تاکڕوخی بابەتێبوون لای فه

رێن و کب ە بۆچی موسوڵمانان مەحوکات و گرنگترین نیگەرانی ئەو ئەوەیە کدە ومەتیدا پەیداکح

 کهەروە .(9: 6936)سلطانی، « سەروەرانی ئیسلام بۆچی دەبێت ببنە ژێردەستەی بەریتانیا

 دەڵێت:

 لام پرستـــی اســـنارور ایر ــای وطن پ

 

 د پستـــجو شــران از خصم جفـــرق ایـبی

 

 رفکە بە خونست ز ــە دل غرقــا را همــخلف

     

  

 ە وطن رفت چو اسلام ز دستکهمتی زان 

 

 اران خستـــکم ستمــلظر را ـــبـدل پیغم

 

 رــفکز ە چونست کحال حیدر نتوان گفت 

 (636ڕوخی: )فه                                      

ن فرۆشان و داوای یات دژ بە ئایکگرتن دەکهەڵوێستی و یەکی تردا داوای یەکجێگایە لە

 ات:کهەستانەوەی غیرەتی ئیسلامی دە

 دــــانب تازنــع اجــدفر ـرا ب نرآــحفظ ق

 
 ودــا نشــلیسکروز ـد امـــد ار بایــــمسج

 

 دو ــر بحیرا نشـرم، دیــار و حــە، زنــسبح

 
 بریـو اسلام غــستمدیدە چران ــود ایــب

 

  

 دــی بازنــان گرامـا جـدە یـــا موفق شــی
 

 ودــیا وطن، فردا منزلگە ترسا نش

 

 ودــا نشــی تــور اسلامی بایست، ولـــش
 

 یبو این دو معدوم ز جور و ستم اهل صل

          (294ڕوخی: )فه                                   

دەگرێت  ار و فیڵبازکینی ڕیایی لە پیاوانی ئایدڕوخی شاعیر ڕەخنەی جفه ،ئەمانەشدالەگەڵ هەموو 

تەوە و هەڵوێست اکدە اربەدەستانەوە بە توندی ڕەتکینی و یینی لەلایەن پیاوانی ئایو قۆستنەوەی ئا

 دەنوێنێت.

 ینی یپیاوانی ئا یەشبینیگاری و ڕوو کدژ بە ریارگرتن ڵوێست وههه -1-9-9-0

مانان ینی و موسوڵیهێنانی پیاوانی ئا انیدا ڕەخنە لە شێوازی ژنکلە هۆنراوە کێکامەران لە یەک

 ەر تەنها لەبەرئەوەی دەوڵەمەند و پارەدارە لەگەڵکی بەناو موسوڵمانی نوێژ کە چۆن پیاوێکدەگرێت 

 دەڵێت: کوە ت.اکدە تردایە هاوسەرگیریکو ی بچو کە لە تەمەنێک کچێک

   ە دەنــئاوێنەلاری ــــــلە ت

 ردی بە شیوەنکتا نەختێ   

 (31ران: امهک)  

 ات و دواتر دەڵێت:کدراو دەو چەی بەزۆر بەشو کلەو دێڕەدا باس لە ئازاری ناخی  
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 ەستـژی دادەبـــوجاران نوێـکوە  ردە ناو مزگەوتــــک پیرەش ڕووی

 کی ڕەنگ زەردی بەستپشتێنێ

 (31ران: مهاک)  

 ان و هێماکییەکنیکات، ئاماژە تەکدە ڵترو ە تونتر و قو کهۆنراوەیەدا هەڵوێستەئەوەی لەم 

 ی لەو شێوەیەیە چاوەڕوانکە بۆخۆی بارێکهاتووە »!« هێمای  کلەوانە چەندجارێ. اننکینییەیئا

جار ێهەند .ی تازە حاجییەکەسێکمەبەستی لێی « پشتێنی زەرد»ارهێنانی کیان بە .راوەکنە

 ی تردا هەر دەربارەی ئەم دیاردەیە دەڵێت:کلە دێڕێ .یش«سەید»بۆ  یهئاماژە

   رســـە خواتـــە درۆ لـــی بـــاجـح

 سهوەڕ  ردـــکە ژین ــەی لـــکچەک  

 (31ران: مهاک)  

ە هەرچەند حاجی بەناو لەخواترس گەیشت بە کات کی تردا ئاماژە بۆ ئەوەدەکشاعیر لە هۆنراوەیە

 ترکیە کی ئاسایی وەکارێکات لە کان قەدەغە دەکوڕە گەنجەکەچی لاوان و کمەرامی دڵی خۆی، 

ی کێبەرامبەریدا هەڵوێست بەرژەوەندی خۆیدا نەبێت بە شیاوی نابینێت و لە بینین و ئەوەی لە

 شاعیر دەڵێت: کوە .دووڕوویانە دەنوێنێت

 راوزەـــە گــــب کوڕێــــکچ و ــک

 

 وونـــداری بـــەی دڵــــدوو فریشت
 

 اــــــردووە، ئینجــــکی ـــر تفـــپی

     

  

 هاتن، جلی جوان لەبەرا

 
 ناخ ئەچوو ـۆ گەشتی بــێ بــنەخت

 

  «ار ـــا هەڵگیـــحەی !یـــئێ» :یـــوت
 (31ران: امهک)                             

ان کییەنیئای لە شاعیرانی هاوتەمەنی خۆی زۆر دژ بە نەریتە کڕوخی شاعیر بە پێچەوانەی زۆرێفه

ڕوخیدا ی زۆری لە دیوانی فهکان جێگایەکینییەیردنی نەریتە ئاک ردن و دژایەتیک نەقد» .نەبووە

ان لای کینییەینەقدی نەریتە ئا .(61: 6934 ،رانگزاده ميرعلي و دي )حسن. «نەگرتووەتەوە

اریی و فێڵی کان و دژ بە ڕیاکینییەیردنی سونەتە ئاک ی پەیڕەویچۆنێتڕوخی هەمان ڕەخنەگرتنە لە فه

 ینییە و لەم بارەیەوە دەڵێت:یپیاوانی ئا

   ا چون تسبیحـت هر بی سروپم آلمی شد

 ودتە زنار نبــــــــیر من اگر رشــــــدستگ  

 (611ران: مهاک)  

ان و پیاوانی مەزهەبی کمەزهەبییە انیدا بە توندترین شێوە دژ بە ناوەندەکشاعیر لە شیعرە

 ێت:اردەهێنێت و دەڵکانی )شیخ، سبحە، سجادە، شاە و شحنە(یان بۆ بەکدەوەستێت و دەستەواژە

   دـمدرس خواندەان کشاە و شیخ و شحنە درس ی

 دو ــان هم از رە نیرنگ ب  ـــشال و جنگــل و قـقی  

 (641ڕوخی: )فه  
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   رقز  به دەـبم میای شیخ از حصیر فر

 وزـــا هنــوی ریــای تو بـد ز بوریــیآک  

 (611ڕوخی: )فه  

 ینییی پیاوانی ئایخوازیهەڵوێست دژ بە بەرژەوەند -1-9-9-1

اریی و کەکی لە چارێت، لایەنگر کدە نی چاوەڕوانیوردیدا لە پیاوانی ئایکۆمەڵگای کئەوەی لە 

وە و وردا گشتگیر نەبو کی مێژووی کهەرچەندە ئەمە لە هیچ قۆناغێ .ارییەکدانەوەی خراپەبەرپەرچ

انی کە بنەماینی لیپیاوانی ئا کیهندازهئهی، تا ۆمەڵایەتکهەمیشە بەرژەوەندی ئابوریی و ڕامیاری و 

ی امەرانک .انیان هەبووەکارەکان بۆ ییکخستووەتەوە و هەمیشەش پاساوی نالۆژی ین دووریئا

 ینی دەخاتەڕوو و دەڵێت:یدا ئەو لایەنەی پیاوانی ئا«هۆرەی تازە» شاعیریش لە هۆنراوەی

 اتــــەلا هـــــــوا م

 ۆژگاری چەوت و بێ تام    ـئام

 

 امـاوباشقاڵی نەفـەلای چـم 

 دەبەر کڕ ـخ کێ وەــئەبارێن

 (241ران: امهک)               

هیوابەخشە، بەڵام شاعیر دەیەوێت بڵێت دا بێت کدا ئامادەبوونی مەلا لە هەر جێگەیەکاتێکلە 

و خراپ و نابێت  خوازی بەرژەوەندیکەسێکاتە بە کنیش بیەسی دەتوانێت پیاوانی ئایکی یبەرژەوەند

 بۆیە شاعیر بەردەوام دەبێت و دەڵێت: .انی بگیرێتکگوێ لە ئامۆژگارییە

 ەلا چیت پێ وتین    ــەرێ مـئ

 بەڵێ ئەیوت بژی سەدساڵ

 اڵـی گـلەزەت ێـی بـۆ نانــب

     

 نـــەریــــوش بــــــــڕنـــک 

 الـــــــــــی ئـــە خەیاڵــــب

 ۆ ئاغاتان بەرن ـــڕنوش بــک

 (421ران: هامک)               

ینییەوە هەمیشە مایەی مەینەتی و ژان بووە بۆ یلایەن پیاوانی ئا ئاغا )دەسەڵات( لە یلایەنگری

لەم  و.ینی دەخاتەڕو یخوازییەی پیاوانی ئابۆیە شاعیر ئەو فێل و بەرژەوەندی .ڕووت و ی ڕەشکخەڵ

وەی ی دێتە دەنگ و بەسەرچاینیئا یەشبینیگاریی و ڕوو کی یەزدی دژ بە ڕیاڕوخبارەیەوەشەوە فه

 دەنێت و دەڵێت:یسلام دایینی ئیئا بردنی موسوڵمانان له لاڕێدابه

 ود بردند در سرای نصرانیـجملە طفل خ  رهای شیطانیکدین ز دست مردم برد، ف

 ای دریغ از این مذهب، داد از این مسلمانی
 (211ڕوخی: )فه  

ینی ئیسلام یو لەگەڵ ئەم موسوڵمانانەدا ئا بوونی ئەم جۆرە ئاییندۆستییه هەروەها شاعیر پێی وایە به

 دەچێت: لەناو

 ادـە و معتــگآ ە ـد، جملـان گشتنـدر نمازش

 

 رد ارمنی: استادـان: عالم، مـشخص گبرش

 

  

 ادــاز ایزد یـان را از نمـود ایشــە نبــر چــگ

 

 بهر درس، خوش دادند دین احمدی بر باد
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 ر درس خوش دادند دین احمدی بر بادـبه

    

 

 ە نادانیـان بـر زمـادا، هـان بە سر بـشکخا

 (211ڕوخی: )فه                                      

سەر  ە مەترسی بۆتر ب یانکینەیە ئاک کڕوخی گەیشتووەتە جێگایەینپەروەریی فهیو ئا یخواز ئیسلام

ان لە باڵادەستی کان، ئێرانییەکنی ئێرانییەیهەستی ئای نی ئیسلام دادەنێت و بۆ بوژاندنەوەییئای

 ات:کبووەنەوەیان دە اتەوە و داوای ڕووبەڕووکدە ە هۆشیارکلەو ینی مەسیحی و جو یە لە ئاکهەریە

 لام پرست ـــی اســـرور ایرانـــن پـای وط

 

 اجو شدە پست    ــــرق ایران از خصم جفیــب

 

 

 

 ودـــا نشـــلیسکروز ـــد امـــد ار بایـــمسج

  

 

  

 ە وطن رفت چو اسلام ز دستکن همتی زآ

 

 اران خستـــکمـــم ستـر را ظلـــبـدل پیغ

 (636ڕوخی: )فه                                      

 

 

 ودـــا نشــــە ترســردا منزلگــــا وطن فــــی

 (294ڕوخی: )فه                                      

 ئەنجام -9

ی ەنجامی ویست و ئیرادەئی یان ڕەخنە و ناڕەزایەتی لە چوارچێوەی ئەدەبدا، دەر هەڵوێستی ئەدەب

كە بەهۆی نالەباریی ناوخۆیی و ستەمكاریی و لادانی  کبارودۆخێ .هەبووەمرۆڤ و بارودۆخی 

ئەخلاقیی و كۆمەڵایەتیی و سیاسیی و فیتنە و ئاشووبی دەرەكی و شەڕ و شۆڕەوە بەدیهاتووە. بۆیە 

چەوتانە  دەنگی بەرامبەر ئەو دۆخهوتەبێژ و فریادڕەسی مرۆڤایەتی نەیان توانییوە بێ کنووسەران وە

 کڕوخی یەزدی وەشە دژ بە نادادییەكان هاتوونەتە دەنگ. كامەران موكریی و فههەڵبژێرن و هەمی

دەنگی قۆناغەكەی خۆیان، ئەگەر لە ڕووی كاتیشەوە هاوسەردەم دوو شاعیری بەهەڵوێست و خاوەن

 نیشاندەر و هۆشیاركەرەوەینەبن، بەڵام بەهۆی ئەو بارودۆخەی كە تێیدا گەورەبوونە، بوون بە ڕێ

بەت بارودۆخە سیاسیی و كۆمەڵایەتی و ان و بەرامبەر هەموو نالەبارییەكان بەتایكۆمەڵگاكەی

ومەرجی ئاڵۆزی دوای جەنگی جیهانی دی و هاوشێوەیان هەبووە. هەلئایینییەكان هەڵوێستی جی

دووەم و سەرهەڵدانی شۆڕشی مەشرووتە لە ئێران و كاریگەریی و دەرهاویشتە كۆمەڵایەتییەكانی لە 

وخی ڕ ی و فهۆییان هەبووە لەسەر كامەران موكر ستان( و ئێران، كاریگەریی ڕاستەوخعێراق )كورد

بە شیعرەكانیان هەڵوێستی خۆیان لەو بارەیەوە خستووەتەڕوو و ڕۆڵی  رهم دوو نووسهیەزدی و ئه

 بەرچاویان هەبووە لە هۆشیاركردنەوەی كۆمەڵایەتیی كۆمەڵگاكەیاندا.

 ی و سیستەمی فەرمانڕەوایەتیی جیهان وجۆری حكومەتدار  ییە سیاسییەكان وخراپی كەسایەت

بن ر ناچاربوون بدوو شاعی ئاراوە و هەر ناوخۆی عێراق و ئێرانیش هەلومەرجێكی نالەباریان هێنایە

میللەتەكەیان و دژ بەو بارودۆخە سیاسییە خراپە ببنەوە. ئایین هەمیشە  نیشاندەریبە ڕێ

ان كۆمەڵگا ئەركە لەسەر شانی كاریگەریی بەهێزی هەیە لەسەر كۆمەڵگا و شاعیرانیش وەكوو چاوی

ی ئەگەرچی هیچ كات بە خراپە ێ ئاگادار بكەنەوە. كامەران موكر لە هەموو ڕووەكانەوە ل کخەڵ

ەندبوونی سیوە، بەڵام لە وەسف و پابو رۆزییەكانی ئایینی ئیسلام هۆنراوەی نەنو دەربارەی ئایین و پی

رە و ڕوخی شاعیبە ئایینیشەوە هیچ دێڕە هۆنراوەیەكی نییە. ئەمەش تا ڕادەیەك پێچەوانەی فه



 011  0999 بهار و تابستان، 9 پیاپی، 0 ش.، 6 س.                پژوهشنامه ادبیات کردی

 

 

ڕوخی بخەینە بەر باس كە لە وەسفی ئایینی ئیسلام و دەتوانین چەندین و چەند دێڕی شێعری فه

دوو شاعیر لەم ڕووەوە  بنەماكانی ئیسلامدا نوسیویەتی. بەڵام ئەوەی هەر پیرۆزییەكان و

ی و ی خراپی پیاوانی ئایینی و دووڕوو كۆدەكاتەوە، هەڵوێست وەرگرتنە دەربارەی حوکم

 .پیاوانی ئایینیهەندێ لە خوازیی یبەرژەوەند
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 چکیده  کورته
یی هەمیشە سەرچاوەیەکی گرنگ بووە بۆ وهتهکەلەپووری نه

ئەمەش لەو  .وردکردنی ئەزموونى شاعیرانی نوێی کدەوڵەمەند 

 کەلەپووردا کۆمەڵێکە لە دووتوێی کگرتووە باوەڕەیانەوە سەرچاوەى

ری و سیاسی و کۆمەڵایەتی و ڕۆشنبیری و فیکلایەنی دەروونی و 

و ئەو زانیاریانەش  داوەتەوەورد ڕەنگیکتەنانەت پەروەردەیی گەلی 

ی سادە دەربڕاون و کو بە زمانێ وتاوەکناو گەلدا دا ی قووڵیان لەکڕەگێ

لە  کیەکێ ووکیش وە-حل لفە ەىکاک ییان وەرگرتووە.وهتهشەقڵی نه

ئەم سامانە نەتەوەییە گەیشتووە و  ییان لە گرنگکشاعیرە نوێخوازە

انی سوود کردنەوە شیعرییەکداوە بەپێی پێویستی پەیام و تاقیهەوڵی

ەلەپوور )پەندی پێشینان، ئەفسانە، شیعر، کانی کشە جیاوازەلە به

وەربگرێت و لە ونەریت و هتد( ، دابکداستان و گۆرانی، چیرۆ 

 بدات و ئەو ڕاستییەڕێگەیانەوە سەردەمەکەى خۆی بە ڕابردووەوە گرێ

و  دانی ڕابردووڵقەى پێکەوە گرێئێستا ئه هک وهاتهکبەرجەستەب

ە ک ،بە پێویستمان زانی لەم توێژینەوەیەماندا ،بۆ ئەم مەبەستە .ئایندەیە

ەى کاکانی کرەشیع :وردیداکەلەپوور لە شیعرى نوێی ک»ناوی  لە ژێر

ردنى کمامەڵە یبدەین چۆنێتی و چەندێتیوڵیە، ههـ«بە نموونە فەللح

 ەین.کب نیشانییدا دەستوهتهشاعیر لەگەڵ کەلەپووری نه

 

 ی شاعرانث ملی همیشه منبع مهمی برای پربار کردن تجربهمیرا 

 فتهگر  این مسأله نیز از این باور سرچشمه است. نوگرای ک رد بوده

که در درون هر میراثی بعضی از وجوه درونی و اجتماعی و  است

مؤثر  اهروشنفکری و فکری و سیاسی و حتی آموزشی و پرورشی ک رد

 به و دهریشه دوانیجامعه این اطلعات عمیقا  در  تمام .ده استبو 

 وانعن به فلح کاکه .است گرفته ملی مهر شده و بیان ساده زبان

 را ملی یسرمایه این اهمیتدر ادبیات کردی  نوگرا شاعران از یکی

مضمون و  مفاهیم  ضرورت   برحسب تا کرده است تلش و درک

 پند پیشینیان، های مختلف این میراث همچونشعرهایش، از بخش

افسانه، شعر، داستان و آواز، رسم و عادت و ... سود جوید و از این 

 ندک حقیقت را برجستهگذشته پیوند دهد و این  راه حال خود را به

 همین سبب به .ده استی ارتباطی گذشته و آینکه حال حلقه

مورد  ملی میراث با شاعر دادوستد کمیت و کیفیت نمایدمی ضروری

 .کنکاش قرار گیرد

 

 ؛ەى فەللحکاک ؛ییوهتهەلەپوورى نهک :وشەگەلی سەرەکی

 .یکلکلۆرۆ شیعری ف ؛ئەفسانە ؛پەندی پێشینان ؛وردیکشیعری نوێی 

 ؛پند ؛شعر نو کردی ؛کاکه فلح ؛میراث ملی: واژگان کلیدی 

 .داستان ؛یکشعر فولکلور ؛افسانه
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 پێشەکیـ 2

 .انی نوێزموونى شاعیر ردنی ئهکند مهوڵهبۆ ده ى گرنگ بووهکهیرچاوهسه میشهپووری میللی ههلههک

نی یهلا کڵێۆمهکپووردا لههکدوو توێی  له میشههه هک، ى گرتووهرچاوهسه وهیانهڕهو باوهش لهمهئه

رد و کلی یی گهردهروهت پهنانهری و سیاسی و تهکتی و ڕۆشنبیری و فیڵایهۆمهکروونی و ده

ناو  له ی قووڵیانکگێهڕ ربڕدراون و ار دهکو سا ی سادهکزمانێ ش بهو زانیاریانهو ئه وهتهداوهنگیڕه

 ییگرنگ هل ،انکهنوێخواز  شاعیره له کێکهوەکوو ی ،ى فەللحیشهکاک ،بۆیه رهه .وتیوهکلدا داگه

 انیداکهیعرییش وهردنهکو تاقی بیر پێی پێویست لهبه داوهوڵیو هه یشتووهگه ییهوهتهنه م سامانهئه

 وهردووهڕاب ى خۆی بههکهمردهسه وهیانهڕێگه ربگرێت و لهپوور وهلههکانى کهجیاواز  شهبه سوود له

 .یهو ئاینده ابردووڕ گرێدانی وههکى پێڵقهئێستا ئه هکات، کبستهرجهبه استییهڕ و بدات و ئهگرێ

-سفیهو  ێبازیڕ  ستوو بهبهزانى پشت پێویستمان دا، بهەم بوار له وهتوێژینه ینیگمهر دهبه له

ى هکاکی انکهشیعر  :وردیداکشیعرى نوێی  پوور لهلههک»ناوی  ژێر له یهوهم توێژینهاری، ئهکشی

  .یننجام بدهئه« نموونه للح بهفه

ناوى  رژێ له ،مهکهشی یبه ؛شر دوو بهسه تهردووهکشمان دابههکهو توێژینه ،ستهبهو مهبۆ ئه

مان کو گۆران تیش مێردانى پیرهکهشیعریی نموونه به ،«وردیداکشیعرى نوێی  پوور لهلههک»

 کهیروازهده به ردووهکشمان مهئه ؛وردیداکشیعری نوێی  پوور لهلههکى وهنگدانههڕ ر سهتهخستووه

ی هکاکنی اکهشیعر  پوور لهلههک»ناونیشانى  به هکمان، هکهو مى توێژینهشی دووهنێو به بۆ چوونه

انی کهجیاواز  شهبه رگرتنی شاعیر لهی سوودوهیندێتوردى باسی چۆنێتى و چه و زۆر به یهـ«فەللحدا

، یاری( ریتونهشت، دابرگوزهت یا سهایهکحی و ، گۆرانیفسانهندی پێشینان، ئهپوور )پهلههک

م و زۆر هکو  ستووهانى شاعیر بهکهشیعریی دیوانه ان پشتمان بهکهڵهێنجانی نموونبۆ هه .ردووهک

شی هکپێش انکهجیاواز  ییهردهروهپه ستهبهبۆ مه هکۆیشتووین ڕ یدا نهشیعریانه مهرههو بهلای ئه به

 ستووهى جۆراوجۆر بهرچاوهسه کڵێۆمهک مان پشتمان بههکهار کردنى کواو بۆ ته .ردوونکمنداڵانی 

 یشتووین.گه پێیان هکڕوو تهمان خستووهنجامانهو ئهۆتاییدا ئهک و له

 وردیداکشیعرى نوێی  پوور لهلههک -1

و  وهتهى تر گواستراوهکهیوهبۆ نه وههکهیوهنه م لهماودهده هک، لهى گهیهورهگه و سامانهپوور ئهلههک

 بێتهناسرێت و دهل دهمی گهرههبهبه  ر بۆیه؛ ههخشیوهبه قڵی خۆی پێشه کموو قۆناغێهه

ر ری و هتد ههکروونی و فیتی و مێژوویی و دهڵایهۆمهکنى لایهله وهۆڵینهکى باش بۆ لێکهیستهرههک

 ستییهم ڕا. ئهندهمهوڵهى دهکپوورێلههکنى خاوه هکى تانهو میللهله هکێکهورد یک. کهیوهتهنه

لۆری کفۆل بیدهشی ئهی گهکنێلایه و به ێشاوهکڵاتناسانی بۆ لای خۆی ڕاڕۆژهه ندێ لهرنجی ههسه

ى کهیرچاوهسه ببێته ردووهکش وایمه(. ئه١: ٩١٩١سووڵ، فا ڕه: مسته)بڕوانه وردییان زانیوهک

انی کهجیاواز  هشر بهبه نهناببهانیاندا پهکهشیعریی قهبنیاتی ده ران و لهخۆماڵیی گرنگ بۆ شاعی

وو کڵت؛ بهی شیعریدا نابینرێکمێردهسنوورى قۆناغ و سه نها لهش تهرگرتنهوهم سوودلێپوور. ئهلههک

ڵێت هگۆرگی د وهیهبارهو رێت. لهکبستهرجهو بهوه بدرێتهرێ ئاوڕی لێکهدا دکمێردهموو سههه له

ان کزن و ى خاوى مهکهیستهرههکلۆر ک. فۆلدایهکڵبى خهدهئه له لۆر، واتهکفۆل ب لهدهى ئهبناغه»
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ان مڕۆممى ئهرههین، بهڕابردوو بگه باشی له ر بهران؛ گهموو شاعیران و نووسهبۆ هه یهرچاوهو سه

 (.١« )بێنگین ئهزۆر زه

ش مهات. ئهکر فۆلکلۆردا ببه ی نوێ بهکرگێبه کاتێکموو توانێت ههی لێهاتوو دهشاعیر 

و  وهتهداوهنگیپووردا ڕهلههکی کشێبه له هک ییهوهتهتى و نهها مرۆڤایهو بهبۆ ئه وههکهلایله 

 و سامانهانی ئهکهندمهوڵهده واتاییه ندهههڕه ل بهی گهکبۆ ئاشنابوونى تا وهى تریشهکهلایله 

زانستی  انیکهییبنچینه پایه له هکێکهلۆر یکفۆل»نی، مال واتههکشار یه هک؛ چونوهڕێتهگهده

 میشهو هه هکی ناسکستێنى هه(. شاعیریش خاوه٩: ٧٠٠٩)حوسێن، « ڵیانهوهوو ههکڵئینسانی، به

ژیان، وههکرى، پێروهویستی، ئازادی، ئاشتی، دادپهخۆشه کهانى و کهتییها مرۆڤایهدوای بهبه 

انێت بۆ ز ان دهکهباشترین گوڵ له کێکهی لۆر بهکشدا فۆلمهڕێت. لهگهڕاستی، خۆشی و هتد ده

 سانهفندی پێشینان و ئهپه سوود له کجارێ ات؛ بۆیهکبى شیعریی لێ دروستى شیلهوهئه

ى شیعری هکهبناغ هکى گۆرانیدا، هکهندمهوڵهده ماڵه ا بهکهردهیش سکگرێت و تاوێردهوه

ردا ا به بهکهى دمیانهردهی سهکگرێت و گیانێردهت وهایهکحی ندێ جاریش سوود لهو هه لۆرییهکفۆل

 ی نوێداکقێى دهبۆته ات و لهکهواری دوردهکریت و یارییەکانی ونهداب ش ڕوو لهو جارجاره

 هکهیعرییش وهردنهکندێشه و تاقییام و ئهشدا پهارهێنانهکهو بموو ئههه اتەوه. لهکهدیانستهرجهبه

ی کهاندنی واتاییر شاعیر بۆ گهگه ئاساییه بینن؛ بۆیهدا دههکهرگرتنندێتی و چۆنێتیی وهچه ڕۆڵ له

 بهێنێت.اریکهب هکهلۆرییکفۆل قهی دهوانهجیاواز یا پێچه

ى وهوڕدانهوردی. ئاکانی شیعری نوێی کهدیار  رچاوهسه له کێکهی بێتهپوور دهلههک، شنهم چهبه

 وههکهلایه وو لکڵ؛ بهوهڕێتهبواری داهێناندا ناگهمۆبوونیان له ستهبۆ ده م سامانهشاعیرانی نوێ له

و له وه،ی تریشهکهلایو له ه کهییوهتهنه ى سامانهوهردنهکیی بۆ زیندوو وهتهی نهکێکر ئه کهو 

ل؛ گه ى دوژمنانیوهگژداچوونهبه له هکجۆرێ وهپوورهلههک گرتن بهستده هک ڵقوڵاوههه وهیانهڕهباوه

 ش بهمهه. ئى بووههکهمیللی پوورهلههکورد و کناوبردنی یان لهکموو ئامانجێهه هکى و دوژمنانهئه

ر هه کهتیایدا ن هکى یهدهو سه؛ ئهوهتهداوهنگیمدا ڕهی بیستهدهوردیی سهکشیعری  ڕوونی له

 . وهناوبردن بوویهم و لهانی زوڵم و ستهکهموو جۆر ڕووی ههوو ڕووبهکڵرا، بهکشورد دابهک

مر حموودی نهوردستان، دوو جار شێخ مهکباشوورى  دا و لهیهدهو سهمی ئههکهی یکهچار  له

ڵ خۆیدا گهله ىنهلایهمهی ڕۆشنبیری ههکقۆناغێ نوێیه سیاسییه م واقیعهنا. ئهوههکتی پێوومهکح

ریی گهتى شیعری و ڕۆشنبیری و ڕۆژنامهتایبهبی، بهدهى ئهکهیو سلێمانی جووڵهوه ایهکههێنای

وردى، کی ر شیعری نوێسهى بهنجهپهجێ وهڕووى چۆنێتییهله  ییهوهتهنه ووڵهم جبینی. ئه وهخۆیهبه

مێرد رهح و پیستی گۆران و شێخ نوورى شێخ ساڵهر دهسهو له دهمان سهانی ههکهسیی دواتر له هک

و سیمای ئه و لهخۆی  ت بهقڵی تایبهنی شهخاوه و بوو بهى پێدرا، دیاره رهانیان پهکهڵو هاوه

 هخۆی ل وهڕووى ئاواز و زمانهله  مهبینرێت. جا ئهپوور دهلههکواری ڕوونى شوێنه شدا بهقڵهشه

ەروا که ، ههک وهی پاراو دەبینێتهکروا و زمانێسهیی( و جووتوهتهیی )نهێشی بڕگهکبۆ  وهڕانهگه

: ٧٠٠٧ا، : ئاشنوردین )بڕوانهکلۆرى کری شیعری فۆلدوو سیمای دیاێشاوه، کرنجی بۆ ڕاگۆران سه

٧٢ .) 
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شی ترى به کلێبینین گه، دهو قۆناغهانی ئهکهشیعریی قهى دهکڕۆ مان بۆ ناوهوهوردبوونه وا لهئه

ریی نى بیری و هونهندیی لایهوهرژهبهو له  ردووهکانیان کهقى دهوردیان ئاوێتهکپوورى لههک

ا، کهئپووردا لههکڵ گهله ڵهمامه کاتێکشاعیری نوێ » وهلایانه. به ردووهکیانستهرجهنیان بهاکهقده

 کهوو و کڵات؛ بهکڵدا ناگهى لهڵهمامه ی ئامادهکو قاڵبێ گیانی ڕووت یان شێوهى بێکههایبه کهو 

قی بنیاتی ده له ارایهکى و کئیستاتی ری وکی فیکلێندگهههنى ڕهخاوه هکى زیندوو، کهیستهرههک

ى کتیکى پراکهیشێوه ى بهوهستی ئهبهمه (، به٨٢: ٧٠٩٢)میراوی، « گرێتردهوهنوێدا، سوودى لێ

 زانین ڕوو لهباش ئهین، وای به هکبستنیشانپوور دهلههک ورد لهکرگرتنى شاعیرانی نوێی سوودوه

 ین.رچاوبخهبه کهیند نموونهین و چههکمێرد، بگۆران و پیرهدوو شاعیر،  رانی ههکهقده

 (٧٥٩١-٧٦٨١مێرد )پیره -1-2

وردى کى پوور لههک دان بهخى ژیانى بۆ بایهکشێبه هک وردهکپیرەمێرد دیارترین شاعیری نوێی 

نى ا کهمرههبه له کهریهێشتووین. ههجێى بۆ بهورهى گهکدا سامانێم بوارهو له ردووهکرخان ته

( ڵتهپ و مهگاڵتەوگهو  ڵهکهحموود ئاغای شیو مه، ریوانى مهسوارهدوانزه، مێردانی پیرهکهندپه)

دا نژیشی، هکهانی ڕۆژنامکهڕ لاپهڕوونی له  به نهم لایهن. ئهپێدانهخم بایهى دیاری ئهنموونه

 مهرههنێو به بینین لهده کاتێکبێت، ئاسایی ده وهنهلاما ، بهربۆیه. ههوهتهداوهنگیڕه

و ؛ بهردووهکر ى فراوانیان داگیکهلۆرى پانتاییکبی فۆلدهانی ئهکهجیاواز  شهانیشیدا بهکهشیعریی

توانا ؛ به ت بووهمهکندى پێشینان و حیی باشی ڕۆشنبیری و ئایینی و پهکهزایمێرد شارهپیره»ى پێیه

« نکینز وهندهپه له هکورت دابنێت کى ندین وتهچه داوهوڵییی و لێهاتوویی خۆیشی ههارامهکو 

وردیی کى فسانهئه ، سوود لهقی پۆشیدهده (. شاعیر له٩٢٠: ٧٠٩٧حموود، د مهمه)محه

 به قهی تهکڵهخ ێویستهرببێت پى بهوهبۆ ئه وهتهدراوهکۆندا وا لێک له هکگرێت، ردهوه« گیرانمانگ»

 ر دۆخی سروشتیی خۆیسه وهڕێتهگهده وهبه هکن؛ چونبده کهڵپڵ و دومهته ن و لههکئاسماندا ب

 (.٩٣٣-٩٣٧: ٧٠٠٩ن، سه: ئیبراهیم حه)بڕوانه

 ردــکهئان ــانگ و هاواریـ، بهـایـڕووى داپۆشی هــکزوڵف 

 ردوبستن دهده کهڵو دومهپڵ ته هـرا لـمانگ گی هکڵخه

 (٩١٩: ٧٠٩٠مێرد، )پیره

ى هکهییکلیری ت بیرهخزمه و له رگرتووهوه هکهفسانئه سوودى له ندانهرمهشاعیر زۆر هونه

دا هکهوێن داڕشتنى . لهردۆتەوهکىستهرجهى شیعری دڵگیردا بهکهیدووتوێی وێنهیدا له هکهشیعر 

؛ تا گیرانی مانگ چواندووه مانگ و زوڵفی به ؛ ڕووى یار بهی گێڕاوهکهر چواندن ڕۆڵی سهرى هونه

« دانهکهڵدومه پڵ وته له» خشیوهبه هکهوێن ریی بهى نوێگهوه؛ ئهیهى ئاسایی و دووبارهکهیوێنه ئێره

یر ش شاعوه. بهگرتووهىرچاوهسه هو هکهفسانئه و لهراوه ک« گیرانمانگ»رداری کى ستهوابه هک

 مێرد لهبڕێت. پیرهردهئاسای یار دهر ڕووى مانگسهبۆ لاچوونی زوڵف له کڵرۆشی و نائارامیی خهپه

 ڵێت:ـدا ده«بالۆرێ»قی ده

  ر دارێهــس چووبووه زبوورههـلای مهـم
 

 ارێـــب هــا بـــکڕی، بیـــبی ئهـکلقێ
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  ریەـس ى خۆى وا لهو لقهئهیویست ئه
 

 یڕ ــی وای بــقڵڕێ عهــدا بببن هــل

  ەردارێــلای سهـگوت: مرێبوارێ پێی
 

 وارێــخ ویههــکهئڕی ــبب هــو لقهـئ

  ووـــبو بەڕێبیست سا ئهی نهـلا لێهـم
 

 ووـــبرێــنگرههــدا سـڵ لقگهم لهئه

  وهاـم پیى: ئهــوتوارێ ــخ وتههــک هــک
 

 هواو هـی تـــلیێ، وهــزانیب ئهغه هــل

  وت: کەرامەتدارێ!ـگرد، چوو پێیکڕای
 

 وارێ،ــخ ومههـکهئزانیت من  هـکتۆ 

  مرمى ئەهـکمن  هکیشزانی ت ئهڵبهئه
 

 رمــرت مهــبهـێ، لــبڵ ـــوا پێمــوخـت

  ؟هدــنهـۆ پێت بڵێم چـری تــوتى: عوم
 

 ندهبه رههـکو هـی، ئـای زگـسێ ب هـب

  ڕنــۆن ئەکــقۆپ هــکى هــوانمنیش به
 
 ڕنـــبهـۆتان ئـــر خــی ژێـلق ـڵێمهـئ

  ارهردهـــسێب هـــک، هــکت دارێهـــمیلل
 

 ؟و دارههـێ ئکشۆن لق و پۆپی ئهـچ

  وارێــخ هـخاتان ئهـى داد زۆریـستده
 
 وتنى جارێهک هـار نانێن بـچى عهک

  نهـــکانــیهـداخ نیشان هـب هـــکاـوا چ
 

 نهــکانــیوانها ڕهــنان نهـعاری هـــک

 (٢٨٨: ٧٠٩٠)پیرەمێرد،   

و ؛ ئهبینیوه شهوورهیا مه زبوورهلای مهى مهلۆرییهکفۆل تهایهکو حیواوى سوودى لهتهشاعیر به

ۆ ی شیعریی بکئامرازێ تى بهردوویهکات و کهى ژێر خۆى دهکهى دار وهبڕینه ى باس لههکچیرۆ 

ی کهر می سهیاپه ی بههکهلۆرییکفۆل تهایهکحی ندانهرمهى خۆی. شاعیر زۆر هونههکهیاندنی بیر گه

شی هکهرییهونه نهه و لایهکهقى دهوهخوێندنه ر چێژ لهخوێنه کشنێچه ؛ بهداوهگرێ وهیههکهقده

 به کڵی خهکۆپۆنی خۆراک هک، وهستێتهبوه سانههکو ستێتی دژی ئهبهگرێت. شاعیر مهردهوه

 یهزبوورهلای مهى مههکهار کى هاوشێوه انهکچاوچنۆ  مرۆڤه و جۆرهاری ئهک وایهڕن و پێیکهرزان دهه

ان کهڕ کۆپۆنکامدا قۆپۆن/ کئا له نرێت؛ بۆیهیهبگه پێ نابێت زیانی هک هوای هکهدار  کهتیش و و میلله

 قوربانی. بنهخۆیان ده

 (٧٥٨2-٧٥١١گۆران ) -2-2

خۆی بۆ  کموو جۆرێهه ڕێ و بهر ڕاستهسه وردیی خستهکشیعری نوێی  هک یهو شاعیرهئه

ووى ر له ڕ ، ههیهواوى ههی تهکهییپوور ئامادهلههکمیش رد. لای ئهکرخان ى شیعر تهوهردنهکنوێ

 له تههایکق و حیستهى نهند و قسهیان پههکهرچاو سه هک، وردانهکربڕینی یان دهوه گۆران دهزمانه

 لاڵ بم، پاروو له کهپار، د م بهخۆزگه» له کهریدا دەردەبڕێت. وەک ههی شیعریی ڕازاوهکهیبۆته

شیعری  هل دی نوێخوازییهرئامهسه هک. گۆران هتددامانت و  ستم بهڵ، دهناوگهبۆ  کلک، فڕێنه مده
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ى هکهشمشاڵ ربۆیهرێت. ههکهددیانیدا بهکهنێو شیعر وردی جوان لهکی کهیشهوردیدا، چهک

 :ڕۆحی ئاشنایه ئاوازی بتهۆڤن زیاتر به بدولڵا لهروێش عهده

 هــانی بێگــی ڕۆحـا خرۆشــمۆسیق هـــبیست لم ندهوهئه

 ،دوڵڵاــبروێش عه، دهووهــچکواریم تێوردهـــکی ــمیزاج

 هــیرانای و حهـــئایــو ئ کو لاو هــا بــسخیلت بم دهده

 !هــکات و چۆڵم ـروونی مڕ دهــی میللی پــوقپۆلی زهشه

 ڵڵاوه ای،ــئاشن ـــــڕۆحم هــر بــێ زیاتـلبیتهۆڤن گه هـل

 !هـکڵۆڵم کڵ ڕۆحی گه هـل کهاڵایکروێش، سى دهئه ده

 (٩٩٧: ٩٣٢٨)گۆران، 

، تێر نابێ ئاوازى بێگانه راوى، بهکهردروهپه وردانهکستى ههزانێت ڕۆح و سۆزی به شاعیر ده

عیر بن. انی شاکهسییهک ى نائارامییهستهوابه هکهشیعریی زموونهر هات و ئهگهتى ئهتایبهبه

م و جنوون، مهیل و مهرهاد، له، شیرین وفهکو زوحااوه ک» ت بهانی تایبهکهفسانى ئهوهنگدانهڕه

زیندانی » قیده . لهگرتووهیانرچاوهسه وهلۆرهکفۆل ى لهو سامانهن لهکشێلای شاعیر به« زین و هتد

 هدا. لکر و زوحاى ئاسنگهاوهکی فسانهباڵای ئه به ردووهکی شیعری کرگێـدا به«کاهژدهئه

یی سانهفیری ئهی قورسی سهکهخۆشیی، تووشی نهکحاشاهنشای زۆردار، زه» دا هاتووههکهفسانئه

رمانی فه کحازهژیان. میزاد دهى ئادهکر مێشسهر دوو شانی دوو مار شین بووبوون، لهر ههسهبوو، له

ی کۆراخ ى ببێ بهوهربێنن بۆ ئهیان دهکرى دوو مێردمنداڵ ببڕن و مێشموو ڕۆژێ سهردبوو ههکر ده

 (.٦/٣٢: ٧٠٩٠دار، زنه)خه« انکهمار 

م و نادادى ى ستهستهوابه هکیدا، هکهشیعریی شههکتى خزمه و لهى هێناوه هکمان بیرۆ گۆران هه

. شاعیر ردووهکوزیفی ، تهمهی بیستهدهتیی عێراقى ناوەڕاستى سهئاسای پاشایهکڕژێمی زوحا

 وهبینییهشو گهڕی وره وپهزینداندا به له بینێت؛ بۆیهماندا دهنه له کتاتۆرێکموو دینووسی ههچاره

دى. م هاتههکی کێند ساڵشی دواى چهم ئاواتهچنێت. ئهڵدههه و ڕژێمهر ڕووخانی ئهسهئومێد له

 وههکهلۆرییکفۆل رچاوهسه ر لهمانی زۆردار، ههست و نهکش ى شاعیر بهشبینییهم هیوا و گهئه

ردن کو زوڵمخراپه  ر بهرامبهبه هکڵرزیوى خهلهخت و نهى سهفهلسهفه» هک؛ چونى گرتووهرچاوهسه

 (.٩٣٩: ٩١٩١سووڵ، ا ڕهف)مسته« مانهر نهنجامی زۆرداریش ههو ئه

   هــــــڵایهـڵاقهـدانت قــ! زینکاــــهژدههـئ
 هــــۆڵایـای پــــرگریت، دهـــکۆنکواری ـدی

... 

   بیر زراوچوو! هـى دێوى لهـئ کاــــهژدههـئ

 وو!ردــــک کمێش هـى ناشتاى مارانت بهـئ
   ن،ردوو ــکرت ــى زنجیهـــتازانکو مێشهــئ

 وون،رتــڕاتگ اــــگر اڵی مهـــوى پێچـلێ هــل

... 

   ،ق ڕشتتاحهـن هـى بهـو خوێنئه کا ڕۆژێـت

 تت،وشکری اــــگى ئێجـى واتزانرهــو بیئه
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   ،اوهـــــکارى ــــموورى دهــــنهـن تدهاو ــت

 وژراوهــکى هـى ڕۆڵشێنهوهوشــکهـو چهـئ

   اـخئهکهڵ یۆمهکجۆشێ و خرۆشێ و ئهئه

 اــدانت ڕووخـی زینــبینا و ئهــڵسر هههــه

 (٧٠٩: ٩٣٢٨)گۆران،   

ۆریای ک ی سوور بۆکلاو »ى سیدهقه وردى لهکپوورى لههکانى کهشبه ى گۆران لهرگرتنهم سوودوهئه

انی، کهۆپلکستنى بهوههکو پێه کهقی دهکستپێده. شاعیر بۆ وهتهداوهنگیــکەی زۆر زیاتر ڕه«ئازا

 :وهاتهکهدووپات د م دێڕهش جار ئهشه

 ریــری... گــواز! گــئازادیخ

 رىهـر پێی درنج، پـژێ وتههـک

 (٩٢٢: ٩٣٢٨)گۆران، 

 رگرتووهوه وردیکلۆری کی فۆلشیعره و دێڕهنانیدا سوودى لهبنیات له پێداوه،ىوو خۆی ئاماژهکوە هک

 ڵێت:ده هک

 ریـری... گـ! گبرایمه گوڵاڵه

 اوریـــاو گـزاى نهـغ هـچووین

 (٩٢٢: ٩٣٢٨)گۆران، 

ربارى تى، سهیههکهسیدانی قهکهۆپلکستنى بهوههکى پێڵقهلیل و ئهک هک و دێڕهگۆران بۆ ئه

رى، په درنج و له کهر یناوهێنانی هه ، بهرگرتووهوهلۆر کى فۆلهکهشیعریی دێڕه ى سوودى لهوهئه

ڕ و شه ى هێزىدا درنج نموونهوردى. لێرهکى فسانهانی ئهکر سه تهى بردووههکهی تر شیعر کجارێ

ڕی ئازادیخوازیی (. شاعیر شه٧٠: ٩١٩١سووڵ، فا ڕهى هێزى خێره )بڕوانه: مستهریـش نموونهپه

: ٧٠٠٢زا، : شارهڕ )بڕوانهڕی ململنێی نێوان هێزى خێر و هێزی شهشه به هردوو کۆریای کلی گه

و ى ئهگه. له ڕێرى چواندووهپه ۆریای بهکتى درنج و میلله انی بهکهش، ئمپریالیستوه(. بۆ ئه٣٢

 اریی هێزهکهو خراپ ییی دڕندهکنێدیمه هک، وهیههکهنێو دونیا شیعریی وهمانباتهده وهشهیهدوو وێنه

ن و وهر قێزهر چاو خوێنهبهله  یهم وێنهى ئهوه. شاعیر بۆ ئهانهکهندخواز وهرژهست و بهباڵاده

چی ر ڵێت ههپێمان ده وێوهو له وهاتهکهۆدکان کههاوشێو  ربڕینهموو دهات، ههکراو بکلێتفرهنه

نی اکهوش له کهریهه ؛ بۆیهوهتهردووهکۆ کدا خۆی هێزه وله یهیی ههسیمای ناشیرینی و دڕنده

ار و کموانی ستهپێچوێنراو بۆ ئه ات بهکیانو دهوه اتهکهۆ دک« ن، دێو، درنجهریمهڕ، ئهخوای شه»

 چوێنراون: هکر هکداگیر 

  اوانـم، تهـڕ، گوناه، ستهـوای شـخ
 
 وانــــى دێورههــــى گـــنمههرهئه

  وـی دێـوانکهئۆی و ــام خــام سـم
 

 وـــێل هــان بـــر، قلیـــجۆنپۆڵی پی

  جــــــدرنای وردهـــڵ سوپهــــگهـل
 

 ج ـــی برنـــشتر دههــــب هـــــانـدای
 ( ٩٢٦: ٩٣٢٨)گۆران،   
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دوا  ستییهم ڕا. ئهیههه پوورى میللیلههکی دیاری کبوونێدا ئامادههکهقبنیاتی ده وەکوو وتمان، له

اران و کممانی ستهنه شبینی شاعیر بهڕ و گهمان باوههه کاتێک، وهتهشی گرتووههکهقیامی دهپه

تێیدا  هک، گرتووهىرچاوهسه وهوردییهکی فسانهئه ش لهمهبینین. ئهق دهوتنى هێزى حههکر سه

 له وهۆنهکزۆر  ى لهیهێشهکو ى ئهنیشانه ات بهکهمیزاد دادهى نێوان دێو و درنج و ئێشهکى وێنه»

ومان گ؛ بێرپابووهدیدا بهو به دا یا هێزی خراپهو خراپه هکنێوان هێزی چامیزادا و له ڵی ئادهۆمهک

نجامدا ئه ن لههیرهم بهمانانی ئهو، قاره ییهکى ڕووناره، بهوردهکرى نجدهى ڕهزۆربه هک، هکهێزی چا

 ڵێت:، گۆرانیش ده(. بۆیه٨٩: ٩١٢٨ری، ک)مو « ونهکهئر سه

  !یـــوردى برســـکى وههـــتى نههــئ
 

 رچی!س، هههکر ب، هیندی، ههرهعه

  ار!ـى ئیستیعم، ئهرهــد بگـخۆت تون
 

 ازارـــــور و ئهـــــی جــــنهـمرهــههـئ

  وراوا،ـــــخقهــحزى ــــر هێهــبه ــل
 

 اوا،ــــۆشـر جـــــاگـئ کهو زى ــــهێ

  و،هـــــر شهـــرامبهـڕۆژی بزى ــــهێ
 

 و،هـــــخر هـــرامبهـبای ـــی وریــهی

  ڕا!ـــگوم زىــــهێ رهــد بگـخۆت تون
 

 ڕاــــــــپهـانت دێ لـــــرگهـا مـــــــت

  ووچ،ــوقهـت دێ و لنگپ ها! ترپهته
 

 ووچ!ـح کهعبای و ویت دههکهئبۆی 

 (٩١٠-٩٢١ک.:  ٩٣٢٨)گۆران،   

 ی فەللاحداهکاکانی کهشیعر  پوور لهلههک -3

و پوور داوه هلهک خی زۆر بهبایه هک ى فەللح شاعیرێکى نوێخوازی ترههکاکمێرد و گۆران، دواى پیره

ربارى هى، سپێدانهخم بایهئه بڕواى ئێمه ردووه. بهکانی کهشیعریی وهردنهکتاقی ى بهئاوێته

ڕای کو تێ بدهشیعر و ئه له»ڵێت، خۆی ده که. و ییهوهتهنه و سامانهندیی ئهمهوڵهده ڕبوونییه بهباوه

وا و ڕهووه بدروستۆندا کمناڵدانی  و نوێ له یههه وهبوونهوتن و نوێهکگۆڕین و پێش ڕم بهژیاندا باوه

 مووىشیش بۆ ههباوهین و نه بدهمووى فڕێهه تى نهوایهتهپوورى نهلههکسامان و  کهو  نییه

ر و و هونه هرهى بهو ئاوێتهوه و زیندوو بقۆزینه کڵهکهنها سامانی باش و بته ؛ ڕاست وایهوهبگرینه

 (.٧٠٨ب: ٩١٢٠ى فەللح، هکاک« )ینهکخۆمانیان ب میردهمى سهرههت و بهچێژ و پێزى خزمه

 وهم ڕووههمێرد. لپیره ربوونى بهاریگهک له بووهر نهدهى فەللح بههکاکدا، یههکم ڕێچله کهرو هه

مێردى رهپێی پیشوێن وهزۆر ڕووه ى فەللح لههکاک هکات کهد وهبه سووڵ ئاماژهفا ڕهعێزەدین مسته

تدا ڕواڵه له ڵگرتنهههپێو شوێنر ئهگه(. جا ئه٣٢ئەلف: ٩١٢٠ی فەللح، هکاک: )بڕوانه ڵگرتووههه

ى وهردنهکر ى و دههکهتێبخانکوەى ردنهکمێرد و انی پیرهکهندى پهوهردنهکچاپ خۆی له

انی کهجیاواز  شهبه دانی شاعیر بهخبایه له دا خۆیکرۆ ک وا له، ئهوهدا ببینێتهژینى هکهڕۆژنام

 ، وا باشترهلمێنینبسه م بۆچوونهى ئهوهنوێنێت. بۆ ئهشیعردا، ده ردنیان لهکنگڕێژ پوور و ڕهلههک

ن لێیان پوورى میللیمالههکانی کهجیاواز  شهپێی به ین و بههکانی شاعیر بکهقده وخۆ ڕوو لهڕاسته

 بدوێین.
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 ندى پێشینانپه -3-2

و ڕاوه ربی چڕدهکو داڕشتنێ ی سادهکزمانێ به ورت و پوختهکی کربڕێنێپەندی پێشینان ده

م ماودهده ىوههبۆ گواستنه ییهکهر اری سهکش هۆ مه. ئهدیاره ى پێوهورهی گهکزموونێوارى ئهشوێنه

تى ڵایهۆمهکورد و باری کلی ى گهوهردنهکدا جۆری بیر سامانهم له»ى تر کهیوهبۆ نه وههکهیوهنه له

ى و ڕاستییهئه ینهبگه ردووهکش وایمه(، ئه٢: ٩١٢٨)ڕەسووڵ ئیبراهیم، « را دیارهکئاش ژیانی به

 هکابێت م کنێرێت لایهکڕنانن، باوهلایهمهرفراوان و ههبه ان هێندهکهندى پهکڕۆ بڵێین ناوه هک

ر و بهنهبهده نایشاعیران په ورتی و پوختییه،کو ردبێت. به هۆی ئهکهو باسی نوه دابێتهنهوڕی لێئا

 ۆڵ لهى ڕ هکهشیعریی شههکیی شاعیر و ارامهکدا توانا و مهن. لههکهانیانی دکهى شیعر ئاوێته

 بینن. ردنیاندا دهکهسترجهچۆنێتیی به

و اوه ندی پێشینان دپه ی زۆرى بهکخێی نوێخواز، بایهکر شاعیرێهه کهللحیش و ى فههکاک

ى هکاک هکڕوو خاتهمان بۆ دهو ڕاستییهى، ئههکهدیوان له وه. وردبوونهردووهکانی کهى شیعر ئاوێته

ر هه که؛ ننهێناو اریکهو بداوه  شهم بهلۆر زیاتر گرنگیی بهکانی تری فۆلکهشموو بههه للح لهفه

ندێ هه ردووهکانی وایکهکڕۆ ندی پێشینان و ناوهها و گرنگیی پهبه زایی شاعیر لهوو شارهکڵ، بهوهئه

ربینى، ، دوو کرنجێانی سهکهقده ئاسا دابڕێژێت )بڕوانهندسی پهفهنه ی بهکقێراپای دهجار سه

-٩٩٦، ٩٩٣، ٩٠٩-٩٠٢: ٧٠٠٨للح، ی فههکاکویستی: ى ژیان، تێبینى، سۆزى خۆشهفهلسهفه

و  تیی عێراقهاتنی ڕژێمی پاشایهۆتاییکهۆی به  هکـدا، «ی نوێکڕۆژێ»قی ده (. شاعیر له٩٩٢

 ڵێت:تى، دهەریم قاسم نووسیویهکۆماریی عەبدولکهاتنی ڕژێمی 

 ناـان دڵنیــاریش خۆیـم و غوبهـن و تکورى چڵهه

 انـڕۆژی وا نوێ ناگیرێ پێیرگیز ڕووی رگیزاوهههه

 (٩٨: ٧٠٠٨للح، ی فههکاک)

 و به «بێژنگ ناگیرێت رى ڕۆژ بهبه»ڵێت ده هک، رگرتووهوه وردییهک ندهو پهشاعیر سوودی له 

نی کورى چڵبرى بێژنگ، ههو لهردووه کاریی کستدا دههکهقندیی بیری دهوهرژهبه له وهارییهکستده

تى، ایبهتورد بهکگشتى و، لانى عێراق بهزانرێت گهبۆ دوژمنانی ئازادی. وەکوو ده مزهڕه هک، داناوه

ی بیر  ستهو ههر بهیش هه-للحى فههکاکڵچنی؛ ى قاسم هههکهر ڕژێمسهى زۆریان لهکههیوای

ێشینان ی پکندێند پهچه ، سوود له«تىردایهمه»ی تردا به ناوى کقێده . شاعیر لهى ئاوداوههکهقده

 ڵێت:گرێت و دهردهوه

 هـــى پێیهـــووڵانم قســج هـــووڵێنم، کجا نهــانم بـــزم

 هـــرپێیسهو له هـــکنگێ، تفهى خۆت بپارێزهوللهــگ هــل

... 

 ابێۆن نـک هکوردم ـکبرای  ۆنت بهـکدی ــنرنجی پهسه

 «هـــیفرتێ هــم لنگهـئ هــر چییــئیت ردنهــم ردنــم هــک»

 «جار دیش ڕۆژی دووسهکمرێ، ترسنۆ ئازا جارێ ئه هک»

 ؟رمێیهـــی کـۆ بۆچــی تـردى دڵهــدنى مر ـژین و م هــل

 (٢٩-٢٠: ٧٠٠٨للح، ی فه)کاکه



211  کەلەپوور لە شیعری نوێی کوردیدا 

 

 رههه هتسڵهخه له کێکه. ییههکهقیی دهکهر ى ناونیشانی سهوهپێدەرهنگڕه هکهقڕای دهکتێ

و رزانه ربهڵبژاردنی ژیانی سهبینرێت، ههندی پێشیناندا دهپه زۆر له هکورد، کانی مرۆڤی کهدیار 

 : هردوو کهسترجهندی پێشینانی بهدا سێ پهوهرهى سهو دێڕانهللح لهى فههکاک. یهردانهمه

 ؛ وهڕێتهرچوو ناگهم دهده ، لهیهگولله کهو  قسه -٩

 (؛٩٣: ٩١٢٨سووڵ ئیبراهیم، : ڕه)بڕوانه فرتێ چییه، لنگهمردن مردنه -٧

 (.٩٣د جار )سه کمرێ، ترسنۆ ئه کر جارێئازا هه -٣

 توانایدایه له هک ،وهاتهکانی ئاگاداربکهیار ستێتی نهبهمدا، مههکهندى یارهێنانی پهکهب شاعیر له

ى هکهندهى پهکدا بیرۆ داتێ. لێرههۆشداریان ده ربۆیه؛ ههوهریان بداتههکنگرگبڕ و بێدهڵامی جهوه

ێی و رپدۆخی سه له کنگێڵام تفه، بهنگ چواندووهتفه زمانی خۆی به ؛ ئاگایانهردووهکفراوان 

خۆی  یههکهقى دهروازهده هکـیش، «جووڵینمزمانم با نه»ربڕینی ده له ییهم ئامادهییدا؛ ئهئاماده

ئاگای  ویستهپێ هکر بدات هکهقس هۆشداری به هکهوردییک ندهر پهگهى تر، ئهکهواتاینوێنێت. به ده

 هب دارییهم هۆشللح ئهى فههکاکات، کهى بریندار نهکهر رامبهوەى بهانی بێت بۆ ئهکهئاخاوتن له

اعیر ش هکوێت هکهردوا ده هک؛ چونیهوههکهقى دهرانهشی دواندههکهۆی  ش بهمهدات؛ ئهگوێگر ده

ەی کهندهو دوو پى ئهوهناوهرگای بۆ هاتنهش دهمهتی. ئهدا نووسیویهکی ترسنۆ کسانێهکڵامی وه له

مرۆڤی  هک وهنههکهد وهخت لهیان جهکردوو و هه یهیان ههکتر نزیکهی ی لههکبیرۆ  هک، وهتهردووهکتر 

 ترس و بوێر بێت. بێ ئازا و چاونهده قینهڕاسته

تی، ردایههم کهانی و کهرز به ارهکها و ئابه هک یهوهدا ئهندانهم پهى ئهوهردنهکۆ ک یامی شاعیر لهپه

و پێویستیی و کڵ؛ بهوهراوهکی دیاریکو شوێنێ اتک ستراون بهبهبوێریی، ڕاستگۆیی و دڵسۆزی نه

 هورتی، شاعیر لکهبن. بمرۆڤی باڵادا هه له تانهسڵهو خهبێ ئهن و دهکمێردهموو شوێن و سههه

تیایدا  هکى شاعیر، قانهو دهی تر لهکێکه. یداوهگرێ مڕۆوهئه اندا دوێنێی بهکهندارهێنانی پهکهب

، بۆ ٩١٦٢ساڵی ، لهیهـ«وههکرگێمهزمان جوانه له»قی ، دهرگیراوهدی پێشینان وهنپه سوود له

 ڵێت:یدا دهێ؛ ترگی نووسیوهمهی جوانهکهیدێشه

 ڕبوو لێی ئەڕژێـــپ هــاسک هــڕم وایرچی باوهگه

 هــڕ و لێوانـــق پهــی ڕژاوى ناهـى خوێنهــاسک

 وــیدرگی خێرنهمهجوانهێنی ئاڵی رمى خو گه به

 هــوا تاوانهـکى وهی ئهـختخت و بهێ تهـسووتئه

 (٩٩٠-٩٦١: ٧٠٠٨)کاکەی فەللح، 

 مرۆڤدا روونىده اتێ لهک» هک وهاتهکهدووپات د و ڕاستییه، ئه«رژێپڕ بوو، لێی ئه اسهک» ندهم پهئه

ند چه دێتا وای لێی نسبی؛ ههکشتێ بێتهخۆڕاگرتن دهگومان ، بێوهخواتهئهنگپه وهوسانهچه

بوون و اخیی به سانهکهی هک، وهقینهته بێتهنجامدا ئهئه ى خۆڕاگرتن لهلهسهزۆر بێ، مه وهوسانهچه

: ٩١٢٨سووڵ ئیبراهیم، )ڕه« بڵێت ندهو پهى ئهیهو ڕادهئه نێتهیهگهده پلههوشیاری و مرۆڤ پله

٩٧ .) 
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ى اتهکو ڕژێمی ئه هکیلوول بوو، می شۆڕشی ئهردهى ڕابردوو سهدهانی سهکهستشه راشهکئاش

ی واشدا، کڕۆژگارێ ێشا. لهکهى دوهى تواندنهخشهورد و نهکلی بیناقاقای گه ستی نابووهعێراق ده

و وه هرێنکهان زیندوودکهئامێز شهڕههه ندهللح، پهى فههکاک کهرى و روهوردپهکی کبۆ شاعیرێ

ى کهئاسۆی هک شههرگرییو گیانی بهخشرێت؛ ئهبهدهنگارییان پێ رهبه ى پڕ لهکی نوێ و گیانێکرگێبه

رگی دوژمنان ی مهوهبوونهکى نزیخشێت و مژدهبهده هکهقده شبینی بهڕوون و سیمای گه

دی. شاعیر تهم دێهکى کند ساڵێ، دواى چهکهڕاستیی کهى شاعیر، و ییهم پێشبیننێت. ئهیهگهڕاده

ى هکهقى ساڵانى نێو دهی هاوشێوهکست و بۆ باسی ڕۆژگارێبهمان مهند بۆ ههمان پهی تر ههکجارێ

 و باس له وههێنێتهاردهکهـدا، ب٩١٢١ی ساڵی ـ«لاوێژگه ٩٨یادی شۆڕشی »قی ده پێشوو، له

ۆڕشی نجامدا شئه له هکات، کهتیی عێراق دمی ڕژێمی پاشایهردهسه لانی عێراق لهى گهوههوسانچه

 :وهوتههکناوبراوی لێ

 هــتم میللهواى ئههـــرد، پێشهـــای مــاوا سوپــکنا هــا لـت

 وهڕبو ــى زۆڵم و زۆر وا پهــکاس هــکا ــێشکى هــــترهـعنه

 ناــــمەریمی قارهـــکب عەبدولرهورد و عهـــکواى هــپێش

 ووهــــرچدههــلانهـرى لـــشێ کهو  اوهــــى هێنــــتڵمههه

... 

 انی وڵاتـۆفرۆشــۆڕی خــگ هـوو بــب« ابـحره»ی ــکۆشک

 وهوتو هکۆی تێیـڵقی خنێ بۆ خههکڵاڵ ههـسێ چهکر هه

 (٨: ٩١٢١ى ژین، )ڕۆژنامه

ى زۆڵم و زۆر وا اسهک» تى بهردوویهکو  ردووهکى هکهنداریی فۆرمی پهکستده لێرە شاعیر 

 ڵ بههکتێ ی شاعیرانهکهیشێوهتى و بهر وەکوو خۆیههه هکهندڵام بیر و ئامانجى په؛ به«پڕبووه

ان کهندپه هک ئاساییه هکبۆ شاعیر؛ چون پێدراوهی ڕێکارێکش مه. ئهراوهک هکهقڕووداوى ناو ده

ات. کب هکهقبیری گشتی ده ت بهخزمه هکهرگرتنوه یهوهڕوو؛ گرنگ ئهى جۆراوجۆر بخرێنهشێوهبه 

واتردا ى دهکهرییهونه بنیاتی وێنه ش لهمه. ئهوتوو بووههکر للح سهى فههکاکدا رگرتنهم وهله

 خۆی تێی کڵنێ بۆ خههکڵس چاڵ هههکر هه»اری کواو ی تهکندێپه تیایدا هک، وهتهداوهنگیڕه

تى هتیاچوونى ڕژێمی پاشای ندهم پهى تر، ئهکهواتای . بهوههکهقناو بیری ده خزێنێتهده« وێهکهئ

 هکهندپه ردوونێت. ههیهگهەریم قاسم ڕادهکتیی عەبدولرایهڕابه لانی عێراق و بهستى گهر دهسهله

و ڕزگاریی  یامی ئازادیارهێنراون و پهکهت بی تایبهکستێبهى بیری خۆیاندا بۆ واتا و مهچوارچێوه له

ارای کی کازێئامر  میشهندى پێشینان ههتوانین بڵێین پهگشتی دهنن. بهیهگهلانی عێراق ڕادهگه

انیدا کهشیعریی قهردنى بیری دهکند مهوڵهده پێناووام لهردهو به للح بووهى فههکاکستی ردهبه

 ندێ لهرنجى ههدا، سهم بوارهو داهێنانی شاعیر له یی. تواناهێناوهاریکهو فۆرمى جیاواز بشێوه به 

 (.٧٢: ٩١٩٠: فوئاد، )بڕوانه ێشاوهکگرانی بۆ لای خۆی ڕاخنهڕه

 

 



211  کەلەپوور لە شیعری نوێی کوردیدا 

 

  فسانهئه -3-1

تایی ژیانی رهى قۆناغی سهستههێنیت؛ وابهدهکپێ کلۆریکبی فۆلدهئهی تری کشێبه فسانهئه

 اندا. بهکهراییبه ڵامى پرسیارهخستنى وهستدهپێناو بهتى لهڕانیهوڵ و گهنجامی ههرئهو ده مرۆڤه

 بێتهده ؛ بۆیهوهتهداوهکى پێ لێهکهر وروبهمرۆڤ بوونى خۆی و ده هک یهتهو دونیا تایبهى تر، ئهکهواتای

 گوزارشته سانهفئه» هکڵگا؛ چونۆمهکانى ژیانی کهجیاواز  بواره له وهۆڵینهکى باش بۆ لێکهیستهرههک

و وه ردنهکری بیر و جۆ  کڵانى خهکهڕ بۆ زانینی بیروباوه یهڵگهڵگا؛ باشترین بهۆمهک یقۆناغی مناڵی له

« شتوونیگهپێی هکى ژیری و هوشیارییه و ئاستهها ئهروهو مێژوویان، هه تزانیاری و شارستانییه

 (.١: ٧٠٠١)صالح، 

ى کرۆ ک ش لهندیانهتمهم تایبه. ئهفراوانی و بیروردى و تێڕامانی قووڵهندێشهرۆشی ئهشاعیر په

نوێ  شاعیرانی ن. دیارههکهم شاعیردا واڵادردهبه فراندن لهرگاى ئهرێن و دهکهددیدا بهفسانهئه

 وو و خواستهانى ڕابردکهراییبه تێڕامانه بێت له کهیڵههکتێ هک کهى ترن؛ دنیایکهوداڵی دنیایعه

ی، )بڕوانه: عل« وهدۆزێتهدا خۆی دهفسانهر ئهبه نابردنهپه ش لهمهمڕۆی؛ ئهانى ئهکهمییردهسه

ردنى کوزیفگرنگیی ته ی بهیش په-للحى فههکاک، وهنیگایهم گۆشهر له(. هه٧٠-٩١: ٩١٩٢

ی کرێنگاوهى جهستهبه»قی ده ردوون. لهکى ستهرجهانیدا بهکهقده ؛ بۆیه لهبردووه فسانهئه

ر بهباتهدها ن، پهوهگێڕێتهورد دهکدانی نهۆڵکزین و بهشۆڕش و نه ی پڕ لهکگیانێ هکـدا، «ناسراونه

ێ ى پهکهیاندا بیری شیعر هکییەفسانهئه چوارچێوه ر و لهندهمه، دێو، سههکجنۆ  له کهر یهه

 نێت:دهیان لێ بنیاتی تازهکندێههی نوێ و ڕهکیامێات و پهکهند دمهوڵهده

 ۆرـــجۆربهـــاى جــهردهو جهه ــتچه

 ۆرز  هــــــبرتم ــــگهـئان پێــــــــیـڕێ

 ناراــــى بهـــلێزم کهان و ــــیگولله

 ارانــــبهـا دائــــــــنـر مهــــــــسهــب

... 

 ـــستماوهـــڕان ـــدیمــــــانـیئه هــــک

 تمخسئهیان شوێنهکى جنۆ ا ناتۆرهـج

 وـــــدێ ردم بهـــــکیانار ئهــــارجـــج

 ارـــــــــــــــــت و هــشێ کهو 

 وــــێکى ردهروههــی پدهـــان دڕنـــی

 در ــــکهـئاڵ ــــــچبهدهــان زینـــمنی

 راــئاگ له

 در ــــکهئاڵ ــــــۆی زوخک ان بهـــمنی

 وههـــــۆڵـو خ کاـــوو خــــمو هههــب

 هو هـــــۆڵـک هــــرت بــــگاڵم ئهــــــچ

 ردهـــــــــــــــــنهـــــمهــس کهو 

 ردــــکهئم هــــۆ هێلنـــــــکپش هــــل

 اــمردن له

... 
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 وههــتوامنه  

 دــــانـپسه ــى بوونمزهـــیـا موعجـــت

 (٧٩٣-٧٠٢: ٧٠٠٨)کاکەی فەللح، 

وشتن و کانی زوڵم و کهجۆر موو . دوژمنانی ههوهتهوسێنراوهچه بووهى ههتهوهورد لهکلی گه

م . ئهانیکوار داوا ڕهسهله و سوورتر بووه داوهنهۆڵىکر ڵام هه؛ بهوهتهردووهکر تاقیسهبڕینیان له

ى داوانهش و ڕوو هکو تى بهستوویهبه ندانهرمهو هونههێناوه کى شاعیری پێهکهقتۆوی ده ڕاستییه

ى ئازارى ساڵی ٩٩یانی  بهیاندنىویش ڕۆژگاری دوای ڕاگه؛ ئهردووهک ىهکهشیعر  باڵایان به هک

م هوام بوو. ئردهرد و چوار ساڵ بهکم راههوردانى باشوور فهکی بۆ کلێوتگههکستده هک، یه٩١٩٠

ى لهسهمه»ڵێت ده هک، وهى سەلاح عەبدولسەبوورمان بیردێنێتهو بۆچوونه، ئهستنهبه وههکپێ

اری کهب کجۆرێ جار شاعیر بهندێ؛ ههدا نییهکئاستێ مووى لهشیعردا هه له فسانهارهێنانى ئهکهب

رانەی ی داهێنهکهبێت و سیمایانی ترى شیعر دهکهز گهى ڕهئاوێته هکهفسانئه هکهێنێت ده

 (.٣٩-٣٠: ٩١١٨)الحلوی، « خشنبهدهپێ

یام شدا دوو پهمهئامراز. له اتهکهو دێو ده کانی جنۆ کهیینهفسائه ندهههتا ڕهرهشاعیر سه

مان -بی ئەلمەسعوودیرهرى عهى نووسهناقۆڵایه و بووچونهمیاندا، ئههکهی نێت؛ لهیهگهده

یمان تى سولهزرهمى حهردهانی سهکهکر جنۆ سه وهباتهورد دهکلی ى گهکهڵچهڕه هک، وهخاتهبیرده

را کارییەی دێو ئاشکهخراپ پڕ له تهلالهو دهمیشیاندا، ئهدووه (؛ له٣٩: ٧٠٠٢دى، حمه: ئه)بڕوانه

(؛ ٩٢: ٩١٩١سووڵ، فا ڕه: مسته)بڕوانهوه تهداوهیکورد لێکی کوردیدا تاکی فسانهئه له هکات، کهد

 .یهههییان فسانهى ئهکبنیاتێ هکهیامردوو پهواته هههک

 ێشێت خۆی لهکهرنجمان بۆلای خۆی ڕاددا سهقهم دهله هکیى، فسانهى ترى ئهکهیوێنه

ناو ه ل هکرێوهجانه» وتراوه وهیهباره وردیدا لهکى فسانهئه له هک، شار داوهـدا حه«رندهمهسه»ى وشه

مرێت، هد وهرهده ئاگر بێته له هکاتێ کو  وایه ورهی گهکێکڵێن وەکوو مشبێ، دهیدائهئاگردا په

-٢٨٨: ٧٠٠١)نوورى عارف، « وهرهده ندێ جار دێتهو هه ناو ئاگردا نییهله میشهڵێن ههده کندێهه

م ى ئههو ردنهکۆ ک ؛ بهارهێناوهکهى بهکهفسانندى واتایی ناو ئهمان ڕەههللح ههى فههکاک(. ٢٨٢

ڵێین ب هک ى شیعریی وای خوڵقاندووهکهو دنیایى داڕشتووه رانهی داهێنهکقێهش دفسانانهئه

 .مهردهى سهفسانهترین ئهقینهو ڕاسته ترین موعجیزهورهورد بۆخۆی گهکلی ى گهوهمانه

 ی نیشتمانی وکڕۆ ڵگری ناوههه هکیدا قانهو دهین، شاعیر زیاتر لههکهى تێبینی دوهئه

ئاسای فسانهنى ئهزیبهتى گیانی نهشدا زیاتر ویستوویهمه. لهفسانهر ئهبهتهنای بردووهیین، پهوهتهنه

انی کهییانهفسئه زهگهڕه له کشێ، به«داکێلێکپاڵ له »قی ده تا لهوهورد پیشان بدات؛ ئهکى کتا

 ى پێ دادڕێژێت:هکهقو بیری دهوه اتهکهدستهرجهقی پێشوو بهده

 رێدهــنمهسه

 یـــــیهـێ گــــسهــقنهـق هـــرۆژێ ب

 ۆـــــن و تــــــا مـــــب رهى: وهـــــــوت

 ۆــــــمهـژیل کهى و ــــــــزمان هــــــب

 انــــــراویمـــــاگــی ئــــــــکرۆ ــچی
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 ۆــــــــکـپش هــــب وههـــــــنـووسیـبن

 وهکۆنه له

 هو زاران کات و شوێنهندى ههڵبهمه له

 :وههــــــــــــنـــیڵێو دهانه ــــــوویـوت

 ردهـنمهسه که

 انــــــاوى ژیـــــــدر و ئــــــخ کهو 

 هـــــیهـانـــــفسهـوڵاوى ئـــــــڵقهــه

 هــیهــــــــلانێــــرى بوههـــلهـــــــپ

 هــــــیهـــــهێلنى بێـــــــکـلێهـــم

 اواـــئ هــر لهــاسی هــۆن مــچ کهو 

 وههـــپێچێتى دهـى ژیانرههـــبتوێشه

 وڕۆژ و شه به

 نــــــــــڕێهــــــــــــگـۆی بـــــــــــب

 ووراــــــڕی ســـــی گــــۆلـپشه هـــل

 وهیدۆزنهده

 (٧٦٢-٧٦٣: ٧٠٠٨فەللح، )کاکەی 

یی فسانهى چڕی ئهسێ وێنه وهس، خدرى زیندهقنهر، قهندهمهسه له کهریى ههشاعیر له ڕێگه

؛ هگرێدراو  وهفسانهئه ر بوون و ژیان و مردنى بهندهمهسیش وەکوو سهقنه؛ قهردووهکهسترجهبه

خاڵ،  سووتێ )بڕوانه:سۆزی خۆی دهو به  خۆشهنگى دهکهیباڵنده و گوایه یدای ئاگرهمیش شهئه

 وههکڵ ئاوى ژیاندا پێگهوردیدا لهکى فسانهئه وا له، ئهشهرچی خدرى زینده(. هه٣٨٨: ٧٠٠٢

 (.٢١: ٧٠٠٢ریم، هک: وامیی ژیان )بڕوانهردهمری و بهمزی نهڕه تهدراون و بوونهگرێ

داری شۆڕشی نوێ کهباتی چخه تیایدا تازه هک، دا نووسراوه٩١٩٩اڵی س ى شاعیر لهقهم دههئ 

؛ دواى وهڕاندبووهوردستان گهکی کڵڵانی خهۆمهکهیواى بۆ  له کهاییکردبوو؛ ترووسکپێستیده

ی تر ڕابوونى شۆڕش کجارێ ر بۆیه،ردبوون. ههکئومێدی واو بێته ٩١٩٢ۆی ساڵی کنس هکى وهئه

ر و ندهمهى سهورد هاوشێوهکهاتنی ۆتاییک هکیاند، ى عێراقی ڕاگهاتهکو ڕژێمی ئه بهى وهئه

 :یهفسانهو ئاوی ژیان ئهو خدرى زینده روانه س، پهقنهقه

 رگی ومهوانهـرى جونهـى ههـک

 و ستهــهۆ بێـــرستى بهــگڕپ

 هــــیهـــروانپه کهی و ـــکگیانێ

 یهرهـهبه وهـئ

 یههکو خاشاوی ئهکبۆ مرۆڤی ڕا

 (٧٦٢: ٧٠٠٨)کاکەی فەللح، 
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 گۆرانی  -3-3

ڵگرى هه عرانهم شی. ئهیهیان ههکی لیریکێکڕۆناوه هکى یانهفۆلکلۆر و شیعرهله گۆرانی بریتییه

فا بڕواى عێزەدین مسته . بهریانبڕیوهده ى سادهکیهشێوه به هکوردن کی کست و سۆزى تاهه

ارى، کو سا ساده له کر یه(. هه٩٢: ٩١٩١« )لۆرهکبی فۆلدهشی ئهۆنترین بهکگۆرانی »ڕەسووڵ، 

وردین. سروشت و کانی گۆرانیی کدیاره تهسڵهخه تى لهنایهسهبوون، ڕهربڵاوی، میللیبه

ندیی مهوڵههبۆ د ى باش بووهێکر تیده، یارمهوهڕووى ئاوازدارییه وردى لهکانی انى زمکندییهتمهتایبه

خۆی  انى بۆ لایکڵاتناسهڕۆژهه ندێ لهرنجی ههش سهنهم لایهبواری گۆرانیدا. ئه مان لهفۆلکلۆر 

وتندا رانیگۆ  و له ایهى تێدورد گیانی شاعیرانهکی کتا وایهبۆڤیان پێیئه وهو ڕووهو له ێشاوهکڕا

 (.٩٠توانان )به

م له دووهر کش نهبهشاعیریش، خۆی بێ کو چ وه لهو گهی ئهکێکتا کیش چ وه-للحى فههکاک

ی گۆران متر سوودی لههک، فۆلکلۆرانى ترى کشهبه راورد بهبه ندهرچه؛ ههییهوهتهنه سامانه

وردى خۆى کى گۆرانیی ورهشی گهبه هک یهوهبۆ ئه تهم حاڵهى ئهێکار کهۆ ئێمهبڕواى . بهرگرتووهوه

بێت، نه نگمهده للحیش، بهى فههکاک؛ وهبینێتهتدا دهویستی ئافرهسفی جوانی و خۆشهوه له

ی کندییەهتمایبهمە تئه بڕواى ئێمه به هک، نووسیوهت نهویستیی ئافرهشیعری بۆ جوانی و خۆشه

 .ى شاعیرهرەوههکجیا

نای قدا پهدوو ده نها لهبینین تهانی، دهکشیعرییه مهرههبه مان لهوهوردبوونه به م جۆرهبه 

دا، «زانی بۆ؟ده»قی ده . لهرگرتووهی وهێکنها دێڕیشیاندا تهکردووهه ر گۆرانی؛ لهبهتهبردووه

 بینییهشو ڕهدا؛ ئههکشیعرییه وهردنهکر تاقیسهبه گرتووهستىشبینیی چڕ دههى ڕ کیهردهپه»

 وهرهڵام زیاتر بهى گرتبێ، بهرچاوهسه وههکسیاسییه واقیعه ی لهێکشرچی بهگهئه

ر بهنا بباتهپه ووهردکوای شهم بارهر ئه(. هه٩٠٩: ٧٠٠٦ریم، هک)قادر « وهچۆته هکسیههک چوارچێوه

مان هه هک ،«رمانم خه ربۆتهبۆ خزمانم / ئاگر به رهر بهبهخه»ی فۆلکلۆر ی ناو گۆرانیی ێکشیعردێڕه

 :ستى تێدا زاڵههه

 ۆ نیم،ـــــت کن وهــۆ مـــی بـــزانده

 م؟ــۆ نیــــکانم، ـــــشـریهـرت و پهـپ

 انمـــــۆ خزمــــب رههــــر بهــبهـــــخ»

 «انمــــــرمهـخ هـــــۆتـربهـر بـــــاگـئ

 هـــقووڵ دهـــمم هێنهـــــی خـــــناخ

 کچ خۆشییهـــى هیرزههــــلهــبووم

 ێــــــــــژێنهــــبه هـــــایـــم دنیهــئ

   هــــــجووڵ هـــاتــــــم ناخهـــکاـریده

 (٣٠٦-٣٠٢: ٧٠٠٨للح، فهى هکاک)

سیب چی شاعیر حهکبوونى دوو رگمهبۆ جوانه هکدا، «گریشیعریش ئه»قی ده شاعیر له

وردى کی فۆلکلۆر گۆرانیی  سوودى له ندانهرمهى هونهکیهشێوهتى، زۆر به داغی، نووسیویهرهقه

 ڵێت:و ده رگرتووهوه
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 اتمــن هـم هــک

 وت:ــــــــیهـــــئ ــــکـــــســیـنهــــه

 هــــکهـــرگهـــمهـــر دوو جوانهـــبهـل

 مــڵهـــایـێ نــــروو جهــــارێ گــــج

 انـــــریـــــــــــــر گهـــــــــــــبهــــل

 اتمــن هـم هــک

 هـــى بابهـــکهــمی خهـــــنگهــرهفه

 ووــــب هـــتر ئورههــو گ ورههــر گهـــه

 ژاڵهـــــــــــــــکر هــــــــه کهـــــن

 ۆــــــــخهــرتــــــاریشی گـــــههـوا ب

 اتمــن هـم هــک

 ووــــێ بــنو شیوهه ـــناڵ هـــوێم لـــگ

 وههـــــوتــیهــوت و ئـــــیهـــر ئهــــه

 وهبڕایهنهۆچ کۆچت بوو، کۆچ ـکر هه»

 «وهوژایهـــکر نهــئاگ هـــوو بـــۆچ بــک

 (٣٦٩-٣٦٦: ٧٠٠٨للح، ى فههکاک)

 بوو به ۆچک/  وهبڕایهۆچ نهکۆچت بوو، کۆچ کر هه»ى هک، گۆرانییهکارییهکستشاعیر بێ هیچ ده

 رىهکواوته تى بهردوویهکى جوان کیهشێوه( و به ٧٢: ٩١٩٢)زامدار،  رگرتووهـی وه«وهوژایهکئاگر نه

مدا هکى زۆر کیهماوه ى لهوه؛ بهوتووههکداغیی شاعیر رهسیب قهر حهبه هکى یهورهگه ۆستهکو ئه

 هکماویی گۆرانییهرد. بیر و ئاوازى خهکدواییان ۆچی کهار ژاڵ و بههکانى کناوه چی بهکدوو 

ر مسۆگه هکردنهکوزیفوتن بۆ تههکرش سهمهگشتی؛ ئهبه هکقهڵ بیر و ئاوازى دهگهنگن لهئاهههاو 

 ات.کده

 (شتهرگوزه/ سه کت )چیرۆ ایهکحی -3-1

یان  ت یکایهحندیی خۆیانن. تمهنى تایبهیان خاوههکیه روردى ههک یکیلۆرکبی فۆلدهانى ئهکشهبه

فسانەییه و له ڕووى فۆرم و ی مێژوویی ئهێکچوونپێشروهبه»گوێ ئاگردان بۆخۆی ى کچیرۆ

ى سهرههکڵام ، بهرگیراوهوه وهیاڵ و پڕپووچهخه له فسانهى ئهسهرههکچێت... و ئهله وهداڕشتنه

 هتحیکایهى تر، کواتایه(. به ٧٨: ٩١٩١سووڵ، فا ڕه)مسته« گیرێرئهوه وهژیانه له کچیرۆ

یاڵیان ڕۆیی خهندێ زیادهر ههگه بۆیه رمى ژیار و ژیربوونى مرۆڤن؛ ههردهى سهان زادهکهکیفۆلکلۆر

تى، ڕووداو، سایههک کانى وهکزهگهڕه له کریهیه. ههدا ههفسانهئه ى لهو ئاستهئه تێدابێت ناگاته

یان زیاتر  ێکدراون و ڕووداو گرێ وههێکار پکو سا ساده ىێکزمان ات، دیالۆگ بهکشوێن، 

ڵاوی و رببه هۆی به تانه،ایهکیم حوان و ڕووداوى ناو ئه. پاڵهزۆر دوور نییه وهژیانه له هک وهگێڕنهده

 ر. بهاتهبنایان دهى شیعری و وشاعیری نوێخواز پهستهرههک بنه، زۆر جار دهکڵئاشناییان لاى خه

م . ئههرگرتوو ى وهفۆلکلۆر ى ت حیکایه قدا سوودى لهندێ دههه له ێکشاعیر کللح وهى فههکاک

یرۆن ن»قی ردوو دهتای ههرهسه ؛ بۆ نموونهبووه وهرییهنها له ڕووى هونهندێ جار تههه رگرتنهسوودوه

م ات. ئهکپێدهستده« بووبوو... نههه» به ،«ماوتیسچوار دڵۆپى قه»، «ستڵبههه به کچیرۆ
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 وێتههکڵ بیستنیدا گوێگر دهگهو و له هکیفۆلکلۆر تىحیکایهى لیل و ناسنامهکش، تایهرهسه

 له هێکشش بهمه؟ ئهو چی نییه یهى چی ههوهرسوڕمان له؛ سهوهرسوڕمانهو سهوه ردنهکبیر

وتووه هکرتری بهویله کیهیان ڕێژههکر یههه دڵنیایی و گومان له هکیی، هى دوانکیهفهلسهفه

 (.٣٠٣-٣٠٧: ٧٠٠٩ن، سه)بڕوانه: ئیبراهیم حه

 رهه هکقی ناوبراو، بۆ دوو ده روازهده به ردووهکى ه«بووبوو... نههه»و یش، ئه-للحى فههکاک

لاى  به ر بۆیه،. ههڕوودانیاندا ڕوونه و دڵنیایی له وهگێڕنهده قینهڕاستهی ڕووداوى کیان چیرۆکدوو

ردوو هه هک وهڕێتهگهده وهلای شاعیر، بۆ ئه ردنهێکستپم شێوازى دهارهێنانی ئهکارى بهکهۆ وهئێمه

یی نیرۆنی ئیمپراتۆری ڕۆمانی دا، شاعیر دڕنده«نیرۆن»قی ده شیعرن. لههکچیرۆ هکقهده

ی ردنى چوار مناڵکۆچکى کچیرۆ یشدا، باس له«ماوتیسچوار دڵۆپى قه»قی ده و له وهگێڕێتهده

 ڵێت:قی نیرۆندا دهده تا لهوهات؛ ئهکند دهرمههونه

 ردووــــی ڕابـــۆنکورى ده هـــل

 وو ـب ـێ«یرووننه»بوو وو نهـبهه

 ژ و زۆردارـــی خوێنڕێــیروونهـن

 ارــوو شێت و هـــرێ بوهانهــج

 ووـزاد بـــمیاو ئادهـــنا بهــنهته

 ووـاد بـــربهـى بـــکیهدهــــدڕن

 (٩٣٣: ٧٠٠٨للح، ى فهکهکا)

 ڵێت:یشدا ده«ماوتیسى قهکچوار دڵۆپ فرمێس»قی ده له

 ان!کمناڵه

 انــکهــباڵبێ دارهـى باڵئه

 ووـــــــــــبوو، نهــــــــبهـه

 ووـــــــــــارێ بـــــــــرۆژگ

 ووـــــــــــارێ بـــــــــههـب

 ووــــب رى ڕازاوهودهشتده

 وو ــــب اوهــشباخی گهگوڵه

 ارانــمێ بمێ ئاونگ، دهده

 انار ـب ڕیان ئهوزایی و فههـس

 (٩١٦: ٧٠٠٨للح، فهى کهکا)

ی ێکستپمان شێوازی دهانیش، ههکۆن و نوێیهک ى ڕووداوهکنانى چیرۆشاعیر بۆ بنیات

. ردایهر و گوێگستی خوێنهقووڵایی نه بوو، لهبوو... نهربڕینی ههزانێت دهده هک؛ چونارهێناوهکبه

ی قده للح لهى فههکاکاندا، کهکیفۆلکلۆر هتحیکایهى وهردنهکى زیندووچوارچێوه ر لههه

ى کیهشێوهدات و به ده« وهشه کزار و یههه»ی یکفۆلکلۆر تىحیکایه به دا، ئاماژه«انکپوولهپه»

 ات:کى دههکى شیعرهئاوێته رانهداهێنه
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 هــــم وڵاتهــئ

 هــــاتــــسارهـــکى ـانــــدارست

 هــــیوههــش کزارو یههـــم هئه

 هــــیهـواڵردهی زهــو هاره ــــش

 انــکفاشسته

 انـــکرستهز پههـــگڕه هــگورگ

 وورێننــــــلهــا ئـــدنی هـب ڕــپ

 و خوێنن کزرۆی فرمێسهـتام

 (٣٨٩: ٧٠٠٨للح، ى فهکهکا)

ى دووریی شاعیر بۆ تاسه و خۆی لهیه سی هههکى کیهچوارچێوه قهم دهى ئهوهباری ئهسەر

 و ساڵههوردان لکى هکگشتییه مهنێو خه شچێته، دهوهبینێتهانى، ژیوار و سانا و سۆمادا، دهکوهنه

ڕژێمی  هکنرێت،؛ چونم دادهى بیستهدهشوومترین ساڵی سه وردانی عێراق بهکبۆ  هک(ـدا، ٩١٢٢)

برین و  شمهنفال؛ ئهو ئه بجهڵهردنى ههکیمیابارانکانى کپرۆسه رد بهکستیدا دهیێعس تبه

 هکقهده ىو بیرهت ئهخزمه ، لهوهشه کزار و یهی ههت حیکایه شی بهوهستنه. بهیهبڕاوهی نهێکمخه

وێ ۆتایی نێکى بکتییههامههغزای نیاندنى مهى و بۆ گهکى ئۆرگانیکیهشێوه و به هاتووه

زار ى ههت هحیکایپشت داهێنانى  له هکان، کتییهڕهبنه هکمچه له کێکیه هک؛ چونراوهکستهرجهبه

زادی رههڕێگاى شهخشهش نهمه. ئهانهکهت حیکایهیی باس و بڕاوهدان و نهدرێژه یه،وهوهشه کو یه

ات کار بوشتن ڕزگک و خۆی له بکێشێتهریاری پاشا ڕاوى بیری شهى جڵهوهپێناو ئه له شاژن بووه

م ی بهفۆلکلۆر  تىحیکایهردنی کوزیف(. ته٩٢٠-٩٩١: ٧٠٩٣-٧٠٩٧، حلی خلیدهک: )بڕوانه

 .اتکێش دهکلر پهڵ خۆیدا خوێنهگهو لهی تازه ێکو بیر بۆ وێنه رچاوهسه بێتهده شنهچه

 ریتونهداب -3-1

م له کشێبه . لهریتهونهوشت و دابڕه کڵێۆمهکنى ى تر، خاوهکیهوهتهر نههه کوردیش وهک

ورد خۆی. کبه  تهی تریان تایبهکشێو بهشه انى دراوسێیدا هاوبهکوهتهڵ نهگهدا لهریتانهونهداب

و  وهراوهکی دیاریکرزێات و وهک ستراون بهان بهکریتهونهداب له کشێچۆن به کروههه

ان کهریتونهداب له کندێبدرێن، ههنجامدا ئهکاتێکموو هه رێت لهکن و دهراوهکیشیان کشێبه

رێن کودهڕهیم و زۆر پههکی تریان تا ئێستاش کشێماون و بهر نهپێی گۆڕانی ڕۆژگار گۆڕاون یا ههبه

 ردنیانکیڕوهپه وهسههکندێ لای ههوو به کڵ، بهوهر ئههه ک(؛ نه٩٣: ٩١٢٢یم عزیز، : ئیبراه)بڕوانه

م قدا سوودى لهندێ دههه شاعیر، له کس و وههکللح، وەکوو ى فههکاک. ی پیرۆزیشهکارێک

قی هد تا لهوهه؛ ئردووهکىستهرجهانیدا بهکبنیاتی شیعره و لهرگرتووه وه خۆماڵییه رچاوهسه

 ێشێت:کڕاده« ندنسهتۆڵه»ریتى رنجمان بۆ نهدا، سه«ى ژیانفهلسهفه»

 ردنهکڕ ڵێن ژین: شهیش ئهکندێهه

 هـبردنرشــــدن هێــنسهۆ تۆڵهــــب
 (٩٩٠: ٧٠٠٨للح، ى فههکاک)
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 هکردبێت ک وهستی بهورد ههکی کتا کاتێکر ڵام هه، بهیهى لێبوردهکتێورد میللهکتى میلله ڕاسته

؛ ى خۆی زانیوهکر ئه ى بهوهندنهسهوا تۆڵهرێت، ئهکب ستهویسترێت زیاتر ژێردهو ده وهوسێنرێتهچهده

ڵ گه؛ لهم داوهڵهقه له ردانهاری نامهک ڵویستیی بهههبوون و بێنگوو بێدهکڵبه وهر ئههه کنه

 :دات )بڕوانهوایی ڕوودهران و ئاشتههکڕ نێوان شه وێتههکده کڵخه ناوچه ندێهه شدا، لهوهئه

ی ڵگاۆمهکی کشێى بهوهردنهکی بیر للح وێنهى فههکاکدا (. لێره٩٨، ٢٢: ٩١٢٧زیدی، بایه

خودی  دایهکێاتک له مه. ئهیههه وهندنهسهتۆڵه واوى بهڕی تهباوه هکى شهو بهوردیی بۆ گرتووین؛ ئهک

ى وهئه کهانیدا و کنێو شیعرهله  مهو ئه بووه خوازانهی ئاشتیکڕێڵگری بیروباوهوام ههردهشاعیر به

ى هکاک: بینرێت )بڕوانهدا ده«کیهتاسه»و « پووپهونهک»، «کیهستهبه»انى کقهده ڕوونى له به

 (.٩٢٢، ٨٢، ٣٢: ٧٠٠٨للح، فه

ریتی ، نهوهتهداوهنگیانى شاعیردا ڕهکشیعرییه مهرههبه ى لهریتانهو نهتر لهی کریتێنه

 کۆستێکوتنى هکیا  کستدانی ئازیزێدهدواى له له هک، پۆڕ و قوڕپێوانهگێڕان، شین و شهپرسه

 هروونییده و بارهر ئهسهله ردهپه« زامهکبۆ هیواى خوش»قی ده تا شاعیر لهوهدرێت. ئهدهنجامئه

و  وههێشتو ى جێیهکماڵهرگ لای شاعیر و بنهمههیدبوونى هیواى جوانهشه هکبات، لاده نائارامه

 ڵێت:ده

 اتــۆ هـــڕی تۆم بــرگبواڵی جههه هـــک وهدووره هــل

 اتـش و مـکی ـکۆ ئاسمانێــڕی بـڵفم هههـلی تاسمه

... 

 ڕۆوڕی ڕۆڵهــرم و گهــنى گشیوهۆ ــــا بکوێ شل بــگ

 ڕۆهـنجبابردووى ڕهنجتۆ ڕهبه  کو خوش کو باو  کدای

 اـنر دڵماهـسزا بهـ، چهـکگولله کۆ، وهــۆستى تکئاخ 

  اـڵمانگه هـژی لهـر ئهـۆر هــى ناســـى زاموههـــولانک

 (٧٣٣-٧٣٧: ٧٠٠٨للح، ى فههکاک) 

شینى  مردبێ کنجێر گهگهئه»ڵێت زیدی دهحموودى بایهلا مهوردان، مهکلای  ریتهم نهى ئهبارهله

ى چوارچێوه ر له(. هه٧١: ٩١٢٧« )نهکر ئهبهشی بۆ لهبن و جلی ڕهمگین دهگێڕن، غهرمى بۆ دهگه

                             ڵێت:         دا ده«پایزه پوولهپه»قی ده دا لهریتهم نهئه

 باڵدارێ هک
 ڕا وــوگرمهـى گهـهێلن له

  ا وــــــکهــئ هــــــکـچهــب

  کهــــۆیـر ههـــــه هـــــب

 ێشێو ى لێ ئههکهـهێلن

 هو رهــساسم لێهکى هــدڵ
 وێ  ــپێوا قوڕئهڵ ئههــگله

 انی(کراوهکبڵاونه شیعره للح، لهى فههکاک)
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 و له یههژار م و پهربڕینی خهى دههکش لووتمه؛ ئهریتى قوڕپێوان بردووهنای بۆ نهدا پهشاعیر لێره

(. ٦٨: ٧٠٠١ر، نووسه ڵهۆمهک: درێت )بڕوانهنجام دهی زۆر ئازیزدا ئهکسێهکدانى ستدهاتى لهک

 ؛ بۆیهوهتهوهدانگیڕه ریتهم نهبردنى بۆ ئهیپه له ی بۆ باڵندهویستیی شاعیر و خۆشهکناسستهه

شی و هاوبه بێتهوێت و دههکۆستی دهکدا، دڵی شاعیر هکى باڵدارهڵ شێوانى هێلنهگهبینین لهده

 پێوێت.ڵیدا قوڕدهگهله

 یاری  -3-6

 ر لهو هه كى سروشتى مرۆڤه؛ پێویستییهپوورهلههێزى نێوان مرۆڤ و كهكى بهیهڵهیاری ڕایه

 ت به تایبهكىیارییه ڵهنێكیش كۆمهمهموو تهبێت. ههكات تاكوو پیر دهڵیدا باڵادهگهله وهمنداڵییه

كى ندییهیوهپه تى، چونكهوایهتههسامانى ن شێكی گرنگ لهبه» بێتهش، یاری دهوه؛ بهیهخۆی هه

ن و كهواودهكتر تهكانى تردا یهشهڵ بهگهمان كاتدا، لههه ڵ ژیانى مرۆڤدا. لهگهله یههێزى ههبه

 (.٩٩: ٩١١٣خرى، گوترێت فۆلكلۆر )فهدهپێی  كه وهنهكهپڕده و زنجیرهكانى ئهڵقهئه

خۆی  جێی وهزۆر كۆنه له ، كهیهیاریدا هه نرخى لهكى بهیهرمایهسهلی كوردیش پوورى گهلهكه

میش كه ر بهللح، گهى فه(. كاكه٢: ٩١٢٣ز، به: نه)بڕوانه وهتهناو لاو و جوان و پیردا كردووهله 

و له کكێهیرداكردوون. بهرگێكی نوێی بهو به رگرتووهكان وهفۆلكلۆرییه یارییه بێت، سوودى له

و  وهبنهڵێك منداڵ كۆ دهكۆمه درێت كهنجام دهوا ئه م یارییه. ئهیه«خاڵخاڵۆكه»ش، یاریی یارییانه

وێیه؟ ك ماڵی خاڵم له پرسن: خاڵخاڵۆكهكێكیان و لێی دهستى یهر دهسه نهخهده کیهخاڵخالۆكه

و هماڵى خاڵ ل ون و ماناى وایهكهدهكان شوێنیكدا فڕى مناڵهر لایههه نجامدا بهئه فڕێت؛ لهتا ده

)حسن  وههنكهده دووباره كههیاریی یهم شێوهبێت و بهدهچاوان ون له كه؛ تاوەکوو خاڵخاڵۆكهدایهلایه

ناوى ر بهقی ژیانی خۆی ههللح دوا دهى فهكاكه م یارییه،رگرتن لهسوودوه (. به٧٠٩١قادر، 

 ڵێت:ڕێژێت و دهداده وهخاڵخاڵۆكه

 هـاڵۆكــاڵخـخ

 ؟هــكوێی هــم لــی خاڵــماڵ

 ىــیزانۆ ئهــت

 هــــدێ ی هـان لـی شاره هـل
 شوێن تۆدا به

 هــــز لێیهـــن فڕینم حــم

 اڵتـی خـماڵ

 هاو ــــمهـوێ نهـــل هـــئێست

 هــكانی وشك

 اوهــــئى بێهـــكزهــــارێـك

 ختدار و دره

 ڕاوههـــڵگردههۆی زهــــبۆخ

 هــڵدووكهبێ

 اوهـــناوهـــو نهـــوو ئـــمهه

 لهرچی مههه

 واوهــــــێـان شــــیهـلنـهێ

 اعـبهـباع هــن
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 اوهـــی شكـاڵـوان شمشـش

 هــاییـش هــن

 ڕاوه هــــن هــــیرانهـس هــــن

 چی؟بۆ كوێ ئه

 اوهــۆش مــێ خاڵـڵێ ئهـك

 اوهدو  ڕێینهبا بگه تا زووههه

 (رهسهـی له٩١١٠یلوولی كانی، مێژووى ئهكراوهبڵاونه شیعره للح، لهى فه)كاكه 

م ڵا ، بهرگرتووهوه كهیارییه سوودى له وهروا و زمان(ـهڕووى فۆرم )كێش و سه ت لهنانهشاعیر ته

 له كه لاداوه كارییهو كاولر ئهسهى لهردهو پهخشیوه بهی پێ و بیرێكی سیاسیی تازه کڕۆ ناوه

كانی ر دێهاتهسهعس بهناوچووى بهستى ڕژێمی لهر دهسهى ڕابردوو لهدهشتاكانی سههه

 م جۆره،. بهبوونش نهبهبێ و وێرانكارییهكانیش لهكوردستاندا هاتبوو و تەنانەت سروشتى دێهاته

 .خشیوههب ندی پێمهوڵهكى دهغزایهو مه داوهگرێ ئێستاوه ڕابردووى به وهكهى یارییهێگهشاعیر له ڕ

 نجامئه -1

ى دهمی سههككى یهچاره له ى، كهنوێیه تییهڵایهبی و ڕۆشنبیری و كۆمهدهسیاسی و ئه و واقیعهئه

 کكێدا؛ یه ییوهتهنى نهلایه كانێكی بهشیعریشدا ته ، لهوهكایهباشوورى كوردستان هاته م لهبیسته

ندی كوردى مهوڵهپوورى دهلهكه دانی شاعیرانی نوێ بهخبایه ش خۆی لهنگاوانهو ههله

 مێرد. پیرهوهتهداوهنگیكانیاندا ڕهشیعرییه قهڕۆكی دهفۆرم و ناوه له مهو ئهوه بینێتهده

 كانىجیاوازه شهبه خی بهبایهى جۆراوجۆر شێوه به كه وتووترین شاعیری نوێی كوردهركهده

 كانیشێتى. شیعرییه مهرههكى دیاری بهو سیمایهپوورى میللى داوه لهكه

م ه؛ لپوور داوهلهسامانی كه گرنگیی به كه م شاعیری نوێخوازى كوردهللح دووهى فهكاكه

ر هگئه مهپێدانانێت، ئهی دانیبۆ خۆ  ندهرچهبینین؛ ههمێرد دهى پیرهنجهپهشدا جێنگاوههه

مێرد و كانى پیرهپێشینانه ندهى پهوهو بڵاوكردنهوه كردنهچاپ دان بهدرێژه شێكی لهبه

فۆلكلۆر ه تی بدانی تایبهخمێكی تر و بایهرههند بهكان و چهپوورییهلهته كهى حیكایهوهكردنهچاپ

وا ، ئهوه، خۆی ببینێتهریكردووه( ده٩١٩٨-٩١٩٠ى چوارساڵ )بۆ ماوه ى ژین، كهڕۆژنامهله 

 للح لهى فهبینرێت. كاكهكانیدا دهشیعرییه قهده ى زۆری فۆلكلۆر لهوهنگدانهڕه ى ترى لهكهشهبه

و سانه فئه ك لهر یهندی پێشینان، پاشان ههپه م سوودى لهكهى یهپله، به وهندێتییهڕووى چه

 وه،ڕووى چۆنێتییهللح له ى فه. كاكهرگرتووهریت و یاری وهونهت و دابگۆرانی و حیكایه

 رانهى كات داهێنه؛ زۆربهپووردا كردووهلهكانی كهجیاوازه شهڵ بهگهى لهڵهمامه ندانهرمههونه

 ندیی نوێ هێناونی.هیو یاندنی بیر و پهى كردوون و بۆ گهكهشیعرییه شهى كهئاوێته
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 سەرچاوەکان

 :کوردی

 تىزارهى وهچاپخانه :ولێرهه .كانىرگێڕاوهخشان و وهنووسین و په: گۆران (.٧٠٠٧)ئومێد  ،ئاشنا

 .ردهروهپه

 .نجى ڕهچاپخانه :سلێمانى. ى كوردىفسانهى ئهپێكهاته .(٧٠٠٩ود )و ولمه ،نسهئیبراهیم حه

 .]؟[ غدابه .واریریتى باوی كوردهونهندێ دابهه (.٩١٢٢)ر عومه ،زیزئیبراهیم عه

 :غدادوڵ، بهو سڕه رگێڕانی شوكریهوه .كانریتى كوردهونهداب (.٩١٢٣)حموود لا مهمه ،زیدىبایه

 .ةى العدالچاپخانه

 .ى شڤانچاپخانه :رگی، سلێمانىبه ٣ .دیوان (.٧٠٩٠، حاجی تۆفیق بەگ )مێردپیره

ر ن قادسهحه بدولڵاڵ مامۆستا عهگهله چاوپێکەوتن»(. ٧٠٩١) بدولڵاعهر، ن قادسهحه

 .(٣/ ٣) رمیانگه «.پوورناس(له)كه

هید ئازاد ى شهچاپخانه :کو و رككه .ی كوردییبیاتی فۆلكلۆردهئه .(٧٠٠٩هیمداد ) ،حوسێن

 ورامی.هه

 ىڕۆژنامه «.لاوێژى گهیادى شۆڕشی چوارده» (.٩١٢١( )ى فەللحكاكهحەمەئەمین قادر، حەمه )

 (.٩٩/ ٧) ٩١٢٨ ، ژمارهژین

ى چاپخانه :غداد، بهكى بۆ نووسیوهسوول پێشهفا ڕهمسته عیزەدین .دیوان ئەلف(.٩١٢٠) ---

 .ثالحواد

 ى حسام.چاپخانه :غدادبه .كاروانی شیعری نوێى كوردى ب(.٩١٢٠) ---

 ى كارۆ.چاپخانه :ى شاعیر، سلێمانىماڵهبنهەی کۆکردنەو  .دیوان (.٧٠٠٨) ---

 كانى.كراوهبڵاونه سی شیعرهو ستنو ده)؟(.  ---

 .ردهروهتى پهزارهى وهچاپخانه :ولێرهه .نگی خاڵرههفه (.٧٠٠٢) دمهشێخ محه ،خاڵ

زگاى چاپ و ده :ولێرم، ههشهرگی شهبه .بی كوردىدهمێژووى ئه .(٧٠٩٠مارف ) ،دارزنهخه

 م.ى ئاراس، چاپی دووهوهبڵاوكردنه

ى چاپخانه هەولێر: م،شی دووهبه .بی فۆلكلۆری كوردىدهئه .(٩١٢٨شوكریه ) ،ئیبراهیم وڵسو ڕه

 .دینحهلا زانكۆی سه

 ى الزمان.چاپخانه :غدادبه .ڵاڵان دێبۆنی هه (.٩١٩٢)ود و حمەم ،زامدار

 ى ڕۆشنبیری.چاپخانه :ولێر، ههرخی كوردیداشیعری هاوچه له فسانهئه (.٧٠٠٢) ریمكه ،زاشاره

 .ةى دارالحریچاپخانه :غدادم، بهكهرگی یهبه .واریداكورده یاری له .(٩١١٣سرین )نه ،خریفه
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، ٩ ، ژمارهتىبرایه گۆڤاری «.داخنهرازووى ڕهته له قی كاروانى وشهده» (.٩١٩٠) ئیحسان ،فوئاد

 .مكهتشرینی یه

 :ولێرهم، هرگی دووهبه .فسانهئه: لتوورى كوردر كهسهرى ئیسلم لهكاریگه (.٧٠٠٢)تۆفیق  ،ریمكه

 ڵات.ى ڕۆژههچاپخانه

كۆلێجى زمان،  ریى ماستهنامه .للحی فهڕێبازی شیعری كاكه (.٧٠٠٦)رهاد قادر فه، ریمكه

 زانكۆی سلێمانى.

زگاى چاپ و ده :ولێرهه .وهى فۆلكلۆرى كوردهروازهده له کرنجێسه (.٧٠٠١) رڵێك نووسهكۆمه

 م.ى ئاراس، چاپی دووهوهبڵاوكردنه

 ى داڵاهۆ.چاپخانه :رانات .دیوان. (٩٣٢٨)، عەبدوڵڵا گۆران

ى چاپخانه :سلێمانى ا.شیعری نوێی كوردید ئاوێزان لهقده (.٧٠٩٧) حموود، شنۆد مهمهمحه

 .بینایی

ى نهچاپخا :سلێمانى .بی فۆلكلۆرى كوردیدهى ئهوهلێكۆڵینه (.٩١٩١عێزەدین )سووڵ، فا ڕهمسته

 .مزانكۆی سلێمانی، چاپی دووه

ى زانكۆی چاپخانه :ولێرم، ههكهشی یهبه .بی فۆلكلۆری كوردىدهئه (.٩١٢٨)ران كامه ،موكری

 دین.حهلا سه

 .ى الحوادثچاپخانه :غدادبه .واریكانى كوردهنهسهڕه یارییه ندێك لههه (.٩١٢٣) تۆفیق ،زبهنه

 ئاراس.: ولێرهه .كوردى ،سالم ،نگی نالیرههفه .(٧٠٠١د )مهمحه ،نوورى عارف

 :عەرەبی

 دار الاداب. :بيروت .الاسطورة في الشعر العربي المعاصر (.٩١١٨)يوسف  ی،الحلو 

 دار الينابيع. :دمشق .الاسطورة والشعر (.٧٠٠١)عبدالرزاق  ،صالح

 منشورات وزارة الثقافة والفنون. :بغداد. الاسطورة في شعر السياب (.٩١٩٢)عبدالرضا  ی،عل

سالة ر  .أثر الف ليلة وليلة في الشعر العربي المعاصر (.٧٠٩٣-٧٠٩٧)ماهر  ،كحلي خليده

 جزائر.الماجستير، كلية الاداب، اللغات والفنون، جامعة وهران، 

الثقافة  مجلة «.التراث الشعبي و حداثة النص الشعري المعاصر»(. ٧٠٩٢)عبدالوهاب  ی،ميراو 

 صيف. ،٣٠، العددالشعبية
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 خواستنی ئاراستەیی له شیعری عەبدوڵڵا پەشێودا

 1شابادیەپ وڵڵایەد

 181 -159؛ صص 1911 شهریور 26؛ تاریخ پذیرش: 1911 خرداد 11تاریخ دریافت: 

DOI: https://www.doi.org/10.34785/J013.2020.177 

 چکیده  کورته
 خواستنی واتایی که چەشنیسێ خواستنی ئاراستەیی جۆرێکه له 

سەرەتا جۆرج لەیکاف و مارک جانسۆن له هەشتاکانی سەدەی بیستدا 

له  کگەیاند که خواستن یەکێڕایان به ڕاشکاوی باسیان لێوه کرد و

بنەماکانی نەک هەر زمانی شیعر و ئەدەب، بەڵکوو زمانی ڕۆژانەشه. له 

ی ئاراستەییدا لایەن و ڕووگەیەک هەست دەکرێ که واتانوێن نخواست

اف ئەندێشەی لەیکیان واتاسازه و زۆرتر دووتەوەری یان دووجەمسەرییه. 

وارچێوه و بنەماگەلی تایبەت به و جانسۆن دواتر بوو به تیۆرییەک و چ

ڵگەیی خانەیی و بەبه به ڕێبازی کتێەیئەم لێکۆڵینەو خۆی بۆ داڕێژرا. 

ری کانی و جێگەوپێگەی له شیعوێنەو ندەیهەوێ خواستنی ئاراستەیی 

عەبدوڵڵا پەشێودا وەک شاعیرێکی نوێخواز و بیرمەند که زمانی 

ێی کبداتەوه. به پشیعرییەکەی نزیکه له زمانی ڕۆژانەی خەڵکەوه، لێ

ئەنجامی لێکۆڵینەوەکه، شیعری پەشێو به هۆی دەوڵەمەندبوونی له 

ی کەوێنەی خەیاڵییەوه کانگایڕووی زاراوه و دەستەواژه و وێنای کەم

هێژایه بۆ خواستنی ئاراستەیی. نموونەکانی ئەم خواستنه له شیعری 

ی گەلر تەوەجەمسەرین و له نموونە یان دوو  زۆرتر دووتەوەریپەشێودا 

سەر/خوار، دوور/نزیک، پێش/پاش و بەرز/نزم و چەند دوانەیەکی تر 

 پێکهاتوون.

 

مفهومی است که  یهاستعار  نوعای از سه جهتی گونه یهاستعار  

هشتاد میلادی به  یهنخستین بار از سوی لیکاف و جانسون در ده

ها معتقد بودند که استعاره یکی شکلی آشکارا و روشن مطرح شد. آن

از عناصر بنیادین نه تنها زبان شعر و ادبیات، که زبان روزانه نیز هست. 

 آفرینساز و معنیای معنیجهتی مسیر و جهت به گونه یهدر استعار 

د. آرای شو محسوس است و اغلب دومحوری یا دوقطبی انگاشته می

تر شد و چارچوب یک نظریه با اصول لیکاف و جانسون بعدها گسترده

و بنیادهای لازم را پدید آورد. این پژوهش با روش سندکاوی و توصیفی 

ی جهتی و نمودها و جایگاه آن در شعر در پی آن است که استعاره

عبدالله پشیو در مقام یک شاعر بزرگ اندیشمند و نوگرا را بررسی کند. 

زبان شعری پشیو در عین پرباری و غنای ادبی و فرهنگی، نزدیک به 

مردم است و به همین دلیل حاوی حجم عظیمی لغت و  یهزبان روزان

 یههای استعار اصطلاح، عبارات و تعابیر ادبی و فنی است. نمونه

جهتی در شعر او بیشتر دومحوری/قطبی و در دو جهت بالا/پایین، 

 برابرهایی دیگر از این دستبلند/کوتاه و نقطه دور/نزدیک، جلو/عقب،

 پدید آمده است.
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 پێشەکیـ 4

ەو ئله هەشتاکانی سەدەی بیستەمدا کتێبێکیان بڵاو کردەوه، له ژێر ناوی  1لەیکاف و جانسۆن

،که لەو کتێبەدا ڕوانگەی کلاسیک لەسەر خواستنیان خسته 2خواستنانەی لەگەڵیان دەژین

بردیانه ژێر پرسیارەوه. ئەم دوو توێژەره پێیان وابوو ئەو سیستمه واتاییەی که مرۆڤ تەنگانەوه و 

لەگەڵی ڕاهاتووه و ڕۆژانه لەگەڵیدا دەژی و تەنانەت بە پێی ئەو سیستمەش بیر دەکاتەوه، له 

(. ئەم بیر و بۆچوونانه بوونه هۆی بنیات Lakoff & Johnson, 1980بنەڕەتدا تێکەڵ به خواستنه )

دەبێتەوه و پۆپی لێوکه چەند لق 3نرا خواستنی واتایی/مەفهوومیی چەمکێ که دواتر ناوی لێنران

« تهئاراس»مەبەست له خواستنی ئاراستەیی ئەو خواستنەیه که  4.یەک لەوانه خواستنی ئاراستەییه

ری یه ڕووی وەردەگێڕێ و یان بی«لا»پیشان دەدات و به بیستنی، مرۆڤ بەرەو ئەو « لا/ڕوو/لایەن»واته 

که ڕاڤەی زۆرتری له سەر بۆچوونەکانی لەیکاف و جانسۆن داوه، پێی وایه  5بۆی دەچێ. کووچش

ستەیی به شێوەی دووتەوەری و دوو گونجایشتییه و لای سەروو یان ڕیختی گشتیی خواستنی ئارا

بڵێین لای بەرەو ژوور تایبەتمەندیگەلی چاک یا ئەرێنی/پۆزەتیڤ دەنوێنێ و لای خواروو یان لای 

چەق یا  -ه بۆ وێن -بەرەو ژێر تایبەتمەندیگەلی خراپ یا نەرێنی/نیگەتیڤ پیشان دەدات. کەواته 

انجداری، تەواو، ناخ و ... ئەرێنی/پۆزەتیڤ و ئاسایین؛ کەچی پەراوێز، دوا، ناوەند، بەر، سەر، ئام

له « بستەباڵا»گەتیڤ و نائاسایین. بۆ وێنه ێناتەواو، دەرەوه و ... نەرێنی/ن ئامانجی،خوار، بێ

. ئەو بنەما وکووڕییهفەرهەنگی کوردیدا بارێکی واتایی چاکی نییه؛ چونکه نوێنەری ناتەواوی و کەم

سایەی له بواری خواستنی ئاراستەییدا له وێژەدا ناسراوه، له زمانی کوردیشدا بەدی دەکرێ و و ڕێ

 به هەمان شێوه خەڵک بەکاریان دەهێنن.

بۆ ئەم لێکۆڵینەوه کۆمەڵه شیعری بیرمەند و شاعیری مەزنی هاوچەرخ عەبدوڵڵا پەشێومان 

دەزگای ئاراس له هەولێر له  2٠٠1که ساڵی  ر عەبدوڵڵا پەشێوۆ دیوانی دوکتهەڵبژارد، به ناوی 

بۆیه بۆ ئەم  –سەرەڕای ئەوەی که شاعیرێکی مەزنه  – چاپی داوه. بەرهەمی ئەم شاعیرەمان

لێکۆڵینەوه هەڵبژارد که هەم زمانی شیعرییەکەی نزیکه به زاری خەڵک و هەم به شێوەیەکی نوێ 

زاراوەییەوه زۆر گرینگ و سەرنجڕاکێشن و هۆنراونەتەوه و جگە لەوانەش له باری ئەدەبی و هزری و 

له بواری خواستنی ئاراستەییەوه، بابەتیان بۆ لێکۆڵینەوه زۆره. شیاوی باسه که نموونەی خواستنی 

کرد و بۆ هەر واتا، یەک یان  ماندەستەبەندی ، بۆیهئاراستەیی له شیعری پەشێودا زۆر بوون

 بەدەگمەن دوو نموونەمان هێناوەتەوه.

 و ئامانجی لێکۆڵینەوه ڕێباز -4-4

ایی بەڵگەیی لەسەر بنەمای تیۆریی خواستنی وات-فیسەو و  چۆنێتیبه شێوەی  ەیەئەم لێکۆڵینەو 

( ئەنجام دەدرێ و هەوڵدەدات خواستنی ئاراستەیی نێو شیعرەکانی 1٨٩٠لەیکاف و جانسۆن )

و زاری  گەڵ فەرهەنگعەبدوڵڵا پەشێو پەیدا بکات و شرۆڤه و ڕاڤەیان بکات و ڕادەی پێوەندییان دە

                                                           
1 G. Lakoff & M. Johnson. 
2 Metaphors We Live By. 
3 Conceptual Metaphor. 
4 Orientational Metaphor.  
5 Z. Kovecses. 
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خەڵکدا دیاری بکات و دەربخات که چەنده لەگەڵ چوارچێوەی تیۆرییەکانی لەیکاف و جانسۆندا 

 دەگونجێ و یەکدەگرێتەوه.

نی ه بریتییه له ئەوەی که چ واتاگەلێک له بەستێەیپرسیاره سەرەکییەکانی ئەم لێکۆڵینەو 

بەکار دەگیرێن، و ئایا ئەو خواستنانه لەگەڵ سەرچاوەی خواستنی ئاراستەیی له زمانی کوردیدا، 

تیۆریی خواستنی واتاییدا ڕێک دێنەوه و یەک دەگرنەوه و هەروەها ڕادەی هەبوونی 

 دووتەوەری/جەمسەری له خواستنی ئاراستەیی له زمانی کوردیدا چەندەیه و له چ ئاستێکدایه.

 پێشینەی لێکۆڵینەوه -4-2

یانه له ئەدەبی کوردیدا تازه خەریکه ڕچەی بۆ دەشکێ. له لێکۆڵینەوەی وردی پسپۆڕانه و بابەت

سەرچاوە کلاسیکییەکانی ڕەوانبێژیدا هەر به پێی ڕەوانبێژیی کلاسیکی عەرەبی باس له هونەرەکانی 

ڕەوانبێژی وەک گوزارەکاری، ڕوونبێژی و جوانکاری کراوه و لەو نێوەشدا خواستن وەک لقێکی 

دا ئەو خۆشخوانی( له 1٨٩4. 1نموونه عەلائەدین سەجادی )کگرنگی ڕوونبێژی شرۆڤه کراوه. بۆ 

شیعر و ( له دوو تۆی کتێبی گرینگ و ڕچەشکێنی 1٨٩5کارەی کردووه. ڕەفیق حیلمی )ک. 

دا ناو به ناو ئاوڕی له هونەرەکانی ڕەوانبێژی له نموونه شیعرگەلی شاعیراندا ئەدەبیاتی کوردی

تن هەر له یەکەمین سەرچاوەکانەوه دەرکەوتووه و توێژەران داوەتەوه. له ئەدەبیاتی عەرەبیدا خواس

دا ئاماژەی البدیعز.( له  ٨٠٩کردووه و ئاوڕی تایبەتیان لێداوەتەوه. ئبن موعتەزز )ک. درکیان پێ

(. بەڵام کەس به وێنەی 35-15: 2٠12ناسانەی داناوه )پێ کردووه و به یەکەم هونەری جوانی

ز.( خواستنی له ئەدەبیاتدا شی نەکردۆتەوه.  1٠٠٩)ک.  پێشەوا عەبدولقاهیری جورجانی

دا به دوورودرێژی لەسەری ڕۆیشتووه و ڕاڤەی کردووه. سەرچاوه اسرار البلاغەجورجانی له کتێبی 

فارسییەکانیش به گشتی به هەمان ڕچەدا ڕۆیشتوون که له ئەدەبی عەرەبیدا کرابۆوه و ناو به ناوەش 

 تۆته سەر هەمان خەرمان. بەرهەمی مێشک و هزری خۆیان خس

( لەو یەکەمین لێکۆڵەرانەیه که ڕوانگەیەکی نوێ و جیاوازی 1٨3١) 2له ڕۆژئاوادا ڕیچاردز

روبۆچوونی ناسی. به پێی بیسەبارەت به خواستن هێنا ئاراوه و ئەم بابەتەی کێشا بەرەو زانستی زمان

ئەم توێژەره خواستن به هیچ کلۆجێ له پەیکەری زمان جودا ناکرێتەوه. ڕیچاردز له کتێبی 

 دا جێگه و پێگەیەکی بەرز و گرینگی بۆ خواستن دابین کردووه3فەلسەفەی زانستی ڕوونبێژی

ئەو خواستنانەی وی دا لێکۆڵینەوەکەیان له ژێر نا1٨٩٠. لەیکاف و جانسۆن له ساڵی (11: 1196)

پێشکەش کرد که تیۆرییەکی گرینگ و نوێ سەبارەت به خواستنیان تێدا ئاراسته  لەگەڵیاندا دەژین

نظریه »کرد. له ناو لێکۆڵینەوه فارسییەکاندا وتارێک لەسەر ئەو تیۆرییه پێشکەش کراوه به ناو: 

وازییه بنەڕەتییەکانی (. ئەم وتاره جیا13٩٨« )استعاره مفهومی از دیدگاه لیکاف و جانسون

(، چییەتیی خواستنی واتایی 121: 13٩٨خواستن له ڕوانگەی کلاسیک و نوێوه )هاشمی، 

(، جۆرەکانی خواستنی واتایی که یەکێکیان خواستنی 125(، ئەندامانی خواستنی واتایی )123)

کی ( خستۆته بەر باس و ئینجا به چاوێ13٠(، تایبەتمەندییەکانی )12٩-12١ئاراستەییه )

                                                           
 ه.«کۆچی دوایی»مەبەست  1

2 S. Richards.   
3 The Philosophy of Rhetoric. 
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ڕەخنەگرانەوه دابەشکاریی لەیکاف و جانسۆنی لێکداوەتەوه. وتارێکی تر لەسەر خواستنی 

( که نووسەرانی سەرەتا چوارچێوەی تیۆریکی 13٩٨ئاراستەیی له قورئاندا پێشکەش کراوه )

 ،(. به پێی ئەم وتاره11٨: 13٩٨خواستنی ئاراستەییان باس کردووه )کردزعفرانلو و حاجیان، 

( و 125راستەیی لەسەر بنەمای ئەزموونی فیزیکی و فەرهەنگیی مرۆڤ پەیدا دەبێ )خواستنی ئا

لێکۆڵینەوه ئەنجام دراوه، که چەندین لایەن دەگرێتەوه. سەبارەت به زمانی کوردیش چەند 

)عبداللهی، « های ساختاری، جهتی و وجودی در کردی جافیاستعاره»ان بریتییه له ێکییەک

خواستن له ئەفراندن و تێگەیشتنی واتادا دەورێکی گرینگ دەگێڕێ. داوه انی(، که نیش13٨4

های مفهومی درد در گویش کردی ایلامی از منظر استعاره»هەروەها لێکۆڵینەوەیێکی تر به ناوی 

کراوه که له ئەنجامدا چەندین بەستێنی بۆ ( پێشکەش13٨1)کریمی، « سی شناختیشنامعنی

دووه. بەڵام له بەستێنی لێکۆڵینەوە به زمانی کوردیدا و دەربڕینی ئێش و ژان دەستنیشان کر 

سەبارەت به خواستنی ئاراستەیی له شیعری عەبدوڵڵا پەشێودا بەرهەمێکی ئەوتۆ تا ئێستا پێشکەش 

 نەکراوه.

 عەبدوڵڵا پەشێو -4-9

له گەورەترین شاعیرانی  ک(، له ڕاستیدا یەکێ -1٨4١پاراوه )ئەم شاعیره بیرمەند و دڵسۆز و زمان

ئەدەبی بەرگری له ئەدەبیاتی کوردیدا دێته ئەژمار و شیعرەکانی وەکوو خۆی دەڵێ زۆرتر هەڵویستن 

ان دەدەن. سیاسی پیش-و بیر و بۆچوونی سەبارەت به کێشه یان ڕووداو یان بابەتێکی کۆمەڵایەتی

بەرەی  یره نوێخواز و پڕکاریگەرییەکانیبەڵام له باری زمانی و فەرهەنگییەوه پڕمایه و بەنرخن. له شاع

(. هەوڵی بۆ ڕزگاری کورد و هەموو مرۆڤایەتی داوه و له 23١: 2٠1٠دوای گۆرانه )وەلی ئسماعیل، 

پێناو ئازادی و ڕزگاریدا دەنگی زۆر بەرزه. شیعرەکانی زۆرتر له کۆڕ و کۆبوونەوه و بۆنە تایبەتەکاندا 

ییەکه ه ئاڵۆزساده و پوخت و پاراو و پڕواتا و دوور له هەر جۆر  خوێندۆتەوه. زمانی شیعریی ئەم شاعیره

(. ١٠: 2٠1٠بووه )ڕەئووف،  دوانزه وانه بۆ مناڵاننگترین کۆمەڵه شیعرەکانی (. یەکێک له گر 23٠)

من » :تیوتوویه لەم بارەوە شیعری گۆران و هەردی بووه و خۆی بۆزۆری  داگەڕانیله دنیای شیعردا 

(. ئەم شاعیره بیر و ٩5: 2٠1٠)سەجادی، « ۆران به هەموو دنیا نادەمشیعرێکی هەردی و گ

 (.1٠1: 2٠1٠ئەندێشەکانی به قەباره و فۆرمێکی دیاریکراو سنووردار ناکاتەوه )ئەبووفەوز، 

 بنەمای تیۆریک -2

، بەڵکوو ژیانی ەبەستراوەتەوه به هەرێمی زمانەوەن هەر تەنیاخواستن  1ناسیی ناسینیداله زمان

(. لەیکاف و Lakoff & Johnson, 1980ڕۆژانە و تەنانەت بەستێنی بیر و کردەوەش دەگرێتەوه )

جانسۆن ئەم بۆچوونەیان دژی تیۆریی باوی ئەنگلۆئەمریکی سەبارەت به واتا هێنا ئاراوه )لایکوف و 

(. کووچش خواستنە ئەدەبییەکان به شتێکی ناوازه و جیاواز له ئەوەی که 15: 2٠٠٨جونسون، 

(. بەڵکوو به بۆچوونی ئەو خواستن له ئەدەبدا 13٨3خەڵکی ئاسایی بەکاری دەهێنن نازانێ )

هەمان شته که له زاری خەڵکی ئاساییدا دەبیسترێ، و شاعیران و ئەدیبان به دەستکاری و 

                                                           
1 Cognitive Linguistics. 
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 1،گۆڕانکارییەکی هەستیارانەوه بەرگێکی تازەی لەبەر دەکەن و به ئامرازگەلێکی وەک پەرەپێدان

سەرلەنوێ ئاراستەی دەکەنەوه )هەمان سەرچاوه(. له  4و تێکەڵ کردن 3پرسیار 2،ەوهوردبوون

ناسی ناسینیدا خواستن بریتییه له تێگەیشتنی ئیدەیەک یان بەستێنیکی واتایی به پێی ئیده زمان

یان بەستێنیکی واتایی تر. ئەم ئیده یان بەستێنی واتاییه دەکرێ هەر جۆره ئەزموونێکی مرۆڤ بێت. 

ئەزموونێ که ڕەنگه له نێو مرۆڤەکاندا هاوبەش بێ و ببێته هۆی بەدی هێنانی واتای هاوبەش. هەر 

 یەک پەیدا دەبن )راسخ مهند،بەو بۆنەشه که زۆر جار له زمانگەلی جیاوازدا خواستنگەلێکی چون

دەگرێتەوه. هەرێمی  مەبەستو  دەستپێک(. خواستنی واتایی دوو جەمسەری 5٠: 13٨١

کووچش، ) دەرهەستترەواتاییتر و  مەبەستتره، له حاڵێکدا هەرێمی ماددیتر و فیزیکی دەستپێک

نەر یش دەردەکەوێ و خوێمەبەستواتای هەرێمی  دەستپێک(. به تێگەیشتنی هەرێمی 1٠: 13٨3

(. سەرچاوەی هەندێ Lakoff & Johnson, 1980له ڕووی ئەو ئاماژه و هێماگەله دەرکی دەکات )

 .جەستەییەدەبیدا ئەزموونی پەیکەری/خواستن له دەقی ئە

 چەشنەکانی خواستنی واتایی -2-4

 5،پێکهاتەییلەیکاف و جانسۆن خواستنی واتاییان به سەر سێ دەستەدا دابەش کرد: 

 که لە ەکواتای پێکهاتەیدا، پێکهاتەیی(. له خواستنی 14 :1980و ئاراستەیی ) ١،ناسانههەبوون

ڕەنگ  مەبەستله هەرێمی دەرهەست واتایەکی  پێکهاتەیدایه، له سەر دەستپێکهەرێمی 

له چوارچێوەی واتایەکی تردا سامان دەگرێ. دەتوانین بڵێین هەرێمی  ەکدەداتەوه. واتای

(. له 12٩: 13٨3)کووچش،  مەبەستدەسەپێنێته سەر هەرێمی ێکهاتەیەک پ دەستپێک

یزیکیی خۆی، گەلێک واتای ی ئەزموونی ماددی و فیناسانەدا مرۆڤ به یارمەتبوونخواستنی 

 ,Lakoff & Johnsonو نەناسراو به پێی شتانی ناسراو دەبینێتەوه و درکیان پێ دەکات ) یدەرهەست

1980: 52.) 

 خواستنی ئاراستەیی -2-2

واتاکان به پێی  ( خواستنی ئاراستەیی ئەوەیه که14 :1980به بڕوای لەیکاف و جانسۆن )

قووڵ داکەوتیان له شوێندا وەک: ژوور/ژێر، ناو/دەر، بەر/دوا، قووڵ/کەمی فیزیکی و «ئاراسته/لایەن»

و ناوەندی/پەراوێزی ڕێک دەخات. ئەم بۆچوونەیان لەوێوه سەرچاوەی گرتووه که جەستەی مرۆڤ 

شوێنمەند و شوێنگره و کردەوەی جەسته لەگەڵ دەرەوەیدا پێوەندی هەیه. لایەنگریی خواستن 

یزیکی. ف-استن له ڕوانگەی ئەوانەوه بریتییه له هەمبەریی تەوەرییاخود ئاراستەیی بوونی خو 

هەروەها پێیان وایه هەڵبژاردن و بەکار هێنانی زۆربەی خواستنه ئاراستەییەکان به خواستی مرۆڤ 

نییه، چونکه له ناخی ئەزموونگەلی تاکەکەسی و فەرهەنگی مرۆڤدا ڕەگی داکوتاوه، بۆیه ڕەنگه، 

                                                           
1 Extending.  
2 Elaboration.  
3 Questioning.  
4 Combining. 
5 Structural. 
6 Ontological.  
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ییەکی ماددی هاوبەشیان هەبێ، بەڵام له فەرهەنگێکەوه بۆ فەرهەنگێکی لەگەڵ ئەوەشدا که چییەت

 تر جیاواز بن. بۆیه چەند نموونەی سەرەکییان بۆ خواستنی واتایی دیاری کردووه:

 .Happy is up; Sad is down = ی له سەرەوەیه، غەم له خوارەوەیهشاد

 وەکوو:

  I'm feeling up; I'm feeling down. 

سەرەوەیه، نائاگایی له خوارەوەیه ئاگایی له  = Conscious is up; unconscious is down. 

   )Lakoff & Johnson, 1980: 14-15( 

 ؛ دەستەیەک واتاگەلی ساکاری شوێنین وەکدوو جۆر واتابەخشێتە سامان دەخواستنی ئاراستەیی 

دەکات. دەستەکەی تر سەر/ژێر، که مرۆڤ ڕاستەوخۆ له کار و کردەوەی ڕۆژانەیدا هەستی 

واتاگەلێکن که به ڕاشکاوی پێوەندییەکیان به فیزیکی جەستەی مرۆڤەوه نییه، بەڵکوو دەگەڕێنەوه 

بۆ ئەزموونی ڕۆژانەی مرۆڤ که له پێشینەی فەرهەنگیی مرۆڤدا جێگه و پێگەیەکی گرینگی هەیه. 

ەری و شتانی لەو ئەم واتاگەله سەر به هەرێمی قەزاوەتگەلی زەینی، هەست و نەست و دادگ

چەشنەن. ئەم چەشنه خواستنانه ئەوه دەردەخەن که بەشێکی زۆر له واتاگەلی بنەڕەتی و گرینگی 

مرۆڤ لەسەر بنەمای خواستنگەلی شوێنی ڕێک دەخرێن که هەموو بۆ ئەزموونی فیزیکی و 

ەوابوو ک فەرهەنگیی ئێمەمانان دەگەڕێنەوه و بۆ تێگەیشتنی چەمک و واتا کەڵکیان لێ وەردەگرین.

دییان ەوه پێکەوه پێوەنخوازانستەیی بەس له ڕێی بنەمای ئەزمووندوو بەشی هەر خواستنێکی ئارا

که له ئەنجامدا دەبێته هۆی درک پێ کرانی. بەو پێیه بنەمای ەوه خوازانئەزموونهەیه و هەر ئەو بنەما 

ندیی سەرەکی و ناوە ئەزموونی له خواستنێکی ئاراستەییدا وەک لەو نوێنەدا پێشان دراوه، چەقی

 (:Lakoff & Johnson, 1980: 18-19)خواستنه 

 
 

 (: دەوری بنەمای ئەزموونی له خواستنی ئاراستەییدا١نوێنەی )

ئەم نوێنە لەو تیۆرییەدا به ڕاشکاوی ئاراستەکه له نێو خواستنەکاندا دەسەپێنێ )لایکوف و جونسن، 

( خواستنی ئاراستەیی به پێی جۆرەکان تری خواستن 13٨3(. به بڕوای کووچش )3٨: 2٠٠٨

ه اسینیی ئەم جۆر ن ئەرکیدەهێنێ، و پێک مەبەستبنیاتێکی واتایی دیاریکراوتر و تەسکتر بۆ واتای 

ێی دایه. هەروەها پمەبەستخواستنه بەدی هێنانی هاوتەریبی و هاوئاهەنگی له کۆمەڵه واتاگەلی 

 ، چونکه ئەم دەوره زۆرتر«خواستنی هاوتەریبی»وایه که چاکتر وابوو بەم جۆره خواستنه بڵێین 

گ که پێویسته ئاماژەی پێ بکرێ، ئەوەیه که ئەم ن(. خاڵێکی گر 4٠گەڵیدا دەگونجێ )لە

 کەمتر

 زۆرتر ژوور

 خوار

 بنەمای

 ەزموونیئ
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کارییەی لەیکاف و جانسۆن هەندێ ڕەخنەی لێ گیراوه؛ وەک ئەوەی که سامان دان و ڕێک دابەش

خستن له زاتی هەموو خواستنێکدا بەدی دەکرێ، بنیاتی هەموو خواستنێکی واتایی گەیاندنی 

. ئەم بابەته سەبارەت به خواستنی مەبەستبۆ هەرێمی  دەستپێکەوەمەبەست له هەرێمی 

 (2٨: 13٩٨اشمی، )ه .ئاراستەیییش دروسته

 شێوازی لێکۆڵینەوه و شی کردنەوەی بابەت -2-9

ساڵی  که لە دیوانەکەی چاپی کۆمەڵگەی ئاماریی ئەم لێکۆڵینەوه شیعرەکانی عەبدوڵڵا پەشێوه

 شەو نییه خەوتان پێوه نەبینم، ڕۆژ نییه لێتانی هەولێر وەرگیراوه که هەشت کۆمەڵه شیعری 2٠٠1

(، بتی شکاو، فرمێسک و زام، 2( و )1تووڕه نەبم، شەونامەی شاعیرێکی تینوو، سەرەتای براکوژی )

و کۆمەڵه شیعرێکی پرژ و بڵاوی له خۆ گرتووه. هۆنراوەکانی ئەم دیوانه ئازاد و دوانزه وانه بۆ مناڵان 

یی و پڕکاربردن و به شێوه ئاخافتنی ڕۆژانەی خەڵکەوه نزیکن و نوێ و لەخۆگری زۆر ڕستەی ئاسا

دەکرێ وەک دەقێکی پێوەر بۆ دۆزینەوەی خواستنی واتایی به گشتی و خواستنی ئاراستەیی به 

وەربگیردرێت. دوای گەڕان و پشکنینی کۆمەڵه شیعرەکان، ئەو دەقانەی که تایبەتی کەڵکی لێ

یاری کران و دوایه به پێی هاوگرییان لەگەڵ دنیای واقیع و خواستنی ئاراستەییان تێدا هاتووه د

 فیزیکدا شی کراونەتەوه.

 خواستنی ئاراستەیی له شیعری عەبدوڵڵا پەشێودا -9

شیعری پەشێو گەرچی زۆر له قسەی ئاسایی ڕۆژانەی خەڵک دەچێ، لێوڕێژه له چەشنەکانی 

ڕەوانبێژی وەک خواستن و درکه و خوازە به تایبەت ئەوەی له سروشت وەرگیراوه. ئێستا به پێی 

و  (Lakoff & Johnson, 1980)ئەوەی که خواستن له ناخی زەین و بیری مرۆڤدا جێی گرتووه 

ی هەمان خواستنی واتایی و ئاساییه که خراوەته قاڵبی چەند ساڕستەیێکی خواستنی ئەدەب

زمانییەوه، دەپەرژینه سەر لێکۆڵینەوه و شی کردنەوەی خواستنی ئاراستەیی له شیعری عەبدوڵڵا 

 پەشێودا.

بۆ خۆیان بەدەگمەن نەبێ نوێنەری ئاراستەی سەر « دا»و « هەڵ»له زمانی کوردیدا دوو پێشگری 

، «داخستن»نموونەیان له زمانی ڕۆژانه و هەروەها له شیعر و ئەدەبیاتدا زۆره. وەکوو و خوارن و 

 ، و ... که لەو نموونانەی ژێرەوەدا دەبینرێن:«هەڵگەڕان»، «هەڵپڕووکان»

 
 

 (: بنەمای ئەزموونیی شل/سفت٢نوێنەی )

 شل

 سفت سەر

 خوار

 ەمایبن

 ەزموونیئ
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ه واتای ک« ئەژنۆ شل بوون»و سست دەبێتەوه، ڕوو به خوار ڕادەکشێ.  کاتێ ئەندامێکی لەش شل

خاو بوونەوه و بێ هێز بوونی تێدایه، وەڕەز بوون و کەوتنە تەنگانە و هیلاک بوونی لێوه هەست 

ـدا که خۆی «هەڵپڕووکان»له « هەڵ»دەکرێ. دیسان هەر لەو شیعرەدا به هەبوونی پێشگری 

ێنێ، نووسان و چەسپانی مانگ به تاقی ئەسمانەوه له وێناییەکی ئاراستەی بەرەو سەرەوه دەگەی

« ەڕانهەڵگ»ئامێز پیشان دەدات. هەروەها وەکوو ناسانەی ڕەوانبێژانەدا به زمانێکی خواستنجوانی

 لەم نموونە شیعرانەدا:« هەڵگرتن»و « هەڵکردن»که بەرەو ژوور ڕۆیشتن دەگەیێنێ و 

 هاوڕێتم

 اـبارانی گۆیژەت هێنهاتی... که هاتی... 

 اـۆر پەیژەت هێنــەرەو خـەڕانی بـۆ هەڵگـب

 (1٠٠: 2٠٠1)پەشێو، 

 

 یـکه نامۆی

 اتـــدەکـــەڵـا هـــەبـــــوەک ڕەش

 ڕێـــارامم دەبـــی ئـــدەشتــــو پێ

 ەمــکه خ

 هــــــــــەڕەشـــــەلــوو قـــــــــوەک

 داـــەی ژوورەکەمــــەر دەرگــــله ب

 باڵەکانی دەکاتەوه و لەنگەر دەگرێ

 ویــــەزیــەی باڵتــــەکــــمن چۆل

 رمــــۆم هەڵدەگـــانی خــــخەمەک

 دەڕۆم

(53) 

 

 مانـــەکـــی وشــه دووکەڵــووڕه مەبن لــت

 دووانـــه مــەکــی من پەڕەسێلکەیـدووکەڵ

 ڕێـــۆ دوور دەفــرەوه بـــه هێلانەی ئاگــل

(11) 

ی به هۆ « ماندوو»بۆ خۆی هەمیشه ڕێگاری بەرەو ژوور دەگرێتەبەر و لایەن نیشان دەدا. « دووکەڵ»

ئاراستەیەکی ئاسۆیی و یان بەرەو « فڕین»هێزییەوه که تووشی هاتووه، بەرەو خوار دەکشێ. بێ

ه تئاراستەکەی دیاری کراوه. کەوا« بۆ دوور»سەرەوه چوون دەنوێنێ که لێره به هاتنی ساڕستەی 

 لەگەڵ واتای ماندوێتیدا دەکەونه دوو لایەنی دژیەکەوه.
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 (: بنەمای ئەزموونیی فڕین/ماندوێتی٣نوێنەی )

 فڕین بەرەو ژوور/دوور چوونه و ماندوو بوون بەرەو خوار هاتن و ڕۆنیشتنه.

 نــەوا بیــڕ ئــــوەرە دڵ پ

 نـر پەردەی شەوا بیـله ژێ

 نـەم هەڵفڕیــله چۆڵی غ

 نـەوا بیــامی خـدوور له ت

 (221: 2٠٠1)پەشێو، 

خۆی  «چۆڵ»هاوسەنگییەک له خواستنه ئاراستەییەکەدا خولقاوه؛ « هەڵفڕین»و « چۆڵ»به هاتنی 

. چۆڵی و دەگەیێنێئاراستەی پێچەوانەی ئەو « هەڵفڕین»تەنیایی و پەستی پیشان دەدات، کەچی 

 تەنیایی له پشتی سەره، نەویستراوه؛ له حاڵێکدا که فڕین و بەرز بوونەوه ئارەزووی هەمووانه.

 ه:ــــــــــەیـاسم ئەمــــوبگــدوا دەن

 ن شێت دەبمـــم

 که شێتیش بووم

 ادـــــکـەی ئاهەنگێـــــاو گەرمـه نــل

 شرینقەیەک له تەرمی ڕاستیی دەدەم و

 پشتی تاتەشۆری چەپڵەکانتان لەسەر

 ەوهــــــــەمـدووی دەکــــت و زینـزی

(11) 

جۆرێ له دەست دانی هزر و ئاوەزه و به هاتنی ئەو حاڵەته مرۆڤ وەکوو ئەوە وایه، بەرەو « شێتی»

خوار بەردەبێتەوه و ڕووەو نزمی دێت و لەگەڵ ئەوەشدا جێگەوپێگەی کۆمەڵایەتیی نزم دەبێتەوه؛ 

 که شتێکی ئینتزاعی و« گەرمەی ئاهەنگ»شێتی ڕووەو خواره و هزر و ئاوەز ڕووەو سەرەوەیه. کەواته 

کراوه،  به واتای دەروونـی بۆ تەرخان« ناو»دراوه و نافیزیکییه، باری فیزیکیەت و ڕەهەندی شوێنی پێ

ر نی ژوو که زۆر پڕکاربرده لایە« لەسەر»که لایەنی بەرەو قووڵایی چوون پیشان دەدات. هەرەوها 

 ماندوێتی

 فڕین سەر

 خوار

 بنەمای

 ئەزموونی
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ـیەوه و «مردووێتی»دەکەوێته دژبەری « زیندووێتی»دەنوێنێ و ئەویش خواستنێکی ئاراستەییه. 

 ڕووەو سەرەویه. ئەمیش وەکوو خواستنێکی ئاراستەیی سەر و ژێر دەنوێنێ.

 
 

 (: بنەمای ئەزموونیی ئاقڵی/شێتی٤نوێنەی )

شێت بوون بەرەو خواره، واته ئەوی شێت بێ هزر و ئەقڵی لەدەست داوه و ڕووەو نزمی و خواری دێت 

و ئاقڵی بەرەو سەرەوەیه، واته ئەوی ئاقڵ بێت لە سەره و له ناو کۆمەڵگاشدا جێگەوپێگەی بەرز و 

 بەڕێزه.

 
 

 (: بنەمای ئەزموونیی دەر/ناو٥نوێنەی )

دەر سەر و ناو خواره؛ ئەوەی له دەرەوه بێ، واته ڕووبەڕووه و به جۆرێ له شوێنێکی سەرتره؛ ئەوەش 

 له ناوەوە بێ، واته له خواره و له قووڵاییه.

 
 

 ئەزموونیی زیندوو/مردوو(: بنەمای ٦نوێنەی )

 شێتی

 ئاقڵی سەر

 خوار

 بنەمای

 ئەزموونی

 ناو/
 لەژێر

 دەر/ سەر
 لەسەر

 خوار

 بنەمای

 ەزموونیئ

 مردوو

 زیندوو سەر

 خوار

 بنەمای

 ەزموونیئ
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ئەوەی زیندوو بێ واته ڕاوەستاوه و له لایەنی سەرەوه جێ دەگرێ؛ کەچی ئەوەی مردووه، له ژێرەوەیه 

 و دەکەوێته لایەنی خوارەوه.

 ێــهەر وشەی

 دارـــــاڵـی بـــاوێکـه ئــــ... وەک دێمک

 ێـــەوه بۆ بنکەیــەکــه بنکەیــڕێ لــنەف

 هـــــــەیـەو وشــــه ئـــــوایر ــــــاکتـــچ

 چەکمەی دوژمن بسڕێتەوه وەک فڵچەیێ

 (1٨: 2٠٠1)پەشێو، 

وچۆ و ئەم لاو ئەو لا کردنی تێدایه و خواستنێکی هات« وەک فڵچه سڕینەوە»ڕستەی کرداریی لا 

ەبێتەوه دئاراستەییه و به نیسبەتی سووژه لایەنی دوور و نزیک دەگەیێنێ، له هاتندا له سووژه نزیک 

 و له چووندا دوور دەکەوێتەوه.

 

 (: بنەمای ئەزموونیی هاتن/چوون/دوور/نزیک٧نوێنەی )

هاتن لایەنی بەرەو سووژه پیشان دەدات و چوون لایەنی پێچەوانەی. کەوابوو وەکوو ئەوه وایه هاتن 

 نزیکه و چوون دوور.

 ناهێڵم تەم گەمارۆی شارەکەم بدات

 چ نەبێــتا هی

 اتــبگۆم تێمـــی خـــەویستـۆشـــخ

 (1٨: 2٠٠1)پەشێو، 

ناڕەحەتی و خەمگینی دەگەیێنێ که شتێکی ئینتزاعی و ناماکییه و ئاراستەکەی خوار و ژێر « تەم»

( 15-14 :1980)و پەستییه. کەچی خۆشەویستی پەیوەسته به شادییەوه که لەیکاف و جانسۆن 

 جێگەی سەریان پێداوه.

 
 

 

 چوون

 هاتن نزیک

 دوور

 ەمایبن

 ەزموونیئ

 

  سەر

 خوار

 بنەمای

 ەزموونیئ

 (: بنەمای ئەزموونیی خۆشەویستی/تەم و غەم٨نوێنەی )

 خۆشەویستی

 تەم و غەم
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هێنه و له سەرەوه جێ دەگرێ، کەچی تەم و غەم که دڵ و هەناو خۆشەویستی دڵبزوێن و شادی

 له ژێرەوه جێ دەگرێ. هەروەها وەکوو:گیرۆده دەکات 

 ئەی بارانی ساڵی نەهات

 رها وەـاتی تەنیـەر هـــئەگ

 اــه پەستم دەکـــئەو باران

 ێـای لەگەڵا بـه ڕەشەبـک

 (24: 2٠٠1)پەشێو، 

لێره به واتای ناڕەحەت و دڵگیر هاتووه و دژی خۆشحاڵی و شادمانییه. کەوابوو له ژێرەوه « پەست»

 دیسان وەک لەم شیعرەدا دەبینرێ: دەگرێ.جێ

 له سایەی ئێوه

 وا دەمارێکم شاگەشکه بووه

 ڕاوهـاری برای بـچونکه دەم

(145) 

هێنه و هێمای بەرزی و له سەرەوه بوونی تێدا زەقه، چونکه مرۆڤ خۆشی« شادی و شاگەشکه بوون» 

شێوه خۆشحاڵی دەنوێنێ. که شاد دەبێ، تەنانەت له دنیای واقیعیشدا هەڵدەبەزێتەوه و بەو 

هاتووه که مرۆڤ له هەست و نەست دەخات و « نەمان/بڕانی دەمار»بەرامبەرەکەی لەم شیعرەدا 

 بەرەو لای مەرگی دەبات.

 من خۆشەویستێکم هەبوو

 ه فرمێسکێکـوو دڵۆپـوەک

 ووــــەتیس مابــــا قــــاوەکانمــــه گلێنەی چــل

 اادــــی حەفتــــساڵاری ـــــی بەهــــه ڕۆژێکـــل

 ۆوهـا بـه چاوەکانم جیـــل

 ەو ڕۆژەوه تاکوو ئەمڕۆـــل

 ەمـنسەروشوێە بێـدڵۆپه فرمێسک من دێوانەی ئەو

 من خۆشەویستێکم هەبوو

 وەکوو هەناسەیەکی پاک

 ووـێ کردبــۆی چــەی خــا هێلانـه سییەکانمــل

 تێ هێشـی بەجـەکانمـده تۆرا و سییــوەک باڵن

(21) 

وێن سەروشبێ»بۆ فرمێسک لایەنی بەرەو خوار بوونەوه و ڕژان دەگەیێنێ. ئینجا « جیا بوونەوه»

، دوور کەوتنەوه تا ڕادەی لەبەر چاو گوم بوون نیشان دەدات، که ئاراستەی بەردەمی دوور و «بوون

ێنه شت/شو  دوای شت/شوێن، هێما بۆ دەروونی ئەو« له»دوای هەتەر کردنی چاو دەگرێتەوه. پیتی 

واته ناخ و قووڵایی سی که لایەنی بەرەو خوار و قووڵایی دەگەیێنێ. « له سییەکانما»دەکات. کەوابێ 

 لایەنی ڕووبەڕووی تێدا بەدی دەکرێ.« هێشتنتۆران و بەجێ»ئنجا 
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 ئەزموونیی مانەوه/جیابوونەوه(: بنەمای ٩نوێنەی )

ڕۆیشتن و بەتایبەت به « جیابوونەوه»شوێنی تێدا مەبەسته و جۆرێ وەستانه؛ کەچی « مانەوه»

 نیسبەتی ئەسرین بەرەو خوار بوونەوەیه.

  

 (: بنەمای ئەزموونیی مانەوه/تۆران١١نوێنەی )

پێکەوه بوون و سازان و نزیکیایەتی دەگەیێنێ و تۆران پشت هەڵکردن و ڕۆیشتن و دووری « مانەوه»

 نیشان دەدات. هەروەها وەکوو:

 هـی قیتارێکـی واگۆنـدڵی من چەشن

 هــــەیـەی هـــەزار و یەک وێستگـــه

 ێـله هەر یەکێ لەو وێستگانه ڕابوەست

 ێــــی دەهێڵـــێـه جـــوارێک بـــڕێب

 ێـــەستـدەپـۆی تێــــوارێک خـــڕێب

 ەڵام...ــب

 هــــــایـی تیــــەستـی پـــوارێکـــڕێب

 دانابەزێ

... 

 هـئەم ڕێبواره به دوای ناوی خۆیدا وێڵ

 (35: 2٠٠1)پەشێو، 

 

 

 ماکەوا سەر

 خوار

 ەمایبن

 ەزموونیئ

 جیابوونەوە/
 ڕژان

 تۆران

 مانەوه نزیکی

 دووری

 ەمایبن

 ەزموونیئ



466  خواستنی ئاراستەیی له شیعری عەبدوڵڵا پەشێودا 
 

 

 ەنــژ کـــان تیـــتـەکانــــی ڕمـــــنووک

 ەنــخەنجەرەکانتان سواری هەسان ک

 نــریەی بـه کێڵگـلەشم بکەنسەراپای 

(22) 

لایەنی  ـش دوو«سەراپا»به واتا بەرز کردنەوه لایەنی بەرزایی و ڕاوەستاوی دەگەیێنێ. « سوار کردن»

 لای ژوور و لای خواری تێدا هەست دەکرێ.

 ژــــــــێــەرۆنــی ڤـــــــانــەکــــــــتـدرەخ

 لادێوردی ــــــــــژه کـیـــــــوو کـــــــوەک

 ەوهـــــــنــەن ڕووت ببـــــــەرم دەکــــــش
 هەر چەند هەوای پاییزیشیان بە سەردا دێ

... 

 هـەکـزه کێویلـئەی نێرگ

... 

 زیـــــــرای کــــی چــــشکـەر تیـــۆ بــــب

 مردـانت بـەکــــه نهێنییـــــوو باخـــــهەم

 هـــــووتەکـــــاریک و نـــــام سووچ تـــــک

 ان کرد به چرا و تیا داگیرساینـلەوێ خۆم
 (2١)هەمان: 

بۆ درەخت وێنایەک لە سەرەوه بۆ خوار هەڵوەرینی گەڵاکان دێنێته پێش چاو؛ بەو « ڕووت بوونەوه»

ه سەر و ڕووت که دەکەوێت« پۆشته بوون»پێیه ئاراستەی سەر بۆ خواری تێدایه. بەرامبەرەکەی دەبێته 

 ژێرەوه. بوونەوه دەکەوێته

  

 (: بنەمای ئەزموونیی پۆشته بوون/ڕووت بوون١١نوێنەی )

بۆ درەخت پۆشتەیی به مانای هەبوونی پۆشاکی گەڵاکانیه، واته گەڵاکانی لەسەرەوه و ڕووتی به 

ی بگوازینەوه بۆ ناو کۆمەڵگا پۆشته بوون جێگایەکواتای هەڵوەرینی ئەو بەرگەیه. ئەگەر ئەم واتایه 

 بەرز دەگرێ و ڕێزی لەگەڵدایه، کەچی ڕووتی شەرمەزاری و سەرشۆڕی لێوە پەیدا دەبێ.

ئاراستەی بەرەو گۆشه خزان و جەم بوونەوه دەگەێنێ و دژی « کزی»هەروەها لەم کۆپلەیەدا 

 نێ.ــیه که هەستان و ڕاوەستان و گەشانەوه دەنوێ«سەربەرزی»

 ڕووتی

  سەر

 خوار

 ەمایبن

 ەزموونیئ

 پۆشتەیی
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ـیش که نەبوونی ڕۆشنایی و نووره، پەستییه و له خوارەوه هەڵدەکەوێ، کەچی «تاریک و نووتەک»

له سەرەوەیه. بەم شێوه شاعیر وێنایەک به دوو لایەنی دژیەکی ڕۆشنایی/ژوور و « نوور و ڕۆشنایی»

 تاریکی/ژێری خولقاندووه.

  

 (: بنەمای ئەزموونیی ڕۆشنایی/تاریکی١٢نوێنەی )

 ەوهـــــمـاره بێــــــجـەر ئەمـــــەگــئ

... 

 له باتیی مۆم دادەگیرسێنم ئەنگوستم

 نماـەی چاوەکـگڕ بەر دەدەم له گلێن

 ــــمـەستـــــەڵبـرین هــاواتــه ســـل

 ەوهـــــمـاره بێــــــجـەر ئەمـــــەگــئ

 ڕێ هــــم بێتـــەکـەیــــەر بێشکــــه

 به شێنەیی

 هەو ــــمـووشتێــا دەنــــــە سەریـــــب

 (44: 2٠٠1)پەشێو، 

دژی کۆچ و ڕۆیشتنه و دەچێتەوه سەر ئەزموونی دووری/نزیکی که باسمان کرد. بەڵام لێره « هاتنەوه»

ی ار بوونەوەی تێدایه و بنەمای فیزیکییەکەشهاتووه که ئاراستەی چەمانەوه و بەرەو خو « نووشتانەوە»

 و بەرز بوونەوەیه.« قیت( ڕاوەستان»)ئاراستەی ڕووەو خوار نیشان دەدات و دژی 

 دوو بەتڵی شەو ڕاشکاوه

 بنوو کۆرپەم

 هـهانێ لەپم سەری پێک

... 

 هــن مەکـــی مــچاوەڕێ

 ەوــــەمشـئ

 مر ـــکت دەگـن ئێشـــم
 وومــــــانـن

(١٩) 

 

  سەر

 خوار

 ەمایبن

 ەزموونیئ

 ڕۆشنایی

 تاریکی
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ێدایه. ئاگایی تنەمانی بەشێ له هەست و خوستی مرۆڤه و خاو بوونەوە و ناوشیاری و بێ« نووستن»

که هەموو هەست و خوستێکی مرۆڤ له جێی « نەنووستن»و « بێداری»بەرامبەرەکەی دەبێته 

 خۆیدایه، کەواته نووستن له ژێرەوەیە و بێداری له سەرەوه.

  

 (: بنەمای ئەزموونیی بێداری/نووستن١٣نوێنەی )

 هەرەوها وەکوو ئەم نموونەی خوارەوه:

 نـەویــــدەخه وەک ـــــــمـئێ

 نـەویــــه دەخـــار هەیــــــج

 نـشەوێ دوایی ـــوانـوەک ش نـەویــــدەخ

 اــــــشـەویـــــــه خــــەڵام لـب

 نـوەیـــــــــێـه پــــــــــــــــــب

 نـەویــــــاکـوەین نــــــێـه پـب

 (4٩: 2٠٠1)پەشێو، 

لێره بێداری و نووستن له بەرامبەری یەکدا پیشان دراون، خەوتن ئاراستەی لار بوونەوه و ڕاکشان و 

 ێدایه.و بەرزیی تبەرەو نزمی چوونی تێدایه، کەچی بێدار بوون ئاراستەی ڕاوەستان و قیت و قنجی 

له دنیای فیزیکیشدا ئەوی نووستبێ، ئەگەریش ڕانەکشابێ، هەست و هۆشی وریا نییه، کەوابێ 

به جۆرێ لایەنی نزمی و له ژێرەوه بوونی تێدا هەست دەکرێ؛ بەڵام ئەوی وریا بێ و نەخەوتبێ، به 

 پێوەیه، ڕاوەستاوه و کەواته له سەرەوەیه. دیسانەکه به وێنەی ئەم شیعره:

 وونــن مەنـهەست

... 

 ەکـخۆ بەهاری نەوەت و ی

 هەو ــان نەهاتنــا گەورەکــت

 زیڕه و قیژەشمان چڕین بوو

 هەو ــان نەهاتنــا گەورەکــت

 ووڕین بـان فـهەڵدێرانیشم

(14١) 

 

  سەر

 خوار

 ەمایبن

 ەزموونیئ

 بێداری

 نووستن
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« فڕین»و  «هەڵدێران»پێشتر باسمان کردن که بەرزی و نزمی دەگەیێنێ. بەڵام « هەستان و نووستن»

لایەنی دژیەک دەنوێنن که هەڵدێران ڕوو له خوار کردن و بەربوونەوەیه، کەچی فڕین بەرەو دوو 

 ئاسمان هەڵکشان و بەرز بوونەوەیه.

 ووـــزێک بـــامـارمـــایی کـــتەنی

 ەی لێ کردـڕاوکەرێک هات و تەق

 ێــەنـــــانم نایگــــاوەکــــەنگـه

(٠3) 

هاوکات ئاراستەی بە توندی بەرەو پێشەوه ڕۆیشتن و « پێڕانەگەیشتن»و هەم « تەقه لێ کردن»هەم 

 دوور کەوتنەوه پیشان دەدن. هەروەها بۆ ئەم واتایه وەکوو: 

 ەرـشەمەندەف

 راوـەرادوونـــی سـوەک مارێک

 دـدەدا و دەیفیشکان یگینگڵ

(٠٠) 

 

 ــون بمڕدا ـــی چـــه دارستانێکـــەر لـــئەگ

 الاراودــی گـــایەکـــاو زەریـــه نـــەر لـــئەگ

 ــبمکەشتیم تووشی گێژەنێک بێ و سەراوبن 

 ترسم نییه

 ێـــێ، ڕێبەرم بـــۆ کۆمپەسم بـاوی تــا چـت

(٠١) 

پێشگری  «هەبوونی ڕێبەر»باره، کەچی فەوتان و نەمان دەگەیێنێ و کێشەساز و کارەسات« ون بوون»

و کارەساته دەکات و مانەوه لەسەر بارودۆخی دروست و شیاو دابین دەکات؛ کەوابێ  لەو کێشه

 هەبوونی ڕێبەر چاکه و لەسەرەوەیه و ون بوون مەترسیداره و دەکەوێته خوارێوه.

  

 هەبوونی ڕێبەر/ون بوون(: بنەمای ئەزموونیی ١٤نوێنەی )

 ەوێـــــەیانـئ

 انــوشەکانم

 

  سەر

 خوار

 بنەمای

 ئەزموونی

هەبوونی 
 ڕێبەر

ون 
 بوون
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 ێــان بـــۆ پێیـر بــکۆت و زنجی

 ێــان بــداره جێیـەی سێــسای

 ەوێـــــەیانـئ

 انــوشەکانم

 ه ڕووداــــەون بـــدەنگ بکێــب

 ەوتـایل کـوەک حەزرەتی سم

 ۆداــی چەقـــر ڕەحمەتـــه ژێــل

 (1٠4-1٠3: 2٠٠1)پەشێو، 

هێمایه بۆ هەڵدێران و نوشست هێنان و ئاراستەی بەرەو ژێر بوونەوه نیشان دەدات. « به ڕوودا کەوتن»

له بیر و ئەندێشەی مرۆڤدا نوشست هێنان پەسته و له خوارەوەیه و خاڵێکی نەرێنییه. بەرامبەرەکەی 

 ـه که دەکەوێته سەرەوه.«سەرکەوتن»

 ەردنمـــەر گـــه ســـەر نیشتـــخەنج

 لێیان پرسیم ناوی چییه خۆشەویستم

... 

 اویان کۆڵیمــچ

 ەریان بڕیمـــس

... 

 ردمـەر نەمـــه

 ڕاوـــــەربـــی ســـکـاوێــــی نــــتـپی

 ی دزراوــــــــکـەی وڵاتێــشـــــەخــن

 ۆــــان و پـوون وەک تــــەڵاو بــــکـتێ

 ردەوهـــــــەکـــان نـــــــاڵایــــەکـــی

 وەرداان تێـەیـــەند پەنجــــەر چـــه

(3٠) 

ان و ت«. »پایین و لای خواروو»خۆی نوێنەری لای ژوورووە و بەرانبەرەکەی دەبێته « سەر»دیسانەوه 

اڵا یەک»ـش پێکەوه خواستنێکی ئاراستەییی لێکدراون و یەکجێ دوو لا نیشان دەدەن. «پۆ

ئاراستەی تێدا هەست دەکرێ؛ چونکه تێکدانی شتێک له سەردا بۆ ژێر یا ـش کارێکه که «کردنەوە

 خۆ بەپێچەوانەوه له ژێردا بۆ سەر دەگەیێنێ و له هەر دوو حاڵدا ئاراستەییه.

 ا!ــــئەی ڤالی

 اـــــه دنیــــۆم نایـــــی خــــێ پێــــووم کاتـــــاڵ بــــنیاندرت

 وهــــەرەکانم دیــپێغەمبەموو ــاخی هـــۆم چـــاوی خـــبه چ

 ەزارـــــەرمــژووی شــی مێـاروانــک

 ەڕیوهـدا تێپـەر ناوچەوانی منـبه س

 کەچی هێشتا ئۆفێسه دەجاڵەکانی ئەم چاخه ویژدان تۆپیوه

 وهــــان نەنووسیــــاوی منیــــدا نــــەری زیندووانـــه دەفتــل

(31) 
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دیاره مرۆڤی کەونینه بوون که له کوردستاندا له ئەشکەوتی شانەدەر ئێسک و « نیاندرتاڵ»

پرووسکیان دۆزراوەتەوه؛ ئەم ناوه له بەستێنی خواستنی ئاراستەییدا ڕابردوو/پشتی سەر پیشان 

ـش که شتێکی واتاییه به ڕازەیەکی جوان له قاڵبی خواستنێکی کیناییدا هەست و «مێژوو»دەدات. 

تی بۆ دابین کراوه و به شەرمەزار وەسف کراوه که سەرشۆڕی و له دنیای فیزیکدا ڕووەو خوار نەس

ـیش که بۆ سەقەت بوونی هەندێ گیاندار بەکار دێت، کەوتن و «تۆپیو»بوون دەگەیێنێ. وشەی 

-هەڵسان و بەرزی و به« زیندووێتی»هەرەس هێنان و بەرەو خوار بوونەوه نیشان دەدات. کەچی 
 ون دەگەیێنێ که پێکەوه جەمسەرێکی دژیەکی ئاراستەیی پێکدەهێنن.بو پێوه

  

 (: بنەمای ئەزموونیی زیندووێتی/مردوویی )تۆپیوی(١٥نوێنەی )

 اـباڵندەیەک بووم شەکەت و تەنی

 ەڕینڕاپوو باڵێک ـۆچ بــباڵێکم ک

 (14٨: 2٠٠1)پەشێو، 

کۆچ »که لەو حاڵەدا مرۆڤ پێویستی به ڕاکشان و سانەوه هەیه، له خوارێیه و « تەنیایی»و « شەکەتی»

 هێمای هەستانەوه و ڕۆیشتن و سەرهەڵدان و بەرز بوونەوه دەگەیێنێ.« و ڕاپەڕین

 نــــری زیویــــــەفـزەی بــــــه زریـــــک

 دەدوورێکــــن لێــــان و زەمیـــاسمـئ

 اریتــۆش دەبـــرا تـــــەفـەڵ بــــــەگـل

... 

 رۆـــــی میتـۆنـــــــاو واگــــه نـــــدەچم

 ەڕانەوەم له بەردەممایـتۆ وەک ڕێگەی گ

 ڕمــــەقام دەبــش

 ماوێکی درەنگــوەک سێبەری چێشتەنگ

 ایــه تەکمــتۆ ل

 ەمــــدەکێ ون ــۆمت لـــار خـــار جــج

 هـامــــــــڕ وەک ڕۆژنـــــەپـی لـــــەچـک

 له ناو دەستمای

(32) 

 

  سەر

 خوار

 بنەمای

 ئەزموونی

 زیندووێتی
 

مردوویی 
()تۆپیوی

) 
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هێڵێکی  ـش«ڕێگەی گەڕانەوە» چ باران چ بەفر له سەرەوه بۆ خواره و ئاراستەیەکی تێدایه. « بارین»

له بەر دەمدا »ئاسۆیی له ڕووبەڕووی مرۆڤەوه پیشان دەدات که ئاراستەی بەرەو ڕوویه. هەروەها 

اودا شاردنەوە و له بەر چ« ون کردن»لایەنی پاڵ دەست و کەنار دەگەیێنێ. « له تەکدا بوون«. »بوون

 نەمانه که کاتێ شتەکه پەیدا دەبێ، دەکەوێته خاڵی بەرانبەریەوه که بەردەسته.

  

 ئەزموونیی ون بوون )پشتەسەر(/له بەر دەستدا بوون )بەردەم((: بنەمای ١٦نوێنەی )

کاتێ کەس/شتێ له بەردەمه، واته له لایەنی ڕووبەڕووی مرۆڤه، بەڵام که ون بوو وەکوو ئەوەیه 

 بکەوێته پشتی سەرەوه که نابیندرێ و دیار نییه. بەم شێوه خواستنێکی ئاراستەیی دژیەک پێکدێ.

 ر بیتــــنەمۆ ــەوێ تـــــــن دەمـــــم

 ەکــــــوارەیــــەوێ ئێــــــن دەمـــــم

 ارێیت و تەواو نەبیتــەورا ببـلەگەڵ ه

 ەکــــــدەیــەوێ سپێــــــن دەمـــــم

 لەگەڵ ڕۆژا بۆم هەڵبێیت و ئاوا نەبیت

 اخـــەد ئــەڵام ســب

 ن نیمـن پووشکیـم

... 

 اوەی شەنگەبیمـچەممن چڵێکی بەژن

 (3٠: 2٠٠1)پەشێو، 

 دوو خواستنی ئاراستەیی دژیەکن که« ئاوا بوون»و « هەڵهاتن»پێشتر باسمان کرد. بەڵام « بارین»

لێره بۆ واتای دەرکەوتن و لەبەر چاو نەمان هاتووه. هەڵهاتن لایەنی بەرەو ڕووی سووژه هاتنه و 

 ئاوابوون بەپێچەوانەوه دژی ئەو لا ڕۆیشتنه؛ بە وێنەی ئەم دوو هێڵه:

 

 

 

ته خراوە« چەماوە»له زمانی کوردیدا خۆی نوێنەری ڕاست و بەرز بوونه؛ بەڵام لێره وەسفی « بەژن»

ەدەن دبوونەوه و لار بوونەوەی پێکه به هەردووکیانەوه حاڵەتی شۆڕ  شوێنی و دراوەته پاڵ شەنگەبی

 و لایەنی بەرەو خوار داهاتنەوه دەگەیێنن.

 

  پێش

 پشت

 بنەمای

 ئەزموونی

 بەردەم
 

پشتی 
 سەر
 

 ئاوابوون هەڵهاتن

 

 سووژه
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 ەوهــــاره بێمــــــــــەر ئەمجـــــــەگــئ

 بەیانییان

 اواــــی ســــەکـەیـــــۆڵــەرخـــوەک ب

... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تێدایه، بەس ڕەنگه بەپێچەوانەی سووڕی  وەکوو خولانەوەی عەقرەبەی سەعات لایەنی« تل خواردن»

وێزه دارگ»ڕاستەوخۆ بەرەو سەرەوه چوونه و لایەنی سەر نیشان دەدات. « هەڵگەڕان»سەعات بێتن. 

 ئەوەیه که بەرەو« پەڵەهەورێکی نەوی»، ئاراستەی بەرەو ژوور/ئاسمان نیشان دەدات. «بەرزەکان

پەیامی ئەوەی تێدایه که باری قورسه و باران که  خوار هاتووه و نزم بۆتەوه که زۆرتر ڕەنگی ڕەشه و

 نیشانەی پیت و بەرەکەته، دەبارێنێ. شەنگەبی و چەمانەوەکەی پێشتر باسمان کرد.

 هەو ــاره بێمــەر ئەمجـــئەگ

 ج دەدەمــــــــەرنــــــــــس

 زەڕنەقووته چۆن باڵ دەگرێ

... 

 نـجۆگەلەکان له کوێوه دێ

 بۆ کوێ دەچن؟

 هەو ــاره بێمــەر ئەمجـــئەگ

 ەوهــڕ دەهێنمـــانی گـــزم

 بۆ لاڵەکان

 ەوهــڕ دەهێنمـــشاپەڕی گ

 انەکــــباڵده بێـــۆ فڕنـــب

(43) 

رد. کـیش پێشتر ئاماژەمان پێ«هاتن و چوون»دیاره هەمان فڕین و بەرەو سەرەوه چوونه. « باڵ گرتن»

بەرەو لایەنی سەر چوونه؛ دژەکەیشی هاتووه له ساڕستەی کەرەسەی فڕین و بەرز بوونەوه و « شاپەڕ»

 ـــدا، که چوون باڵیان نییه ناتوانن بفڕن و هەر له سەر زەوین و بەرز نابنەوه.«باڵەکانفڕنده بێ»

 تل دەخۆم و گیایەکی تفت و تاڵ تێر تێر دەجووم

... 

 ەوهــــاره بێمــــــــــەر ئەمجـــــــەگــئ

 ۆرهــــوەک سم

 مدەگەڕێـا هەڵــزه بەرزەکانـــبه دارگوێ

 ەویـــی نــــکـەورێـە هـــــــەڵـپ وەک

 وها دەخولێمەـبه سەر کێڵگه سەوزەکان

 وەک شەنگەبی

 اـەر چەمـه سـب

 یــانــــارەکـــــەر گشت زنـــــه ســــب

 اراــــــــــەنـــک

 ەوهـەمێمــدەچ
 (43: 2٠٠1)پەشێو، 
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 شاپەڕ/نەبوونی باڵ(: بنەمای ئەزموونیی هەبوونی ١٧نوێنەی )

له باری جیهانی داکەوتی دەرەوەشەوه ئەوەی پەڕ و باڵ و بەتایبەت شاپەڕی هەبێ، دەتوانێ بەرز 

 بەرز بفڕێ؛ کەچی ئەوەی باڵی نەبێ، نەوییه و ناتوانێ بەرز ببێتەوه و له خواره.

 ان!ـــه گیـــئەی دای
 وومـــاڵ بـــه منـــه کـــله یادم

 وومـــاڵ بـــو تامی تفت ـــی تـئەشق
... 

 وومـــڵ باـــامی تفت و تـــی تـئێستا گەورەم و مناڵ نیم ئەشقی ئەشق

 (45: 2٠٠1)پەشێو، 

 بوون هاتووه که سەر و ژێر دەنوێنێ و لایەنی تێدایه.« مناڵ»و « گەوره»لەم کۆپلەیەدا دوو جەمسەری 

  

 (: بنەمای ئەزموونیی گەوره/مناڵ١٨نوێنەی )

مرۆڤی به تەمەن گەوره له سەرترەوەیه و مناڵ له خوارەوەیه. کەوابێ گەورەیی له لای ژوورووه و 

 بچووکی/مناڵ بوون له لای ژێرەوەیه.

 ووــــــا بـــدیـراژیـه تــــەکــــمـفلی

 انـــــەمـان و نـــــــی مــــناوەرۆک

 ادـــەی تاریکیـەرگــــاو جـــه نـــل

 انــــرســــا دادەگیـەهــــــــملوێن

 هــــــەکـــــــمـی فلیـەوانــــــــاڵـپ

 

  سەر

 خوار

 ەمایبن

 ەزموونیئ

 شاپەڕدار
 

 بێبال

 مناڵ

 گەورە سەر

 خوار

 ەمایبن

 ەزموونیئ
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 ەڕاـــــزەی زەردەپــــەڵ کــــــەگـل

 رتـــــــــــــــــەڵگـووی هـــــشـتێ

 ڕابرد به ناو دڵی تاری شەوی کەڕا

... 

 

 

دەبینین که جەمسەری دوو لایەنی خوار و ژوورن. ئەوی مابێ واته « مان و نەمان»لە دێڕی یەکەمدا 

 زیندووه و له سەرەوەیه، ئەوەش نەمابێ، مردووه و بەرەو خوار کۆچی کردووه.

  

 (: بنەمای ئەزموونیی مان/نەمان١٩) نوێنەی

ه ئەو کاره دا، چونک«خەنجەر پشت پێکان»تر هەیه، له هەر لەو کۆپلەیەدا خواستنێکی ئاراستەییی 

 بەرەو شتێ ڕۆیشتنی تێدایه.

 ــاییمــن چیـم

 ڕ خوێنم دێنێته کوڵـووکەیەک وەک گـخت

 ڕیــــارد و ســــۆش ســـــت ـــــــمـدەبین

(4٩) 

ەو بەر « سارد و سڕی»بێ گومان بەرەو ژوور هاتنی تێدایه و خۆی لای سەرووه، کەچی « هاتنه کوڵ»

 خوار کشانه و دژی ئەوه.

  

 (: بنەمای ئەزموونیی هاتنه کوڵ/سارد و سڕی٢١نوێنەی )

 اــی پێکــپشتۆی ــەری خــڕ خەنجــی له پــکەچ

 (4١: 2٠٠1)پەشێو، 

 نەمان

 مان سەر

 خوار

 ەمایبن

 ەزموونیئ

 

  سەر

 خوار

 ەمایبن

 ەزموونیئ

 هاتنە

 کوڵ

 و سارد
 سڕی 
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کوڵاندایه، دێته سەر و قوڵ دەدات؛ کەچی ئەوی سارد بێ له نزماییدایه و کش و شتێ که له پلەی 

 ماته.

 ایێـەوم نـخ

 ەمـــــڕۆم ونت کـــــب ــــــرسمـدەت

 اونــــەی مــــــەوانـان ئـــــڕۆژانم

 نــــردرێـــــه دەژمێــــــه پەنجـــب

 چەند دڵۆپه شەونمێکی بەر هەتاون

... 

 وهه دەریایەک بکەـبیر له ـوو گیانب

 اوی خۆت مەنگ بێـکه هێندەی چ

 ەوهــــانێک بکـــــاسمـه ئـــر لـــبی

 دەنگ بێن بێــی مـدەی ژانـهێن

 (4٨: 2٠٠1)پەشێو، 

نیشانەی وریا بوون و له سەر هەست بوونه که وەک پێشتر لێکماندایەوه « خەو نەهاتن»لەم شیعرەدا 

نیشانەی لەسەر هەست نەبوون و غافڵ بوونه و دژی « ون کردن»دەنوێنێ؛ ئاراستەی بەرەو ژوور 

رەو بە ، بە هۆی ئەوەی که توانەوه و ڕۆچوونی بەدواوەیه، لایەنی«دڵۆپه شەونمی بەر هەتاو»ئەوه. 

یش پێشتر باسی کرا. دوو جەمسەری ئاراستەنوێنی دژیەکی تر لەم «نووستن»خوار دەگەیێنێ. 

 ان. که یەکەمیان لای سەروو دەگەیێنێ و ئەوی تر لای ژێر.شیعرەدا ئاسمان و دەری

  

 (: بنەمای ئەزموونیی ئاسمان/دەریا٢١نوێنەی )

مرۆڤ ئاسمان له سەرەوەیه و دەریا له خوار. هەروەها سەبارەت بە له دنیای فیزیکی دەرەوەشدا 

 وەک لەم شیعرەدا هاتووه: 

 ەینـــن وابکــدەتوانی

 دەریای هار، وەک ئاسمان هێمن بێ

 ێن بـێ بـا بـش وەک دەریـانیـئاسم

 (٠٠: 2٠٠1)پەشێو، 

 

 

 دەریا

  سەر

 خوار

 ەمایبن

 ەزموونیئ

 ئاسمان
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 گفتت دامێ

 ان دەیـەم نیشـەی ئەوانـوێن

 ئاساکه مۆم

 نهەڵبوو اری ژینتا ــەوگـله ش

(5٠) 

ی بەرەکەمەوه دەکشێ و بەرز دەبێتەوه؛ بەراکه هەڵدەکرێ گڕ و ڕۆشناییەکەی بەرەو سەر « مۆم»

 ـدا که دژی ڕۆشناییە و له خوارەوه جێ دەگرێ.«شەوگار»یه له وشەی «تاریکی»

 ویو ـــەڵما بــەگـار لــــانی پـــزست

 لەم شارەدا

... 

وورهـــتا چل  

 درەختەوه سەوز دەبووبه گوێسوانە و 

(51) 

و  «درەخت»و « گوێسوانە»حاڵەتی شۆڕ بوونەوه و بەرەو خوار هاتنی تێدا بەدی دەکرێ، « چلووره»

ش بەرزی و بەرەو ژوور هەڵکشان که دوو لایەنی بەرامبەری یەکترن، پیشان ی«سەوز بوون»هەروەها 

 دەدەن.

 تــا نیـــــەڵمـــــەگـەو ڕۆژەوه لـــــل

 دێــــۆر درەنگ هەڵـــان خــەینـسب

 ئەستێرەکان چاوی دایکی شەهیدانن

 ز دەسووتێنــک

(54) 

ان دەکات؛ نیشهاوئاسۆیی و لە کەناردا بوون دەگەیێنێ و هێڵێکی ئاسۆیی دەست« لەگەڵدا بوون»

ەڵام ب بەرز بوونەوەیه؛« هەڵهاتنی خۆر«. »لەگەڵدا نەبوون»ئێستا لێره نەرێنی کراوەتەوه و بووه به 

، بەڵام هەر هێڵه ئاراستەییەکەی تێدایه. کەوابوو «درەنگ هەڵهاتن»ئەمیش نەرێنی کراوه و بووه به 

 ی خۆر.نەبوون و هەڵهاتن )بەرز بوونەوه(دەبێته دوو لایەنی دژیەکی لەگەڵدا 

 ـــاوەڕێتمــچ

 ۆمــــد دەخـــەوه سوێنــــەڕێیتــــدەگ

... 

 هەموو ڕۆژێ

 اـــــانـــەیـدەی بــــێـەڵ سپــــــەگــل

 بەرەو ئاسۆ له دوو دەدەم دەزووی نیگام

(55) 

ی لایەنی یا نیشان دان« بەرەو ئاسۆ ڕۆیشتن»گرتنەبەری ئاراستەی هاتن بەرەو قسەکەره. « گەڕانەوه»

 ڕووبەڕوو ڕۆیشتنی تێدایه و بەم شێوه دوو لایەنی دژیەک لەم پارچه شیعرەدا پێکهاتووه.
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 هــەبـدڵتەنگ م

 ەوهــــــتـیـک دادێ دەچــــڕۆژێ

 که چوویتەوەش

 نیشتمانت له ڕیشەڕا هەڵدەکەنێ

(١2) 

لایەنی بەرەو پێشی بۆ تەرخان کراوه، و ئەوی له نیشتمان نییه، دەگەڕێتەوه بۆ « نیشتمان»لێرەدا 

ته ئاراســدا هەست دەکرێ. کەوابێ دوو «دەڵتەنگ مەبه دەچیتەوە»لای که ئەم واتایه له ڕستەی 

 هەن که بەرەو ڕووی یەک تر دێن و نیشتمان له سەرەوەیه و غوربەت دەکەوێته ژێرەوه.

  

 (: بنەمای ئەزموونیی نیشتمان/غوربەت٢٢نوێنەی )

نیشتمانی خۆیه، له جێگایەکی ئەستووردا هەڵکەوتووه که دڵی لێ ئەو کەسەی له وڵات و زێد و 

 چەقیوه، بەڵام ئەوی له غوربەتدایه، جێی دایمه لەقه و ناسرەوێ.

 ومو ــــووڕه بــــت تــک لێـەر ڕۆژێـــئەگ

 ـارم دا جێت بهێڵمـک بڕیـەر ڕۆژێـــئەگ

 دڵتەنگ مەبە

 ێـخەمت نەب

 ا وـڕێگام له باوەشی تۆڕا دەست پێ دەک

 ۆتایی دێـــــــا کـــەر دەرگـــــه بـــــل

 (٠2: 2٠٠1)پەشێو، 

ـی تێدایه و لایەنی سەرەوه دەگرێ  – هەر ئاستێک –هەڵچوون و بەرز بوونەوەی ئاست  ،«تووڕه بوون»

لایەنی ڕووبەڕوو ڕۆیشتنی تێدایه؛ کەوابوو لەم شیعرەدا دوو ئاراستەی بەرەو سەر و « جێ هێشتن»و 

 ڕووبەڕوو هەیه.بەرەو 

 اوێتەت بم؟!ــۆن ئـــازانم چـــن

 ێـڵم بـەشتیت پێـەر بەهـــئەگ

 تا کڕنۆش بەم بۆ گشت خواکان

 ێـم بڵـیت پێــــەر دۆزەخـــئەگ

 ناواـه تــەم لــڕ کـــا زەمین پـت

(٩٩) 

 

  سەر

 خوار

 ەمایبن

 ەزموونیئ

 نشتیمان

 غوربەت
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ری زەین و بیهەمیشه چ له کتێبان و ئەفسانه و دەقه دینییەکاندا و چ له « دۆزەخ»و « بەهەشت»

مرۆڤدا دوو جەمسەری دژی یەکترن و بەهەشت له سەرەوەیه و دۆزەخ له ژێرەوه. له قورئانیشدا بۆ 

، أعلی علی ین»بەهەشت له وشەگەلی وەکوو  ه و هەرچی واتای سەر و بەرزیی تێدای« عالیة، أعلی، علو 

( و بۆ دۆزەخیش 22اقة: )الح« فهو فی عیشة راضیة فی جن ة عالیة»کەڵک وەرگیراوه؛ وەکوو ئایەی 

و هەرچی واتای ژێر و قووڵایی دەگەیێنێ، کەڵک وەرگیراوه؛ لە چەشنی « سفل، أسفل السافلین»له 

 (.5)التین: « ثم  رددناه أسفل السافلین»ئایەی 

  

 (: بنەمای ئەزموونیی بەهەشت/دۆزەخ٢٣نوێنەی )

ئەندێشەی مرۆڤیش هەر وایه و بەهەشت به جێگایەکی بەرز و خۆش و پڕئاسایشت دەزانێ و 

 پڕمەترسی.دۆزەخیش به جێگایەکی ژێرخانی و قووڵ و 

 یـەن بەهەشتــێ ئەهریمـئەش

 خوای بەرکەوێ

 ارــێ ڕووبـەشـئ

 ەوێـەوراز بێ و سەرکـڕوو له ه

 وهەـدو و بێتــەم زینــێ مــئەش

 ن بسرەوێـەر سینگی زیـله س

 (12٩: 2٠٠1)پەشێو، 

 له لایوه هاتووه که دژ یەکن و بەهەشتی خوا «بەهەشتی خوا»له بەرامبەری « ئەهریمەن»لێرەدا 

دیاره بەرەو زەریا دەکشێ که هێڵێکی « ڕووبار»سەروویه و ئەهریمەن له لای خواروویه. هەروەها 

وەک « زیندوو»ئاراستەیێکی دژ بەوه. هەروەها « هەوراز»ئاسۆیی ڕاست یان لێژ و ڕوو به خواره و 

ەمانه نی تێدایه. ئکه ڕاکشان و هەدادا« سرەوانەوه»ئەوەی به سەر پێوەیه کەوتۆته بەرامبەری واتای 

 هەموو له بەستێنی خواستنی ئاراستەییدا لای سەروو و لای خواروویان تێدا بەدی دەکرێ.

 ەر هات و ڕۆژێ له ڕۆژانـلەگەڵما به... گ

 اـاوی دوژمنــه چــل ـــه، نقمــه تانـوو بــب

 ی:ـداره وتــی سێـەر پەتـلەگەڵما به... گ

 ا  ــم: نژاندـاتخنکێنم، قیـەره نــۆش بـکڕن

(٨4) 

 

  سەر

 خوار

 بنەمای

 ەزموونیئ

 بەهەشت

 دۆزخ
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، واتای ئاراستەیی لار بوونەوه، چەمانەوه، بەرەو خوار داهاتنەوەی تێدایه و «کڕنۆش بردن»

 ـیش واتای زیندوو مان و له ژیان/بەرزیدا مانی تێدایه.«نەخنکاندن»

 ۆ!ــــبرام شێرک

 ۆـــی تــانـریــــــەی گـــــەژاوەکـــک

 وــــەڕیـی ڕاپــــزادێکــادەمــــوەک ئ

 ووــەردا بـــــەبـی لــــی گەرمــــگیان

... 

 اـــــــــەژاوەتــــی کــــگـەنـه پێشـــل

 ووـاد هەڵکرا بــئاڵای خوێنێنی مەهاب

... 

 ریام بۆ خۆمــگ

 ۆـــریام بۆ تــگ

 ۆـبۆ هەزاران زیندووی نێژراوی ناو گڵک

(٨٩) 

هەستان و بەرز ڕاوەستان که لایەنی بەرەو بەرزی و بەرەو ژووری ئاماژه دەکا به « ڕاپەڕیو»سیفەتی 

انه و ، خاوەنی ژی«زیندوو»واتای ڕۆشن و له سەرەوه بوونی تێدایه. ئینجا « هەڵکراو»تێدایه. هەروەها 

واتای مەرگی تێدایه و له خوارێیه. بەم شێوه شاعیر دژیەکێکی « نێژراو»ژیانیش له سەرەوەیه، کەچی 

 خولقاندووه.هەستیارانەی 

 اــــتـکـسـی فرمێــــــــۆکـه تنـــــل

 زەردەشتم دی

 ەوهـرتــــــەگــۆی ئــــــاوەشی خـب

 اوەکانـەوســـــەژار و چــــۆ هـــــب

 بەهەشتم دی

 ۆوهــڕاست ئەب

 ەی چواردیواره ڕماوەکانـلەسەر لاش

(٨٨) 

، واتایەکی ئاراستەیی دەگەیێنێ که لایەنی بەرەو بەرزایی هاتن و ڕاوەستانه. ئنجا «ڕاست بوونەوه»

، (18 :1980)، وەک له لێکۆڵینەوەکەی لەیکاف و جانسۆنیشدا هاتووه «چواردیواری ڕماو»و « لاشه»

 دژی ئەو واتا و لایەنه نیشان دەدەن.

 ووـازم وابــنی

 ار بێتــــجـاری ئەمــــەهـەر بــــگ

 می دەربازبوونی بسووتێنـپەساپۆرت

 ر پێتــــێ له ژێــــدەرچ ــــنەهێڵم

 (1٠١: 2٠٠1)پەشێو، 
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ئاسۆی بەردەم و بەرەو ڕەهایی ڕۆیشتن که هێڵێکی ڕێک و ڕوو به پێشه، دەگەیێنێ و « دەربازبوون»

له  هێمایه بۆ ژێر خستن و« سووتاندن»به واتای گشتی هێمایه بۆ ئازادی و لە سەرەوه بوون؛ کەچی 

 نێو بردن.

 

  

 (: بنەمای ئەزموونیی دەربازبوون/سووتان٢٤نوێنەی )

به پێی داکەوت و دنیای دەرەوەش دەربازبوون ئاسۆی بەرز و بەربڵاو دەنوێنێ و سووتان بەرەو 

 «لەژێرپێدا بوون»و « دەرچوون»تەنگانه و تاریکی و نەمان دەکشێ. هەر لەو شیعرەدا دوو چەمکی 

 هەمان خواستنی ئاراستەیییان تێدایه.

 ــــــــــــــــەویستمـۆشـــــــــــخ

 ڕۆژێ دادێ

 ار و لادێـــــه شــــەر بێتـڕ بــــگ
... 

 (115: 2٠٠1)پەشێو، 
 

 ــــــــــــــــەویستمـۆشـــــــــــخ

 ەو دادێــکه ش

 زــەوی پایــــش

 وــەڵای وەریــەی گـێ خشپــکات

 اــرێ و ئەیبـــی هەستم ئەگـپەل

 وـــای ئەو دیـی و دنیــۆ کۆتایــب

 من بەخیلی بۆ کۆتایی گەڵا ئەبەم

(11٠) 

ر کوردیدا پیشان دراوه؛ بۆ هەلەم دوو شیعرەدا خواستنی ئاراستەیی بۆ هاتنی شەو و ڕۆژ له زمانی 

 ی تێدایه، کەڵک وەردەگیردرێ.«له سەرەوه بۆ خوار هاتن»که هێمای « داهاتن»دووکیان له چاوگی 

 

 

 

  

 

 بنەمای

 ەزموونیئ

 دەربازبوون

 سووتان

 ئازادی

 له نێوچوون
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 داهاتنی شەو و رۆژ(: بنەمای ئەزموونیی ٢٥نوێنەی )

بەو پێیه که هەر دوو داهاتنەکه ڕوو به بەردەنگه، به جۆرێ لایەنی بەرەو خوار دەگرێتەوه. بەڵام له 

 ئەندێشەدا ڕۆژ داهاتن له سەره و شەو داهاتن له ژێرە.

 ەم!ـاتوونەکـخ

... 

 ـــەترسمـزۆر ئ  

 ارەکانمـڕی شیعــه ناو دێـل

 ێـار بتناسـش

... 

 ـــەترسمـزۆر ئ  

 اسنـەر بتنــگ

 وەرێننــم هەڵــەکانــپەنج

 نی تۆش بسووتێنــشابسک

 (124: 2٠٠1)پەشێو، 

کارێکی له سەرەوه بۆ خوار داکەوتن و ڕژان/داخستن/ڕژاندنه و به « هەڵوەرین/هەڵوەراندن»

 ـیش چونکه هێمای فەوتان و«سووتان/سووتاندن»ڕاشکاوی خواستنی ئاراستەییانەی تێدایه. 

 نەمانی تێدایه، ئەویش هەر لایەنی بەرەو خوار دەنوێنێ.

 دهــێن بـبەڵ

 یتەــۆ ڕاناخـه تاریکیم بـک

... 

 دەمەـئێنت پێـەڵـش بـمنی

 مــا بنێـــردوومــه ڕابـدان ب

(133) 

له نێو باری واتایی ئەو دێڕە شیعرەدا واتایەکی هەست به پەستی و زەلیلی « دان به ڕابردوودا نان»

کردنی تێدایه که ئەگەر ببرێته کەشی فیزیکییەوه له ژێرەوه جێ دەگرێ و لایەنی بەرەو خوار خزانی 

 تێدایه.

 

  

 

 بنەمای

 ەزموونیئ

ڕۆژ 

 داهاتن

 

 

 وشه

 داهاتن

 

 بەرەو خوار

 

 بەرەو خوار
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 ەوێــەر ئەتــگ

 خۆشەویستیت

 یـاوایــاردی ماڵئــی ســدا نێت ماچــه دوایـب

 دهـــێن بــەڵـب

 انم بیتــئاسم

... 

 وو منیشــاکـت

 ــــــــمـێ بهێڵــــــج ـــــــۆنمـــــۆی کــــانـش

 دەمــــــــڕێ بــــــــف ـــــــی ڕوومـامکـــــدەم

 دەمرێ بـەردنت گـدوو باڵی خۆشەویستیم له گ

(134) 

له « یستیخۆشەو»هەر له چاوی کەش و فیزیکی هەواوه قورسه و بەرەو خوار دەکشێ؛ « ساردی»

 گەرمه و له سەرەویه و دژی ساردییه. لەولاشەوهوگوڕی پێکدەهێنێ و کەواته دنیای مەعنەویاتدا گەرم

به جۆرێ ساردی بە شوێن خۆیدا دەهێنێ و ئەویش دەکەویته تەنیشت ساردییەوه و « ماڵئاوایی»

 لای خواروو دەگرێ.

  

 (: بنەمای ئەزموونیی سارد و سڕی/گەرم و گوڕی/خۆشەویستی/ماڵئاوایی٢٦)نوێنەی 

 

 رمــەڵگــرم قەڵەمێک هـــناوێ

 ەمــەبەرکـرم کراسێک لـــناوێ

 (142: 2٠٠1)پەشێو، 

لای بەرەو سەرەوه هێنانی تێدا بەدی دەکرێ و ئاراستەیەک دەنوێنێ؛ کەچی لێره له « هەڵگرتن»

واتای نووسین. نووسین دیاره کارێکی هێمابەخش و ڕۆشنگەرانەیه و بەرەو گەڵ قەڵەمدا هاتووه بۆ 

 سەرەوه دەکشێ.

 هژوو ــەرەی مێـــوور نۆبـــاشـب

 هەر ــــــەوبــرەداری سنـــــیـپ

 ناـەکــار بەدەستــەمشـشەق

 

  

 

 بنەمای

 ەزموونیئ

 گوڕی/ گەرم و
 خۆشەویستی

 

 

 وشه

 داهاتن

 

 سەر

 

 خوار
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 هەو ــــڕنــەدڕا دەیبـــاو قـه نـل

 ەەو بەر ـەره یەک لــیەک لەمب

(14٩) 

ڕاستەوخۆ لایەنی ئاسۆیی هاتن و چوون دێنێته پێش چاو، ئێستا که « بڕینەوه به مشاردار »کاری 

دوو کەس یا دوو لایەنی سیاسی بن و نیشتمانیش دارەکه بێ و کەوتبنه گیانی، خواستنه 

 ئاراستەییەکه چاکتر و پڕواتاتر و بەپێزتر هەست دەکرێ.

 انــەینـه سبـــیـک نیــاڵێــم

 ەمـــدا نەکــەری پێـــن ســم

 وانەـــه، شــــیـک نیــایێـپەن

 ەم به جێ ژوانــه من نەیکـک

 یر ــــان دەگـــکتـاڵێــه منـک

 ەوهــــەمــری دەکــــن ژیـــم

 ەوی دەزڕێــان خـۆشتـەخـن

 ەوهــــــی دەدەمـــــن دڵــــم

(١١) 

کات دەنوێننن که باری هەڵهاتن دوو جەمسەری « شەوان»و « سبەینان»لەم کۆپلەیەدا دوو چەمکی 

و ئاوابوونی تێدا هەست دەکرێ و خواستنی ئاراستەیی تێیدا خۆی دەنوێنێ؛ بەو شێوەیه که 

« شەوان»که دەمی هەڵهاتنی ڕۆژه و ڕۆشنایی لەگەڵ خۆی دێنێته وڵاتەوه، له ژوورێیه، « سبەینان»

 که خۆر ئاوا دەبێ، کاتی تاریکییه و له خوارێیه.

  

 سبەینان/شەوان (: بنەمای ئەزموونیی٢٧نوێنەی )

له دنیای ئەزموونی مرۆڤدا و له بیر و ئەندێشەیدا سبەینان له سەرەوه جێ دەگرێ و شەوان له لای 

ی ـشدا خواستن«ژیر کردنەوە»و « زڕانی مناڵخەو »خوارووەوه. جگه لەوه لەو کۆپلەیەدا دەتوانین له 

لایەنی بەدی بکەین؛ چونکه خەو زڕان هەستان و گریان و دەنگ بەرز کردنەوەی لەگەڵدایه و لە 

لای سەروویه و ژیر کردنەوە هێورایەتی و ئارام بوونەوه و نووستنی لەگەڵدایه و له خوارەوەیه. هەروەها 

ئاراستەیی بێدار بوون و نووستن. هەر لەم بابەتەیه ئەم ئەم خواستنه دەگەڕێتەوه سەر خواستنی 

 شیعرەی خوارەوه:

 

  

 

 بنەمای

 ەزموونیئ

 سبەینان
 

 

 شەوان

 سەر

 

 خوار
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 ەوهـەس ناگرمـمن فاڵچی نیم، کتێب بۆ ک

... 

 ـــــمـه و دەزانـــــڕوون ــــی لێمـــــەچـــک

 ۆش دەوێــــــت خـۆ منــــت ـــــادامــــــم

... 

 ێـــەستـــــــەڵبـڕه هــــه دێـــــت بــدەبی

 ێـــووســــــنـان ڕۆژ دەتــــــــیـانیــــەیــب

 ەوێـــــــش دەکــەڕیـــــــه زەردەپــــــــک

 ژنـــــێـان دەتنـــــوژەکـــــــــرکـــــــشیع

 (5٠: 2٠٠1)پەشێو، 

هەمان ئاوا بوونی خۆره که ڕێڕەوی خۆر له ڕۆژهەڵاتەوە بەرەو ڕۆژاوا دیاری دەکات « زەردەپەڕ کەوتن»

ـیش لای بەرەو خوار و چاڵ کردن نیشان «ناشتن»دەکەوێته بەرامبەری ڕۆژهەڵاتەوه. هەروەها و 

 دەدات.

 اـــشەو له خەوم

 ەوهــــتـدی ــــمـاجیـەی حــــــئارامگ

 م داداـــۆکــــچ

 ۆیــــــــرد بــــــــــب ـــوژدەمـــــــس

 انینـــی پەرێشــاجــــــــوتم حـــــگ

 ردـک زـسەری ک

 ۆیــی خــەر دڵـــا ســی دانـــدەست

 هەو ـدووم کــه زینـەرد بـــوتی مـــــگ

 مـا نیــەورەم! من عیســــوتم گـــــگ

 ژهــەوه بێـــەمـدووت کـــۆن زینــــچ

 هـــــنـبێ ـــــــره دەرمــــێـوتی لـــــگ

 ژهەی من بنێـدووبەرەکی له شوێنەک

(152) 

یەک هاتوون که کەشێکی بەپێزی به واتای ەدا چەند خواستنی ئاراستەیی و دژلەم پارچەشیعر 

تەکریم و چەمانەوه له ڕووی ڕێزەوەی تێدایه )لایەنی بەرەو خوار « سوژدەبردن»شیعرەکه بەخشیوه. 

ئاڵۆزی و تێکچڕژانی تێدایه که تێکڕا چەند لایەنێکی ڕوو به یەک دەنوێنێ. « پەرێشانی»داهاتنەوه(؛ 

سەر داخستن و ڕوو بەرەو خوار وەرچەرخاندنه به مەبەستی بیر کردنەوه یاخۆ وەڕەزی « کردن سەر کز»

 که ڕوو به خوار دانان« ناشتن»بەرەو ژوور کێشان و بەرز کردنەوەیه، دژ به « دەرهێنان»و ناڕەحەتی. 

جەمسەر  ەک دووو نزم کردنەوەی تێدایه. کۆی ئەمانه پێکەوه دوو لایەنی بەرز بوونەوه و نزم بوونەوە و 

 نیشان دەدات.
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 (: بنەمای ئەزموونیی سوژدەبردن/دەرهێنان/پەرێشانی/سەرکزی/ناشتن٢٨نوێنەی )

 ەردی ز ـــگوڵانه، ئەی ـبەڵام گی

 ەردـــگووی گەڵا بێـبەرزهەڵچ

 تـــــەژیــەر ئــــــــۆ هـــــــــت

 (2٠٩: 2٠٠1)پەشێو، 

« بەرز»بۆ خۆی لای سەر و بەرەو ژوور چوون نیشان دەدات، به هاتنی ئاوەڵناوی « هەڵچوون»

 ئاراستەکه زیاتریش کراوەتەوه. به گشتی واتاکه سەربەرزی و شانازی دەگەیێنێ.

 داـــکـه کاتێـــل

 ەرەوهـــــه ســـل
 ه لووتکەکانـــل

 انــــتۆف و زری

 نـــــه دەوەن و داران وەردێـــل
 ێــەمت نەبــخ

 ەوهــــــنـه بـــل

 ەکانــه دۆڵـــل

 گیای نەوخیزه و گۆپکە دەردێن
(2١٠) 

انەی ناسوێنەیەکی جوانی« دەردێن»و « وەردێن»لێره دەبینین شاعیر به بەرامبەر یەک ڕانانی  

که واتای لێدان دەدات و « وەرهاتن»خولقاندووه و تێکەڵ به خواستنی ئاراستەیی کردووه؛ چوون 

وون بکه بۆ سەوز « دەرهاتن»ڕێزیی تێدایه، له سەرەوه بۆ خوارەوه ئەنجام دەبێ؛ کەچی زیزی و بێ

 و گەشەیه، له ژێرەوه بۆ سەر پێک دێت.

 
 (: بنەمای ئەزموونیی دەرهاتن/وەرهاتن٢٩نوێنەی )

 

  

 

 ەمایبن

 ەزموونیئ

سوژدەبردن

 /دەرهێنان
 

پەرێشانی/
 سەرکزی/

 ناشتن
 

 ڕوو به 

 سەرەوه/ڕێز

وو به ڕ
خوارەوه/ 
 پەستی

 

 

  

 

 ەمایبن

 ەزموونیئ

 دەرهاتن
 

 

 وەرهاتن

 

 سەر

 

 خوار
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 له دنیای واقیعیشدا به نیسبەتی مرۆڤ دەرهاتن بارێکی ئەرێنی و پڕبایەخه و به هۆی گرینگی و

 ڕێزەوه، جێگه و پێگەی بەرزه، بەڵام وەرهاتن نەشیاو و ناحەزه.

 ئەنجام -1

خواستنی واتایی له زمانی کوردیدا هەر وەکوو زمانانی تر جێگە و پێگەیەکی تایبەتی هەیه و به کار 

دەگیرێت. یەک له چەشنەکانی ئەم خواستنه خواستنی ئاراستەییه که شوێن/لایەن دەنوێنێ و 

ەیەکی دیاریکراوه. بۆ دەرخستنی ئەم ڕاستییه، ئەم بابەتەمان له شیعری شاعیری ڕووی له ئاراست

ه بنزیک بوونی زمانی شیعریی عەبدوڵڵا پەشێو  پەشێودا لێکدایەوه و دەرکەوت کهمەزن عەبدوڵڵا 

یەکەوه و بوونی خواستنی ئاراستەیی به ڕێژەیەکی زۆر له شیعرەکانیدا زمانی ڕۆژانەی خەڵکەوه، له لا

لایەکی دیکەوه، پیشاندەری ئەوەیه که خواستنی ئاراستەیی له زمانی ڕۆژانەی خەڵکیشدا له 

  وێژی ڕۆژانەدا دەوری هەیه.و دەبینرێ و وەکوو دیاردەیەکی ئاسایی له وت

له شیعری عەبدوڵڵا پەشێودا به ڕێژەیەکی زۆر ئەم هونەره زمانی و ڕوونبێژییه هەروەهاش،  

و نموونەکانی ئەونده زۆرن، گوڵچنمان کردن. زۆرترین نموونەکانی خواستنی ئاراستەیی  تدەبینرێ

له شیعری عەبدوڵڵا پەشێودا دووتەوەری یان دووجەمسەرین؛ بەو واتایه که دوو ئاراستەی دژی یەکتر 

دەنوێنن، له چەشنی دوور/نزیک، سەر/ژێر/، بەرز/نزم، ئاسمان/زەوی، پێش/پاش، وشیار/بێهۆش، 

ار/نووستوو، زیندوو/مردوو، ڕاوەستاو/ڕاکشاو، سەرفەراز/سەرشۆڕ و زۆر واتای ئاراستەیی تر لەم بێد

گەتیڤیان ێله زۆرترین نموونەکاندا باری واتایی ئەرێنی/پۆزەتیڤ و نەرێنی/ن ەئەم دوو تەوەر  چەشنه.

نی واستهەیه و له سەر و خواری نوێنەکاندا پیشان دراون. به پێی لێکدانەوەی نموونەگەلی خ

ئاراستەیی له شیعری پەشێودا دەرکەوت که به ڕێژەیەکی ئێجگار زۆر واتا ئەرێنی/پۆزەتیڤەکان چ له 

ا دەگرن و واتزەین و بیری مرۆڤ و دابی کۆمەڵگادا و چ له دنیای فیزیک و دەرەوەدا له سەرەوه جێ

ۆڕ سەرت ش» له شیعری« سەر شۆڕ کردن»نەرێنی/نیگەتیڤەکان له ژێرەوه هەڵدەکەون؛ وەکوو 

، که ئاراستەی بەرەو ژێر دەنوێنێ و «که/ملت کەچ که/چاو مەگێڕه بۆ ئەستێره و ئاسمان و خوا

 حاڵەتێکی شەرمەزاری و پەستی دەگەیێنێ.
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 سەرچاوەکان

 :کوردی

ۆڤاری گوەرگێڕانی بابان ئەنوەر،  .«گفتوگۆ لەگەڵ عەبدوڵڵا پەشێو» (.2٠1٠) ئەبووفەوز، یووسف

 .1٠4-٨5 .دووەم، لل کانوونی، 1 .، سباران

 . هەولێر: ئاراس.دیوان (.2٠٠1)پەشێو، عەبدوڵڵا 
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 دا: واتا و هێمالە شیعری شێرکۆ بێکەس« شاخ»

 1 مانوسم عێر ەه

 111-111؛ صص 1911 شهریور 19؛ تاریخ پذیرش: 1911 فروردین 11تاریخ دریافت: 

DOI: https://www.doi.org/10.34785/J013.2020.465 

 چکیده  کورته
ئەمەش هۆکاری  .ۆ کورد شوناس و پارێزەری شوناسەکەی بووەشاخ ب

ە هێناوە کدەوڵەمەندیی فەرهەنگی شاخی لە زمان و ئەدەبیاتدا پێک

وشەی بۆ شاخ هەیە. شێرکۆ بێکەس شاعیری هاوچەرخی  ٠٢٢زیاتر لە 

تا کۆتایی  ٥٨٩١کورد کە ئەزموونی شیعری شاخی هەیە، لە ساڵی 

می بەعس شیعری نووسیوە. لە لە شاخ بووە و دژی ڕژێ ٥٨٩١

جیاواز لە فەرهەنگی  یشیعرەکانیدا فەرهەنگێکی هونەری ڕەمزی

ڕەمزی شاخی لە زۆر ڕەهەند و پنتی جیاوازدا  ؛گشتیی شاخ بونیادناوە

 لایەنە .بە شێوەی هونەری و هەندێ جاریش وەک دروشم بەکارهێناوە

زمی کی نبازییەکەش هونەرێهونەرییەکەی جوانییەکی بەرز و دروشم

 ،ڵی وئاوێزانی لێ ،لێکەوتووەتەوە. ڕەمزیش کە هونەرێکی نوێی شیعرە

لە شیعریشدا پانتاییەکی هونەرییە بۆ وەستانەوە بە ڕووی  .ومژاوییەتەم

شاعیر لە  ،نادادیی کۆمەڵایەتی، سیاسی و دیکتاتۆریەتدا. وێڕای ئەمانە

ە ڕێگەی ڕەمزی شاخەوە سیستمێکی فراوانی مانایی بە ڕەهەند

جیاوازەکانی وەک ئازادی، هەژاری، جەستە و دەروون، خەبات، شار و 

کە ئەمانەش لە مانا و ڕەمزی شاخ لە فەرهەنگی  ،بەخشیوە یپیرۆزی

بووەتە  ،داگشتیدا جیاوازن. زاڵیی ڕەگەزی گێڕانەوە لە شیعری شێرکۆ 

 ی شیعرییەت و گوتارییهۆی گێڕانەوەی مێژوو بە شیعر؛ ئەمەش لاواز

 هێناوە. انەوە و پیرۆزیی شاخی بەرهەمم لەشاخدا

 

 آن بخشقوّتهویت و بخشی از  یثابهبه م همواره کوه برای مردم کرد 

 واژگانی در خصوص بوده است. همین امر خود موجب غنای فرهنگ

 122که در آن حدود تا جایی کوه در زبان و ادبیات کردی شده است 

س شاعر معاصر کرد که لغت برای معنای کوه وجود دارد. شیرکو بیک

های زیستن و مبارزه و شعرسرایی در کوه را در سال یهخود تجرب

داشته و علیه رژیم بعث شعر سروده است، در اشعارش  1191و  1191

نوعی فرهنگ رمزی متفاوت از فرهنگ عمومی کوه را بنیاد نهاده است. 

 شعار با وی رمز کوه را در ابعاد و جوانب متفاوت و گاهی به عنوان یک

ی فنی آن هم خود در کنار هنرمندی به خدمت گرفته است. جنبه

شعارنمایی بعدی زیباشناختی آفریده است. رمز که خود یکی از فنون 

نو شعر است، با ابهام و عدم وضوح درآمیخته است و در شعر به عنوان 

ی فنی برای ایستادن در مقابل دیکتاتوری و ظلم اجتماعی و گستره

شود. با این وجود این شاعر از رهگذر رمز کوه ه کار گرفته میسیاسی ب

نظامی پرشمول معنایی به موضوعات گوناگونی چون آزادی، فقر، بدن 

و روان، مبارزه، شهر و قدسیت اعطا کرده است، که متفاوت است با 

 عنصر یهآنچه در فرهنگ عامه برای معنا و نماد کوه مشهور است. غلب

رکو به روایت کردن تاریخ در قالب شعر انجامیده روایت در شعر شی

است؛ که البته این خود باعث پدید آمدن اندکی ضعف در شعریت و 

 ها و قدسیت کوه شده است.گفتمان مقاومت در کوه

 

 ؛واتا ؛هێما ؛ردیو ک هاوچەرخیی شیعر  :وشەگەلی سەرەکی

 .شێرکۆ بێکەس ؛شاخ

 .عنا، کوه، شیرکو بیکسشعر معاصر کردی، نماد، م :واژگان کلیدی 
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 پێشەکیـ 2

لە ئەشکەوتی جاسەنە لە لایەن شێخ  بانگی هەقیەکەم ڕۆژنامەی شاخ بە ناوی  دا٥٨٠١لە ساڵی 

لەو دەمەوە ئەدەبیاتی شاخ لە ئەدەبی کوردیدا مێژوویەکی بۆ خۆی  .بڵاوکرایەوە ەوهمەحموود

. لە شیعری هاوچەرخدا دالە شاخەکان وەەبە خەباتی کوردی هەیە ئەمەش پەیوەند ؛کرددروست

. لە چارەکی کۆتایی سەدەی بیستدا شاعیر خۆی و ڕەوتەیەشێرکۆ بێکەس دیارترین شاعیری ئەو 

 لەبەر ؛شیعرەکانی هاوشێوەی گیانفیدا سەنگەری خەبات دەگرن و شیعرەکانی ڕوو لە شاخ دەکەن

ی داگیرکردووە. لەم ەشاعیر ئەم ئەوە مانا و ڕەمزی شاخ مەودایەکی بەرینی شیعرەکانی 

ڕیشەی وشە و زاراوەی شاخ و چیا و پەیوەندیی کورد بە شاخەوە  مان لهتوێژینەوەیەدا سەرەتا باس

بە لێکۆڵینەوەی پەیوەندیدار بەم بابەتانە کردووە. باسی ڕەنگدانەوەی  انکردووە. هەروەها ئاماژەم

لە  .تەوەرێکی ترمانهلای گۆران شاخ لە شیعری کلاسیک لای نالی و مەحوی، لە شیعری نوێش 

نگەی لە ڕوا نەتە هەناوی توێژینەوەکە و لایەنی تیۆریی ڕەمز و جۆرەکانیماینبەشی دواییدا چوو

نامەیەکی ئەکادیمی  ەمز لە شیعری هاوچەرخی کوردیڕەخنەگرانەوە خستۆتەڕوو. کتێبی ڕ

یی وە. پاشان مژاری سەرەکهێنامانوەک سەرچاوەیەکی گرنگی ئەو بوارە بەکار کە پەخشان سابیرە 

 ، کردۆتەوە. بەرگی دووەمی دیوانیدا، کە مانا و ڕەمزی شاخە لە شیعری شێرکۆ بێکەسانباسەکەم

کە زۆر شیعری ئەزموونی شاخە، کردۆتە کەرەسەی توێژینەوەکە و  (٥٨٩١-٥٨٩١) مانشاعیر 

ئەنجامیشدا  لە بەکارهێنانە جیاوازەکانی شاخ و چیا ئامادەکردووە. لە انئامارێکی چڕم

بۆ شێوازە جیاوازەکانی مانا و ڕەمزی شاخ  انخوێندنەوەیەکی شیکاری، هونەری و ڕەخنەگرانەم

 کردووە.

 پێشینەی لێکۆڵینەوە -1

 وشە و زاراوەی شاخ و چیا -1-2

 ،وێنینلووتکە و دوندیش بەرزترین ش .شاخ و چیا بەشێکن لە زەوی کە بەرزترن لە بەشی کەنارەکانی

ا وشەی دهەمبانە بۆرینەدەڕوانن. لە فەرهەنگی  داسەر گرد و گردۆڵکە ت ترۆپک کە بەپێیان دەوترێ

شاخ بەم مانایانە هاتووە: کێو، چیا، چیای بەردین، زەقی ڕەقی سەری حەیوان، لکی دار، 

کێو،  (. وشەی چیاش بە مانای١١٠: ٥١٩٩دانی ڕاوکەر، زیقە و زیڕەی بە تووڕەیی )هەژار، بارووت

(. ئەوەی جێی سەرنجە، شاخ مانای چیای هەڵگرتووە، ٠٠٥کۆ، سارد و فێنک هاتووە ) کێف، کەژ و

دووکیاندا هاوبەشە و مانای چیا دەدا، بەڵام  بەڵام چیا وەک هاوواتای شاخ نەهاتووە، کێویش لە هەر

دەگەڕێتەوە کە بە مانای « شەخ»(. ڕیشە کۆنەکەی شاخ بۆ ١٩٢نەهاتووە ) مانای شاخی بۆ بەکار

ێت، ۆپک دکە بە مانای دوند و تر « چەکات»بۆ  ،ێت. چیاش لە زاراوەیەکی باکوورییەوە هاتووەڕەق د

دا لەدایکبوونی وشەفاروق عومەر لە کتێبی  (. هەروەک٥٥١: ٠٢٢١، دەگەڕێتەوە )نانەوازادە

، بەڵام لە ێکهی پەهلەوی یەک-سەرچاوەی هەردوو وشەی چیای کوردی و چەکات» :دەنووسێ

(. سەبارەت بە لووتکەش، ٠١٢: ٠٢٥٥)سدیق، « گۆڕاوە بە شاخی بەرز و سەختکوردیدا واتاکەی 

گە پاشگری شوێن<لووتگە<لووتکە(، کە لووت وەک ئەندامێکی -) دەیگەڕێنێتەوە بۆ ڕووت<لووت+
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مرۆڤ هەمیشە ڕووتە، لووتکەی کێویش ڕووتە و هیچی لێ ناڕوێت؛ واتە ڕووتەنە. وشەی لووتکەی 

 (.٠١٢) akatcلەویدا ئەبێتە کوردی، بەرامبەری لە پەه

دەوڵەمەندە. مەحموود زامدار لە  ەوهفەرهەنگی زمانی کوردی بەو وشانەی پەیوەستن بە شاخ

چونکە کورد بە کێونشین ناسراوە... » :دەڵێ« کێوستان و فەرهەنگی چیا»وتارێکیدا بە ناوی 

: ٥٨٨٩« )کان کردبێگومان دەبێ کاری لە زمانەکەشی کردبێ، یا زمانەکەی کاری لە کێوەبێ

هەمبانە وشەی لە فەرهەنگی  ٠١٢(. بۆ سەلماندنی ئەمەش نووسەر لە دامێنەوە بۆ لووتکەی چیا ٠٩

ی لەگەڵ سێ ـ٥٨٩٠پەیوەست بە چیا دەرهێناوە. هەر لەو وتارەدا باسی دانیشتنێکی ساڵی  بۆرینە

کە مامۆستا هەژار  ،(زەبیحی و شارەزای زمانی کوردی دەکات )هەژار موکریانی، هێمن موکریانی

هەر زمانێک »دیارە  .(٠٩همان: زاراوە بۆ چیا هەیە ) ١٢٢وتوویەتی ئەوەندەی ئاگادار بم نزیکەی 

: ٠٢٥٥)خۆشناو، « یەکەی سینۆنیمی زۆر بێت، نیشانەی ئەوەیە فەرهەنگی ئەم زمانە دەوڵەمەندە

 ی کوردی.فەرهەنگی شاخ یەکێکە لە فەرهەنگە دەوڵەمەندەکانی زمان ،بۆیە .(٩١

 شاخ و چیا لای کورد -1-1

 .کاندا شاخ و چیا وەک شتێکی بەرز و سامناک و پیرۆز تەماشاکراوەسیستەمە فەرهەنگییەلە زۆربەی 

. ئەوەی لە ئاسمانەوە نزیک بوون لەبەر ،ڕۆژئاواییدا چیاکان ماڵی خواوەندەکان بوون فەرهەنگیلە 

لە زۆربەی  ،ترسناک بوون. بەگشتیچیاکان کە شوێنی خواوەندەکان بوون، بۆ مرۆڤەکان شوێنێکی 

اهۆڤا لە تەوراتدا ج .بۆیە بەرز و پیرۆز بوون ؛بۆهاتننئایینەکانیشدا شاخەکان شوێنی سرووش

(. لە قورئانیشدا Ferber, 1999: 129نێت )یلە شاخی سینایە و مووسا لەوێ دەیب (خوای ناو تەورات)

 (.٠خوا سوێند بە کێوی سینا دەخوات )التین: 

چونکە هەڵکەوتی  ؛بە کوردیشەوە هەیە، شاخ گرنگی و بەهای زۆری هەیە یەیوەندیهەرچی پ

ئەمەش کاری کردۆتە سەر مرۆڤی کورد و جۆری ژیان و  .جوگرافیای کوردستان شاخاوییە

ێشی کورد بە تێهەڵک فەرهەنگیداوەتەوە و کەلتوورەکەی کە هەندێک توێژەر و نووسەر ئاوڕیان لێ

 بوونی کوردستان بە(. هەندێکیشیان شاخاوی٠٩ :٠٢٢٩دەبینن )نەبەز،  بووکۆچەری و نیشتەجێ

(. بەگشتی، ٠٥: ٠٢٥٥)قەرەداخی، بوون، دواکەوتوویی و کێشەکانی کورد دەزاننهۆکاری دابەش

کە وەک شوناس و پارێزەر و هاوڕێی کورد بینراوە  ،سەرچاوەکان لەسەر گرنگیی شاخ لای کورد کۆکن

ستی تاکە دۆ »ی کورد بەگشتی، لە ئەدەبیاتی سیاسیش بەتایبەت، (. لا ٠٥١: ٠٢٢٨)مۆریس، 

ناوی  (. چەند چیامان هەیە بە١٩: ٠٢٥٩وەک پەندی پێشینان دەوترێتەوە )بەکر،  ،«کورد چیاکانن

کورد خۆیەوە نراوە؛ چیای هەڵگورد، هەڵ لە هەر و هەردەوە هاتووە، گوردیش وێنەیەکی دیکەی 

 .(٥١٩: ٠٢٢٩ەها چیای کورمانج لە ڕۆژاوای کوردستان )نەبەز، هەرو  ؛کوردە، واتە چیای کورد

 ؛ژێر وشەی کوردستاندا شاراوەیە و ڕیشەکەی بۆ سۆمەرییەکان دەگەڕێتەوە کور لە وشەی»تەنانەت 

ن، )ئۆجەلا « واتە شاخییەکان یان گەلی شاخی ،کوردی کور واتە شاخ... وشەی ،بە زمانی سۆمەری

١٢١: ٠٢٥١.) 

وردناسەکانیش سەرنجی چیاکانی کوردستانیان وەک شوناس و پارێزەری کورد ڕۆژهەڵاتناس و ک

 زەحمەت بوو خۆیان وەک کۆمەڵەیەکی ئیتنیکی ،گەر نەچوونایەتە چیاکان»: داوە. ڤاسیلیەڤا دەڵێ
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وایە، چیاکان پارێزەرێکی سروشتی بوون کە  (. هەروەها لازاریف پێی٥٥٠: ٠٢٢٨« )بپارێزن

حەیدەر لەشکری لە لێکۆڵینەوەکەیدا  .(٠٨: ٠٢٥٢ەیان هێشتۆتەوە )کەفەرهەنگنەتەوەی کورد و 

ئەوەی مێژوونووسەکان لە سەرەتای تۆمارکردنە » :لەبارەی وێنەی کورد لە مێژووی ئیسلامدا، دەڵێ

مێژووییەکانەوە تا سەردەمی ئیبن خەلدون و دواتریش لەبارەی کوردەوە بە ئێمەیان گەیاندووە، 

(. وێنەی کورد پەیوەست بە شاخ و چیاوە ٩٢: ٠٢٢٨« )لکاندووە بە چیاکانەوەئەوەیە ناوی کوردیان 

 بوونی چیاکانکراوەتەوە، کە کورد جگە لەوەی شوێنی نیشتەجێلێ لە زۆر سەرچاوەدا جەختی

 بووە، پەناگە و ڕزگارکەریشی بووە. 

ە ئایین بەڵکوو ل نەداوەتەوە،و زمانەکەیدا ڕەنگی فەرهەنگشاخەکان تەنیا لە پاراستنی کورد و 

وردییەکانی ینە کینی یارسانی و ئایلە ئای» :جەمال نەبەز دەڵێ .داوەتەوەو ئەدەبیاتەکەشیدا ڕەنگی

دیکەدا، چیرۆکە ئەفسانەییەکان و نیشانەکانیان بەستراون بە کوردستانەوە، بەتایبەت بە چیاکان و 

وونی قەڵایانەن کە لە ڕۆژانی تەنگانەدا، بڕۆبارەکانەوە... چیاکانی کوردستان ئەو قەڵایانە بوون و ئەو 

(. لەبەر ئەوە چیاکان پیرۆز بوون، کوردی باکوور بە ١٩: ٠٢٢٨) «کوردیان پاراستووە و دەپارێزن

تی بە پێی ئایینی ئێزیدییەکان، کەش .سوێند دەخۆن، چونکە دوو ئاگریداخ هەیە« جۆتی گرێداخێ»

یان چیای مۆبەت، لە  ؛ای جوودی گیرساوەتەوەنووح لە پێشدا لە چیای شەنگال و دوایی لە چی

پەیدابوونی گەردووندا، لای ئێزیدییەکان پیرۆزە. بەپێی میتۆلۆجیای یارسانیش، سوڵتان سەهاک 

« شنروێ»هەروەها شاخی  ؛(١٨-١٩هەمان: گەیشتن )لەگەڵ یارانی، لە چیای شاهۆ بەیەک

چیا  یئەدەب و گۆرانی ،لایەکی دیکەوە . لە(٥٥١: ٠٢٥٠یەکێکە لە شوێنە پیرۆزەکانیان )خەلیقی، 

وەک چۆن هەڵکەوتنی مرۆڤی چیایی لە »مەحموود زامدار دەنووسێ:  .تایبەتمەندیی خۆی هەیە

ڕیتمی گۆرانیی چیا لە ڕیتمی  ؛دەشت و بیابان جیایە، ئەواش ئەدەبیات و گۆرانیەکەی جیایە

، بەڵام حەیران لە دەشت و هۆرەش لە گۆرانیی دەشت جیاوازە؛ بۆ نموونە لاوک لە چیا و بنار چیایە

 (.٠٩: ٥٨٨٩« )بنار و هەڵەت دەوترێت

شاخ لای کورد لە زۆر بوار و ڕەهەندی جیاوازەوە ڕۆڵی بینیوە، کە تەنیا پەیوەست نەبووە بە 

ە کتێبی محەمەد بەکر ل .بۆیە لە تازەترین لێکۆڵینەوەدا جەختی لەسەر کراوەتەوە ؛ڕابردووی کوردەوە

چیا لای کورد وەک قەڵای پارێزەری کورد و ڕەمزی » :کراوە، دەڵێ چاپ ٠٢٥٩کە ساڵی  کورد و چیا

چیاکان بوونەتە بنکە و بارەگای ڕاپەڕین و  دانەدان تەماشادەکرێت...ئازادی و سەرکەوتن و چۆک

چیا لە تازەترین  یباسی گرنگی نووسەر حەمە فەریق حەسەن .(١١: ٠٢٥٩) «جوڵانەوەکانیان

(. ٠٢٥٩) ی کورددا دەکات، کە ئێزیدییەکان لە شەڕی داعش پەنایان بۆ چیای شەنگال برددۆخ

ی کات نەداوە، بەڵام بەپێلەدەست یستاشدا گرنگیێئەمانە دەریدەخەن شاخ بۆ کورد لە ڕابردوو و ئ

 و دۆخە جیاوازەکان لە ئەدەبیاتەکەیدا ڕەنگدانەوەی جیاوازی هەبووە.

 و نوێی کوردیدا شاخ لە شیعری کلاسیک -1-9

لە دیوانە  «شاخ، چیا، کێو، کۆسار، کوهـ، گرد و گردکی»وشەکانی  ،وەک شاعیرێکی کلاسیک ،نالی

، وشەی کێوی لە هەموو وشەکان زیاتر بەکارهێناوە .شیعرییەکەیدا بە مەبەستی جیاواز بەکارهێناوە

 ؛ینی بۆ شیرین تاشو و بەهۆی چیرۆکی شیرین و فەرهاد، کە فەرهاد کێوی بێست .٥لەبەر سێ هۆ: 
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پێغەمبەر  یساو ری خوا بۆ مو و ی بەکارهێناوە، ئەو کێوەی نو ـ«طور»کێوی  ،ینییئا یبە کاریگەری .٠

وەک ڕەمز بۆ شوێنی بەرز و بەفرگرتوو، کە لە لایەک وەک ئیستاتیکای شیعر و مانای  .١ ؛دەرکەوت

هێناوە. هەروەها چەندین وێنەی یڕەمزی دوورکەوتنەوە لە شار و دێوانەبوون و ڕووکردنە کێو بەکار 

هەرەسی کێو، سەری شاخ، ئاسمانی بێستون، »شیعریی بۆ ئەو مەبەستە جیاوازانە داهێناوە: 

واعیز( ) شیعرێکیدا قسەی ساردی ئامۆژگاریکەر نالی لە دێڕە«. خۆبەچیاکردن، دڵ وەک شاخ و هتد

 دەکات:  کە دەکەوێ بە سەریدا، وێنا« هەرەسی کێو»بە 

 وەک هەرەسی کێو ە هەرـزی بارید چییــیئەی واع
 !ەرما؟ــس یی بەووو، هاتو ـە بایە هەمـزە کــبەو وەع

 (٥٥٨: ٠٢٢٩)نالی، 

ە دەدات، کە لن و دامێنی چیا نیشانو دا خۆی وەک سەری فەرهاد و دەستی مەجنو ی تر کەلە وێنەی

ێتە فەرهادی دەکات ببکۆنتێکستی شیعرەکەشدا تێدەگەین مەبەستی ئەوەیە نەهاتنی یار وای لێ

 ون: و کێوتاش و قەیسی وێڵی دەشت و بیابان بۆ مەجن

 ی قوڵنگـوکو ادم و دەندــەری فەرهـس
 اـــی چیــنم و دامێنو و ـــی مەجنـدەست

(٥٠٩) 

 «وک، دەست و دامێنو سەر، دەند»پارالێڵی  ،«نو خۆی، فەرهاد و مەجنو »لێرەدا جگە لە پارالێڵی 

بە  ،یداەکەی ئەندامەکانی جەستەیە بۆ ناونانی وشەکانی شاخ. لە شیعر یدهەیە، کە ئاماژەی پەیوەن

 کە بە گوڵ و گیای ڕەنگاوڕەنگ ڕازاوەتەوە، بەکاردەهێنێت: ،شێوەی ئیستاتیکی سەری شاخ

 وڵـاخ و لێوی گــەری شـت و سو اری ڕو ــدەستی چن

 ـــــــەرگ و توکــا و بــی دیبــە خەلعەتـــەوە بـــڕازان

(٠١٩) 

تەوەری و ناو شاردا بەخ لە بەیتێکیدا ئاماژە بۆ ئەوە دەکات کە لە ؛وشەی کێوانیش بەکاردەهێنێت

 دێت:بەدەست داو لە دوورەپەرێزی و ناو کێوەکانو نایەت، بەڵکپوختەبوون بەدەست

 ونەوا بۆ پوختەبو ــوی کو ـفەرم «ریـعامی»ی ـپۆست بە کۆڵ

 یەــــ«ارــتاڵی ش»ە ـر لــــێ چاتــوان گەلــی سەرکێـجەوت
(١٩٢) 

هێناون. مەحوی شاعیر زۆرتر ن کە نالی بەکاری«شاخ، چیا و کێو»ئەمانە هەندێک وێنە و ڕەمزی 

ر لە نالی یشی زۆرت«ونو ر، بێستو و تکێوی »ی بۆ مەبەستی جیاوازتر بەکارهێناوە، ـ«شاخ»وشەکانی 

لای  «.سار، کوهستان، کەژ، کێوشاخ و داخ، شاخ، کۆ »ئەمەش بەشێکە لەو وشانە:  .بەکارهێناوە

 کردنەوەی فەرهاد بە زەقی دەبینرێت:و لاسایی «ووکردنە کێوڕ »مەحوی وێنەی 

 ە پێشـاتۆتــــەوا هـــرینێک ئـــی شیـی عیشقـنو بێستو 

 ەمادێ دەکـــدی فەرهـەر لە حەق بێم و نەیەم، تەقلیــگ

 (٠١١: ٠٢٢٩)مەحوی، 
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(. ٥٢١هەمان: ) دێننەوە یاد کە بە خوێنی ئەو سەوزدەبن فەرهادی ،یان گوڵی کەژ و شاخەکان

 دەدات:ی عەشق و دێوانەیی و ڕووکردنە کێو بەیەکەوە گرێیهەروەها پەیوەند

 ەـــکوارێـی چ شیرین شەهسـدی فیتراکــەیسی ـکە ڕەشک

 اخ و داخـە شــا کەوتــە، عەنقـدێوان وهەروەکو  !ویــکە مەح

(٥٢١) 

 ،بۆ نموونە ؛شاخ و ڕەگەزەکانی بۆ مەبەستی جیاواز وەردەگرێت یەختیسوودیش لە بەرز و س

هاوکات سوێند بە  .یان خۆی وەک داری سەرکەل وێنا دەکات ،خۆشاردنەوەی ڕۆژ لە پشتی شاخ

 بەکاردەهێنێت:« کێوی گوناه» یدەخوات و وێنەی شیعری« ورتو کێوی »

   اهــان و ئــاسـی هەنـ«اتـــالذاری»ە ــب

 اهـی گونـا دەدەن کێوەکانـب رەـــە بــک

   ینەرـی قەلبی تەجەللا ق«ورـوالط»ە ـب

 ی پڕ ورشەورشی جەبینـ«والنجم»ە ــب
  (١٥١) 

ش جیاوازی هەیە، کە ئەمە یمەحوی لە بەکارهێنانی شاخ و کێودا مەبەستی شیعری ،وەک دەرکەوت

 دەدات. ینی و سۆفیگەرانەی شاعیر نیشانیشیعری ئا یتایبەتمەندی

ی شاعیر هەڵدەبژێرین کە ــسەبارەت بە ڕەنگدانەوەی شاخ لە شیعری نوێی کوردیدا، گۆران

جار وشەی  ٠١شاخی فراوانتر و جیاوازتر لە هەردوو شاعیری کلاسیک بەکارهێناوە. لە دیوانەکەیدا 

لە زۆرێک لەو وێنانەدا شاخ وەک ڕەگەزی سروشتی، واقیعی  .(٥٠٥: ٠٢٢٨شاخ هاتووە )ئەحمەد، 

و چیا، دارستانی شاخ، شاخی هەورامان، گۆیژە،  شاخ لەسەر شاخ، چیا»اسراو بەکارهاتووە: و ن

لای گۆران شاخ و کێو تەنیا وەک ڕەمزی دڵداری نەهاتوون، «. مامەیارە، لووتکەی بەفرین و هتد

 ،کیدالە شیعرێ .مەتیشەو بوون لە دەسەڵاتی ئاغا و حکو و ڕەمزی نیشتمان، خەبات و یاخیو بەڵک

 نی یارداگیرکراو لە لایەن ئاغاوە، لە ئاغا یاخی دەبێ و ڕوودەکاتە کێوەکان:شوا

 وـکێ ەــوو، دایــەی بیست شێت بــوانە کە ئەمــوڕی شــک

 وـــێـە جنـــان بـــردن، ئاسمـــکـــــە تفــرت بـــزەوی داگ

 (١٨: ٥٨٩٢)گۆران، 

شاخەکان دەکات، کە مەبەستی بونیادنانی  کردنەوەیهەروەها لە چەند شیعریدا جەخت لە ئاوەدان

بۆیە شاخ تەنیا شوێنی دڵداری و خۆحەشاردان و خەباتی  ؛نێو شاخەکاندا شار و شارستانیەتە لە

 چەکداری نییە: 

   اخـش ەیـۆ سەر لووتکـئاوی چەم ئەکێشین ب

 اخـەین بە بـبەردی ڕەق دەردێنین، جێی ئەک

   ێـاڵو ی ەــەر لووتکەیەک، تەپۆڵکـەر هـس ەـل

 ێـە ماڵــەین بـــەک ئەکـداربەڕووی ەر بنـه

  (٠١٥) 

وز و کە دەسەڵاتداری ماستاوچی، دارەکان بۆ خەڵ ،وێنەی شاخی کەچەڵ ،دااویلە شیعرێکی تەنز 

 «بەرەو کۆنفرانس بە ڕێگادا..»لە شیعری  ،پێچەوانەی ئەمەشەوە بە .(١١١دەبڕنەوە، دەکێشێت )
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ی دەڵێ بە خەبات ؛نەدان بەکاردەهێنێتاوی کوردستان وەک ڕەمزی کۆڵناوی چەندین شاخی ناسر 

وێنەی ئیستاتیکی و  ،سەروو ئەمانەشەوە (. لە١٥١) مەدەنی شاخەکان پڕدەکەین لە پێکەنین

 بۆ ڕوانین لە ئەسمان و ئەستێران لە چەندین شیعریدا دەبینین: ،هاوشێوەی چیاکان ،ڕوانینی بەرز

 ان،ــۆ ئاسمـــتم، بی دەوروپشــەوزایـۆ ســـب

 ی تازە، دنیای جوانو اخی بەرز، خانو ـۆ شـــب

(١١) 

شاخەکانی ئەو  یچەندین وێنەی واقیعیکە یشدا، ـ«گەشتی هەورامان و قەرەداغ»دوو  لە هەر

 لێون لە شاخ:ندەردەکەوێت ناوچەکانی کوردستان لێوا ،ناوچانە دەگرێت

   ەــە ڕووی زەوی داخـــەرمـاو گــەتـوا ه

 ەــاخـاری شــان بنـــامـای ئێستـــێگڕ 

   ارەزوورــبەردەممان دەشتی سەوزی ش

 دەوری دوورتوویە لێی دەورانـاخ گـش
  (٥١٠-٥١٢) 

دا جیاواز لە شیعری کلاسیک، فەرهەنگی شاخ بە وێنە و ڕەمزی جۆراوجۆر دیوانی گۆرانلە 

نیشتمان و قوتابخانەی پەروەردەبوونی  بەکارهێناوە. شاخیش وەک هاوواتاکانیزۆر لە  .دەوڵەمەندە

 (خۆشەویستەکەی) کردن بە نیشتمانخۆشەویستەکەی دەبینێت کە شاعیری بۆ خۆبەخت

  ئاراستەکردووە:

 :ــشمەخـەرم بـا سـاوی وڵاتێکـە پێنـــوو لـەم بـــوەزیف

 ا!ـیا و کەژـە داوێنی چیـۆ من لـکرد ب کە تۆی پەروەردە

(٠١٩) 

هەموو شتێک، سروشت، ئافرەت، گەل، هەموویان دەبنە » :فازڵ مەجید دەڵێ ،رەسەبارەت بەم شیع

(. جیاواز لەم وێنە و ٥٥٢: ٠٢٢٩« )بکا نیشتمان و خاک و ئەبێ مرۆڤ لەپێناویدا خوێن بەخت

دەلالەتانەی شاخ، لای شاعیرانی حەفتاکانی سەدەی بیست، شاخ مانا و ڕەمزی جۆراوجۆری 

ەتایبەت لەبارەی مانا و ڕەمزی شاخ لای شێرکۆ بێکەس ب توێژینەوەیەدالەم  .لەخۆگرتووە

 هەڵوەستەدەکەین.

 چوارچێوەی تیۆریک -9

 boleinlو  «لەگەڵ»بە واتای  Samوەرگیراوە، لە  symballein یاری یۆنانیردلە ک symbolزاراوەی 

، هاوبەشی jeter ensembleیان بە واتای هاویشتنی هاوبەش « پێدان و ڕێزلێنانبایەخ»بە واتای 

-١: ٠٢٥٠و واتاکەیەتی )حەمەد،  ٥ئەم دوو شتەش ڕەمز ؛دوو شت لە یەک ڕێڕەودا و یەکبوونیان

 :Cuddon, 1998بە مانای نیشانە، ڕەمز، ئاماژە و هێما دێت ) symbolonناوەکەش بریتییە لە  .(١

884 .) 

                                                           
راکەیەتی، زاراوەی ڕەمزی بەرامبەر بە سیمبول ، کە نامەی دکتۆ ی کوردیڕەمز لە شیعری هاوچەرخپەخشان سابیر لە کتێبی 1

 بە گونجاو زانیوە و چەند پاساوێکی زانستیشی بۆ هێناوەتەوە، منیش پەیڕەوی هەمان زاراوەم کردووە.
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ە و ستشتێكی بەرجه رسیمبول بریتییە لە هە»: یش هاتووهئاندرێ لالاندنگی رههفه له

 «نراو دەكاتشتێكی شاراوە یان نەبی كی سروشتییەوە ئاماژە بۆهەستپێكراو كە لە ڕێگای پەیوەندییه

(Marchal, 2011: 81). وانەیی یان دوو شت و واتای لە خۆیدا و ڕەمز د ،وەک دەردەکەوێت

گە مان خۆی هیچ نییە جز »هەروەک  ؛هەڵگرتووە، کە دەکرێت یەکیان ئاشکرا و ئەویتر شاراوە بێت

 ,Guenon« )نێوان بەکارهێنانی وشە و بەکارهێنانی ڕەمزدا نییە هیچ لێکدژییەک لە لە ڕەمز...

1995:13.) 

نییەکانن و وشە نووسراوەکانیش هێمای وشە و لای ئەرستۆ، وشە گۆکراوەکان ڕەمزی بارە دەرو 

وختی دەربڕینە، کە پەیوەستە بە ڕەمز ئامرازێکی کورت و پ .(٥٥٩: ٠٢٥١بدوڵا، ە)ع گۆکراوەکانن

جیهانی ناوەوەی مرۆڤ بەرامبەر بە جیهانی دەرەوە. ئەم پێناسەیەش لەگەڵ پێناسەکەی گۆتە 

گشت دەکات، نەک وەک خەون یان سێبەر،  یوایە لە ڕەمزدا تایبەت نوێنەرایەتی دێتەوە کە پێی

نووسەرەکان هاوڕان لەوەی  (.Cirlot, 1971 :29-30) و وەک دەرخستنێکی واقیعی و زیندووو بەڵک

اڵۆز و ەمز چەمکێکی ئمێژوو، چونکە ڕ  بەر لهدەگەڕێتەوە بۆ  (سیمبولیانە) بیرکردنەوەی ڕەمزیانە

کردووە لە زانستەکانی وەک دەوڵەمەندی و کاریگەرییەکەی وای ؛مێژوویەکی دێرینی هەیە

: ٠٢٢٨ەوە )مستەفا، هتد، لێی بکۆڵرێتو  ی، کۆمەڵناسیناسونو ، دەر ناسمرۆڤ، ناسیئایین

٥١١.) 

 بەکارهێنانی ڕەمزدا، بەڵام وەک ڕێبازێکی ئەدەبی و هونەری ڕەمزیەت یلەگەڵ دێرینی

یسم و ناتورال دژ به ،میهی نۆزدهدهكۆتایی سه له ،لجیكا و ڕووسیانسا و بهرهەف له (سیمبولیزم)

 ،نسیرەەف ازیهێماخو لایەن شاعیری جار لە  بۆ یەكەم .ڵداههریكان سهی پارناسیییهقوتابخانه

 کوشەی سیمبولەوە دەیویست ڕەمز وە ناسییڕەچەڵەکكراوە، كە لە ڕێگای  پێشنیار ،جان موریاس

 وهەو ئەو وێنانەی تر كە لە ڕێگای ئەم ئایدیای دەرهەستبەكاربهێنێت لەنێوان ئایدیای  کپێوەرێ

 دەكرێت.دروست

لە بۆدلێر، ڕامۆ، مالارمێ، ڤێرلین و پۆل ڤالیری و  بوونشاعیرانی دیاری ڕێبازی ڕەمزی بریتی

و گۆڕانکاری و هەڵگێڕانەوەی  (٥١٩: ٥١٩١)شریفیان،  هتد. بۆ ئەمان شیعر و مۆسیقا یەکسانە

 .بەرامبەردا پێکهێنانی وێنەی خەیاڵی، وا دەکات واقیع بەرزتر بەرجەستەبکرێت لە ،هەستەکان

 ،وایە جیهان جەنگەڵ و بێشەی ڕەمزەکانە. بۆیە پێیشاعیری دیاری ئەم قوتابخانەیە،  ،بۆدلێر

: ٥١٨٥، گراندیدەکرێ ڕەمز وەک نیشانەیەکی ئامادە بۆ واقیعێکی نائامادە ببینین )پورنامداریان و 

: ٠٢٢٨ڕەمز تاکە گوزارشتێکی گونجاوە بۆ جەوهەری نەبینراو )مستەفا،  ،هەروەک یتس دەڵێ .(٠٩

٥١٩.) 

ۆشینیش تەنیا پ ؛ی ڕەمز بریتییە لە پۆشین و ڕاستەوخۆ دەرنەبڕینبنەماکانی داهێنان یەکێک لە

ە لە شێوەیەکی هونەری و خودییانە، ک بۆ دەرخستنی بیر و شتەکەیە بە وبۆ شاردنەوە نییە، بەڵکو 

دەکەوێتەوە. هۆکارەکانی بەکارهێنانی ڕەمزیش زۆرن، دەکرێت ومژی و لێڵی لێشیعردا تەم

، هەروەها (بە هەموو ڕەهەندەکانییەوە) ان نەبوونی ئازادیفەرهەنگی زمان ی یدەوڵەمەندی

: ٠٢٥٠بن )حەمەد،  ی ئیستاتیکی و خۆگرتنەوە لە ڕاستەوخۆوتن و زمانی ڕۆژانە، هۆکاریپێویست

١٢-٠٨.) 
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سەرچاوەکان ئاماژە بە ڕەمزی گشتی،  .بۆچوونی جیاواز هەیە ،سەبارەت بە جۆرەکانی ڕەمزیش

نی، مێژوویی و یرز، نزم و مردوو، هەروەها ئەفسانەیی، ئایکەسی و زیندوو، یان ڕەمزی بە

ری... دەکەن. ڕەمزی کەسی یان خودی وەک ڕەمزی بەرز و زیندوو کە شاعیر خۆی و کەلەپو 

ومژ خاڵی نییە، پێناسەکراوە. ڕەمزی گشتی، نزم و مردووش دایدەهێنێت و لە هونەر و نهێنی و تەم

 زۆربەی نەتەوەکان ناسراوە و مانای دەستەواژەکە ڕوونترە لە بریتییە لە ڕەمزی باو و ناسراو کە لای

دەشکرێت ڕەمزی گشتی لەسەر ئاستی کۆمەڵ و  .کۆتر ڕەمزی ئاشتییە، بۆ نموونە ؛مانای ڕەمزەکە

؛ هەروەها بڕوانه: ٠٢: ٠٢٥٠نەتەوەیەک باو و چەسپاو بێت، بۆیە بە ڕەمزی نزم و مردوو دادەنرێت )

 (. ٥١٩-٥١١: ٠٢٢١وف، و مەعر  ؛٥١٩: ٠٢٢٨مستەفا، 

بە پێی پێناسەی سەرچاوەکان، ڕەمزی زیندوو، بەرز و خودی بەرامبەر دەوەستن لەگەڵ ڕەمزی 

نی و مێژووییشە بەکارهێنانی ڕەمزە یمردوو، نزم و گشتی. هەرچی ڕەمزی ئەفسانەیی، ئای

او کەسایەتی ن سوودوەرگرتن لە کەرەسە و دەستەواژە و .جیاوازەکانی ناو ئەو بوارانە دەگرێتەوە

یکە و بوون بە دەقی دبۆیە گوتراوە، ڕەمز ڕۆڵی ئاوێزان ؛دەکاتن و مێژوو ڕەمز دروستیئەفسانە و ئای

دەقی  لایەنی هونەری و یهەڵمژینی وزەی ڕەمزی بوارە جیاوازەکان دەبینێت، کە شیعرییەت و پتەوی

 (.١٢٩: ٠٢٥٢دەکەوێتەوە )خۆشناو، کراوەی لێ

باسی نزیکی و دووری لەگەڵ ئەم هونەر و زاراوانە  ،کە باسی ڕەمز کراوە ،لە زۆر سەرچاوەدا

کە زۆریان سەر بە هونەری  ،«خوازە، خواستن، مەجاز، لێکچواندن، نیشانە، ئیشارە و هتد»

ازە و جگە لە خو »ی کۆنن و ڕەمزیش هونەرێکی نوێیە، کراوە. پەخشان سابیر دەنووسێ یڕەوانبێژ

انیان ی بەکارهێنیهەن، هەمان ڕۆڵی ڕەمزییان بینیوە، لەگەڵ جیاوازخواستن چەندین بابەتی تر 

گە لە خوازە و ج ،وی ئەم بابەتە ڕەوانبێژییانەشو سەر  کە ڕەمز لە گشت بابەتەکانی تر فراوانترە. لە

 «و تەوس لەنێو ڕوونبێژیدا و تیلنیشان و پۆشین و تێهەڵکێش لەنێو جوانکاریدا خواستن، درکە

ئەوەی ڕەمز هونەرێکی نوێیە و بووە بە ڕێبازێک، بەڵام مێژوویەکی دێرینی  (، لەبەر٩٩: ٠٢٥٠)

ڕۆڵیان  خۆیدا کۆبکاتەوە و بەکارهێنانی هەیە، توانیویەتی زۆرێک لەو زاراوە و هونەرە ڕەوانبێژیانە لە

بابەتەکە لە خودی باسەکەمان دووردەخاتەوە و بەپێی پێویستیش لەو سەرچاوە  یبگێڕێت. فراوانی

زۆرتر لەم  ،ئەوە لەبەر .ئەم زاراوانە کراوە یباسی جیاوازی و نزیکی ،یانەی ئاماژەمان بۆ کردوونکوردی

بارەیەوە نانووسین و کار لەسەر شیعرەکانی شێرکۆ بێکەس دەکەین و ئاوڕ لە مانا و ڕەمزی شاخ 

 دەدەینەوە.

 مانا و ڕەمزە جیاوازەکانی شاخ لای شێرکۆ بێکەس -1

 جگە .لە شیعرەکانیدا ڕەمزی جۆراوجۆری بەکارهێناوە ،یرێکی هاوچەرخوەک شاع ،شێرکۆ بێکەس

 ؛ی کردۆتەوەیڕەمزە گشتییەکانیشی خود .ڕەمزی خودیشی بەکارهێناوە ،لە ڕەمزە باو و گشتییەکان

یەکێک لەو ڕەمزە گشتییانە شاخە. ئەو شاخی لە چەندین مانا، شێوە و ڕەمزی جۆراوجۆردا کێشاوە: 

اخەکان بەرەو پیری شەهیدەکان دەچن، لە کاتی باوێشک و بێداریدا، ڵەدا کاتێک شو لە جو 

کردنی، بۆ خەندە و پێکەنینی، لە جەستەی شاخەوە بۆ ڕەیی و تفونوشستی و سەرکەوتن، لە تو 

ونی، لە تینوێتی و برسێتیدا، لە زاوایەتی و بوون بە دایک و مناڵبووندا کە شۆڕشی لێدەبێت، تا و دەر 
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کردنی بە هەور و ئاسماندا، دواجاریش خەباتی بۆ اردەکانی سروشت و باوەشبوونی بە دیئاوێزان

بوونی لە شاخدا. ئەمانە ڕستێک لەو وێنە ئازادی شار و متمانە نەبوون پێی و مانەوە و نیشتەجێ

 .له شیعری شێرکۆ بێکەسدا شیعرییانەن بۆ شاخ و چیا

ی رێتەوە، ئامارێکم لە بەکارهێنانکە سنووری باسەکە دەگ ،لە بەرگی دووەمی دیوانی شاعیردا

 ١١ئامادەکردووە: لە پێشەکی دیوانەکەدا  هاوواتاکانیئاماژە و ناوە هاوبەش و جیاوازەکانی شاخ و 

 ١١جار وشەی شاخ،  ٥٢٩شێوەی ناوی ناسراو و ڕەمز هاتووە. لەناو دیوانەکەدا  جار ناوی شاخ بە

جار، ناو و  ٥١١نێت. هەروەها زیاتر لە جار لووتکە بەکاردەهێ ١٩جار کێو و  ١٩جار چیا، 

ر، نوێەوەک گرد و گردۆڵکە، دامێن، بنار، هەرد، دەربەند، هەوراز، بەرزی، دوند، ڕەوەز، ز  هاوواتاکانی

بەکارهێناوە. سەبارەت بە ناوی تایبەتی شاخ و  یدەوەن، ملە، کەژ، کەل، تەوێڵ و یاڵ و هتد

جار: حەسارۆست، ٥١٠خەباتی کردووە، زیاتر لە  چیاکانیش کە هەندێکیان خۆی تێیدا ژیاوە و

گۆیژە، ئەزمەڕ، زۆزک، هەندرێن،  ،تو هەڵەمو  ،دابان، شاهۆ، ئارارات، هەڵگورد، ئاگری داخ، قەندیل

ەر، سن، سەفین، سەگرمە، ئاسۆس، گمۆ، سورکێو، شیروانە، کۆڕەک، تەنگیو سەیوان، پیرەمەگرو 

هەروەها ناوی  .گردی گوڵان و هتد، بەکارهێناوە ئاکۆیان، ژیلوان، شنروێ، گوڵان، وێڵەدەرە،

چەندین قەڵا و ئەشکەوتی وەک قەڵای دمدم، سەرقەڵا، سەردێمان، هەزارمێرد، قەڵای مێردان، 

خانزاد و هتد، بەکارهێناوە. ئەم ئامارانە، جگە لە دەرخستنی زۆری کەرەسە، جەخت لە فرەوێنەیی 

کەرەسە و خۆکۆکردنەوەم لە ناوەڕۆکی  یر زۆریلەبە .و مانا و ڕەمزی شاخ لای شاعیر دەکەن

 ؛ڵاوەکانبەرب هاوواتازیاتر تیشکم خستۆتە سەر شاخ و چیا و ئاماژە ڕاستەوخۆکانی، تا  ،باسەکەدا

داوە جیاواز لەو ڕەمز و مانا باوانەی ئاماژەیان بۆ کراوە، ئاوڕ لە چەند ڕەهەندێکی نوێی مانا هەوڵیشم

 ەوە.و ڕەمزی شاخ لای شاعیر بدەم

 شاخ و مێژوو -1-2

لە چەند ڕەهەندی جیاوازەوە دەبینرێت: لە کەسێتی  ،شاخ و مێژوو لە شیعری شاعیردا یپەیوەندی

یان لە  ،مێژووییدا، بە خەباتگێڕ و گیانفیدا تا نووسەر و شاعیرەکان، لە شوێنە دێرین و نوێیەکاندا

وناسی کورد و مێژووی کوردستان ڕووداو و کارەساتە مێژووییەکاندا؛ لە کۆتاییشدا شاخەکان ش

ئەوا  ؛بونیاددەنێن. کاتێک شیعر شاخەکان لە ئامێز دەگرێت، کورد و خەباتی کوردیش لە شاخەکانە

 .شاخەکان دەبنە جێگەی مێژووسازی و شیعری شاعیریش دەبێتە گێڕانەوەیەکی مێژوویی بە شیعر

 ونفیدا بە خەباتی لە کێوەکان مێژو کە گیا دا، شاخ وەک مێژووی تەم وێنا دەکات«شاخ»لە شیعری 

 ون دەناسرێن:و سازدەکات، بە مەرگ و خۆشەویستیش بە گەرد

 ۆیــا، ئاوڕ: سەرنجی خـاو میژووی تەمـن بە

 یــــواری ئەسپــــس

 ات،...ـــەکـژ ئـــی تیـەکـەیـــاخــــەخمــچ

 ئەم کێوانە ئەیانەوێ
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 ێـــــژەنانــــــەلەرزە ڕایــــــمو بو 

 ەرگــو م ەوێ خۆشەویستیـئەیان

 اسێننــان بنــەردوونیـــــــە گــــب

 (١١-٠/١٠: ٠٢٢١)بێکەس، 

گیانفیدا لە شاخەکانە. شاعیر خەباتی گیانفیدا لە  یڕەمزی خەبات و مێژووسازی« مێژووی تەم»

نێت، تا ی یۆنانی دەهێـئاستێکی لۆکاڵی و کاتێکی دیاریکراودا ناهێڵێتەوە و وێنەی گەزنەفۆن

تێهەڵکێشی مێژووی دێرین و نوێی کورد بکات، کە لە شاخ و ئەشکەوتەکانەوە بۆ هەناوی گەردوون 

 ؛گەردونییە، چونکە مێژوو تێئەپەڕێنێ ؛ڕەمزیش تایبەتمەندی گەردوونی و ناوخۆیی هەیە .دەڕوات

 (.Cirlot, 1971: 16) پەیوەستیشە بە دۆخ و کاتێکی مێژووییشەوە

 فۆنیئەم شاخانە گەزنە

 انـــــیـوێـــــــــۆن و نــــــک
 ەوە وــــەوتــەشکـاو ئــە نـــخستۆت

 دەمی ئەشکەوتیان بە تەرمی شەهیدەکان بەستووە!

(١١) 

ی یش کرانەوە و مێژووسازی خەباتـ«بەستنی دەمی ئەشکەوتەکان»خودی شاخەکان بوون بە بکەر، 

گەزنەفۆن کە ڕەمزێکی مێژووییە، تەنیا بۆ  .ەکردوو کوردە کە هەموو چاخەکانی مێژووییان ڕەنگ

کە خەبات  ،(١٥٩: ٠٢٥٢ستایە )خۆشناو، ێدانی واقیعی ئو نیشانو بەڵک ،کردنی ڕابردوو نییەباس

 و شەهیددانی کورد بەردەوامە:

 انـەر پشتیـئەم کێوانە لەس
 وی ڕەشیـە سەری دێـکاس

 وەـان هەڵچنیــەکانیــچاخ

(٠/١١) 

، گوزارشت لە مێژوو و ڕەنجی کوردە، نیشانەی ئەم مێژووەش پشتی «کاندێوی ڕەشی چاخە»

ی بوونجەستەی نیشتمانە کە بەهۆی ئازارەوە چەمیوەتەوە. شاعیر دروست« پشت»کێوەکانە؛ 

« ئارارات»کوردستانیش لە زەمیندا بۆ چیاکان دەگێڕێتەوە، چەوسانەوە و تێکۆشانیش بە کوڕی 

 دەبینێت:

 ووـــانی بــن بورکـــرۆژێ زەمی

 ووـــوردستانی بـــبورکانیش ک
 ەوە...ــی لێکەوتـوو ئاراراتـوڕی وەکــوردستانیش کـــک

 ووـــێ بـوردی لـــئاراراتیش ک

 یــانـــۆشـو تێک ەوەــــانـەوسـەی چـــوردیش دوانــــک

 ووـــک بـــــەک ســـــــە یـــب

(١٨٠) 

 دراوە، کە ڕەمزێکی مێژووییە و ئاوێنەیەکە بۆکورد نیشان ئارارات وەک ڕەمزی بورکانی تێکۆشانی

دانەوەی کورد. چەوسانەوە و تێکۆشان پێناسەی کورد و مێژووەکەیەتی. هاوکات شاعیر نیشان
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چیاکانی پارچەکانی کوردستان لە ڕێگەی ئەدەبیات و خەباتەوە بە یەکەوە دەبەستێتەوە. چیاکانیش 

 ێت:یەکدی دەگەیەن کردنەوەی پەیامی پارچە جیاوازەکان بەزیکبە ڕەمز و ناوەندی گواستنەوە و ن

 اردینـــە مـن لــای ئەویــــــب

 ێ ئەفڕێنێـۆوی لاوکـــە تـــک

 شاخەوشاخ

 ان ئەیهێنێـدێ بە دێی بادین

 ۆ ئەوەی:ــب

 ێـا بیچێنـــەیرانی سۆرانــە وەردی حــل
 اـــبای ئەوین کە لەسەر ئارارات هەڵئەک

 اوە...ـەردنی چیــنێ بە هەوری گپاڵ ئە

 رــــــــەوێ زۆر زووتــــــەیـــئ
 ەلارــــەر کــــــە سـاتــــــگـب

(١٢٩-١٢٩) 

و  (کاننکە زۆریان چیا) شاعیر سوودی لە بای ئەوین بینیوە و ڕەمزەکانی لە بەشەکانی کوردستان

ە شوێنە ە بە هاوخەباتی کوردستانیان لڕەمزە ناسراوەکانی شاعیران وەرگرتووە. لە کۆتاییشدا شیعرەک

ەنیا سووتاو ناودەبات کە تمێژووش بە سک .جیاوازەکان بە گیانفیدا و شاعیرانیەوە دەبەستێتەوە

 لووتکەیە دەتوانێت ڕۆشنایی بێنێت:

 ئەی مێژووی سک سووتاو!

 ەوەــــووتکـوان لــــێـن ەـــل

 ..ە.ـەوز درێژکــی سـدەست

 «ەینــحس» یـەی شۆڕشـــەکـەوی ئەسپـــجڵ

 رە...ــــبگێـم لـت«ەزۆــــع»

(١٥٢) 

اندا کیشیان لە شاخی شارەکانی کوردستو دو  شۆڕشی شاعیران و گیانفیدا تێهەڵکێش دەکات و هەر

هاوکاتی لەناو مێژوودا « هەڵگوردی پ.م»ی ئەوین بۆ ڕزگاری ئاراستە دەکات. لە شیعری ـ«با»بە 

ی لە خۆی ناوە و شاخەکانیش بۆ ـ«هەڵگورد» ئێستا ناوی« ستحەسارۆ »ەکات و دەڵێ ددروست

هەڵگوردی بە گیانفیداوە لکاندووە. لە هەندێک شیعریدا  ؛مێژووسازی نوێ بانگمان دەکەن

ی کردنێکدا پاش دیاری«شایی شەهید»دەکات، لە ڕاستەوخۆ کاتی ڕووداوە مێژووییەکان دیاری

 لە لووتکەی شاخەکانەوە خەباتی گیانفیدا بۆ مێژووسازی وردی ڕۆژ و کاتی خەباتی گیانفیدا، شاعیر

 وێنادەکات:

 ەەو ــان، لە لووتکـەکانمـــاخـەو ڕۆژەدا، شــل

 ژووــــــێـەرەو مـــب

 دا...ــان هەڵـبازی

(١٥١-١٥١) 
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مکێک ڕەمزی هونەرین کە گوزارشت لە شایی و ەشایی شەهید و بازدان لە لووتکەوە بۆ مێژوو چ

ت بۆ مێژووسازی دەکەن، شاخەکان ڕاستەوخۆ ڕەمزی بەرەنگاربوونەوە و مێژووسازین. شین و خەبا

 دا دەگاتە لووتکە:«تەقینەوە» کردنی شاخ و مێژوو لە شیعریهاوشوناس

 ی:ـان وتـئاسم

 ەزێ.ـــــــــە وا ئـــــــیــەوە زەویـــــئ

 ی:ـن وتــیـزەم

 و ەــاخە ئەڵێی ماینی ئاوســئەوە ش

 جوانووی شۆڕشەوە ئەگرێ... ژان بە

 ..ەبێ.ــەی ئــەزێ و بێشـو ئ ەـشاخ

 ەبێ...ــژووی ئــو مێ ەزێـو ئ خوێنە

(١٠٢) 

ێک، کوردستانی وەک بەش ؛و شۆڕش بە زەمینەوە دەبەستێتو لێرەدا نەک تەنیا کوردستان، بەڵک 

ئەوە  ەرلەب ؛داوەشۆڕش و خوێنی شەهیدانیشی بە لە دایکبوونی مێژوو نیشان ؛گەردوونی کردووە

دایکی  هاوکات شاخ ؛ە، بەڵام لە ئاسمان نزیکەیی ئاسمان و زەمینە، زەمینییشاخ ناوەندی پەیوەند

 شۆڕش و خەباتە؛ مێژووش لێرەدا دەخوڵقێت.

 شاخ و جەستە -1-1

ئەمەش  ؛نداو و دەرو  کردنیەتی لە ئاستی جەستەۆڤیەکێک لە سیما دیارەکانی ڕەمزیەتی شاخ بەمر 

. «سەری شاخ، شانی شاخ، لاملی شاخ، پشتی شاخ و هتد»لە فەرهەنگی زمانی کوردیدا دەبینرێت: 

 یکردنی جەستەدا، وێنەی لە چەشنبەخشین بە شاخ و بەڕەمزیشێرکۆش لە ئاستی هونەری گیان

 «ردنی چیا، باوەشی لووتکە، قاچی شاخ و هتدچاوی شاخ، گوێچکەی چیا، بزەی لێوی قەندیل، گە»

. لە شیعری هو کێشاوە. ڕەمزیەتی ئەم وێنانە پەیوەستە بە ئەندامی جەستە و مرۆڤی کورد و گیانفیدا

 دا دەنووسێ:«قۆپچە»

 ەوتووەـــەڵکـــاخە وا هـــــەم شـــئ

 و ەژ ـــــی درێــاوێکـــیـی پـــەڵێــئ

 و ەرمایەتیـساڵ دوانزەی مانگ س

 انیئاودام یپاڵتۆیەکی خۆڵەمێشی

 ردووە...ــۆی کــەر خــتەسکی لەب

 (١٠١: ٠٢٢١بێکەس، )

شاعیر لە ڕێگەی چواندنی شاخ بە پیاو و سوودوەرگرتنی لە ڕەگەزی گێڕانەوە، باسی ئازاری کورد و 

دومانی بۆر بەرەنگاربوونەوەی دەکات، کە چۆن قۆپچەی پاڵتۆی ئەم پیاوە بە گابەردی زل داخراوە و 

ەزە بەرزیش لە ڕەگ ؛ی شاخەیدرێژیی پیاوەکە هاوشێوەی بەرز .دوژمن قۆپچەیەکیان دەترازێنێت

سەرمابوونیشی بۆ نیشتەجێبوونی لە شاخ  .(Guenon, 1995: 36پێکهێنەرەکانی ڕەمزی شاخە )
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پیاو و  ەڕەنگی پاڵتۆکەش گوزارشتە لە گیانفیدا. شاعیر لە ڕێگەی بەڕەمزکردنی شاخ ب ؛دەگەڕێتەوە

ر و دا ئاسۆس وەک پیاوێکی پی«ڕوانین»تری سازکردووە. لە شیعری  زنجیرەیەک ڕەمزی ،گیانفیدا

 بەئەزموون دەچوێنێت:

 یـاسۆســـــە ئـــەدەم لـــــەرنج ئــــس

 یــن سپــــرژانگ، ڕدێـــــــو ب رۆـــــب

 ..هەڵکشاو. باریکی..پانی، ملناوشان

(١٠٩) 

کە  بابەتدا کۆکردۆتەوە،شاخ و پیاوی لە یەک ؛هونەرێکن، پێیان دەوترێت دژیەکئەمانە سەر بە 

(. لە ٩-٩ :٠٢٥١بدولڕەحمان، ەعی بە تێکستەکە بەخشیوە )یزیندوێتی و چالاک

ناو هەریەک لەو هەمووەدا  وایە دوژمن هەموو شتێکی بردووە و لەشاعیر پێی ـدا«قیبلەنما»شیعری

 دەدۆزێتەوە: شتێک وەک قیبلەنما و ڕزگاری

 ـــــــڕیمـان بـــو هەردی ەژـــــژی کـــــق

 و کڵپە زیاتر!... رـە لە ئاگــمن چیم هەی

(١٢١) 

لێرەشدا بە هەمان مانا، بەڵام بۆ ڕەمزی کوردستان لەبەردەم  ؛کەژ و هەرد یەکێک لە ماناکانیان شاخە

نگاربوونەوەی گیانفیدایە. لە ڕەبوون و بەرەوئاگر و کڵپەش ڕەمزی تو  .هێرشی دوژمندا هاتوون

اعیر ش) نێوان شیعر و خۆشەویستی چەند وێنە و ڕەمزی جیاواز لە دایشـ«شایی شەهید» شیعری

نێو  لە (چەند ڕەمزی چیرۆکی خۆشەویستی ئەدەبیاتی کوردی تێکەڵ بە خەباتی گیانفیدا دەکات

 وڵاتی شەهیداندا سازدەکات:

 نــە لای مــئیست

 وو ڕۆژێـــــــــــــەمـــــه

 و ژەـی گۆیــنێوان چاوان ەـل

 و دا خۆشەویستیم: کۆترەشینکەی گیانفیدایەــنو گەردنی پیرەمەگرو 

 و نامەی دوا شەهیدی پێیە

 و ئەچێ شەقژنێتی دێت

 ۆن؟!ــمەپرسن چ

(١٢٩) 

خوێناوی، دەنگی باڵەبانی هەناسەی گردی سەیوان، یاڵ»لەم شیعرەدا چەند وێنە و ڕەمزی وەک

، «سێ شاخی زاوا»سازی تراژیدی و وێنەی سازدەکات، تا دەگاتە لووتکەی جوانی «ای سوور.. چی

 .(Tindall,1955: 102« )وێنەی شیعریش لە بنچینەدا جۆرێکە لە ڕەمز» ؛دەکێشێت
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 و شیرین و پەریخان بوون! هەزاران خەج

 وون...ــــاخی زاوا بــــێ شـــەوان ســـئ

 و!و ـــــووک بــــازەبـــــوردستانم تـــــــک

(١٥١) 

کردنی سێ لاوی کوردستانن بە بەرچاوی خەڵکی سلێمانییەوە، ڕەمزی گوللەباران« سێ شاخی زاوا»

 (وەک شایی هاتووە)کە شاعیر هەموو کوردستانی وەک بووکی ئەم زاوایانە کە لە پرسەیاندان 

کردن و شاخە. ب٥کەوێت: کردنە لە چوار ئاستدا دەردەوێناکردووە. ئەم ڕەمزی بەکەس

ان، دنێو کۆنتێکستێکی سیاسی و شیعریدا شین بە شایی نیشان . لە٠ ؛بەرزکردنەوەیان

کردنی ڕەمزگەلی خەج، شیرین و پەریخان بە . تێهەڵکێش١ ؛بەرەنگاربوونەوە و ئیرادەیەکی بەرزە

یکی شێکی ئۆرگانبە ،و شاخ بەتایبەت ،. لای شێرکۆ سروشت بەگشتی١ ؛خەباتی زاوا و گیانفیدا

ێرەدا ل ؛کاتێک مرۆڤی کورد ئازار دەچێژێت سروشتیش ئازار دەچێژێت ؛جەستەی مرۆڤی کوردە

کردنانەی شاخ بە (. ئەمانە بەشێکن لەو بەڕەمزی٥٩١: ٠٢٢٥ئازارەکە بەرزکراوەتەوە )بێکەس، 

ەر و ە: لە سسەرەوە بۆ خوارەوە هاتوو  بەشێک یان هەموو جەستە کە شاعیر لە هەندێک شیعریدا لە

کی و ەی سو گوێچک»ئەندامەکانی جەستە بۆ شاخ بینیوە:  یگەردن تا قاچ یاخود سوودی لە چالاکێتی

ی ونو کردنانە لە هەندێک شیعریدا بۆ ئاستی دەر ئەم مانا جیاواز و بەڕەمزی .«شاخ، قاچی شاخ

 بەرزبوونەتەوە.

 ونو شاخ و دەر  -1-9

ی بەڕەمزکردن .دەداتیوی ناوەوەی مرۆڤ نیشانشیعریش وێنەی د ؛شاعیر ئەزموونی شاخی هەیە

شاخ بە وێنە و دۆخە دەرونییەکان بە تۆخی لە شیعرەکانیدا دەرکەوتووە. شێرکۆ وێنەی شاخەکانی 

ون و دڵی و چووەتە نێو دەر  ،لە دەمی ئومێد و نائومێدی، ترس و ڕووبەڕووبوونەوە و پێکەنیندا گرتووە

وازی کردنانەدا وێنەی جیاەکانی هاوشوناس کردووە. لەم بەڕەمزیبە گیانفیدا و دڵی شیعر  ،شاخەوە

بە  نی شاخو شاخ دەبینین کە نائومێدی وەک شاخی شەختە بە عەشقی پیرۆز دەتوێتەوە و دەرو 

 بوونی گیانفیدا گریانی لووتکە دەخاتە پێکەنین و ئومێدی تیا سەوز دەکاتەوە:

 و شاخی شەختەی نائومێدیی بەستەڵەکە

 ەوەـــتـاکرێـڕێ، نــــایبـەڕە نـــپێمو  اچــپ

 ی!...ــــاتــــرهـرۆز بەخێــی پیــــــەشقـع

 ەرەبەرەـتە بـەخـــــاخی شــا وا شـــەوەتـئ

 ..ەوە.ـــــوێتــــەتـــو ئ ەوەــــرێتــــــەکـــئ

 (٥٩١: ٠٢٢١بێکەس، )

خەمی سووری شاخ، »رگرتووە: ونی لە شاخ وەو یشدا ڕەمزگەلێکی دەر «داستانی هەڵۆی سوور»لە 

 تەواوی ناونیشانەکەش ڕەمزە:« پێکەنینی قەندیل، هەناسەی گۆیژە و هتد
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 ەم!ـــهاوڕێک

 ـــــــــوومـــووسیبــــۆت نـــب

 ێ،ـــانی شیعرت بڵـبە کێوەک

 یـــــۆچــــب

 رین؟ــــــەگـئ ... نــــەستـپ

 یــۆ نازانـــب

 اوڕێ؟!ــــــــــــــەی هـــــــئ

 ووـئەو کێوەی هەڵۆی تیا نەب

 ەنێ!ـــاکـپێن

(٥٩٩) 

نێوان کێوی شیعر و هەڵۆ، پەست، گریان و پێکەنین هەن؛ کێوی شیعر  چەند ڕەمز و پارالێڵ لە

دژی  ڕەمزی بەرزی و بوێرییە و« کێوی شیعر»تیا نییە. هاوکات  ی(گیانفیدا) چونکە هەڵۆ ،پەستە

 ک لە شاخە و لە شار دوورە، سۆز و پەیامی شار لە شاخی ناو شارگریانە. هەروەها شاعیر کاتێ

وایە ترس و بێدەنگی شار بەهۆی بوونی هەڵۆی سوور لە وەردەگرێت. شاعیر پێی (هەناسەی گۆیژە)

 بووە و شکاوە:کێوەکان درزی تێ

 ووەبەورەی تێـبێدەنگی درزێکی گ دیواری ترس و

 ەدرێودا ئـــە کێــە بانگ لــە ئێستـەکــنەک کوول

(٠٢٥) 

دانی بۆ شاخ هێناوە و سیمای ئومێد باڵ بەسەر لێرەدا بە سوودوەرگرتن لە پەندی کوردی، بانگ

 نائومێدی شاردا دەگرێ، چونکە هەڵۆکان لە لووتکە نەبێ نامرن:

 رێــــــامـێ نــــەدا نەبــــووتکــــە لــــۆ لــــەڵـه

(٥١١) 

ی کردنهاوکات بە لووتکەکردنی هەڵۆ و بەمەنزڵ ؛«و سروشت هەڵۆ»ئەمەش ڕەمزی دووسەرەیە، 

« رد نابێەوەز و ڕ »لووتکە وەک شوێنی خەبات و نەمری. دیارە هێمنی شاعیر بەر لە شێرکۆ لە شیعری 

 خەبات لە چیاکان بەرجەستەکردووە: یوێنەی هەڵۆی وەک بەردەوامی

 ڕێـــە بفــــرانـەرەو وێــــەر بــــد هــــێ کونـــدەب

 ڕێـــە نەبــــەرزانــــەربــــوە ســــەو کێـــۆ لـــهەڵ

 (٠١٨: ٠٢٢١)هێمن، 

شدا، کە شیعرێکە لەسەر بنەمای ڕەمز بونیادنراوە، نائومێدی، «هەڵگوردی پ.م» شیعریلە

 ماندوێتی، برینداری و مردنی هەڵگوردی بە ئومێد و نەمری گۆڕیوە:
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 یـــــێکـــەپۆلــــــــوو شـــــــــورد وەکــــــەڵگــه

 ]...[ دووـهیلاک.. مان

 رایــــــــاڵای چــــــــب وردــــــەڵگــهە ـــــــئیست

 وردە بەلادادێ... وردە

 (٠/١١١: ٠٢٢١)بێکەس، 

ئەم وێنە شیعرییانە کە ڕەمزی خودین و شاعیر بۆ شاخی داهێناوە، شیعرییەتی تێکستەکەی پێ 

 هەڵگوردیشی وەک گیانفیدای نەمر ؛نی خستۆتەپاڵ هەڵگوردو ی دەرو بەرزکردۆتەوە و چەندین ڕەمز 

 کردووە:اوێن ،کە ئومێد دەژێنێتەوە

 هەڵگورد بزەیەک بە ئاستەم

 یـەر لێوی لەرزۆکـکەوتە س

 ی:ـــــــــــــا وتـــــــجــنـئی

 نــبێڵ ــە! بەجێمــــــ براین

 نــبێڵــ لەم بەفرەدا بەجێم

 ەوەــــوێمرەدا ئەڕ ـــــمن لێ

(١١١) 

زی کە ڕوانەوە ڕەم ،، دیالۆگ و گێڕانەوە بینیوەکردنلێرەدا سوودی لە تەکنیکەکانی بەکەس

یش دواجار ؛جیاوازی لە شاخ کێشاوە ینیو بەرەنگاربوونەوە، پیرۆزی و نەمرییە. هەروەها ڕەمزی دەرو 

 .ونی و شاخی کردووەو دەر  ئاوێزانی دۆخی ،«چیای ترس»بۆ « نی شاخەوەو ناو دەرو  لە» بە وێنەگەلی

 شاخ و شیعر -1-1

وانەی ڕەمزن کە زنجیرەیەک و ڕەهەندێکی د ،هاوشوناس و بەڕەمزکردنی شیعر وەک شاخ و شاخەوان

ڕەمز و وێنەی هونەری بەدوای خۆیدا دەهێنن. شێرکۆ لە مانا و ڕەمزی جیاجیادا شیعر و شاخ 

 ییشیعرەکانی بە شاخ و بێدار ؛دەبینێت خەباتی شاخ و شیعر هاوشوناس و هاوڕێگە ؛دەداتلەیەک

 ؛اکاتەوەندەڵێ تا شاخ و گیانفیدا هەبێ شیعر خۆش ؛شاعیر هاووێنە دەکات یشاخیش بە بێداری

لە  بە شیعر ئەنووسێتەوە. ،ی شاخەکان کە جۆرێکە لە نووسینەوەی مێژوو«داستانی هەڵۆی سوور»

ەن، ، پێکەوە سەما بۆ باران و لووتکە دەککە بۆ هێمنی شاعیری نووسیوە« پڵنگ و پەیکەر»شیعری 

 بۆ هێمن دەبات:« گۆیژە»

 ۆ:ـــــان بـــامـەوە سەمــــەکـبەی

 د!ر ـــاو ئەکـە، هەتــباران، لووتک

 تەاوەـئەمە منم گۆیژەم بۆ تۆ هێن

 «!ووکــــــــــــــب-زاوا»اڵ ــــــــپ

 (١١: ٠٢٢١بێکەس، )
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ی شوناسی کورد و کوردستانی هەیە، شاعیر بە شیعر و بە ناوەندی ئەوەی شاخ توانای هەڵگرتن لەبەر

پارچەیەکی کوردستانی بۆ پارچەکەی دیکە بردووە و لە ڕووی مێژووییشەوە سلێمانی  ،هێمنی شاعیر

ازاد کە بۆ ئ ،«تەم توومان» پاڵ یەک. لە شیعری و کۆماری کوردستانی وەک زاوا و بووک خستۆتە

لێرەشەوە هاوخەباتی شیعر  ؛دەداتشیعر، شاخ و ئازاد هەورامی لە یەکهەورامی نووسیوە، سیانەی 

 و هونەری هاوڕێگە کردووە:

 اش!ــــازاد.. شەوبــــــــە ئــــاش.. کاکـــــ شەوب

 دێ رمــــــرە! لەبیـــــل تۆی لەبیـــوو قەندیــوەک

 ر...ــــانگی شیعـــــم ارــــــەم جـــــــۆ یەکـــــــب

 ا:کاتد یەک لە ]...[د وکمانی بەیەک ناسانهەردو 

 .و تۆ گۆرانی.. وویتـوڵ بـۆ گـو ت تۆ چەک بوویت

(١٥١) 

ویت، بۆیە بو « هێز، جوانی و هونەر»چۆن شیعر قەندیلی بیر ناچێت، تۆشی بیر ناچێت، تۆ سیانەی 

. قەندیل (یعرەکەبە سوودەرگرتن لە ش) وەختێ شیعری ئەفڕێ، بە دڵی شاخ و ئازادەوە دەنیشێتەوە

 ناساندن و یادەوەرییە، شیعر و هونەریش نیشتەجێی قەندیلن و خەبات دەکەن:ێنی بەیەکشو

 ەوەزڕ  ... ەوەزڕ  ... ەڕۆیـــــرم ئـــــــــــــــــشیع

 تو پێدەشت پێدەش و لووتکە لووتکە بەدۆڵدۆڵ

 ۆی ئەکرد بە شارداـــر خــــوو ئەوان شیعــــوەک

 …دا شەهید ئەبوونــــەوان لە کەمینوو ئــــوەک

 ادـــــــــوانـە دیـــــــەش لـــــــە ئیستــــــــۆیـب

 شیعرم هەیە وەکوو پ.م دەستێکی بڕڕاوەتەوە...

(١٥٩-١٥٩) 

کاتێک شوناسی گیانفیدا بە شیعر دەدات، شیعر لووتکە بە لووتکە خەبات دەکات و شەهید دەبێت. 

سەنگەری ڕاستەقینەی گیانفیدای ئەم شاخ و کێوانە لە کوێ » :ا دەڵێشاعیر لە چاوپێکەوتنێکید

شدا، شیعر زۆرتر «تەقینەوە»(. لە شیعری ٩٩: ٠٢٢٥)بێکەس، « بووبێ، شیعری منیش لەوێ بووە

 ڕەنگی شاخ دەگرێ؛ قەڵەمیش دەبێت بە گیانفیدا:

 مر ــــڕەی شیعـــڕبــە بــــــــەوە کــــــاکــــلەوس

 اخــــشە ـووە بـــب

 ادـــــــانفیـــە گیـــــــــۆتـــب ــــــەممــــــــەڵــق

(٠/١٠٥) 
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ە، شکێنراوە و ڕەمز و وێنەگەلی نوێ سازکراو شیعر تێک یشاخ و نامادی یلەم شیعرانەدا ڕەگەزی مادی

ی لووتکە ی چاوی چەکیچیاکانیش بە بەرز یچیا و بەرزی یشیعرەکانی بە بەرزی یشاعیر بەرزڕوانی

 دەپێوێ: (گیانفیدا)

 اڵاتــی بـاخــــوو شـــرم وەکــشیع

 ەـەر لووتکــاوی چەکی ســوەک چ

 بەرز ئەڕوانێ...

(١٠٠) 

وایە  شاخەکانی کوردستان بە گوڵدانی شیعرەکانی کە گوڵی ڕەنگاوڕەنگ دەگرن؛ دەچوێنێت، پێی

 شیعر نەبێت بە شاخ و چەک شیعر نییە:

 ەــــشیعر نیی ... ەـــە زینانـــو ب انــە دابــــر نەبێ بـــشیع

 و و وشە و بە مەفرەزەی حەرف ر نەبێ بە ئار.بی.جیـــشیع

 و ەمــــەڵــاش و قــــانی جـەکــــۆڵگـەر مـــــە ســـتـەچێـن

 ... ەنییر ـــشیع ... انــی سوڵتر ـــشیعەی ــایـڕەب ەرـــــس

 ازارەـــــی ئــانـــــــئەم نیشتم

 ... مەڕیشەی شیعری ئەوێاـم

(١٥١) 

و چەکی چەندسەرە هەڵدەگرێت؛ دەبێ بە پۆلی و لێرەدا شیعر وەک ڕەمزی خەبات نەماوەتەوە، بەڵک

بوونەوەی ئازایی مامەڕیشەش خۆی شیعرە. خەباتی شیعر و گیانفیدا لە گیانفیدا و ڕەمزی

ەرزتر نییە، گەر لە گیانفیدا ب شاخەکانە، بۆ ئەوەی شیعر ببێت بە شیعر دەبێت ببێت بە شاخ. شیعر

 ئەو شەهید بێت؛ ئەوا شیعریش با شەهید ببێت:

 و بەڕێگاوەم، شیعر لێرە بۆتە چیا

 و ەــــاوی کۆڕەنگـــە نـــاکـئیست

 ەرە...ــەم سەنگـــە وشــە بـــوش

(١١١) 

دا باسی «داستانی هەڵۆی سوور»شیعر و شاخ هاوشوناس و وشەکانی شیعریش سەنگەرن. شاعیر لە 

دەڵێ کە  ؛(٥٩٠هەمان: باوەڕ دەکات )ئاراستەگۆڕی و لە گۆڕنانی خۆی وەک شاعیرێکی خۆش

 دەدەن:شیعرەکانم دەبنە شاخەوان بەرگی ناسک فڕێ

 ەیوقولە ناسکەکو قاچ وپلشیعرەکانت پێستی دەست

 داوەڕێــــــاژێ فـــــوو کـــــان وەکـــــی خۆیـــــێـدوێن

(٠٢٩) 
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لە  لێرەدا شاعیر و شاخ نەک .لە سیماکانی ئەم شیعرانە ئەوەیە، شیعر و شاعیر جیانین یەکێک

ی شیعر نەک دەبێتە ڕەمز  ؛ئاستی گشتیدا، لە وێنەی داهێنراوی شیعریشدا هاوخەسڵەت کراون

ۆی ه لە هەندێک شیعریدا بە ،ئەوە لەبەر ؛شاخ، خۆشی دەبێتە شاخ و گیانفیدا، خەبات دەکات

 خۆی، شیعرییەتی تێکستەکانی لاوازن.پەیامی ڕاستەو 

 شاخ و شار  -1-1

ڕەمزیەتی شارەکانیش زۆرجار شاخەکانی  ؛شاخ بەرامبەر بە شار دەوەستێتەوە و خەبات دەکات

وان شاخ و نێ . هەروەها پەیوەندییەکی دیالێکتیکی لەدەگرێتەوە هتدە و شارن کە گۆیژە و مامەیارە

و تۆڵەدەکەنەوە، خەباتی شاخیش شار دەخرۆشێنێت، ئازارەکانی شار لە شاخ دەڕوێن  ؛شاردا هەیە

دا شێرکۆ «انمیو »خیانەت و شکانی گیانفیداش تفی شاخ و پێکەنینی شار دەنوێنێت. لە شیعری

وەک شاعیرێکی شارنشین گیانفیدایەک لە شاخەوە بۆ لای دێت، بە بۆنی چیا بۆ ژووری شار، شیعر 

 دەخرۆشێ:

 و ارــبو ڕو ەوزەی ــو قژ ق ارووتـــجل بۆنی ب

 ردیــــۆگـــی گـــــــژوور بۆن

 اــــاو چیـــی نـــەوتــــئەشک

 (٠٩٨: ٠٢٢١بێکەس، )

 پاش هاتنی بۆنی چیا، چیا وەک مامۆستایەک پەیام بۆ قوتابیە گیانفیداکانی شار دەنێرێت: 

 و دێڕێکی نامەکەی بە نۆرە هەریەکە

 بۆ کیژ و.. بۆ کوڕی

 وسیار نو ـــدای شــگیانفی یــقوتابی

(٠٨٢) 

شاخ و شار لەسەر بنەمای هاندانی شار وەستاوە و مانای بە خەباتی شاریش  یلێرەدا پەیوەندی

یشدا «یاوپ» داوە. ئەم پەیوەندییەش هونەری گێڕانەوەی لە شیعرەکاندا هێناوەتەئاراوە. لە شیعری

عری کیدا مەودای شیێرداستانی گیانفیدا لە شاخ، دەبێتە وانەی مامۆستایەک لە شار. لە شیع

 نشین فراوان دەکات:شارنشین و شاخ

 اسێــانـاخێ من نـوو شـهەم

 ـان کەژیش بمــان یـبا دارست

... 

 و اخان بووەـاو شـی نـئەو کەڵ

 ینارنشــی شـمنیش شیعرێک

(٠٩٥-٠٩٢) 

چونکە ئەو کەڵی ناو  ؛هەموو شاخێک شیعری شار ناناسێت، ئەگەرچی شیعری کەژیش بێت

نێوان منی شیعری شارنشین و ئەوی کەڵی ناو شاخان سیمای شیعری شاخ  اخەکانە. شاعیر لەش
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بەرامبەر ئەمەدا چیرۆکەکانی شاریش بۆ شاخ دێت؛ شیعر و خەباتی شاخ  و شار دەکێشێت. لە

 دەخرۆشێنێت:

 ئەو ڕۆژەی کێرد لە پایتەختا

 وشتــــۆی کــــێ هەڵــس

 دالـــلە قەندی

 !رتــــی گـــــت باڵــــبیس

(٥٨١) 

پایتەخت گوزارشت لە شار دەکات؛ هەڵۆ لە گیانفیدا، کە کوشتنی سێ گیانفیدای شار بووەتە 

خرۆشانی شاخ، لەوێ بیست باڵی تۆڵەی گرتووە. لەم شیعرانەدا دابڕانی شاخ و شار لەلایەک کاڵ 

اخیش دوژمنە و شوڕەیی و پێگەیشتنی تشار شوێنی دەست .کراوەتەوەو لەلایەکی دیکەش تۆخ

 شوێنی باڵابوونی خەبات و تۆڵەیە. لە شیعرێکیدا نزمی شار بە کوشتنی گیانفیدا بەرز دەکاتەوە:  

 ێــە باڵاش بـــەیوان کورتــبا س

 ەوداــــاوی ئــــەنـە هـــەڵام لـب

 ەر دەردێنێــدەیان هەڵگورد س

(٠١٠) 

ش بە شاخ دەپێوێ؛ سەردەرهێنانی دەیان لێرەدا جگە لە بەرزکردنەوەی شەهید، ئیرادەی شاری

بەرەنگاربوونەوە لە شاخ و شاریش.  یدانی خەبات و نەمریهەڵگورد لە شار جۆرێکە لە بەردەوامی

نەبوونی ئازادییە لە شار، کە لە هەناویدا دابڕانی پەیوەندی و  ،ڕەهەندێکی دیکەی شاخ و شار

 باتکارەکانی:نشین و خەی خراپە بۆ شاخیونو سازبوونی دۆخێکی دەر 

 ژەــڕێگەکانی من و گۆی

 ۆ!ـــــەقـۆن چـــــەقــچ

(٥٩٥) 

ڕاستەوخۆیە، کە ئەمەش وا دەکات لە ڕێگەی جیاوازەوە  یهەبوونی چەقۆ مانای دابڕانی پەیوەندی

 پەیوەندی بە شارەوە بکرێت، چونکە دۆخی خراپی شار، شاخی ئاوەدان کردۆتەوە:

 ێـــرت بـە بیـوا لـــوخـە تــدای

 ڕو ئەزمە کە چوویتە لای گۆیژە

 ان بڵێــــیـپێ

 شێرکۆ ئەڵێ!

 ــــان وتمـرەی پێیــۆ ئەو شیعـب

 ەکانــە دەست شەپۆلــداومەت

 روانــە سیـــنەیێنـەن بیگــبیب

(٥٩١-٥٩١) 
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پەیامی شاعیر لە شاخەوە بۆ شاخی شارە، کە  ؛گۆیژە و ئەزمەڕ شاخن و گوزارشت لە شار دەکەن

سەرنج لەم شیعرانەی لە شاخ بۆ شار گەر بینینی شوناسی شارە لە شاخەکانیدا. هەروەها  ئەمەش

 یپێویستی ،«بۆ ئەو شیعرەی پێیان وتم» ؛دەبینین شاریش داوای شیعری شاخ دەکات ،دێن، بدەین

کاتێکیش شیعر لە شارە، شاخ داوای شیعر دەکات. لێرەدا لە شاخەوە پەیام بۆ شار  ؛شارە بە شیعر

، بەڵام چاوەڕوانی نامەی شاریشە بۆ شاخ، کە ئەمەش پەیوەندییەکی ئیستاتیکییە؛ قەرەبووی دێت

 واقیعی کراوەتەوە: یدابڕانی پەیوەندی

 ێۆم ئەنێر ـو ب ەوەـاتە ناو نامـژە ئەخـەی گۆیــهەناس

(٥٨١) 

وەی دا، ڕەهەندێکی نوێی شاخ و شار دەهێنێتە پێشەوە و کاردانە«هەرەس»هەروەها لە شیعری 

 هەرەس بەم جۆرە وێنا دەکات:

 لەبیرتانە؟!

 !رە؟ـــــان لەبیــەرەستـی هـساڵ

 لەبیرتانە؟!

 ...اینـەستـە هــەی کـئەو بەیانی

 ــــــــــــــۆفتــــان گڵـــــاومــــچ

 رد:ــــــــــــان کـــــــــرمــەیـــس

 ئەکەن؟...شاخەکان: تفمان لێ

 ێ؟ەنـــان پێئەکـــاریش پێمــش

(٠١٨) 

 .هاتنی شاخ و شار، دەتوانین بە ڕەمزی نیشتمان و خاک بیبینینجگە لە زیندوێتی و بەدەنگ

ی وکەوت و کاردانەوەی مرۆڤشاعیرمان بۆ هەڵس یهاوکات تفی شاخ و پێکەنینی شار جیهانبینی

لە  ەی شار بە شکستی خەباتی شاخ جۆرێکیکایەتو دەدات، کە سو نشین نیشانشارنشین و شاخ

ی کایەتیەکانو لە شاردا بەر دوژمن و سو  .نەک شکستە ،ئایرۆنیەتی شار کە چاوەڕوانی ئازادی

 ڕەیە.وهاوخەبات و دوژمنیشی لێیە، بەڵام شاخ تەنیا هاوخەباتی لێیە، بۆیە تو  ،دەکەون

 شاخ، خەباتی ئازادی و هەژاری -1-6

ک دراون. یەکێلە واقیعدا پێکەوە گرێلە چەمکدا دوور و  ؛انەیەکی دوور و نزیکنو نان و ئازادی دو 

 ؛ەبوونی ڕەمز نەبوونی ئازادییلە بنەماکانی خەباتی شاخ بۆ ئازادییە. هاوکات هۆکارێکی دروست

یە، شاعیر بۆ نان و ئازادی یهێناوە. خەباتی شیعرینەبوونی ئازادی لە شاردا خەباتی شاخی پێک

ە دروشمی بووە ک« ی.ن.ک»فیدای حیزبی شیعری، شاعیر لە شاخ گیان یچونکە جگە لە پێویستی

(. لای شاعیر، شاخ ئازادییە و ئازادیش شاخە یان شاخ ٠٥٨: ٥٨٨نان و ئازادی هەڵگرتووە )بایز، 

ین و شێرکۆ دەڵێ بر .و سواری ملی ئازادی بووە. نەبوونی ئازادی و نان، نەبوونی ژیانە ئەسپێکە
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ئەوە برسێتی نان و ئازادی مانایان بە  ەبەرئاخی هەژارەکان لەسەر جەستەی شاخەکان دەڕوێت، ل

 داوە؛ بۆیە خەباتی گیانفیدا بۆ ئازادی لووتکەی هەڵوێستی مرۆڤە: خەباتی شیعر

 شەهید باڵای

 انەـوردستــــەد باڵای کــق بە

 یــداخـازادی و بەیــی ئــدڵ

 یــوێستــــەڵـەی هــــووتکـل

 ەـــانــــسـئین

 (٠/٠٨٩: ٠٢٢١)بێکەس، 

وبێت، کوردستانیش لە کوێ بو  یبووبێ مەم لەوێ بووە، ئازادی لە شیعرێکیدا دەڵێ زین لە کوێ

(. هاوکات ئازادی بە چیای سەربەرزی دەبینێت، کە تەنیا بۆ ٠٨٨خوێنی شەهیدانیش لەوێ بووە )

ار رەنگوەکوو چیا سەربەرز و بە ،ناو ماڵی ئازادیدا نیشتەجێ بێت پیاو نییە، دەبێت ئافرەتیش لە

 بێت:

 ەـچەیان ئەو کـلە ئیستەوە ئیتر بەی

... 

 یەــاو لانـــن ەــو ل ەـــری مێیــشێ

 ە دەرێـــــــــتــازادەوە دێــــــــــئ

 ڕێـــەڵبــەر هــام ســـوو چیـــوەک

(١٩٥) 

زی ر جگە لەوەی سوود لە وێنە و سروشتی لووتکە و چیا بینراوە، هاوکات ڕەمزیەتی سەرهەڵبڕین لە بە

ات، بە ناودەب« هەژاری و ئازادی»دراوە. لە شیعرێکیدا گیانفیدا بە هاوڕێی و بەرەنگاریدا مانای پێ

ە بێ بزەی بێ ڕووناکی/بەڵام تەبیعەت هەرگیزاو هەرگیز»سوودوەرگرتن لە شیعرێکی گۆران کە دەڵێ 

 نابن: و جوان ، شێرکۆش دەڵێ بێ چەکی گیانفیدا کوردستان، قەڵەم و یارەکەم، سەربەرز«ئازیز

 دا!ــــانفیــەی گیــــئ ــــــــمـش ئەڵێــمنی

 ەژاریـــــــــاوڕێی هـــــــــەی هــــــــــــئ

 ەمـــەم، یارەکــــەکـوردستانم، قەڵەمـــــک

 نە جوانـەرزن، نـەربـــە سـار، نــەختیـە بـن

 !یـی ئازادیـاوڕێـــئەی ه ..ێ چەکی تۆ.ـب

( ١٠٨) 

داوە سیمایەکی مرۆیی و ئیستاتیکیش بداتە گیانفیدا، چونکە خەباتی شاخ و وڵیشاعیر هە

 شیعر بۆ بەدەستهێنانی ئازادی و لەناوبردنی ئاخی هەژارانە:
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 اـــانی هەژارانــاو گەڕەکی گریـــلەن

 ئاخێکمان دی

 سەریان ئەبڕی

 ئاخ بوو بە گوڵ

 اخ ڕوواــــلە ش

(٠٠٩) 

ڵی خەباتی لە شاخەکاندا سەوز کردووە و بۆ هەژارەکانیش تەنیا شوێنی ئاخ و ناڵەی هەژاری گو  

 شاخەکانە: ،خەباتی برسێتی

 اخەکانیانــانی شـەژارەکان ناونیشــه

 دووەــسەر ڕوومەتی برسێتی هەڵکەن لە

(١٩-١١) 

ومەتی برسێتی و ناونیشانی شاخەکان بەرامبەر یەک دەوەستنەوە، لووتکەی بەرەنگاری ڕو 

ئەمە بۆ لووتکەی ئازادیشە کە هاوشوناس دەبێت لەگەڵ شاخدا و ناتوانن ملکەچ  ؛ەکەنددروست

 بکەن:

 ملی ئازادی و ملی شاخ وەکوو یەکن

 نــــابـــــــــــەچ نــــــــەت کـــــــق

(١٩١) 

ەش دەدا کە شێت بوون و چوونەتە شاخ و لە لووتکدا گیانفیدا وەک ئەفسانە نیشانیلە شیعرێک 

 ئەوا تەنیا هەژارەکان لەوان تێئەگەن: ،گەر ڕێشیان بکەوێتە گوندێک ؛نامرن نەبێ

 ئەم هەڵۆیانە زۆر سەیرن

 ۆنــان ناخـو نانی ەوەــان ئەکەنـەژارەکــۆ مەلە هـنان ب

 ەنـئەم هەڵۆیانە ئەفسان

( ٥٨٠) 

ئەم  ؛ەکەنفڕین و نەهێشتنی برسێتی د یهەژارەکانیش وەک هەڵۆ هاوخەباتن، خەبات بۆ ئازادی

 خەباتەش پیرۆزی و نەمری دەبەخشێتە شیعری شاخ.

 شاخ، پیرۆزی و نەمری -1-1

کاتێک شاخ دەبێتە ڕەمزی کورد و کوردستان، ئەوا ئاساییە کە مانا و ڕەمزی پیرۆزی و نەمری 

لە ئاستی  .داوەوەربگرێت. شاعیر لە چەند ڕەهەندی جیاوازەوە شاخی بە نەمر و پیرۆز نیشان

داستانە دڵدارییەکانی وەک شیرین و فەرهاد، مەم و  ی، ڕەمزی دڵداری، کەسایەتیخۆشەویستی

شەهید وەک شاخەکان،  یهەروەها نەمری ؛زینی ئاوێزانی کوردستانی پیرۆز و خەبات کردووە

ەک لووتکەی شاخەکان و  ،لە ئاستی سروشتیشدا .بردن بۆیشوو شاخ و کڕن دانی خەبات لەبانگ
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پیرۆزە  نەمر و ،ئەوەی شاخ دایکە لەبەر ؛گرتنی بەفر و ئاسمان وێناکراوەشبوونەوە و لەباوەنزیک

(Ferber,1999:129). 

 اخـــــــوو شــــــرە وەکــــــەمـد نـــەهیـش

... 

 انەوردستـــکباڵای قەد  د باڵای بەـــشەهی

 (٠٨٩: ٠٢٢١)بێکەس، 

نەمر،  شاخ وەک ڕەگەزێکی ،واتە ؛دستانشاخ چوێنراوە، لەوێشەوە بە کور  یشەهید بە نەمری ینەمری 

وەرگیراوە. هەروەها هەڵگورد وەک هێزێکی نەمر و پیرۆز کوردستانی لێ یشەهید و بەرزی ینەمری

 بکات:دەبینێت کە کەس ناتوانێت خۆی لە نیگای ئەو ون

 کێ ئەتوانێ خۆی لە نیگای بەرزە تیشکی

 ا؟!ـــــــــــکورد ونـــــــــــەڵگــــــــــــــه

(١١١) 

شاخ ڕەمزی شتی مەحاڵە و دەتوانێت چۆک بە مەحاڵ دادات  ،کورد و شاعیریشدا یلە جیهانبینی

ی دەکات شیعر کڕنووش شاخ وا ی(. شیعر بۆ شاعیر پیرۆزە و ژیانە، بەڵام پیرۆزی٩٢: ٠٢٥٩)بەکر، 

 بۆ ببات:

 هێشتا شیعرم بەهارانە گوڵ بارانی

 ردـــــــــــەکـــڕی ئــاژێـــــاربــــش

... 

 رد!ــو ئەبــورکێــۆ ســـشی بو ڕنو ـک

( ٠/١١٥) 

ئیستاتیکای شیعر بردووە. بەڵام لە شیعرێکیدا، خۆی و  ۆسروشتی کڕنووشی ب یلێرەدا جوانی

 شاخی خەبات و گیانفیدا دەکەن بە ڕووگە: ،شیعرەکانی

 ـــۆمـــوەک خ ــــەی شیعریشمــئەوکات

... 

 ەــقیبلە و ڕووگشاخی هەڵۆکانی کردە 

(١٩١) 

شاخ لای شاعیر شوێنی سازبوونی چیرۆکی عیشقی نوێیە، کە جیاواز لە چیرۆکە دڵدارییە کۆنەکان،  

ق لە شیعرێکی گێڕانەوەییدا شاعیر بە زمانی ژن باسی مێردێکی عاش .خەباتی کورد لە پشتیەوەیەتی

 بە چیا دەکات:
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 ەــــد ساڵێکــــەوە چەنـــردیش ئــمێ

 و یانێکەزر

 ەوو ــــا کەوتـــی چیــــوێن عەشقــش

(١٠٠) 

ئەم چارەنووسی خۆشەویستییە پیرۆز و مەزنە وەک »شاعیر دەنووسێ  ،دیوانەکەدا یلە پێشەکی

نی بۆ شاخەکان جیایە؛ چونکە یکە ئەمە لە پیرۆزیی ئای ؛(٥١هەمان: هەڵگورد و ئاگریداغ و شاهۆن )

 شاخ بۆ شاعیر نیشتمان و دایکە:

 ــبەشیری مەمکی شاخێکم

 داــناو لانکەی پشکۆیەک لە

 .رد..ــک وشەیەکم پەروەردە

(١٠٩) 

شاعیر لە ڕێگەی ڕەمز و مانای پیرۆزی دایکەوە، شاخی بە ڕەمزی پیرۆز و پەروەردەکار کێشاوە، کە 

 دەکات. دۆست پەروەردەشیرەکەی منداڵێکی خەباتکار و نیشتمان

 ئەنجام -1

ە جوگرافیای ب یئەمەش بەشێکی پەیوەندی ؛زمانی کوردیدا دەوڵەمەند و فرەمانایەشاخ لە فەرهەنگی 

 .لە شیعری کلاسیکدا شاخ مانا و ڕەمزی دیاریکراوی هەیە ئەدەبەکەیەوە هەیە.و کوردستان و مێژوو 

داوە. بەڵام شاخ و پێ یی شاعیر ڕەهەندی کۆمەڵایەتی و سیاسیــلە شیعری نوێشدا گۆران

لای شێرکۆ بێکەس لە ڕەگەزێکی سروشتییەوە بۆ چەندین ڕەگەز و ڕەمز و مانای سینۆنیمەکانی 

ئاوێزانی زۆر ڕەهەند، ئاست و پنتی دەلالی جیاوازی وەک  ؛هەمەلایەنانە وێنەی کێشاوە ؛جیاواز براوە

 یڵێنەری شار، پیرۆزی و نەمریو کردن، جو ن، مێژووسازی، شیعر، گیانفیدا، بەکەسو جەستە و دەرو 

یاواز لە ڕەمزەکانی شاخی ج ،ئەوە لەبەر ؛گێڕانەوەی مێژوون بە شیعر ،شیعرەکانی بەگشتی کردووە.

خۆی فەرهەنگێکی ڕەمزیی شاخی بونیادناوە.  و ە گشتییەکە بەکارهێناوەیڕەمزە باو و فەرهەنگی

انیشی ی و خودییەکگشتییەکانی خود ەئەمەش لە وێنە هونەرییەکانی شاخدا دەرکەوتووە، کە ڕەمز 

شیعرەکانی لە باری ماناوە نزیکی و لێکچوونی لەگەڵ بیرکردنەوەی کورد بۆ شاخ  کردۆتەوە. گشتی

جار داڕمانی لایەنی هونەری  هەندێ ،ئەم نزیکییەش .هەیە، کە شاخ دۆست و پیرۆز و پارێزەرە

خستنەوەی لە فەرهەنگی گشتی و نوخبەی سیاسی لێکەوتووەتەوە و شیعرەکانی و نزیک

ئاراستەی دروشم و پەیامی ڕاستەوخۆ بردووە. هاوکات پەیامی لەشاخدامانەوەی  شیعرەکانی بەرەو

 هەڵگرتووە، کە بە ڕوانگەی ڕەخنەگرانەمان دوورکەوتنەوە و ترسە لە شار و شارستانییەت.
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 لە دەقی شیعریدا:  لێکدانەوەی بەستێن

 بەراوردی بەرهەمی شێرکۆ بێکەس و ئەحمەد شاملوو بە نموونە

 2 (بەرپرس توێژەری( مينئەهاشم ؛ 1 فو و ئەلوقمان ر 

 245-221؛ صص 1911 شهریور 22؛ تاریخ پذیرش: 1911 فروردین 15تاریخ دریافت: 

DOI: https://www.doi.org/10.34785/J013.2020.929 

 چکیده  کورته
بەو  .ئەم لێکۆڵینەوەیە کارکردنە لە سەر کۆنتێکستی دەقی شیعری

پێیەی کۆنتێکست بریتییە لەو ڕێڕەوەی کە بە هۆی ڕێکەوتن لە نێوان 

ن اقسەکەر و گوێگردا دەبێتە هۆکار بۆ ئاشکراکردنی مانای وشەکان، ی

 یا ؛دراوە ژینگەیەکی زمانەوانییە و بە وشە و دەستەواژە و ڕستە دەورە

 خود کۆمەڵێک بارە کە دەوری قسەکردنی داوە. لەم سۆنگەشەوە کار لە

کردنی ئەو مانایە دەکات کە دالەکان لەم ڕێڕەوەوە سەر دیاری

 ڕێڕەوی کۆنتێکست دەبێتەوە بە دالێکی ،دەیبەخشن. بە مانایەکی تر

چونکە خودی  ؛سەر دالە ئاساییەکان دروست دەبێتەوە ەتر کە ل

 دەبێت لە یکۆنتێکست تێکستێکی مانایی دروست دەکات و کاریگەری

سەر ئەنجامی ماناکان، یان میکانیزمی دەقەکە، بەو پێیەی ئەو 

یە دەکات، کۆنتێکستی زیهنی کۆنتێکستەی کە مانای وشەکە دیاری

سێر لەگەڵ سۆ  ،ک قسەوە. بەمەشدواتر پەیوەست دەبێت بە زمانەوە، نە

جیاوازە، چونکە لەم ڕوانگەوە لای سۆسێر جارێک ڕەگەزی زمان، جارێک 

ڕەگەزی قسەکردن ڕۆڵ دەگێڕن. جۆری ئەو کۆنتێکستەی کراونەتە 

دایک  بنەمای ئەم لێکۆڵینەوەیە، ئەو جۆرانەی کۆنتێکستن کە ڤان

کە  دایکیش ئەوەیە کردوون. هۆکاری هەڵبژاردنی ڤان دیاری

لەسەرکردن. ئەم  پۆلێنبەندییەکەی لەوانی تر فراوانترە بۆ کار

ەر س هاتووە لە دوو بەش: لە بەشی یەکەمدا کار لەلێکۆڵینەوەیە پێک

ەی سەر چەمک و پێناس چەمک و پێناسەی تێکست کراوە، دواتر قسە لە

ە دواتر باس ل ؛ڕوو کۆنتێکست کراوە و بۆچوونە جیاوازەکان خراونەتە

بایەخی کۆنتێکست کراوە. لە بەشی دووەمدا جۆرەکانی گرنگی و 

کراون، لەگەڵ هێنانەوەی نموونەی کۆنتێکست لە دەقدا دیاری

ی کۆنتێکستەکان، بەپێی ئەو مانایەی کە وهکردنهپێویست و شی

 کۆنتێکستەکە دەیگەیەنێت.

 

تمام  شامل بافت .است متن شعریبافت  درباره تحلیلیاين پژوهش  

 عنایم هاآن یوسیله به که است شنونده و گوینده بین وداطلاعات موج

 ،واژه در آن که است شناسانهزبان محیطی شود؛ یامی آشکار هاکلمه

 که هاستاز روش ایمجموعه کهاین یا قرار دارد؛ جمله و اصطلاح

ا همعنای دال   نقش بافت آشکارسازیرا احاطه کرده است.  وگوگفت

ود که شمیديگري  به دال  خود تبديل متن بافت به عبارت دیگر است؛ 

 ييخود متنی معنابافت  زیرا ؛شودهای عادی ساخته میاز دال  

 اقع؛ در و گذاردمعناها یا مکانیزم متن تأثیر میي نتيجهسازد و بر می

ه زبان ب که بعدا   بافتي كه متضمن معناي واژه است، بافتي ذهني است

چنین دیدگاهی متفاوت با نظر  .دنكر به صحبتنه  ،شودملحق می

ر ی ديگو مرحلهجنس زبان  وی، يك مرحلهاز دیدگاه زیرا  است. سوسور

 هايي كه به عنوان اساسبافت . كنندكردن نقش ايفا ميصحبتجنس 

 ناهايي هستند كه و اند، آن نوع بافتاين پژوهش در نظر گرفته شده

ست که ا هم این دایک انو انتخاب  تعل. دایک تعیین کرده است

و پژوهش های دیگر برای تحقیق به مراتب از متنوی  بندیطبقه

از دو بخش تشکیل شده است: در  پژوهش حاضر تر است.گسترده

م و مفهو  سپس ،شده استارائه مفهوم و تعریف متن  نخست بخش اول

 یااند. در انتهشده ارائه مختلف هایتعريف بافت، در ادامه نیز دیدگاه

در  .است آمده میان به بافت سخن ارزش و اهمیت بخش نيز ازاين 

 ای لازم و تحلیلهنمونهبا همراه  ،در متنبافت  لفتخع ما نو ابخش دوم 

 اند.مشخص شدهنمايد، یآن بافت ارائه مها بر اساس معنایی که بافت

 

 ؛دال ؛وشە ؛مانا ؛ستێنبه ؛تێکست :وشەگەلی سەرەکی

 .مەدلوول

 .مدلول ؛دال   ؛کلمه ؛معنا ؛بافت ؛متن :واژگان کلیدی 
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 پێشەکیـ 1

 تێکستچەمک و پێناسەی  -1-1

وشەی تێکست ڕاستەوخۆ لە  .دەهێنرێت دوو وشەی دەق و تێکست بەکار زمانی کوردیدا هەر لە

 وزیاد، یان ساف وکەمزمانی کوردیدا، بە مانای بێ دەقیش لە و وشەی وەرگیراوە« text» وشەی

 ؛شێوەکانی دەق هەمەجۆرن یڕاستیدا پێناسە لە (.623: 9631دکراو دێت )هەژار، لۆچ و قەبێ

(. 999: 9191، )شبلنر «ڕستەکانە هاتنێکی پەیوەستداری لە کداەدوای بە»وانە برینکر دەڵێت  لە

ای سەر بنەم و پەیوەندی لە کۆمەڵێک دۆزی ڕێکخراوە» ۆکیشەوە دەڵێتر هەروەها لە ڕوانگەی ناوە

 دەق وایە پێی هاروج (.909: 9396بیجری، ) «بەت و ڕستە دروستدەکاتبا یچەقیەتی

واتە ئەو ڕیزبەندییە ؛ (903: 9396، بیجری) «دەقە یپەیوەستدارییەکی بەردەوامی وشەسازی»

هەموو » :هالیدای دەڵێت. دێتو دەق بەرهەم ەکەوە لێکدەدرێتیوشەییەی کە بەهۆی یاسا ڕێزمانی

 (.962: 9119)خەتابی،  «دەکاتکان، پەیوەندی دروستڕستە هاتنێک لە بەدوایەکدا

 یان لە ڕستە دەریبڕێت، هەموو گوزارشتێک کە» ۆکیشەوە بریتییە لەر و ناوە ڕوانگەی ڕوخسار لە

دەقی ئەدەبی  ئەمەشدا ڵلەگە. (613: 9190)ئەلحەناش،  «سەر کۆمەڵێک پەیوەندی وەستابێت

ڕاڤە  و ماناکان و زۆر لێکدانەوە ێکی داخراو نییە لەدیاردەیەکی زمانەوانییە و بەپێی بارت بونیاد

 هێنانیش،و دوای بەرهەم وسەر بەرهەمهێنەری دەقەو دەکات و ن هەڵدەگرێت و تەنها دەقیش قسە

ۆیە دەق ب؛ بوونی خوێنەری ڕاگەیاندوسەر و لەدایکو لێرەوە مردنی ن .ەکەیان دەپچڕێتیپەیوەندی

و کارێک لەگەڵ خوێنەردا دەکات،  هاتووەکی بەرهەمخاوەنەکەی ناکات و مادەیە گوزارشت لە

ڕاستیدا دەق  لە دەبێت ئەوەش بڵێین .(91: 2000)ئەلسەعدەنی،  و خواستەکان بەپێی حەز

کەدا سینی دەقەو کات و ساتی نو  سەر دەکات، بەڵام تەنها لەو نو  یو هەست و هتد گوزارشت لە بیر

ە لە هەمان شێوە بریتیی بۆ خوێنەریش بە .ەرسو بێت لە نو  سەر، نەک بریتیو و بیرکردنەوەی نو 

وو د چونکە بۆ هەر ؛خواست و توانستی لێکدانەوەی خوێنەر لەو کات و ساتەی خوێندنەوەکەدا

دەقی »ت یاکۆبسن دەڵێ حاڵەتەکە بەپێی گۆڕینی کات و سات و توانستەکان، ئەوانیش دەگۆڕێت.

واتە  ؛ێتەوە، بە ڕەچاوکردنی توانای زمانیدەب لە دەقەکانی تر جیا ئەدەبی بریتییە لەو دەقەی کە

)خەلیل و  «رێتدەگ خۆ دەقێکە بەها ئێستاتیکی و ئەدەبییەکانی زمان لە کارنامە شیعرییەکاندا لە

)فەزل،  «خۆیدا شتەکانی هەڵگرتووە و لە وتەی زمانییە»خود دەق  یا ؛(96: 2001سەمادی، 

9112 :262). 

 دەربڕاوی وشە ڕێکخستنی بریتییە لە»: ئۆلمان دەڵێت وەک ،مانا تەقلیدییەکەی کۆنتێکست بە

کە ڕوون بێت و  دەق ئەوەیە ،بەپێی شریف الجرجانی. (71: 9111) «و هەڵوێستی لەو ڕێکخستنە

کەشی مانایەک بدات و وتەکەش بەرەو ئەو مانایە بەرێت، کە دەیبەخشێت، یان ئەوەیە کە و ڕو  بە

خود دەق سەرچاوەیەکە  یا؛ (2009)ئەلزوبەیدی،  ناگرێت خۆ مانایەک یان ڕاڤەیەک لە جگە لە

دەرخستنێک، یان دەقێکی دیار، یان دەربڕاوێک دەکات و لەگەڵ ئەوەشدا هەموو  دەلالەت لە

کۆنتێکست لە ڕەخنەی کۆنیشدا ڕەگەزێکی هاوبەشی ». مانایەک دەکات وشەیەک دەلالەت لە

 دییەکانی نێوان کەرەستەکانی دەق، بەپەیوەن. (1: 2003)عیسا،  «نێوان ڕەوانبێژی و ڕەخنە بووە
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، هەروەهاش. وی تێکست بوونی هەبووە و ڕۆڵی گێڕاوە لە گەیاندنی مانای جۆراوجۆرو درێژایی مێژ 

 ئەم شرۆڤەیەی خوارەوەمان لە بەردەستدایە و بەو پێیە:

تر  یینێوان دەقی ئەدەبی و ه کۆنتێکست و دەق لەوەدایە کە کۆنتێکست جیاوازی لە یپەیوەندی
 چونکە هەموو دەقێک دەبێت یەکێتی ؛ڕێگەی یەکگرتنەوە لە قسەی ئاسایی دەکات، ئەویش لە

دەبەستێت  یەکەوە بەشەکان بە کۆنتێکستەی کە و ئەو ناوخۆ نێوان دەقەدا لە و یەکگرتنێکی لە
دەقەکەوە  یڕێگەی کۆنتێکستی دەرەکی ڕێگەی پێکهاتە زمانییەکەوە، یان لە ئیدی لە هەبێت،

 (39: 2099غەویل، )ئەل .تێب

ەگەڵ ل .«دەق کوڕی کۆنتێکستە» لە هەمان سەرچاوەدا ڕووبەڕووی ئەم گوزارەیە دەبینەوە کە دواتر،

ئەمەش بە هۆی  ؛بە پێچەوانەشەوە دەبێت .دەق کار لە پێگەی کۆمەڵایەتی دەکات، ئەمەشدا

چونکە کاتێک خوێنەر ڕاڤەی واقیعی  .یان خوێنەرەکەوە پێکردنی بەکارهێنەرەکەی،درک

نجامی دەقەکەی دەبات، لەگەڵ تێگەشتن لە دەق لە کۆمەڵایەتی دەکات، ئەوا پاڵنەرێک بەرەو ئە

 ڕێگەی بۆچوونەکانیەوە.

 چەمک و پێناسەی کۆنتێکست -1-2

کۆنتێکست ناوێکی لاتینییە بە واتای کۆی دەق دێت، کە ڕستە  Petit Larousseبە پێی فەرهەنگی 

« چنین»(. تێكست لە لاتینیدا بە مانای 277: 9193س، و نن )لار ێیان کۆمەڵێک وشە دەیگەی

ەڵام دەهێنن. ببۆ نووسین و هەندێكی تر بۆ شیعر یان پەخشان بەكاری کبەكارهێنراوە؛ هەندێ

کە بە ڕەگەزی زمانی دەورە دراوە، لە پێناو  ،کۆنتێکست کۆی دەقە»میکرۆ ڕۆبێرت، وتەی بەپێی 

بریتییە لەو ڕێڕەوەی کە ڕێکەوت لە نێوان »هەروەها (. 220: 9192)« تێگەیشتنێکی باشتردا

یا خود  .(39: 2099)ئەلغویل، « کەر و گوێگردا هەیە و هۆکارە بۆ ئاشکراکردنی مانای وشەکانقسە

بریتییە لە ژینگەیەکی زمانی، کە بە وشە، یان دەستەواژە، یان ڕستە دەورە دراوە و پشت »کۆنتێکست 

لە ئەوەشمان (. 999: 2009)عیسا، « دەبەستێتبەکۆنتێکستی کۆمەڵایەتی، هەڵوێستی ... 

)خەلیل،  «ک بارە کە دەوری قسەکردنی داوەکۆمەڵێ»ێکست یان بەستێن بەردەستدایە کە کۆنت

دەکەن؛ چونکە دەکات کە هەندێک دالەکان دیاری کۆنتێکست ئەو مانایە دیاری (. 92: 2001

جار  هەندێ ،جگە لەمەشبێهەندێکی تریان وەلادەنرێت، یان کۆی دالەکان لە یەک کاتدا. 

 وشەیەک دەتوانێت ڕۆڵی کۆنتێکست ببینێت.

ک دەدەن بە دەکەن و مانایە ێک تێکستە، کە یەکەیەکی پێکهاتەیی دروستکۆنتێکست کۆمەڵ

ئیدی  ،، کۆنتێکست ژینگەیەکی زمانییە و لە ناو ژینگەیەکی زمانەوانیدادامەشئە پاڵلە دەستەوە. 

ی ئاماژە ەیان ڕستە لە چوارچێوەی ڕەگەزە زمانەوانییە کە، یان نازمانییەکەدا. هالید وشەیەک بێت

ێکست دەقێکی ترە، یان دەقی هەواڵی دەقە بینراوەکەیە، وەک پردێک وایە کە کۆنت»بەوە دەکات 

کۆنتێکست (. »79: 9326)ئەلتەلحی، « لایەنە زمانەوانییە کە بە ژینگە دەرەکییەکەوە دەبەستێتەوە

کۆنتێکست » (.209: 9193)فەتحی، « ژینگەی قسەکەیە، لەگەڵ ئەوەی چواردەوری داوە

ک هۆکار دەکات و کاریگەریی دەبێت لە سەر ئاڕاستەی دەق، چ لە ڕووی چەمکێکە ئاماژە بە کۆمەڵێ

: 2009 )حیجازی،« ۆک، ئیدی کۆنتێکستەکە ئەدەبی و کۆمەڵایەتی و هتد بێتر ڕوخسار یان ناوە

39.) 



222  الە دەقی شیعرید لێکدانەوەی بەستێن 
 

لە سەرەتادا و بەر لە زانستی زمان، یان زانایانی زمانەوانی، ڕاڤەکارەکان بایەخیان بەکۆنتێکست 

جگە بێکردنەوەی ماناکانیان داناوە. و بە هۆکارێکی گرنگی لێکدانەوەی دەق و یەکلایی داوە

یە. هەر بووە، کە بنچینەکەی زانستی زمانەوانی لە دایک واتاناسییەوەلەمەش،کۆنتێکست لە زانستی 

ۆسێر، سگشتی  ناسییزمان رەەسچەند وانەیەک لو بە بڵاوبوونەوەی کتێبی  دا9193ساڵی بۆیە لە 

 زانستی زمان هەبووە، لە لایەکی تریشەوە جیاوازیی دروستدانەوەیەکی باشی لە لە لایەک دەنگ

هەڵدا  ەریسزمانی  ینوێکرد لە نێوان ڕێبازی لێکۆڵینەوەی وەسفی و مێژووییدا؛ بەمەش زانستی 

(. ئەم 909: 9039و وەسفی ڕێباز و بونیادی زمانی بە ئامانج و مەبەست دەزانی )ئەلحەناش، 

، یناوکاتو  هاوکاتیزمان و وتن، »سەر چەند ڕەگەز و بنچینەیەکی دووانەیی وەک کتێبەش لە 

 ی تر و دەرەوەیەلەگەڵ پەیوەندیی هەریەکەیان بەو « کۆنتێکستی و ئیحائی، دال و مەدلوول

رد، ک ەشەوە، یەکتربڕی ئاسۆیی و ئەستوونی دروستیە(. لەم سۆنگ27: 9303پێکهاتووە )ئەلروباع، 

 (.30: 9309پەیوەندیی کۆنتێکستی و ئیحائی )ئەلحەناش، لە سەر بنەمای 

 

 

 

 

پەیوندییەکان و جیاوازییەکانی نێوان ڕەگەزەکانی زمان، لە نێوان دوو بازنەی جیاوازدا »

: 9197)سۆسێر، « دەهێنێت یەکەشیان جۆرێکی دیاریکراوی بەها بەرهەم دەخولێنەوە و هەر

 ی زەینی دەگونجێت، کە بریتین لە بازنەی پەیوەندیی(. ئەم دوو بازنەش لەگەڵ وێنەی چالاکی993

کۆنتێکستی و ئیحائی. پەیوەندیی کۆنتێکستی پەیوەندییەکی ئامادەییە لە سەر دوو ڕەگەز یان زیاتر 

؛ بەڵکوو نابێتچەمکی کۆنتێکست لە سەر تاکە وشە جێبەجێ »وایە (. سۆسێر پێی 993وەستاوە )

کەی تێکەڵ، ئیدی چەندێک درێژ بێت، یان هەمەجۆری وشە و لە سەر کۆمەڵێک وشە و یە

ئەو کۆنتێکستەی کە مانای وشەکە دیاری  اش،هەروەه(. 993)« بەشەکانی ڕستە و ڕستەی تەواوبن

دەکات، کۆنتێکستی زیهنییە؛ دواتر پەیوەست دەبێت بە زمانەوە، نەک قسەوە. بەمەش لەگەڵ 

 سێر جارێک ڕەگەزی زمان، جارێک ڕەگەزی قسەکردنە.سۆسێر جیاوازە؛ چونکە لای سۆ 

بەڵام پەیوەندیی ئیحائی لە نێوان ژمارەیەک ڕەگەزدا، کە بە شێوەیەکی نائامادە )غیابی( کۆ 

نییە، جگە لە بیردا نەبێت کە لە ناو زنجیرەیەکی خەیاڵیدا کە بە زۆر ئامادە کراوە  لە ئارادادەبێتەوە، 

هەموو وشەیەک دابڕاو نییە، بەڵکوو لە زیهندا تۆمار کراوە، »(. 993و دەرفەتەکەی لە یادەوەری دایە )

(. واتە، ئەوەی تۆمار کراوە لە زیهندا 69: 2093)بورکاوی، « لەگەڵ هەموو حاڵەتەکانی کۆنتێکست

بڵاو کراوەتەوە، بوهلر  دا9163لە ساڵی  که تیۆریی زمانقسە نییە، بەڵکوو زمانە. لە کتێبی 

ی زمانەوانیی چارەسەر کرد و لە وتەیەکدا کە کورتەکەی بریتییە لەوەی کە ئامرازی کارنامەی هێما

 هەر یەکەیان کارنامەی تایبەتی خۆی هەیە و بە جیاوازییان، جیاوازیی تایبەت بە خۆی دروست

Syntagmatic 

Associative  

 

Relations 
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دەکات، لێرەوە تیۆرییەکەی بە تیۆریی هۆکار، یان ئیرادە ناسرا. بە پێی ئەم تیۆرییەش هێمای 

 ی یەکێک لەم کارنامانەی هەیە:زمانەوان

 کردن سەبارەت بە قسەکەر؛کارنامەی گوزارشت -9

 کارنامەی وەڵامدانەوە سەبارەت بەگوێگر؛ -2

 دەکات.کردنەوە سەبارەت بە بەشێک گوزارشتی لێ  کارنامەی ڕوون -6

او ئەم کردووە. لە نبەدەر لەمەش، یاکۆبسن لە هێڵکارییەکی تایبەتدا ئەم کارنامانەی دیاری 

کارنامانەشدا کۆنتێکست گرنگی و بایەخی خۆی هەیە. بۆیە کۆنتێکست بە هەمان شێوە، کارنامەی 

 زمانییە و زمان ئەدای دەکات.

 

 

 

 

 

 

کۆنتێکست دەبێتە کارنامەیەکی سەرچاوەیی بۆ بیسەر و سەرچاوەیەکی گوزارشتی بۆ نێرەر 

دەکاتەوە و مەبەستەکەی ێکستەدا جێ چونکە کۆی پەیامەکە لەم کۆنت ،(911: 9323)زەیفوڵڵا، 

 دەگەیەنێت، یان هۆکارە بۆ تێگەیاندنی ئاشکرا و نائاشکرای بەرامبەر.

دا وشەی سەربەخۆ و کۆمەڵایەتی، هەوڵی مرۆڤناسیی(، زانای 9132-9999مالینۆفسکی )

وشەکان  وەیلەگەڵ ئە .ڕستەی دابڕاو لە یەکێک لە زمانە سەرەتاییەکان وەربگێڕێت بۆ ئینگلیزی

ەوە، بۆیە مانایی دەمێنێتکۆنتێکستدا بە هەمان شێواز وەک یەکن و بەستێ مانایان هەیە، بەڵام لە 

زمانی زیندو بوونی نابێت، ئەگەر مامەڵە لەگەڵ ئەم زمانە مردووانەدا بکات، چونکە لە کۆنتێکستی 

ەوە و لە کوتە و هەڵوێست پەیوەستن بە یە»دادەماڵێت. مالینۆفسکی لەبارەی کۆنتێکستەوە دەڵێت 

شتنی یهەڵناگرێ، لە پێناو تێگە یەکتری دانابڕێن، کۆنتێکستیش هەڵوێستێکە دەستی لێ

تی و ئاس فەرهەنگکۆنتێکست پەیوەست دەبێت بە ژینگە و (. 22: 9119)عیزەت، « دەربڕاوەکان

یە و دەوروبەر یوایە کۆنتێکست هەڵوێستە و ئاڕاستەیەکی پراگماتپێی  ت. فیر ەوەڕۆشنبیری و سروشت

دەکات، ی باس تڕۆڵی هەیە لە سەر مانای کۆنتێکستی. ئەم کۆنتێکستی هەڵوێستەی کە فیر 

ڕێکخستنی وشەکان و جۆرێک لە پەیوەندیی ناڕێزمانی لە نێوان وشەکانی ڕستەدا »بریتییە لە 

دەکات؛ بەم پێیەش ڕێکخستن بریتییە لە پەیوەندیی لەخۆوەی وشەی زمانێک لەگەڵ  دروست

 (.13: 9302)عومەر، « وشەکانی تردا

ی -تتیۆریی کۆنتێکست بەردی بنچینەی قوتابخانەی زمانەوانیی کۆمەڵایەتییە، کە فیر 

ەی لەندەن بە پەیڕەوی کۆنتێکستی ناسرا، کە تێیدا جەختی لە سەر نبەریتانی داینا و قوتابخا

 نێرەر

 کۆنتێکست

 سەرچاوە

 وەرگر

 بابەت

 زمان

 پەیام
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ەر بنەمای ئەم بنچینەیە، ئەگەر تیۆریی . بۆیە لە س(13)کارنامەی کۆمەڵایەتیی زمان دەکردەوە 

بکرێت، ئەوا بنچینەی سەرەکیی زانستی مانایە؛ واتە کۆنتێکست بە زانستی )حکمە( جێبەجێ 

ات )براکێک، دەک کۆمەڵێک سیمای تێگەیشتنە و بە پێی بونیاتی تایبەتی مانا، نیشانە دروست

 (. بەم شێوازە:36: 9113

هەر کەسێک مەبەستی قسەکەر، یان نووسەری زانی، ئەوا مەبەست لە قسەکردن، نووسین:  -9

 دەتوانێت دوای خواست و ماناکەی بکەوێت.

 

 

 

 

 

زانینی حاڵی قسەکەر: هەر کەسێک قسەکەری ناسی، بە ئاسانی دەتوانێت لە پەیامەکەشی  -2

 بگات.

 ەیاندن.امبەر بزانیت، لە پێناو گزانینی حاڵی گوێگر: دەبێت زمانی بەر  -6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گرنگی و پێگەی کۆنتێکست  -1-9

لەبەر ئەوەی کۆنتێکست بووەتە یەکێک لە کارنامەکانی زمان و ڕۆڵی هەیە لە سەر مانا و 

مەدلوولەکانی دەق، بۆیە گرنگی و بایەخی خۆی هەم لە سەر دەق، هەم خوێنەر هەیە، بە پێی کات 

 ماناوە ڕوانگەی لە

 بوونپەیوەست لەخۆگر وەک خۆی                 

 ڕاستی خوازەیی

 ونەو ڕ  ئاڵۆزە

 و بیسەرەوە لەڕوانگەی قسەکەر

ئەوەی قسەکەر مەبەستێتی 

 ئاماژەیەکی ڕاستەقینەیە

 ئەوەی گوێگر دەیبیستێت
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 بەهاکەی، سۆسێر دەڵێت و سەردەمە جیاوازەکان. سەبارەت بە بایەخ و گرنگیی کۆنتێکست و

ئەگەر وشە بخرێتە کۆنتێکستێکەوە، بەها وەرناگرێت، مەگەر بە هۆی ئەوەی لەگەڵ ڕابردوودا، یان »

وشەکان لە ڕێگەی وشەکانی تر و (. 993: 9197)« دووکیان یەکدەگرێت ، یان لە هەرداهاتوولە 

ایەخیان دەردەکەوێت. جورج ببە پێی کات و سەردەمەکان و لە ناو ڕێرەوی کۆنتێکستدا ڕۆڵ و 

 و تەنراوە یان بەستێن وایە کۆنتێکستس باسی لە گرنگیی کۆنتێکست کردووە و پێی ڤیندر 

کردنی کەرەوە و دیاریچەندمانایی یان کارنامەیی ناهێڵێت؛ بەو پێیەی دەبێتە هۆکاری یەکلایی

انایەیە م، تەنها ئەو وشەیەکە لە یەککاتدا چەند مانایەکی هەیە، بەڵام ئەوەی گرنگە»مانا و دەڵێت 

ئەوەی لە هەموو حاڵەتەکاندا بەهای وشە »(. هەروەها دەڵێت 269« )کە کۆنتێکستەکە مەبەستیەتی

دەکات کۆنتێکستە؛ چونکە وشە چەندین جار و لە باری جیاوازدا بەکاردێت و مانای کاتی دیاری 

ا هەمووجۆر ەو ماندەبەخشێت، بەڵام ئەوە کۆنتێکستە بەهایەکی بە سەردا دەسەپێنێت، سەرەڕای ئ

وشە ڕزگار دەکات لە ماناکانی ڕابردوو، کە لە یادەوەریدا بەستێن و جیاوازانەی کە دەیگەیەنێت. 

(. هەروەها 993: 9197)سۆسێر، « کەڵەکە بوون؛ هەروەها بەهای ئێستایی بۆ دەستەبەر دەکات

 «ەند دەکرێتهەموو وشەیەک لە کاتی بەکارهێنانیدا بە بەها کاتییەکەی دەوڵەم»دەڵێت 

 (.269: 9197)ڤیندریس، 

کە هێنراوێکی تایبەت نییە، بەڵکوو بەشێکە لە کارلێدایک بەکارهێنانی زمان بەدەست لای ڤان

کار لە سەر زمان دەکرێت؛ بۆیە گرنگیی بە  چونکە لە کاتی بەکارهێنانیدا ،کۆمەڵایەتییەکە

ەرامبەر ا و گەیاندنی مەبەست بکۆنتێکست داوە. بەگشتی، کۆنتێکست ڕۆڵ و پێگەی لە سەر مان

 هەیە، لە وانە:

کردنی مانای مەبەستداری وشە لە ڕستەیەکدا، چونکە لە دەرەوەی کۆنتێکستدا مانای دیاری -9

 نییە؛

 ، لە بنچینەدا بۆ کۆنتێکست بەکارهاتووە؛«بۆ هەموو پلە و پێگەیەک وتەیەک هەیە»وتراوە  -2

 ی وشەکان؛کردنی ماناکان و بەهابە وردی دیاری -6

 کۆنتێکست بەردی بناغەی زانستی مانایە؛ -3

 کردن بە گرنگیی کەرەستەکان لە ڕستەدا.کردنی ڕۆڵ و ماناکان و هەستدابەش -7

 کۆنتێکست لە دەقی شیعریدا جۆرەکانی -2

انی دێت. جۆرەکبەرهەماستە و جۆری لێر چەند ئا ، بەستێن یاخو تەنراوەبەگشتی کۆنتێکست

 تین لە:( بری221: 2000کۆنتێکست لای ڤان دایک )

 کۆنتێکستی پراگماتیکی -2-1

بە پێی ئەم جۆرە کۆنتێکستە، سەرکەوتنی کار و مەبەست، تاکە پێوەری خستنەڕووی ڕاستییەکانە، 

کە. دێت، مانایەکە لە ڕاستی و مەبەستەوە نزی بۆیە ئەو مانایەی کە لە ڕێگەی کۆنتێکستەوە بەرهەم

رە انییەوە کار لە سەر زمان بکەین، بۆیە ئەم جۆ وایە پێویستە لە ڕوانگەی کارنامەکدایک پێی  ڤان

گرنگە بۆ لێکدانەوەی دەق وەک کردارێکی قسەیی، یان زنجیرەک لە کرداری قسەیی، کە  بەستێنە

یگەیەنێت. دێت کە دەماناکان لەو ژینگە کۆنتێکستەوە بەرهەم بۆیەشهەڵدەستێت. کەسێک پێی
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رهەمی دەهێنیت، مانای خۆی هەیە و کاریگەری لە سەر واتە، ئەو فەزا و بارەی کە کۆنتێکستەکە بە

 :ێرکۆ دەڵێبۆ نموونە ش لێکدانەوەی دەقەکە دەبێت.

 اش!ــــــانیت بــــــــــــبەی

 ەـــــــاوم بولبولـــــن نــــم

 ەمــی ئەم باخچەیــــخەڵک

 ووەـپەیدابان لێـــی تووڕەمـەوانێکــە باخــدەمێک

 ێــــــــەلـە مــــە دارێ، نــــێ، نــــــــوڵـە گـــــن

 ووە وـــــاتــــــــۆن هــــوون چـــــــا بـــــاگـــئبێ

 کێ کردوویەتی بە باخەوان

 ۆیـــــــە خـــــە لــــگـبێج

 اییــۆبـــەخـەوانی لــــباخ

 ــــــــوێنمـــۆم بخـــــی خــــە دڵـــــێ بـــــاهێڵـن

 اریــی لاســە و گۆرانییەکــوومئەڵێ تۆ فڕینت ش

 ریــئەڵێ تۆ بەقەد ڕیقنەیەک ڕێزی نیشتیمان ناگ

(2099 :97) 

دەڵێت کە چەند حزب یان کەسێک خۆیان شاعیر لە ڕێگەی چەند ئاماژەیەکەوە ئەوەمان پێ 

ر ەکردووەتە خاوەنی ئەم باخچەیە )هەرێم( و بە پێی پێوەر و خواست و حەزەکانی خۆیان، بڕیار لە س

چارەنووسی خەڵکی دەدەن؛ بە شێوازێک ڕێگە بە ژیانی سروشتی و ئاسایی نادەن؛ بۆیە بەردەوام 

لە پێناو مانەوەیان، بیانووی جیاواز و پاساوی جیاواز بۆ تاوانبارکردنی بەرامبەر دەهێننەوە؛ لە پێناو 

، واز و پێچەوانەبێتهەر هەڵوێست و کارێک جیامانەوەی وەک هاووڵاتییەکی ژێر ڕکێفی فەرمان، 

 لەگەڵ حەزەکانیان بە تاوانی جیاواز تاوانباری دەکەن. هەروەها دەڵێت:

 من گوێم لێیە

 ێ وـلێرە خاک نرکەنرکێتی و ئەناڵێن

 وەــــــدزیێــــان لــــدەیـــــەوەنـئ

 ەرەوەــسەم ــل

 یــدڕاڵــــەری فیـــا ئەوســەتــــه

 ە ...ەی کوناودەر ــەموو جەستــــه

(69) 

نرکە و ناڵینی خاک، ئاماژە بە هەڵکەندن و بڕینی سامانی ژێرزەویی کوردستان، دوا جار عێراقە. 

وڵاتیان هەڵکۆڵی و هەرچی نەوت و کانزای ژێر زەوی هەیە، بە تاڵان براوە. ئەمەش ئەوەمان پێ 

ە پێناو ەیە بەرژەوەندخوازە و لدەڵێت کەسێکی نیشتیمانپەروەر و دڵسۆز لەم وڵاتەدا نییە و ئەوەی ه

ە مەبەستی مانایەکی تر، ککست ێتۆنیان ک بەستێن ادەن نیشتیمان بکەنە قوربانی. خۆیاندا ئام
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شاعیرە، بە خوێنەر دەبەخشێت؛ بەوەی کاراکتەرە سیاسی و نیشتیمانییەکان بوونەتە دزی مۆدێرن. 

 یا خود دەڵێ:

 اشــان بــــەم کاتەتـــئ

 کی بێکارممن جوانوویە

 ـــەرکووکمـــی کـخەڵک

 وو بۆری و چاڵانەـوڕی ئەو هەمـوڕی نەوت و گازم و کـک

 ەنــانەیانبینم ئەو باوکــەوتیش نــەڕێکـەوەی بـبەڵام ئ

 ەوەــــەسووڕێمــش ئــەردەوامیـــەوەی بــــەر ئـــەبــل

 ـــمر نیشتیمان ئەبیینـی دی زیاتـوو کەسێکــە هەمــل

 ارـــــــــــم دواجەڵا ــــب

 وون وــبە با چ ـــانمــــوڕژنەکــــو ک ـــهوو حیلــــهەم

 وون وــەسان بــەرگــگ ـــانمــــۆڵەکـــوو سمکــــهەم

 وو!ـــبنە ــوێی لێمــــرۆزە گــــە پیـانــــەم نیشتیمـــئ

(61) 

لە سەر نەوت  رکووکدەڵیت کە دانیشتووانی کە ئەم کۆپلەیە ئەوەمان پێ و تەنراوەی کۆنتێکست

و بە بۆنی نەوت و گاز گەورە دەبن، بەڵام تەنها دەزانن و دەبیستن کە هەن؛ ئەگەرنا ئەم سووتەمەنیانە 

جگە لە سەرئێشە، هیچ سوودێکی بۆ دانیشتووانەکەی نەبووە و چەندێک خەون و خولیایان لە سەر 

یان کرد لە بەرامبەر ئەم زوڵمە سوود بوو. چەندێک هاواربنەمای ئەم سامانە هەڵچنێت، بەڵام بێ

سودی نەبوو؛ چونکە ئەو کەسانەی کە لە بەرگی نیشتیماندا خۆیان دەردەخەن، جگە لە 

بە ئاشکرا دەڵێت دزی لە بەرگی  ن هیچی تریان نەدەبیست و نەدەدی.بەرژەوەندیی خۆیا

 میان لێمێژوو زوڵ نیشتیمانپەروەر، دەستی خستۆتە قوڕگی هاووڵاتیانی کەرکووک و بە درێژایی

کراوە. هەر بۆیە، مەگەر لە میدیاوە ئەمانە ببینین؛ چونکە خۆیان دەزانن چیان کردووە و چیان 

کردووە؛ بۆیە ناتوانن لەگەڵ خەڵکیدا بژین. کۆنتێکستی شاملوو دنیابینییەکی ترە؛ وەک  پێشکەش

 دەڵێت:

 تــــــــــسـنیدر 

 تــــــــــسـنیراه 

 تــــــنیسب ـــش

 تــــــاه نیســــم

 ه روز وــــــــــــــن

 ه آفتابـــــــــــــن

 انــرون زمـا بیــم

 ــــایمادهــــستـای

 ای تلخیبا دشنه
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 انـــهایمدر گرده

 چ کســـــــــــهی

 چ کســـــا هیـــب

 دــگویسخن نمی

 اموشیـــه خــــک

 انــزاران زبــبه ه

 ن استــــدر سخ

(1924 :311) 

بە پێی ئەم دەقە، شاعیر دەیەوێت پراكتیکی ئەو حاڵەتانەی مرۆڤ بكات، كە لە ناخیاندا 

مرۆڤەكان بەرجەستە بكات، كە ئێمە لە دەرەوەی زەمەن ژیان  بەرزەخودیگرتووە و دیوی هەڵیان

كار  کتێكا ؛دەكەین و ڕواڵەتمان لە ناخمان جیاوازە و كەس هاوكاری ڕاستەقینەی ئەویدی نییە

دەگاتە خاڵی بنبەست كەس ئاوڕ لە كەس ناداتەوە؛ ئەو كاتەش كە بێدەنگ دەبیت، هەزاران كەس 

 هەیە بۆ ئەوەی لە پشتەوە بوەستن و قسەیان هەبێت بۆ گوتن.

 ویشـــان خـدر مردگ

 ـــــــبندیمر میــــنظ

 ایدهــــرح خنـــبا ط

 ــکشیمود را انتظار میــو نوبت خ

 ایدهــــخن چـبی هی

(311) 

كۆنتێكستی ئەم بەشە ئاماژە بۆ ئەوە دەكات كە ئەو كۆمەڵگەیەی تێیدا دەژین، جیاوازە یان بەستێن 

ەندەی هیچ خۆشییەك و ئەو  و بەشێكی زۆری ژیان و زیندەگییان لە چاوەڕوانیدا بە سەر دەبات بە بێ

توو كری ئایندە نییە و بۆ داهابەبیر و باوەڕی ڕابردوو و یادەوەری مردووەكانی دەژی، نیوئەوەندە بە ف

 ناڕوانێت و ئومێد بە ژیان و داهاتوو هەڵناچنێت.

 کۆنتێکستی تێگەیشتنی -2-2

ئەم جۆڕە پشت بە تێگەشتنی دەق دەبەستێت، بەو پێیەی خوێنەر دەبێت وشە و ڕستەکان بە ئاسانی 

یاریی پشتەوەی نکە وا دەکات لێکدانەوەکە پشت بە زا، تێگەیشتبێت؛ واتە کۆنتێکستی تێگەشتنی

دەق ببەستێت، لە ڕێگەی بونیادی ڕووکەشی دەقەکەوە. ئەمەش پشت بە باکگراوندی زانیاری و 

 مەعریفی کەسەکە دەبەستێت؛ چونکە هاوکاریی دەکات لە تێگەیشتنیدا. وەک شێرکۆ دەڵێت:

 ـــوومـــۆم ڕۆژ بــــن خـم

 بەڵام پڕیان کردم لە شەو

 ـــوومـــز بــەی نێرگـۆم گۆمیلکــــن خـم

 ەڵاشوپردم لە پیرێتی و پووشـــپڕیان ک
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 ـــدەمـــە و ئاینــــتـۆم ئێســــۆ خـــن بـم

 ـــکەچی سواری مێژوویەکی کۆنیان کردم

 

 یـانێک و شمشێرێکــقەڵغ

 ـــە دەستمـان دایـژەنگاویی

 ەڵایـەرەو قـەوە بـــبردیانم

 ردوومـــی ڕابـــانـارەکـــتام

(29) 

شاعیر دەیەوێت بڵێت من لە ژیانێکدا دەژیام، بڕوام بە خودی ژیان هەبوو، هەر بۆیە هیوا و 

کردم ژیان بە جەهەنەمێک بزانم. جگە لەمەش، شاعیر ئومێدم هەبوو؛ بەڵام ئەم بارودۆخە وای لێ

یاوازتر ج لەگەڵ ئەوەی پڕە لە هیوا و ئومێد و دەیەوێت لەم ڕێگەیەوە، لە ڕێگەی گۆڕانی بەردەوامەوە

ردنی، کلە ڕابردوو بژی، کەمێ درک بەوە دەکات، لە ئەنجامی کارلەسەرکردن و هاندان و ڕابەرایەتی

کۆی ژیان لە ئاسۆ و هیواوە گۆڕاوە بۆ  بۆ .تەواوی ژیان و ڕوانینەکانیان پێچەوانەتر کردووەتەوە

انێکی بێت هەمووان ژیجگە لەمەش، ژیانی بە پێی قۆناغەکان گۆڕاوە و دەبێهیوایی و نائومێدی. بێ

حەز و خواست بژین. بەهۆی ئەو هەنگاوە هەڵانەی کە لەو ماوەیەی ڕابردوودا ناویانە و لە دابڕاو، بێ

ە دراون، ئەو بەڵێنانەی کپێناو شاردنەوەی ئەم شکستانە، هاووڵاتی ناچار دەکەن بەم شێوازە بژین. 

ە بۆیە ئەم دووانە لێکدژە وای ل .کە ئێستا هەنئەو خەباتەی کە کرا، پێچەوانەی ئەو دەرئەنجامەن 

 هیوابێت و ژیانی لێ ببێت بە تاریکستان. هەروەها دەڵێت:شاعیر کردووە بەتەواوی ڕەشبین و بێ

 ە ڕاوەستاومــادەی سەهۆڵەکــلە سەر ج

 سیدیە تازەکەی نیشتیمان بەدەستمەوە و

 ە پێم ئەڵێ:ـە چرپـەک بــبای

 ووکە نیشتیمان ئیشی پێت ب

 ۆ لاتـــــــت بـــۆی دێـــــخ

 و رێتـهەر ئەو کاتەیش زەردەخەنە ئەیگ

 دێتە پێشێ و ماچت ئەکات!

 اـوەختێ کە ئیشی پێت نەم

 ئەگەر خوداش لە بەینابێ و

 ێــــــــــــــار بــــــــــاکـتک

 !ۆ لاتـــــــبەت ـــــــــــایـن

(36) 

اسین و بەڕێوەی دەبەن. ئەو کەسانەش کە نۆزدە ساڵە ننیشتیمان بریتییە لە وانەی دەیان

ئەزمونییان هەیە، تەنها ئەو کاتەی کە پێویستیان بە هاووڵاتیان هەیە، دێنە لایان و لە پێناو 

دەهێنن؛ ئیدی لەو کاتانە زیاتر هیچ هاووڵاتییەک ناتوانێ  بەرژەوەندیی خۆیان بەکاریان
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ەم دەیەوێت بڵێت سیاسییەکان و دەسەڵاتدارەکانی ئ. بینێت؛ باکیان بە هاووڵاتیان نامێنێبیان

نیشتیمانە، نە سیاسین، نە نەتەوەیی و نیشتیمانی؛ بەڵکوو بەرژەوەندخوازن و لە بەرگی نیشتیماندا 

مرۆڤەکان بەکار دەهێنن. ئەمەش ڕوانینێکی نێگەتیڤی شێرکۆیە، هەم بۆ کاراکتەرەکانی شاخ، هەم 

 ێت:بۆ هاووڵاتی؛ بۆیە دەڵ

 انـــمـاوی نیشتیــــەدا دەموچـــە ئێستـل

 ە دەموچاوی پەنجەرەیەکی چڵکن ئەچێـل

 ێ وـــــــرا بــــــداخ ـــــەردەوامــە بـــــــک

 ێ!ـــۆن و ساڵی جارێک پێنەکەنــرژ و مـگ

(31) 

رودۆخە سیاسی و هەیە و لە ڕوانگەی ئەو با واتاییئەحمەد شاملوو دەیان دەقی جۆراوجۆری 

گۆڕانكارییە گەورانەی كە لە ژیانیدا بینوویەتی، كاریگەریی زۆری لە سەر هۆنراوەكانی هەبووە و 

دەتوانین بڵێین هیچ ڕووداوێكی گەورە نەبووە لە ژیانیدا كە هۆنراوەی بۆ نەنووسیبێت؛ بە تایبەتی 

یانەی خەڵكەوە هەیە و ئەو دەقانەی كە ڕاستەوخۆ پەیوەندییان بە ژیانی كۆمەڵایەتیی ئاشت

خەمەكانیان وەلابنێن و ڕوو بكەنە ئاشتی و، خەندە بۆ  خەڵکویستوویەتی لە ڕێی شیعرەكانییەوە 

 خۆی دەڵێت: کژیانیان بچڕن. وە

 ا آنـام

 ان واپسينــكه در برابر فرم

 دــــــايــگشيـد مــــنـلبخ

 اـــتنه

 ی باشددــــنـتواند لبخمي

 شـــتر آــــــــــــــــرابـدر ب

(397) 

خوێنەر لە دیوە ڕووكەشەكەی ئەم دەقە وا تێدەگات كە ئەمە دەقە شیعرێكی سادەیە و 

گوزارشتێكی بچووكە لە سەر خەندە و خۆشی، بەڵام ناوەڕۆكی دەقەكە ئاماژەیە بۆ هەموو ئەو جەنگ 

ۆڤ دڵتەنگ دەكەن. بەڵام و نەهامەتیانەی كە ڕوو دەدەن و هەموو ئەو شتانە لە خۆ دەگرێت كە مر 

دەتوانێت بەر بەم تەنگ و بارودۆخەی مرۆڤەكان بگرێت، تەنها بزەی سەر لێوەكانە و دڵخۆشی  ئەوەی

و گەشبینییە؛ دواجار گەشبینی هۆكاری یەكەمی كۆتاییە بۆ ڕووبەڕووبوونەوەكانی تەحەدییەكانی 

ە لڕۆژگار. شاعیر بە پێی تێگەیشتنی خۆی ڕاستەخۆ ئاماژەی بەم بابەتە نەكردووە؛ بەڵكوو هاتووە 

ی، كردووە، كە دواجار خەندە دەبێتە نیشانەی ئاشتڕێی خواستنی بابەتێكەوە بابەتێكی ئاماژە پێ 

 لابەری خەمەكانە و لێبوردەیی بە دوای خۆیدا دەهێنێت.
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 9ناسیی کۆمەڵایەتیدەروونکۆنتێکستی  -2-9
ێکەوت لە کاریگەری و ج ەوەیناسیی کۆمەڵایەتیدەروونکە لە ڕێگەی ەیە بەستێن و وەتەنرا ئەو جۆرە

 کواتە، مەبەست لە کاریگەریی دەقە بە سەر خوێنەرەکەیەوە، چ تا .دەهێڵێتبەجێ سەر خوێنەر 

بۆیە بایەخ بە هۆکارە کۆمەڵایەتییەکان دەدرێن، چونکە هۆکارن بۆ تێگەشتن لە  .بێت یان کۆمەڵ

مادام زمان کەرەسەی گوزارشتە و لە بیری زەینی تاکەکەس، یان لە بیر و »دەق. بە مانایەکی تر، 

لەم (. 992: 2099)ئەلغەویل، « کەسێکی دی جیاوازە نەوەیە، کە وایە لە کەسێکەوە بۆهەستەکا

مانای دەروونی بەجیاوازیی »جۆرەدا جیاوازی لە نێوان مانای دەروونی و مانای لۆژیکی دەکات؛ بۆیە 

ئەو کۆنتێکستە پێی  (.992)« کەسەکان دەگۆڕێت، بەڵام مانا لۆژیکیەکە بە بابەتێکی جیاواز دەبێت

یاوازی جوایە تێگەشتنی مانای وشەکان، مادام لە شوێن و بیر و توانای جیاوازەوە سەرچاوە دەگرێت. 

شتن و یلەبەر ئەوەی شتەکان لە بیرەکاندا و لە سەر بنەمای تێگە ،لە لێکدانەوەکانیشدا دەبێت

 ەستهێنراوی شتە بینراوەکانن لە بیردا، هەمووواتاکان وێنەی د»ئاستی مەعریفی لێکدەدرێتەوە. 

شتێک بوونێکی لە دەروەی بیرەوە هەیە؛ بۆیە ئەگەر وێنەکەت لە بیردا وەک خۆی وەرگرتووە، 

دەتوانێت لە هەمان شێوە گوزارشتی پێ بکەیت و بگاتە گوێگر، بە پێچەوانەوە کاریگەری لە سەر 

. کە واتە، ماناکان بە پێی دەنگدانەوە (993: 9193 )قرتاجی،« گۆڕین و جیاوازی ماناکان دەکات

لای خوێنەر یان کۆمەڵ، دەگۆڕێت، پاشان میکانزمی ئاڕاستەکردنی بۆ گوێگر، دواتر میکانیزمی 

وەرگرتنەوەی لای گوێگر، هەموو ئەمانەش کاریگەری و بەهێزیی کۆنتێکستەکە دەردەخات. کە واتە، 

ان ڕەنگدانەوە لە لای تاک، ی ییەوەناسیی کۆمەڵایەتدەروونمەبەست لەو مانایەیە کە لە ڕێگەی 

 دەهێڵێت. وەک دەڵێت:بەجێ  اکۆمەڵگ

 ەوەــانـــــــدیس

 رێ وــوو پێــێ و وەکـوو دوێنـوەک

 رارــــار و پێـــــپ

 ە وــــــری سواومـــــی تــــڕۆژێک

 ەوەــانـــــــدیس

 هەم خۆم و سوغرەکێشی خۆمم و

 وازـ... بێ بێواز و

 ەوەــــــــە بێزاریمــــان بــــــنپاڵ

 ە وــــەردەوامــب

 رە وــــــــــــەســــەوعــــــــــدەم

 انــاوی نیشتیمـــڕوچــون چــچ

 ەـەڕەک مۆنــرژە و ... گـــەوا گـه

  (9) 
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 یا خود دەڵێت:

 اەدـــــــرەی ئێستـــــڕۆژمێ ـــــــەمـل

 سەعات لە ڕۆژ

 هەفتە لە مانگ

 ووە!ــاڵ وەڕەس بــە ســانگیش لــم

 داــــاو خۆمـە نــدا، لــــە خۆمــمن ل

 زارە وــــبێ ــــــە دەنگمــل ــــــڕەنگم

 !زارەــــبێ ـــــــمـۆنـە بــل ـــــــدەنگم

 ەداـــــەی ئێمــــــەم کۆڵانــەر لـــه

 ۆی وـــوارچێوەی خـــە چــا لـــدەرگ

 ۆی وـــخەرەی ــجە پەنــە لــــشووش

 ۆڵان وــــە کــۆڵان لــــەی کـــــسیل

 زارەــــوار بێــــــــــــە دیــۆڵان لــــک

 ئەنێ اوـتاقەتیی لەتەکمایە و هەنگبێ

 اوڕێـــــان هـــان یـــان سێبەرمــــی

(1) 

وە. ەلەم تێکستەدا بەئاشکرا ناخی قووڵی شاعیر، یا خود نەستی قووڵی شاعیر دەخوێنیت

ئەگەرچی تاک قسە دەکات، بەڵام گوزارشت لە کۆمەڵگە دەکات و دەیەوێت لەم ڕێگەیەوە 

 دەربخات،کە بریتییە لە دەروونێکی تەواو و بێزار لە ڕابردوو؛ بە اکۆمەڵگ ییناسیی کۆمەڵایەتدەروون

شێوازێک تەواوی کارەکتەرەکان بە هۆی بوونی نادادی و کێشە و مافخورانەوە، تەواوی دەروونەکان 

خاون؛ بە شێوازێک گیانەکان لە جەستەکان بێزارن. نموونەی شاعیر و ماڵ و کۆڵان، نموونەیە ڕوو 

 لە سەر شار و دواتریش هەرێمی کوردستان. هەر بۆیە دەڵێ:

 داــاو منـلە ن

 ەوەــــــدە چڕبۆتــــزاری هێنـــــبێ

 و ـــەڵانمـــبێش ـــمـئەبین ـــۆمــــخ

 و ـــم«اکـــزم»او ــــی نــــدەڕاڵێک

 ـــە لامــــــاتــاو ناگــــی هەتــــتاڵ

 ایــاشـەر تەمـــا هـــهـن بە تەنــم

 ە وـــــزانـایـەرشی پــــەرت و پــــپ

 وردە وــە پەژمـــی پەنجـدوو دەست

 یـوەڕەس ەشـــە لــی لـــدوو قاچ

 ارەیــسەر شەقامی ئێوارانێکی دووب

 ەویــهەتا ش
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 ە وـــهەی ـــەکەمــهۆڵادەی سەــج

 هیچی تر نا!

(99) 

دەیەوێت ئەوە بڵیت بێزارییەکەی لە ئەنجامی فەرمانڕەوایی دوو دەست بە بێ گوێدانە جەستەی 

ماندوو و پەژموردە، کە دەرئەنجامەکەی نادادیی کۆمەڵایەتی و سیاسی و هتدە؛ هەموو ئەمانەش 

ان سست بکات و کاریگەری لە سەر دەروون و کردووە تەواوی کارەکوەڕەس وایدوو قاچی لەلەش

 ڕەنگدانەکان بکات. یا خود دەڵێت:

 لەم نەخشەیەدا بێزاریی زەلکاوێکە و

 ەڕەتـــدین کـوو ڕۆژێ چەنـهەم

 ەن!ـــا نوقم ئەکـانی تیــسەرم

 !ـــوو ڕۆژێ من ئەپرسمـهەم

 ؟!ـــی ئەچمـــــلەچ

 ەی خۆڵـتەنەک

(96) 

 یەتیکۆنتێکستی کۆمەڵا -2-2

مەبەست لەو مانا و چەمکە مەبەستدارەیە، کە لە ڕوانگەی کۆمەڵایەتییەوە کاریگەرییان هەیە و 

هاتوونەتە ناو دەقەوە. واتە،کردارەکان بە گشتی کرداری کۆمەڵایەتین؛ بۆیە مانا و مەبەستەکان لە 

بنچینەدا  ەڕێگەی کۆنتێکست و بە هۆی پەیوەندیی کارلێکییەوە هەڵدەهێنجرێن. بەدەر لەمەش، ل

زمان دیاردەیەکی کۆمەڵایەتییە؛ بۆیە بەردەوام چالاکیی زمانی لەگەڵ چالاکیی کۆمەڵایەتی »

کی دەهێنێت و کۆمەڵگە چوارچێوەیەهاوسەنگە؛ بۆیە بەردەوام پەیوەستە بەو کۆمەڵگەیەی بەکاری 

ئەو هەر بۆیە،کۆنتێکستی کۆمەڵایەتی هەموو (. 96: 2000)ئوشان، « زمانی دروست دەکات

 پێکهاتانە دەگرێتەوە، کە کۆمەڵگەی لە خۆ گرتوون. وەک دەڵێت:

 ـــەرانمـمن کام

 ەـیەکەم درۆی نووسراوی بەرجەست

 ەوەـــە خۆمــــب

 ەوەـــاوەکەمـــن

 اویــگ نـەر وەک ئەوەی دڕدۆنــــه

 ێ وـــا بــــدڵنی

 انــــــاوی دارستــــــیش نڕــــــاقـق

(1) 

ناوەکان لە سەر بنەما حەزەکان دەنێرێت، نەک تایبەتمەندی  دەڵێتدا ئەوەمان پێ بەستێنەلەم 

و مەعریفی؛ بۆیە مەرج نییە ناوی کامەران بێت، ئیدی کەسەکە کامەران بێت؛ یا خود ساڵح و ساڵح 
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بێت. هەرچەندە ناوی تایبەتی مرۆڤ، تەنها بۆ ناسینەوەیە، نەک بەخشینی تایبەتمەندی، ئەم 

ڕاستەوخۆ پەیوەندی بە لایەنی کۆمەڵایەتییەوە هەیە و کاریگەری و پێوەرە  هەنگاوەش

کۆمەڵایەتییەکان، لە سەر بنەمای حەز و خواست و کاریگەری و هتد بڕیاری لە سەر دەدەن. بە 

ێدی و بە ئوممانایەکی تر، لە خودی کۆنتێکستەکانەوە دەگەینە ئەوەی ژیانی شاعیر پڕە لە بێ

امبەر بەو هیوا و خواستەی کە هەیبووە و گەیشتووەتە ئەو یەقینەی کە هەموو تەواوی ڕەشبینە بەر 

 بنەما هیچی تر نەبوون. هەروەها دەڵێت:هەوڵ و بەڵێنەکان، جگە لە درۆیەکی بێ

 اشــئەم کاتەت ب

 من ناوم عەدالەتە

 وا وــی خـەر زەمین چاوێکــە ســـل

 ــــــوامـــــــــــــی خــــــــدەستێک

 ەـەم نیشتیمانـوەتەی هاتومەتە ئئە

 ەس نامبینێ وـکەس نامناسێ و ک

 ــــــێ منمــــاوی نەبــــەوەی نــــئ

 ــــــهامـرە تەنـــــــــــــن لێــــــــم

(69) 

لە کۆنتێکستی ئەم کۆپلەوە بەئاشکرا شاعیر باس لە نەبوونی دادپەروەری نێوان تاکەکان و دواتر 

اووڵاتی دەکات. لەمەش خراپتر، شۆڕش و ڕاپەڕین کرا بۆ ئەوەی نادادی و دەسەڵات و حزب و ه

ڕژێمی بەعس لە ناو بچێ؛ نۆزدە ساڵە شۆڕش و ڕاپەڕین کراوە، تا وەکوو ئێستاش کەس هەستی بە 

یەیە کردنی ئەم حزبایەتیبوونی دادپەروەری نەکردووە؛ ئەمەش دەرئەنجامی ئەو سیستم و پەیڕەوی

. بۆیە کاتێک خەڵک لەبەر نەبوونی دادپەروەری شۆڕشی کرد، ئەمەش جۆرێک کە لە هەرێمدا هەیە

بوو لە ئاگادارکردنەوەی پێشوەختەی شێرکۆ بێکەس بۆ دەسەڵات؛ بۆ ئەوەی بەخۆیدا بچێتەوە و 

نەگاتە خۆپیشاندان. بە مانایەکی تر، دادپەروەری دروشمی تەواوی ئایین و ئایدۆلۆژیا و ڕێبازەکانە، 

جگە لە درۆیەکی گەورە هیچی تر نییە. هەروەها بێان پێ نەکرێت، ئیدی دادپەروەری بەڵام کە کاری

 دەڵێت:

 بۆ ئەوەی بەڕاستی ببی بە نیشتیمان

 وارـئەبێ لە سەر و ملتەوە بۆ بەرەو خ

 ەوە!ــوەشێنیتـۆت هەڵــــۆت، خـــخ

 کات وا دابـر لە ناوتـی تـئەبێ بارانێک

 ا وـەڵکــــا هــــرت تیــــی تـــەکـبای

 ازاو ــــــری جیـــی تــــووتانێکــــــس

 !اــــــــــــی چــــەسـا بە قەفـــــبتک

(911) 
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بۆ ئەوەی وەک ڕابردوو ئەو ئامانجەی کاری بۆکردووە، ببێتەوە نیشتیمان، دەبێت سەرلەنوێ 

تی ە سەر خواسبنێ و سەرلەنوێ خۆی لبخاتەوە و تەواوی ئەو نادادییەی هەیەتی وەلای  خۆی ڕێک

هاووڵاتیان بنیاد بنێتەوە. واتە، هەرچی کراوە سوودی نەبووە و دەبێت سەرلەنوێ نیشتیمان بە سەر 

بنەمایەکی دادپەروەری و لۆژیکی و هتد بنیاد بنێتەوە. ئەمەش ئەرکی کەسانی دڵسۆز و خەمخۆرە. 

یەتی و سۆزداری ی كۆمەڵاهەمیشە لە نێو ئەدەبیات بەگشتی، و ئەدەبیاتی فارسی بە تایبەتی، بابەت

بەگشتی، ڕەنگدانەوەیەكی گەورەی لە نێو شاعیراندا هەیە و زۆربەی شاعیران ئەگەر بە بابەتی 

گومان بابەتە كۆمەڵایەتییەكان سەرەتای دەستپێكیان نەكردبێت، ئەوا بێسۆزداری دەستیان پێ

 یبەهێز  ووە و لایەنیبووە. شاملوو وەكو هەموو شاعیرانی دیكە ئەم بابەتەی فەرامۆش نەكرد

داوەتەوە و بە تایبەتی تریش، لایەنی ئایینی. لە نێو لە نێو هۆنراوەكانیدا ڕەنگی  كۆمەڵایەتی

ەتەیە دەكەین، چونكە بەشێكی ژیانی شیعریی شاملوو ئەم بابئایینیشدا، ئایینی مەسیحی ئاماژە پێ 

 دەكەین.و لەبەر گرنگیی بابەتەكە ئاماژەی پێ 

واز لە شاعیرانی دیكەی نێو ئەدەبیاتی نوێی فارسی زیاتر ئەم بابەتە ورووژاندووە. شاملوو جیا

هۆكاری ئەمەش ئەوەیە كە شاملوو خوێندنەوەی قووڵی بۆ دەقەكانی ڕابردوو كردووە، بەتایبەتی لە 

بواری پەخشانی ئایینی، مێژووی ئەفسانەیی و بەرهەمە ئەدەبییەكانی جیهانی مەسیحیەت. 

هۆنراوەی  27كردووە كە ایەتی و هاوسەرگیری لەگەڵ خانم ئایدا سەركیسیان وای دواتریش ئاشن

بارەیەوە بنووسێت. بێگومان هاوسەرگیری شاملوو لەگەڵ ئەم خانمە ئەرمەنییە )ئایدا  گرنگ لەم

كردووە زیاتر ئاشنایی لەگەڵ بابەتە ئایینییەكانی مەسیحیەت  ، وای9639سەركیسیان( لە ساڵی 

لە  کو پێی كاریگەر بێت. ئەم بۆچوونەش تەنها بانگەشە نییە، بەڵكوو نیشانەگەلێپەیدا بكات 

دەكەنەوە؛ لە سەر بنەمای ئەوەی كە پەیوەندیی شاملوو  ژیاننامەی شاملوو ئەم بۆچوونە پشتڕاست

بوون پێی لە ژیانیدا بووەتە مایەی سەركەوتنی شاعیر )جوكار، رزیجی، بە ئایدا خانم و سەرسام

 شاملوو خۆی دەڵێت: ک(. وە923: 9610

 نـــی مــــــانـــره زندگـــــــدر چه

 که بر آن

 هر شیار

 دکناز اندوهی جانکاه حکایتی می

 ی استـــــد آمرزشــــــآیـــدا لبخن

(796) 

 

 زنی

 اش راتـــــــان و رخــــه نــــک

 تـعدالیــاه بـــــانگـن قربـــدر ای

 امکند که منی میـبرخی محکوم

(311) 
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ئەم كۆنتێكستە لایەنی بەهێزی ژیانی سۆزداری و كۆمەڵایەتیی شاعیر دەردەخات، كە چۆن 

ژیانی ئاسایی كۆمەڵایەتیی خۆی بووەتە سەرچاوەی بەشێكی گەورەی شیعرەكانی؛ چونكە ئەم 

 کەیەنەو بوو کعیشقەی شاملوو و ئەو ئیرادەیەی كە هەیەتی بۆ دڵبەرەكەی خۆیەتی، لە هەر نزی

انە ــ ــ خودئاگایانە یان ناخودئاگای داشاملوو  بەستێنی ئەم دەقەید ەهرەی پێدەبەخشێت. لەی بلێ

ن ۆكی ئایینی مەسیحیەت. بۆیە بەسوودوەرگرتر و ناوە دەڤەرلە  دەبیندرێ بوونەوەیەكی تەواوکنزی

ۆكە بۆ ئاشكراكردنی نیگەرانییە كۆمەڵایەتییەكانی خۆی لە نێوان عیشقی خانەگی و تەواو ر لەم ناوە

ناوی دەبات؛ تا ئەو ڕادەیەی « عیشقی كۆمەڵایەتی»دا لەگەڵ دنیای كۆمەڵایەتی دەرەوە بە ودیخ

و ئارامكەرەوەی دنیای شاعیرێتی  کدەبات، جوان و پاناوی  کكە ئایدا بۆ ئەو بە مەسیحی دای

 شاعیر لە زمانی ئەو و بە چاوی ئەو دەبینێت: کشیعری تەواو هەڵگێڕاوەتەوە. وە

 دهـــه درافکنــمه در نغــنغم

 دــای مسیح مادر، ای خورشی

 انتــدریغ جانی بیــاز مهرب

 وــر تـــناپذیامــا چنگ تمـــب

 ردـــــک ــتوانما میــــسروده

 ذاردــــــر بگــــان اگـــن ــغم

 اری در دل وـــسهــــــشمـچ

 ــــــــــاری در کفـــــــــــآبش

 اه وــــــــــــابی در نگــــــآفت

 راهنـــــای در پیهــــــرشتـف

 یــــه تویــــتان کــــــاز انس

 ردـــــک ــتوانما میـههــــقص

 ذاردــــــر بگــــان اگـــن ــغم

(739) 

 

 ـــی دهانیمـــو یکـــــن و تـم

 ه آوازشـــــــــــــا همـه بــــک

 تاسـاتر سرودی خوانــبه زیب

 ـــو یکی دیدگانیمـــــو تن ـم

 ـــر دمــــــا را هـــــیـه دنــــک

 ویشـــــــــر خـــــــــدر منظ

 ازدــــــــــسیـر مـتازهــــــــت

(379) 

كراوە و باسی كاریگەریی ئایدا لە سەر شاعیرێتیی خۆی دەكات شاملوو زیاتر لەوەی كە ئاماژەی پێ

ژە گرنگ و كاریگەرییە گرنگەكانی ئایدا لە سەر شاملوو ئەوەیە كە (. تەنانەت لە ئاما799، 331)
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 آیدا درخت و خنجر و( و 9636) آیدا در آینه وەک دوو دەفتەری شیعری بە ناوی ئەوەوە نووسیوە

 ک(. ئەم دوو دەفتەرە دوو تایبەتمەندیی گەورەی هەیە؛ یەكێكیان ئەوەیە كە هەندێ9633) خاطره

لەم دوو كۆمەڵەیەدا هاتووە؛ هەروەها بەپێی ئەم دوو كۆمەڵە هۆنراوەیە لە عاشقانەترینەكانی شاملوو 

دەبێت ئایدا بە شازادەی هەم شیعری شاملوو دابنرێت و هەم بە شازادەی شیعری نوێی فارسی ناو 

چونكە هیچ شاعیرێكی ژن یان هاوسەری بەم جوانییە و بەم ڕۆشنییە لە هۆنراوەی نوێی  ،ببرێت

او ۆكی بەربڵاوی بابەتی مەسیحیەتە لە چر ی دووەم، ڕەگەز و ناوەیكراوە. تایبەتمەندفارسیدا باس نە

كردووە. ئەمەش بە پاساوی ئەوەی كە ئەو هەموو شتانەی شاعیرانی دیكەدا، كە شاملوو ئاماژەی پێ

بۆ ئایدا نووسیوە؛ هەرچەندە لە چەند شوێنێكی دیكە و شاملوو بەر لە ئایدا خانم  کوەك بەخێرهاتنێ

(. 929-921: 9610ەند دەقێكی دیكەی لە سەر ئایینی مەسیحی نووسیوە )جوكار، رزیجی، چ

کۆنتێکستە سۆزییەکانی خۆی بە لایەنە کۆمەڵایەتییەکەوە تێکەڵ کردووە. شاعیر هاتووە ئایین بۆیە 

 و هۆنراوەی پێکەوە گرێداوە.

 کۆنتێکستی سۆزی -2-2

دەکات، ئیدی بەڕاستی بێت، یان  ون دیاریپلەی بەهێزی و لاوازیی هەڵچو »ئەو جۆرەیە کە 

 تەنها کۆنتێکست بۆمان ڕوون»(. ستیڤن ئۆلمان دەڵێت 910: 2002)مودداس، « موبالەغە

ئەلغەویل، )« دەکاتەوە کە وشەکە گوزارشتی بابەتی پەتییە، یان گوزارشتە لە سۆز و هەڵچوونەکان

جۆری مانای بابەتی و ئەوانەی پەیوەستن  (. کە واتە، لە سەر خوێنەر، یان ڕەخنەگرە کە921: 2099

بکات؛ واتە ئەو ساتانەی کە قسەکەر، یان نووسەر تێیدا ژیاوە و بە هەڵچوون و سۆزەوە دیاری 

 گوزارشتەکانی دەربڕیوە، چونکە گوزارشتەکان جیاوازن. وەک دەڵێت:

 اتـــۆی هـان! وا خـــوا هات عاشق

 اتــەوە وا هـاکی گەڵاڕێزانــبە پۆش

 ی زەردەوەـــــــــۆزدە ساڵــــــە نــب

 اریک وــــرای تـــــۆزدە چــــــە نــب

 ەوزەوەــــی ســـــزام ۆزدەــــــە نــب

 داـزەی غەریبانــلەگەڵ پەپوولە پای

 ن!اــۆ لاتـــت بـــە ... دێـــەڕێوەیـب

(7) 

 91ە اسەکەش بریتییە لئەگەرچی کەش و بارەکە بریتییە لە کەشی نێوان کوڕ و کچێک و ب

هیوایی و نائومێدی و زام خراوەتە ساڵی ئەزموونی حکوومەتی هەرێم، کە تێیدا خەم ناخۆی و بێ

ڕوو، بۆیە دەیەوێت لەم دوو جیهانە، جیهانی پەیوەندیی ڕۆحی نێوان ئەم دووانە کە پەیوەندییەکی 

ەنگ وا بکا جۆرێک لە پارس پڕنائومێدییە، لە ڕێگەی بەخشین و ناسینی ئەم پەیوەندییە جوانە،

لەگەڵ ئەوەی باس لە بێدەسەڵاتی و لاوازی دەکات، بەڵام جورێک لە خرۆشانی دروست بکات. 

پەیوەندیی ڕۆحی دروست دەکات؛ بۆیە دەیەوێت لە ڕێگەی ئەم سۆزەوە جۆرە پێداچوونەوەیەک بە 

 ڕابردوو و هەوڵدان بۆ گۆڕان دروست بکات. هەر بۆیە دەڵێت: 
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 و ەـڵات بوو بە چەتەوڵی هەڕەشکە و 

 یــی داخستــە لێـــــی دەرگایــچ

 زــیەودا هەرگــە لـر شتێک نییــئیت

 یــەویستـــی خۆشــی بڵێــۆ پێـــت

(22) 

خۆشەویستی لە ژینگەیەکدا بوونی هەیە کە نیشتیمانەکە )ئەو کارەکتەرانەی کە نوێنەرایەتیی 

هەبێت؛ ئەگەرنا ئیدی شتێک بە ناوی پەیوەستبوون بە  دەکەن( وەفای بۆ هاووڵاتیانی خۆی

نیشتیمانەوە بوونی نامێنێت. بۆیە، پەیوەندیی خۆشەویستیی نیشتیمان و هاووڵاتی لە سەر بنەمای 

پەیوەندییە ڕۆحییەکان بونیاد دەنرێت؛ هەر کاتێکیش ئەمە نەما، ئیدی پەیوەندییە 

 وەک دەڵێت:خۆشەویستییەکان پێچەوانە دەبنەوە و دەبنە ڕق. 

 اـەر دنیـئەگ

 ەیــەی من و ڕۆزانـەم عشقـل

 اویـــی ژن و پیـــاو دڵـــە نـل

 ەردایــدا تۆوکـــەرزەمینـــــس

 وومــا بـدڵنی

 یەــەڕ و تۆڵـــر ڕق و شــــئیت

 تا هەتایە بە خۆیەوە نەبینیایە

(201) 

 کۆنتێکستی فەرهەنگی -2-6

ڕێگەیەوە پەیام و مەبەستی ڕۆشنبیری لە ڕێگەی وشەکانەوە کە لە  بەستێنەیەمەبەست لەو 

بۆیە  .دەق وەک دیاردەیەکی ڕۆشنبیری دەبینێتدەناسێنێت. جگە لەمەش، ئەم جۆرە کۆنتێکستە 

ئەگەر بە زۆری بمانەوێت لەودی تێبگەین، لە ڕێگەی دەقەکان و ژینگەی کۆمەڵایەتی و گرووپە 

ستەکان هەڵدەهێنجرێن، یان لە ڕێگەی دیالۆگەکان لە ڕۆشنبیرییەکانەوە دەبێت و لێرەوە مەبە

و نەریت و هتد. هەر یەکە لە مانە، هۆکارە بۆ  ئاستە جیاوازەکان و ڕۆڵ و ئەندامانی کۆمەڵگە و داب

شتن لە دەق و توانای لێکدانەوە و دەرهێنانی کارنامەکانی و دەرکردن بە کۆنتێکستەکەی یتێگە

و دەخاتە سەر پەیوەندییە ڕۆشنبیرییەکە، تا وەکو  سەرنجم جۆرە کۆنتێکستە ئە(. 12: 9119)عومەر، 

 دەهێڵێت. وەک دەڵێت:لێرەوە کارلێک و جێکەوت لای خوێنەر بەجێ 

 ئەم نیشتیمانە نیوەڕوان کە ئەیبینی

 دی وـــا بە گانـــان لێ ئەکــــخۆیم

 و ەـی-اـــــاســۆ کــــدا بـــەویشـلە ش

 ە وــی نوورانییــەکــان سۆفییـبەیانی

 ی-اجــو حەجـــئێوارانیش جلی بارق

 ە!ـەر دایـلەب
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 رە وــــی شیعــەو درەختـــە ڕۆژ ئـــب

 بە شەو تەورە

 اوەـــەتـــــــــژی هـــــرێـە ڕۆژ تیـــب

 و

 ەـەوەزەنگــەی شــــەمـەو قـــە شـــب

(971) 

یشتیمان، دەیانەوێت بە ڕۆژی ڕووناک و بە هەر شێوازێک بێت، لەگەڵ ئەوەی کارەکتەرەکانی ن

ن وە، هۆکارەکەی ئەوانن و ئەگەر ئەواو هات خۆیان بکەنە پاڵەوانی مێژوو؛ بەو پێیەی ئەوەی بەدەست

نەبوونایە، ئەم زەمینە نەدەڕەخسا. لەگەڵ ئەمەشدا، دەیانەوێت شەرعیەتی مانەوە و ستەم وەرگرن؛ 

ن دەکەنە پارێزەری خەڵک و مافەکانیان، لە لایەکی ترەوە لە بەرژەوەندیی بۆیە لە ڕۆڵێکدا خۆیا

ئەوان نەجووڵێنەوە، ئەوا دەبنەوە زاڵمەکەی جاران و لە پێناو مانەوەدا، هەموو ڕێگەیەک دەگرنە بەر. 

 وەک دەڵێت:

 ە وــێ سەروشوێنـب «هەق»ەی ــوش

 وەــــیـەیبینـەس نـــــە کـــکـدەمێ

 ڕاوەبەڵێ تاقەتم لێ ەی ئارام ئــوش

 ـــە لەم وڵاتەدا ئیتر ناوی خۆمـڕەنگ

 ـــۆڕم بە ناکامــبگ

 بەڵام وشەی غەدر

 ەرایە وــە بەردەرکی سـهەموو ڕۆژ ل

 ا وــــە ئەکــاسـپی

 ێــــــەنـاریش پێئەکــــڕ بەشـــــپ

(919) 

 کۆنتێکستی پێگە و هەڵوێست -2-2

ۆرێک لە ڕێچکە و هەڵوێست دەگەیەنن و لە ڕێگەی ئەم یە کە جتەنراو و بەستێنانەمەبەست لەو 

ت. هەر بۆیە، ئەگەر بارودۆخ و هەڵوێستەکان کاریگەریی ێهەڵوێستانەوە پەیامەکانی دەقەکە دەناسر 

ڕانەوە بێ گەدنی مانای قسەکان تەواو نابن، بەکر لە سەر چالاکیی زمانی هەبێت، کە واتە دیاری

بۆ هەموو پێگە و شوێن و هەڵوێستێک، »بەر ئەمەش، ڤاندایک بۆیان و زانینی سروشتیان. هەر لە

پێگە و هەڵوێست دەرئەنجامی ئەو بارودۆخەیە کە  (.92: 2000)ئوشان، « وتەی خۆی هەیە

شیعرەکەی تێدا نووسراوە، یان بەرهەم هێنراوە، یان هۆکار و پاڵنەری سەرەکیی نووسینی دەقەکە 

ەقەدا ڕەنگی داوەتەوە. بۆ ڕێڕەو و کۆنتێکستەش، بە هەمان بووە؛ چونکە کۆی ئەمانە لە ناو زمانی د

شێواز لێرەوە وەردەگرێتەوە. هەر بۆیە، زانین و ناسینی پێگە و هەڵوێستی ئەدەبی، هۆکارێکی 

گرنگی ئاشکراکردنی مێتازمان و دەلالەتە مەبەستدارەکەی دەقەکە و ئاستی سەرکەوتنی شاعیر 

 دارەکەدا.دەردەخات لە گەیاندنی پەیامە مەبەست
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 بەراوردی شاملوو و بێکەس -9

لەم دوو شاعیرە نوێخوازەی ئێران و كوردستانی عێراق، دوو دیدگای جیاواز و دوو  کهەر یە

ئەویش بەهۆی ئەوەی هەر یەكەیان لە دوو ژینگەی تەواو جیاوازی  .دنیابینیی جیاوازیان هەیە

 ز گوزارشتیان لە خەون و خولیاكان وسیاسی و كۆمەڵایەتییەوە شیعریان چڕیوە و بە شێوەی جیاوا

لەم دوو شاعیرە لە ناوخۆی وڵاتەكانیان نازناوی  کهەر یە .تەنانەت ئایدیاكانیشیان كردووە 

اسراوە، ن کجیاوازیان هەیە؛ شێركۆ بە شاعیری نیشتیمان و شاعیری ژن و شاعیری گەورەی گەلێ

 اتکو ئەدەبیاتی هاوچەرخی كورد ناسراوە؛ هاو لە بواری ئەكادیمیشیدا بە شاعیری فەرهەنگی زمان 

شاعیری نوێخوازی ئێران و شاعیری مەرگ و ژیان و مرۆڤدۆستی و هەموو  کئەحمەد شاملووش وە

 کەر شتێكە ه دەركردووە. تەنانەت دەوترێئەو شتانەی كە پەیوەستن بە ئینساندۆستییەوە ناوی 

 قسەیەكی بۆ هەبووە. شاملووی نوێخواز ئەوەندە پەیوەندیی بە مرۆڤدۆستییەوە هەبووبێت، شاملوو

ەژاد، نلە سەر ژیان و مردن قسەی هەبووە، بە شێوەی جیاواز بووەتە دەستمایەی شیعرەكانی )باقی

9693 :21.) 

بە پێی ئەو چەند دەقەی كە لەم توێژینەوەیەدا وەرگیراوە، ئەم دوو شاعیرە بە كاریگەریی ژینگە 

شاعیری سەركێش  کن نووسیوە و هەندێك جاریش دەکرێ وەكۆمەڵایەتییەكانیان شیعریا

ناوببرێن؛ چون لە هەموو ڕۆژگارەكانی ژیانی كۆمەڵایەتی و سیاسی ڕەنگدانەوەی هەبووە لە 

دا دەبینین ئەو كۆنتێكستانەی كە ئەم شاعیرە نووسیویەتی، هەر لەوەی بێكەس. شیعرەكانیاندا

ەبینین، د نیشتیمانمە کئێستا كچێن و لەم دەقەی بە ناوی یەكەیان خوێندنەوەیەكی زۆر هەڵدەگر 

سەرلەبەری ڕەخنە و گلەیی و داوای بە خۆداچوونەوەی سیستم و دەسەڵات دەكات و دانەبڕاو لەو 

لە  دەیەوێت ئەوەمان پێ بڵێت كە ئەوەی ،ژینگە سیاسییەی كە كورستانی تێدایە نووسیویەتی

ێكی ترە و ئەو دنیابینییەی كە چاوەڕوانمان دەكرد هێشتا ڕابردوودا خەباتی بۆ دەكرا، ئێستا شت

 .دی نەهاتووەتە

راوە، ك جیاواز لەمەش، ئەو دەق و كۆنتێكستانەی شاملوو، كە لەم توێژینەوەیەدا ئاماژەی پێ

بەشی زۆری ڕەخنەی ناڕاستەوخۆ و دەردەدڵی شاعیرە بەرامبەر بە سیستمێك كە ژیان تێیدا تا 

ەتا ئەو بەو دەقە شیعرییانەی كە لە سەر ئایین و بیروباوەڕی خۆشەویستەكەی ڕادەیەك داخراوە و ئەو 

نووسیویەتی، مەحكوومە و لە هەمان كاتیشدا بەشێكە لە واقیعە كۆمەڵایەتییەكە و شاعیر هاتووە 

هەموو گوزارشتەكانی بە خۆشەویستەكەیەوە بەستووەتەوە بۆ ئەوەی بتوانێت بەهانە و پاساو بۆ ئەو 

لە دڵیدا هەیە بهێنێتەوە و كۆمەڵگە لێی وەربگرێت. لەبەر ئەوە نموونەی ئەمجۆرە شتانەی كە 

شاعیرانە لە نێو ئەدەبیاتی كوردی و فارسیدا تا ئەوپەڕی نوێخوازی كاریان كردووە و تازەگەر بوون و 

 پەنجەیان هەمیشە دەدرەوشێتەوە.جێ 

 ئەنجام -2

گرنگە بۆ  کۆنتێکست ڕێڕەوێکیبەستێن و ە گەیشتینە ئەوەی ک دالە ئەنجامی ئەم لێکۆڵینەوەیە

کردن و ناسینی ماناکانی دەق و مەدلوولێکی نوێیە و هەڵگری مانایە، کە کۆی دەربڕاوەکە لە دیاری

ە و کی زیهنییە، پاشان پەیوەست دەبێتەوە بە زمانەو تەنراوەیەادا گرتووە. کۆنتێکست لە سەرەتۆیخ
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زۆر بەوردی بیریان لە هەڵبژاردنی وشەکان دواتر جۆرەکەی دەردەکەوێت. شێرکۆ بێکەس و شاملوو 

کردووەتەوە، لە پێناو بەخشینی کۆنتێکستێکی بەهێز، بە شێوازێک لەگەڵ زەمەنەکان مانای نوێ 

ببەخشێت. بەگشتی، شێرکۆ بێکەس و ئەحمەد شاملوو توانیویانە کۆنتێکستی پراگماتی، دەروونی، 

. ئامانجی دەقەکەێزی مانایی ببەخشنە سۆزی و هتد بەکار بهێنن و لە هەمووشیاندا هەمان ه

بۆ ئەم مەبەستەش لە دەقە شیعرییەکاندا  .، گەیاندنی مانا و وێنەی جیاوازەسەرەکیی شاملوو

 کی زیهنیدا بەکار هێناوە.بەستێنێشێوازێکی نوێی لە پێناو 
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 چکیده  کورته
کاریگەریی ڕووداوە سیاسییەکان لەسەر گۆڕانی کێش، دانی پیشان

ڕوانگەیەکی نوێیە کە لەم وتارەدا باسی لێدەکرێ. لەم توێژینەوەیەدا لە 

بیرورای حەسەنپوور و وەلی لەسەر مێژووی نەتەوەخوازیی کوردی و 

پەیوەندیی دەقی ئەدەبی بە ڕووداوە سیاسییەکانەوە و هەروەها 

دنیادا کەڵک وەرگیراوە. جۆرەکانی کێش جۆرەکانی کێش لە زمانەکانی 

لە زمانی کوردیدا عەرووزی و بڕگەیین کە لە عەرووزییەوە بو بڕگەیی 

گۆڕاوە. سەرنجی ئەم لێکۆڵینەوەیە لە سەر زاری کرمانجیی ناوەڕاست 

ەی تا کۆتایی دەی لە کوردستانی ڕۆژهەڵات و باشوور لە سەردەمی نالی

کێشی شیعری کلاسیکی کوردی،  گۆڕانکاریی دایە. لەم وتارەدا٠٨٩١

بوونی کێشی عەرووزی بە سەر زاری کرمانجیی ناوەراست تا لە زاڵ

وەکوو هێمایەک لە گۆڕانکاریی پێناسەی  -بوونی کێشی بڕگەییزاڵ

ک لە کراوە. یەکێتاووتوێ -کورد و بەهێزتر بوونی نەتەوەخوازیی کوردی

بزووتنەوەی هۆکارەکانی گۆڕانی کێشی شیعر، بە بڕوای توێژەر، 

نەتەوەخوازانەیە. بەم بۆنەشەوە بەرهەمی هەندێک لە شاعیرە 

ە شێوەی ب – لە کوردستانی ڕۆژهەڵات و باشووردا –بەناوبەنگەکانی کورد 

-کراوە و سێ قۆناغی عەرووزی، بڕگەییبەڵگەیی تاووتوێ-مێژوویی

کراوە. وەک دەردەکەێ، گۆڕانی کێشی عەرووزی و بڕگەیی دیاری

نجیی ناوەڕاست لە عەرووزییەوە بۆ بڕگەیی هاوکاتە لەگەڵ شیعری کرما

سەرهەڵدان و پەرەسەندنی بزووتنەوەی نەتەوەخوازانە کورد لە شەڕی 

 دووەمی جیهانیدا.

 

نشان دادن تأثیر رویدادهای سیاسی بر دگرگونی وزن، دیدگاه جدیدی  

است که در این مقاله مورد بحث قرار گرفته است. در این پژوهش، از 

دیدگاه حسن پور و ولی در مورد تاریخ ناسیونالیسم کردی و ارتباط متن 

ادبی و رویدادهای سیاسی و نیز انواع وزن در زبانهای دنیا استفاده 

شده است. انواع وزن در زبان کردی، عروضی و هجایی است که از 

عروضی به هجایی دگرگون شده است. تحلیل این پژوهش بر اساس 

یان ی نالی تا پانه در کردستان ایران و عراق از دورهکرمانجی میا ویشگ

است. در این مقاله، دگرگونی وزن شعر کردی از تسلط  1193دهه 

وزن عروضی بر لهجه کرمانجی میانه تا تسلط وزن هجایی مانند 

ای از دگرگونی هویت کردی و تقویت حس ناسیونالیستی کردی نشانه

ش بر اساس پژوهنی وزن شعر، بررسی شده است. یکی از دلایل دگرگو 

، جنبش ناسیونالیستی است. از این رو، آثار برخی از شعرای حاضر

 اسنادی، بررسی-نامدار کرد در کردستان ایران و عراق با روش تاریخی

هجایی و هجایی مشخص شده است. -ی عروضی، عروضیو سه دوره

 ستدگرگونی وزن شعر کرمانجی میانه از عروضی به هجایی همزمان ا

با ظهور و توسعه جنبشهای ناسیونالیستی در دوران جنگ جهانی دوم 

 .ایرانو  عراقدر کردستان 
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 پێشەکیـ 1

ڕەخنەگران و وێژەرانی بەناوبانگی فارس و عەرەب تا پێش ئاشنایەتییان لەگەڵ ڕەخنەی نوێی 

اس لە دا بیەئەدەبی، بە ڕوانگەیەکی جیاوازەوە سەیری زمان و ئەدەبیاتیان کردووە. لەم چوارچێوە

ەما م بە دووی دانانی بنز کێش و مانای وشە دەکرێت. فۆرمالیهەندێک تایبەتمەندی وەکوو سەروا، 

و یاسایەک بۆ ڕەخنەی ئەدەبییە. لە بیروڕای فۆرمالیستەکاندا ڕوخساری دەقی ئەدەبی لە ناوەرۆکی 

گرنگترە. بۆ ماوەیەک ئەم بیردۆزە بە سەر ڕەخنەی ئەدەبیدا زاڵ بوو. پاشان کە کۆمەڵناسان و 

ر ئەدەبیات، کردنەوە لە سەکرد بە شیدەروونناسان و زانایانی زانستە مرۆڤایەتییەکانی تر، دەستیان

م کەوتە بەر ڕەخنە. لەم زانستانەدا زمان و دەقی ئەدەبی بەرهەمی دیاردە مرۆییەکان وەکوو ز فۆرمالی

کۆمەڵگا و سیاسەتن. لە زمانی کوردیدا باس لە سەر کێشی شیعر، تەنانەت لە ڕوانگەی 

ش نییە، کە شتییەکانی کێشی شیعریفۆرمالیستیش، بابەتێکی نوێیە و کۆدەنگی لە سەر بنەما گ

دراوە کێشی شیعری کوردی بە ڕوانینێکی ڕەخنەییەوە دەدەین. لەم وتارەدا هەوڵ پاشان پیشانی

 تاوتوێ بکرێت.

داوە کێشی شیعر لە زاری کرمانجیی ناوەڕاست، لە پەیوەندی دا هەوڵمانیەلەم لێکۆڵینەوە

 بکەین و گۆڕانکاریی کێشی شیعری کوردی لە لەگەڵ بزووتنەوەی نەتەوەخوازیی کوردیدا تاوتوێ

وەکوو هێمایەک لە سەرهەڵدان و  ٠٨٩١عەرووزییەوە بەرەو بڕگەیی لە سەردەمی نالی تا دەیەی 

بکەین. پێشتریش باس لە سەر پەیوەندیی نێوان نەتەوەخوازی و پەرەسەندنی ئەم بزووتنەوەیە باس 

 ارەکانی گۆڕانی کێشی شیعر لە عەرووزییەوە بەرەوئەدەبیاتی کوردی کراوە. لێرەدا یەکێک لە هۆک

تەنیا هۆکاری گۆڕانی کێشی شیعر  ،بڕگەیی، بزووتنەوە نەتەوەخوازانەکانە. بە بڕوای نووسەر

شیعر  دا کە کێشینەتەوەخوازی نییە، بەڵام دەتوانێ یەکێک لە هۆکارەکان بێ. لە قۆناغی نالی

شیعردا کەمتر کاردانەوەی بووە، بەڵام پاشان ئەم  بەتەواوی عەرووزی بووە، هەستی نەتەوایەتی لە

چەمکە زۆرتر دەردەکەوێ. ئەم وتارە لە کورتە، پێشەکی، گریمانەکانی لێکۆڵینەوە، ئاماژە بە 

جۆرەکانی کێش، سێ بڕوا لە سەر نەتەوەخوازیی کوردی، چەند توێژینەوەی بواری کێشی شیعر لە 

بڕگەیی و بڕگەیی بە هەڵسەنگاندنی -عەرووزیزمانی کوردی و فارسی، سێ قۆناغی عەرووزی، 

 اتووە.هشیعری هەندێک لە شاعیرە بەناوبانگەکانی ئەم سێ قۆناغە و ئەنجامی لێکۆڵینەوە پێک

 لێکۆڵینەوە کانیگریمانە -1-1

. لە نێوان سەرهەڵدانی فۆرمی ئەدەبی و ڕووداوە سیاسییەکان لە ئەدەبیاتی کوردیدا پەیوەندی ٠

 هەیە.

دامەزرانی دەوڵەتی ناوەندی لە ئێران و عێراق  ۆکوردی وەکوو کاردانەوەیەک ب یوازی. نەتەوەخ٢

 هەڵداوە.سەری او تورکی

 کانی کێشجۆره -8

 ش کردووه:ميسا کێشی بەسەر چوار جۆری جیاوازدا دابهشه

 رکام له ی ههی بڕگهندی به یەکسان بوونی ژمارهکێشێک که پێوه ٠يی:کێشی ژماره -٠

                                                           
1 Numerical. 
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يی، سهراندا نابیندرێت(. کێشی شیعری فهم کێشهت له)هۆکارێکی تايبه يهندا ههکاخشته
 يه؛م جۆرهئيتاليايی و ئێسپانيايی له

ی دات، کێشکان ڕوودهر بڕگهکێشێک کە لە سەر بنەمای زەبرێکە کە له سه ٠کێشی زەبری: -٢
 ن؛م جۆرهشیعری ئەڵمانی و ئينگليزی له

ندێتی )درێژ و ێشێک که لە سەر بنەمای درێژیی کات، بە مانای چهک ٢ندێتی:کێشی چه -3
 يه؛شنهچه مبی، سانسکريت و يۆنانی باستان لهرهکانە، کێشی شیعری فارسی، عهکورتی( بڕگه

کانە. کێشی شیعری چينی و وبەمی بڕگهر بنەمای زیلکێشێک که له سه 3کێشی ئاهەنگی: -4
 ( ٢4: ٠3٩٠) .يهستهم دهویێتنامی له

ستەدا کاندا بەسەر پێنج دهدا، وەحيديان کاميار، کێش له زمانه جۆراوجۆرهکردنێکی ديکهله پۆلێن

 کات:ش دهدابه

ک ەلی يهگدرێژ و کورتەکان له خشته وپێکیی بڕگهر ڕێکی له سهندێتی: که بناغهکێشی چه -٠
ژ و کورت کان به درێکان و بڕگهنگدارهه دهو زمانانەیە که پيتتی ئهم جۆرە کێشه تايبهشیعره. ئه

کان بریتین لە کورت، درێژ و کێشراو ]کەشیدە[. کێشی شیعری بڕگه بن و جۆریش دهدابه
 دان.ستهم دهبی، سانسکريت و يۆنانی کۆن لهرهفارسی، عه

ی تهر خشهه برەکانیی زهنگیی ژمارهر هاوسهنيا له سهم کێشه تهمای ئهبری: بنهکێشی زه -٢
کانی زەبردار گهيە که بڕ و زمانانهتی ئهم کێشه تايبهنگه بگۆڕدرێن. ئهکان ڕهی بڕگهو ژمارهشیعردایە 

 ی.کوو شیعری ئينگليزیی کۆن و ئەڵمانکرێن، وهدا دەزەبر به توندی ئهکانی بێبنەمایە و بڕگه
بێته هۆی ده دايیک بڕگهکی يهيهبەمی لە وشهو يه که زیلو زمانانهتی ئهنگی: تايبهکێشی ئاهه -3

 کوو کێشی شیعری چينی.ی، وهگۆڕينی ماناکه
و ی ئهتم کێشه تايبهو ئه گرنگه ر خشتهکانی ههنگیی بڕگهنيا هاوسهيی: تهکێشی ژماره -4

يی رانسهفه یعریکوو شورێکيان نييه، وهوبەمی دهکان و زەبر و زیلدرێژی وکورتی بڕگه زمانانايه که

 و ژاپۆنی.
کان دەژمێردرێت. ی بڕگهم ژمارهی زەبرەکان و ههم ژمارهدا ههوهيی: که لهبڕگه-کێشی زەبری -5
کوو ان، وهکم و زيادکردنيان گرنگترە تا گۆڕانی بڕگهدا گۆڕانی جێی زەربەکان و کهکێشه م جۆرهله

 ( 1١: ٠3٨1). مڕۆی ئینگليزیشیعری ئه

پێی  بە ،حاڵ هەر کردنی سەرەکی هەمەلایەنترە. بەکردنی دووەم لە پۆلێنای نووسەر، پۆلێنبە بڕو 

 کردنەکە، زمانی کوردی خاوەن دوو جۆر کێشی عەرووزی و بڕگەییە. دوو پۆلێن هەر

 کوردی نەتەوەخوازییلەسەر بۆچوون سێ  -9

ردی، تەوەخوازیی کو : بڕوای سەرەکی ئەوەیە کە نەلە ئارادایەەخوازیی کوردی نەتەو  ڕوانگە بۆسێ 

پوور، لەگەڵ پێناسەی کوردەکاندا بووە و تەمەنێکی دوورودرێژی هەیە. بە بڕوای حەسەن

سەرەتاکانی دەرکەوتنی نیشتمانپەروەری لە نێو کورددا دەگەڕێتەوە بۆ سەدەی شازدەی زایینی. لە 

سەد ەمتر لە چوار ڕوانگەیەکی دیکەوە، نەتەوەخوازیی کوردی دیاردەیەکی مۆدێرنە و تەمەنی زۆر ک

ساڵە. وەلی پێ لە سەر ئەم ڕوانگەیەی دوایی دادەگرێت. ڕوانگەی سێهەم نەتەوەخوازیی کوردی بە 

یی سیاس-دیاردەیەکی کۆن لەقەڵەم دەدات کە پاشان لە ژێر کاریگەریی بارودۆخی فەرهەنگی

(. بە پێی ئەم 41: 1919مۆدێرندا دیسان پێناسە کراوەتەوە و گۆڕانکاریی بەسەردا هاتووە )ولی، 

بە  هەڵداوەتەوە.بۆچوونە نەتەوەخوازیی کوردی لە دوای قۆناغی مۆدێرن، بە شێوازێکی تازە سەری

                                                           
1 Accentual. 
2 Quantitative. 
3 Tonic. 
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بڕوای توێژەری ئەم باسە، نەتەوەخوازیی کوردی دیاردەیەکی مۆدێرنە، نەک سێسەد یان چورسەد 

تەوەخوازیی کوردی، ساڵە و هەر بۆیەش روانگەکانی وەلی لەم بارەوە بە باوەڕپێکراو دەزانێ. نە

بەرهەمی مۆدێرنیتەیە، کە لە دوای سەرهەڵدانی دەوڵەتی ناوەندی لە ئێران و عێراق و تورکیە 

هەڵداوە. دەوڵەتی ئێران و تورکیە توندوتیژییان بەرامبەر بە کورد پیشان داوە و هەر دوو سەری

وە. سەی کورددا نەنادەوڵەتەکە یەک پێناسەیان بە ڕەسمی ناسیوە و دانیان بە جیاوازیی پێنا

نەتەوەخوازیی کوردیش شێوەیەک لە بەرخۆدان و دەربڕینی ناڕەزایی بووە لە بەرامبەر ئەم پرۆسەیەدا 

(. ئەگەر دان بەم بڕوایەدا بنێین، نەتەوەخوازیی کوردیش لە دوای دەوڵەتی ٠3٢: 1919)ولی، 

 هەڵداوە. ڕەزاشا لە ئێران و مستەفا کەماڵ لە تورکیادا سەری

ەم منپوور بەو پێیەی بڕوای وایە ئەم هەستە لە سەدەی شازدەی زایینییەوە بوونی هەیە و حەسە

ی خانی لەم بوارەدا زۆر گرنگە، زمان و دامەزرانی فۆرمێکی ئەدەبی، لە بنەڕەتدا بە -و زین

پرۆسەیەکی سیاسی دەزانێ کە بەستراوەتەوە بە بارودۆخی کۆمەڵایەتی و ڕێکخراوەکانی وڵاتێک. 

ەیوەندیی نێوان دەسەڵاتی سیاسی و فۆرمی ئەدەبی وەکوو پرۆسەیەکی گەشەسەندن تاوتوێ ئەو، پ

(. کەوابێ، سەرهەڵدانی شیعری عەرووزی لە ئەدەبی کرمانجیی 143: 1919دەکات )ولی، 

بڕگەیی لە قۆناغی کۆماری کوردستان، پاشان شیعری ئازادی -ناوەڕاستدا، پاشان شیعری عەرووزی

نی باشووردا پیشاندەری ڕووداوە سیاسییەکانە. کێشی بڕگەیی، پیشاندەری بڕگەیی لە کوردستا

نەتەوەخوازی لە ئەدەبی کرمانجیی ناوەڕاستە. لە کوردستانی ڕۆژهەڵات و باشووردا دوو نموونە لە 

گرنگترین بزووتنەوەکانی نەتەوەخوازیی کورد بریتین بوون لە شۆڕشی قازی محەممەد لە مەهاباد و 

تەفا بارزانی لە کوردستانی باشووردا. بە بڕوای نووسەر لە ژێر کاریگەریی شۆڕشی مەلا مس

بزووتنەوەی قازی محەممەد و سەرهەڵدانی نەتەوەخوازی لە کوردستانی ئێراندا شیعری عەرووزی 

بڕگەیی دەگۆڕدرێت. موهتەدی، شیعری ئەم قۆناغە بە شیعری -قۆناغی نالی بۆ شیعری عەرووزی

ە دەبات و بڕوای وایە کە شاعیرانی ئەم قوتابخانەیە لانەی موکریان ناو لێنێئۆکلاسیک یان قوتابخ

هەر دوو جۆر کێشی بڕگەیی و عەرووزی لە هۆنینەوەی شیعرەکانیاندا کەڵکیان وەرگرتووە 

بوونی (؛ کەسانێک وەکوو هەژار، هێمن و ئاوات. لێرەدا مۆدێرن٦٦: ٢١٠٠)موهتەدی، 

م دیاردەیە کاردانەوەیەکە بە دەوڵەتی ناوەندی لە ئێراندا نەتەوەخوازی کوردی و ئەوەی کە ئە

)بیروڕای وەلی( و پەیوەندی نێوان سەرهەڵدانی فۆرمی ئەدەبی و ڕووداوە سیاسییەکان )بیروڕای 

حەسەنپوور( تاوتوێ کراوە. یەکێک لەو ڕووداوە سیاسیانەی کە کاریگەریی لە سەر گۆڕانی کێشی 

زووتنەوەی مەلا مستەفا بارزانییە. بزووتنەوەکان و هۆکارەکانی شیعری کوردی بووە، سەرهەڵدانی ب

دیکەش لە سەر ئەم بابەتە کاریگەرییان بووە، بەڵام لێرەدا کاریگەریی ئەم بزووتنەوەیە تاوتوێ 

لێرەشدا نەتەوەخوازیی کوردستانی باشوور کاردانەوەیەکە بە چالاکییەکانی حکوومەتی   دەکرێت.

 ەدەبی بە بۆنەی ئەم ڕووداوە سیاسییەوە سەرهەڵدەدات.ناوەندی و، فۆرمی نوێی ئ

 پێشینەی توێژینەوە -4

اوە. ناوبراو دلوقمانی، توێژینەوەیەکی لە سەر کێشی شیعری بڕگەیی و کلاسیکی کوردی ئەنجام 

 :لەو باوەڕەدایە کە
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یە کە اتایبەتمەندیی ھاوبەشی ڕیتم، ئاواز و کێشی شیعر لە زۆربەی ناوچەکانی کوردستاندا لەوەد
کێشی شیعری گۆرانی و فۆلکلۆر لە سەر بنەمای دە بڕگەییە. گرنگترین سەرچاوەیەک کە نموونەی 

ە لدی پێشینیانە... نامۆژگاری و پهسادە و ئاسایی شیعر بێ، شیعری ئایینی، فۆلکلۆر، ئ
نە شیعرا ھەرە زۆری ئەم لێکۆڵینەوەیەک لەسەر شیعری فۆلکلۆردا بۆم دەرکەوت کە کێشی زۆربەی

 دە بڕگەییە.
 ۆــەرد مەتاوینــەم بــــوورەی هەناســــک

 ۆـــەلاونـن مــوان مـــەر کێــــگەردی س
(٠3٩٨ :4٦١) 

 :سەبارەت بە کێشی عەرووزی و تایبەتمەندییەکانی لە شیعری کوردیدا دەڵێتناوبراو 

انی کوردەوە ئەمەیە کە، وەرگرتن لە شیعری عەرووزی لە لایەن شاعیر بە بڕوای من ھۆی کەڵک
یەکەم، زۆربەی شاعیرانی کلاسیکی ]کورد[ مامۆستای ئایینی بوون و سەرچاوەی فێرکاریان 
ئایین، زمان و وێژەی عەرەبی بووه. دووھەم، ھاوکات لەگەڵ فێربوونی عەرەبی، لەگەڵ بەرھەمی 

وڵستانی ستان و گشاعیرانی گەورەی فارسیشدا ئاشنایەتییان پەیداکردووە. دیوانی حافیز، بوو 
سەعدی سەرچاوەی خوێندنیان بووه. شاعیرانی کورد زۆربەیان کێشی عەرووزیان بەکار ھێناوه 

(4٦1) 

( لە وتارێکدا لێکۆڵینەوەیان لەسەر شیعری فۆلکلۆری کوردی ٠3٩٨زیامەجیدی و ئەمینی )

یە لەو ریتیبەیت لە شیعری کەلهوڕیدا ب»بۆ بەیت داناوە.  کەلهوڕی کردووە و بەشی یەکەمیان

م بەدەم گێڕدراوەتەوە. بابەتەکانی ئەچیرۆکە شیعرە فۆلکلۆریانە لە نەتەوەکانی پێشووەوە دەم

زۆین بشیعرانه جۆڕاوجۆڕن، وەک: بابەتگەلی دینی، عیرفانی، پاڵەوانی، مێژوویی، چیرۆکی ھەست

 (.٠٦١: ٠3٩٨)ضیامجیدی، « و وەسفی سروشت

دیکەدا کێشی بڕگەیی لە وێژەی کوردیدا تاوتوێ کردووە. لە توێژینەوەیەکی  (٠3٩٨مەدی )حەم

دەکرێت لە پێشینەی شیعرە فارسییەکانی گاتاکانی زەردەشت، بە دووی »ناوبراو لەو باوەڕەدایه کە 

کێشی شیعری کوردیدا بین کە له ڕوانگەی زۆرێک لە توێژەرانەوە بنەمای زمانی شیعری کوردیشن. 

 «یدا زۆرن و هاوکات وتن و نووسینی ئەم زمانە زۆر لەیەک نزیکنژمارەی فۆنیمەکان لە زمانی کورد

(43٩.) 

( لە توێژینەوەیەکدا هەموو شیعری کلاسیکی خاوەن کێشی عەرووزی، ٠3٩3گەردی )

ەرووزییەکانی جیا کردووەتەوە. بە بڕوای توێژەر، زۆربەی شیعری ع بڕگەبەندی کردووە و کێشە

( و ڕەمەل )فاعلاتن(دایە تا ڕەجەز )مستفعلن( و مفاعیلنهەزەج ) شیکلاسیکی کوردی بەپێی کێ

(. بۆ نموونە لە هەموو شیعرەکانی نالی و مەحویدا شیعرێک بە کێشی 1٦3)  موجتەس )مفاعلن(

 نییە. مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن(  )

دییەکانی ەما و تایبەتمەن، بنی کوردییکێشناس( لە کتێبێکی دیکەدا بە نێوی ٢١٠4گەردی )

کێشی شیعری کوردی لە شێوەی کلاسیک و ئازاد و بڕگەیی و عەرووزیدا تاوتوێ کردووە. لەم 

کێشی شیعری کوردی، لە سەر بنەمای کێشی عەرووزی و بڕگەیی لە چوارچێوەی کلاسیک  کتێبەدا،

ا ردیدا بەسەر چوار جۆردو ئازاددا باس کراوە. بۆ نموونە لەم کتێبەدا جۆرەکانی بڕگە لە زمانی کو 

 دابەش کراوە کە بریتین لە:
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 بڕگەی کورت: بڕگەیەکی کراوەیە. بزوێنەکەی کورتە. دوو جۆرە:  -»
)نەبزوێن + بزوێنی کورت(. وەکوو )کو/ ڕە( لە وشەی )کوڕە( دا،)م/ نە، ژ/ نی، ک/ پە، د/  -ئەلف

 ڵم( لە )منە، ژنی، کپە، دڵم( دا. 
 ێن + بزوێنی کورت( وەکوو )خوە( لە زاری کرمانجی سەروودا. )نەبزوێن + نیمچە بزو  -ب
 بڕگەی درێژ: چوار جۆرە: -٢

 )نەبزوێن + بزوێنی کورت + نەبزوێن(. وەکوو سەر، دەم، کوڕ، بڕ... -ئەلف
) نەبزوێن + نیمچە بزوێن + بزوێنی کورت + نەبزوێن( وەکوو )خوەش( لە زاری کرمانجی  -ب

 سەروودا.
 زوێنی درێژ(. وەکوو لا، دی، نۆ، کێ) نەبزوێن + ب -ج
 )نەبزوێن + نیمچە بزوێن + بزوێنی درێژ(. وەکوو : کوا، چیا، خوا... -د
 بڕگەی کەشیدە: سێ جۆرە: -3

 )نەبزوێن + بزوێنی کورت + نەبزوێن + نەبزوێن(. وەکوو چەند، سەخت، کورد... -ئەلف
 ڵ، شیر...)نەبزوێن + بزوێنی درێژ + نەبزوێن(. وەکوو دوور، سا -ب
 )نەبزوێن + نیمچە بزوێن + بزوێنی درێژ + نەبزوێن(. وەکوو: خوار، دیار، سیار، بوار... -ج
 بڕگەی زایدە: دوو جۆرە:  -4

 )نەبزوێن + بزوێنی درێژ + نەبزوێن + نەبزوێن( وەکوو : سارد، ئارد، قۆرت، مێرد... -ئەلف
 .+ نەبزوێن(. وەکوو: خوارد، بوارد، کوارگ)نەبزوێن + نیمچە بزوێن + بزوێنی درێژ + نەبزوێن  -ب

(٠1  ) 

 اوەی، نووسر وەسەر کێشی شیعری کوردی بە زمانی فارسی هەر بەم ناوەکتێبێکی دیکە لە 

ی هەوڵی داوە باس لە ڕەهەندە جۆراوجۆرەکانی شیعر (. پەرهیزی ٠3٨٦یە )-عەبدولخالێق پەرهیزی

کوردی و کێشی ئەم شیعرە بکات. دیسان وەکوو نموونەیەک، ئاماژە بۆ جۆرەکانی کێش لەم کتێبەدا 

 پەرهیزی بڕگەکان لە زمانی کوردیدا بەسەر پێنج دەستەدا دابەش دەکات کە بریتین لە:دەکەین. 

 بڕگەی کورت وەکوو: )با( و )پتە(؛ -٠

 بڕگەی ناونجی وەکوو: )با( و )برا( و )بلەچ(؛ -٢

 بڕگەی درێژ وەکوو: )ژار(، )بژار(، )رژد(، )بڕشت(؛ -3

 بڕگەی کەشیدە وەکوو: )سارد(، )بژارد(؛ -4

  (٠١٢) .بڕگەی زۆر کەشیدە: وەکوو ڕۆیشت -5

(. نووری ٢١١4نووری فارس حەمە خانە ) یبەرهەمکتێبێکی تر لەسەر کێش لە زمانی کوردیدا، 

ۆراوجۆرەکانی کێش تاوتوێ بکات. وەکوو نموونەیەک، ئەو فارس حەمە خان هەوڵی داوە بابەتە ج

 (.1٩)جۆرەکانی کێش لە زمانی کوردیدا بەسەر دوو جۆری کورت و درێژدا دابەش دەکات 

هەموو ئەم لێکۆڵینەوانە بە بڕوایەکی فۆرمالیستی نووسراونەتەوە و لە ڕوانگە نوێکانی تر وەکوو 

ڕەخنەییەکان کەڵکیان وەرنەگرتووە. خاڵی دیکە ئەوەیە کە ئەدەبیات یان خوێندنەوە  یکۆمەڵناسی

اماژەم هەر ئەو جۆرە کە ئ –لە سەر بنەماکانی کێش لە زمانی کوردیشدا کۆدەنگی نییە. بۆ نموونە 

لە سەر جۆرەکانی کێش لە زمانی کوردیدا سێ نووسەر سێ بڕوای جۆراوجۆریان هەیە، لە  – بۆ کرد

زمانی فارسی و عەرەبیدا کۆدەنگی هەیە. لەم وتارەدا لە  حالێکدا لە سەر جۆرەکانی کێش لە

یەکان لە سەر کێشی شیعری کوردی دیدێکی ڕەخنەییەوە هەوڵ دراوە کاریگەریی ڕووداوە سیاسی

 ەڵبسەنگێندرێت.ه
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 دوو بزووتنەوەی سیاسی لە ڕۆژهەڵات و باشووردا -5

ی محەممەد و کاریگەرییان لە لەم بەشەدا هەوڵ دەدرێت گرنگیی دوو شۆڕشی مەلا مستەفا و قاز 

بکرێتەوە. یەکێک لە گرنگترین ڕووداوە سیاسییەکان لە سەر زمان و وێژەی کوردی زۆرتر شی

کوردستانی ڕۆژهەڵاتدا، پێکهێنانی کۆمار بوو. ئەم ڕووداوە کاریگەریی زۆری لە سەر شیعر و 

یە، بزووتنەوەی مەلا بەرهەمی ئەدەبی کوردیی ڕۆژهەڵات بووە. هاوکات لەگەڵ ئەم بزووتنەوە

مستەفاش لە کوردستانی باشووردا سەرهەڵدەدات کە لێرەدا ئاماژەیەک بە ئەم دوو ڕووداوە و 

پێکردنی شەڕی جیهانیی دووەم، ئێران گرنگییان لە باری مێژووییەوە دەکرێت. پاش دەست

 راستیداشا، لە  لایەنی خۆی لە بەرامبەر ئەم ڕووداوەدا دەربڕی، بەڵام ڕەزائەگەرچی بێ

پەیوەندییەکی نزیکی لەگەڵ ئەڵمانیا دامەزراندبوو و تەنانەت ئەم وڵاتە چەند پرۆژەی پیشەسازیشی 

ەر بەم سۆڤییەت. ه یلە ئێراندا هەبوو. ئەم پەیوەندییە بووە هۆی ناڕەزایی بەریتانیا و یەکێتی

ەم دوو ی کۆچی هەتاوی( وڵاتی ئێران لە لایەن ئ٠3٢١) دای زایینی٠٨4٠وە لە ساڵی شەبۆنە

وڵاتەوە داگیرکرا. باشووری ئێران کەوتە ژێر دەسەڵاتی بەریتانیا و باکووری ئێران کەوتە ژێر 

 دەسەڵاتی یەکێتی سۆڤییەت. مەڵبەندی موکریان لەم ماوەدا لە ژێر دەسەڵاتی سۆڤییەتدا بوو.

م ەدوای ئەم ڕووداوە گرنگە، دەرفەتێکی مێژوویی جۆر دەبێت بۆ جووڵانەوەی سیاسی. هەر ل

 چێشتی. عەبدوڕەحمانی شەرەفکەندی )هەژار( لە کتێبی دادەمزرێت ک-ژ دەرفەتەدا کۆمەڵەی

 بەم شێوە شی دەکاتەوە: ەکۆمەڵەیئەو دامەزرانی  – نامەیەخودژیانکە  –دا مجێور

ئەفسەرێک له لایەن کۆمەڵی  ،وەر و هاتنی ڕووس بۆ مەڵبەندی موکریانیله پاش قەومانی شەهر
هاتووەتە سابڵاخ و دەیەوێ کەسێ پەیدا بکا که گوێ له  عێراقداست هیوای کوردستانی بەرده

ئامۆژگاری بگرێ. چەند ڕۆژێک لەم و لەو پرسیار دەکا پێ دەڵێن زەبیحی دەم لەو مەسەلانە 
رە ێ لەو ئەفسەەن که گو کحوسەینی پێ دەناسێنێ و چەند کەسیش ساز دە ،زەبیحی .وەردەدا

کەس له باغی سیسەی سابڵاخ دەگەڵ میرحاج کۆ دەبنەوه. لەسەر  یازدەکه ناوی میرحاجه بگرن. 
کەی دەنووسنەوه. پرۆگرامی حیزبی هیوا ئامۆژگاری ئەو حیزبی ژ.ک. دادەمەزرێنن. سوێندنامە

 (53: ٢١١1) .کارییەوه دەکەنه پرۆگرامی ژ.کتبه تۆزێک دەس

جۆرە کە لە باسەکەی هەژاردا دیارە، حیزبی هیوا کاریگەریی زۆری بووە لەسەر  هەر ئەو

مەد و هەژار ئەندامی ئەم حیزبە بوون. پاشان کە ئەم حیزبە ک. قازی محە-دامەزرانی کۆمەڵەی ژ

مەد دەبێتە سەرۆک. ئەم پێدەکات، قازی محەدادەمەزرێت و چالاکیی سیاسیی خۆی دەست 

 ەداکلە سەدەی بیستەمدا. لە مەرامنامەمەتی کوردە لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست حکوومەتە یەکەم حکوو 

وەرگرتن لە زمانی کوردی لە بە هەندێک داخواز وەکوو مافی چارەی خۆنووسین، فێرکردن و کەڵک

دان بۆ کردنی هاودەنگی لە نێوان جووتیار و دەرەبەگدا، هەوڵناوچە کوردنشینەکان، دوروس

وکاڵ، بازرگانی، کەلتوور و تەندروستی و مافی چالاکیی سیاسی لە ڕێگای کشت گەشەسەندنی

 (.٠١١: ٠3٩١گەشەسەندن و پێشکەوتنی وڵاتدا ئاماژە کراوە )شیرازی، 

ی سیاسی، کۆمەڵایەتی، مەدەنی و ئابووری دەکات و یباس لە هەندێک داخوازئەم حیزبە 

-ڵوێستانەش نەتەوەخوازی و مافی چارەی خۆنووسینی کوردە. گەرچی کۆمەڵەی ژبنەڕەتی ئەو هە

ک و کۆمار تەمەنیان کورت بوو، بەڵام کاریگەریی زۆریان بووە لە سەر بیروڕای ڕووناکبیران و 

عەرووزی -شاعیرانی ئەم سەردەمە. ئەو سێ شاعیرەی لێرەدا وەکوو نوێنەری قۆناغی شیعری بڕگەیی
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موویان لەگەڵ ئەو بزووتنەوەیەدا پەیوەندییان هەبووە. بەو جۆرە کە لە کتێبی کرا هەباسیان لێ

ک لە ژێر کاریگەریی حیزبی هیوای -دا ئاماژەی بۆ کراوە، دامەزرانی کۆمەڵەی ژچێشتی مجێور

کوردستان و ئەفسەرێکی کوردی عێراق بە نێو ئەحمەدی میرحاج بووە. ئەحمەدی میرحاج، 

ستەفا کردووە. ئەم شۆڕشە درێژخایەنترین شۆڕشە لە کوردستانی لایەنگری لە شۆڕشی مەلا م

 باشووردا. ڕێبەری ئەم شۆڕشە مەلا مستەفا بارزانی بوو. لێرەدا ئاماژە بە کورتەیەک لە ژیانی دەکرێت.

پێدەکات، دوا بەدوای خۆبەدەستەوەدانی شێخ  دەستوە ٠٨43 لەمەلا مستەفا شۆڕشی خۆی 

 ەل ڵچووە، میری عێراقی بڕیاری دوور خستنەوەی بۆ ئێران دا.هەتێ ئەحمەدی برای، ئەو سەر لەنوێ

ەی ناوچەک بگەڕێتەوە داواکارییەکەی ڕازی دەبێت کە بە ،میر .بەغدا دا دێتە٠٨45شوباتی ساڵی 

ناو گوندەکان و ھاندانی خەڵک بۆ شۆڕش  کەوتەسەردان و گەڕان لە بۆ خۆی و چەکەکان کۆبکاتەوە

ناوچەی زێبار و بارزانیان ڕەتاند،  و سەری ا ھێزێکی سوپایان ناردەد٠٨45شوباتی  نانەوە. لە

ر سنووری بە ساڵەدا لەگەڵ شێخ ئەحمەدی برای پەنا بەرنە تشرینی یەکەمی ئەو کرد لە ناچاریان

شێخ ئەحمەد دەگەڕێتەوە عێراق. بەڵام مستەفا بەخۆی و دوو  شۆڕشەکەئێران، پاش تێکچوونی 

 دەڕوات. ەھابادھەزار لایەنگرانی بەرەوو م

ەد و مەلا مستەفا بارزانی و کاریگەریی مپەیوەندیی نێوان شۆڕشی قازی محە ئەم کورتەیە 

شۆڕشی مەلا مستەفا لە سەر کۆمار دەردەخات. لە قۆناغە دواییەکاندا، مەلا مستەفا دەڕوات بۆ 

ستانی دیەکێتی سۆڤییەت و چەند ساڵێکیش لەوێ ژیاوە. تەنیا حیزبی سیاسیی ئەوکاتەی کور 

باشوور، پارتی دێمۆکراتی کوردستان بووە کە دژ بە دەسەڵاتی حکوومەتی عێراق جووڵاوەتەوە. 

زۆربەی چالاکە سیاسییە کوردەکانی باشوور، وەکوو ئێبراهیم ئەحمەد، جەلال تاڵەبانی و فرانسوا 

ەدا پارت حەریری، بۆ ماوەیەک ئەندامی ئەم پارتە بوون. هەژاری موکریانیش هاوکاری لەگەڵ ئەم

بووە. ئەم شۆڕشە توانیویەتی هەندێک دەستکەوتیشی هەبێ: وەکوو دامەزرانی کۆڕی زانیاریی 

کورد، فێرکردن و خوێندن بە زمانی کوردی، ئۆتۆنۆمی بۆ هەندێک لە ناوچەکانی کوردستانی باشوور 

نەوە ئەم شۆڕشە شکست دەخوات و هەندێک لە ئەندامانی لێ جیا دەب ٠٨15و هتد. بەڵام ساڵی 

ەد و مەلا مستەفا لە گرنگترین زرێنن. دوو بزووتنەوەی قازی محەمو پارتی یەکێتی دادەمە

بزووتنەوەکانی کوردستانی ڕۆژهەڵات و باشوور بوون و توانیویانە بۆ ماوەیەک هەندێک 

دەستکەوتیشیان هەبێت و کاریگەرییان بووە لە سەر نەتەوەخوازی و بزاڤی ئەدەبی لە کوردستانی 

 ۆژهەڵات و باشووردا.ڕ 

 بوونی کێشی عەرووزیقۆناغی زاڵ -6

پێش نالی، زاری هەورامی بەسەر ئەدەبی کوردی لە کوردستانی ڕۆژهەڵات و باشووردا زاڵ بووە.  

بەناوبانگترین شاعیری ئەم قوتابخانەیە مەولەوی کوردە کە هەموو شیعرەکانی بە شێوەی بڕگەیی و 

یەوە وەرچەرخانێکی بەرچاو له شیعری کوردی -ە نالیسەروادان. بلە چوارچێوەی جووت

هەڵداوه. نالی، هەموو شیعرەکانی خاوەن کێشی عەرووزین و تەنانەت یەک خشته یان بەیت سەری

له دیوانەکەیدا نابینین که کێشی بڕگەیی هەبێت. نالی که مەلای ئایینی و لەگەڵ ئەدەبی فارس و 

وو غەزەل، قەسیده و موستەزاد بۆ شیعرەکانی کەڵکی عەرەبدا ئاشنایی بووه، له قاڵبگەلێک وەک
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یەوە قۆناغی شیعری عەرووزی لە ئەدەبی کرمانجیی ناوەڕاستدا دەست -وەرگرتووه. بە نالی

پێدەکات. شاعیرانی بەناوبانگی ئەم قۆناغە، لە کێشی عەرووزی بۆ هۆنینەوەی شیعرەکانیان کەڵک 

یش «قوتابخانەی بابان»ەم قۆناغەیان بە نێوی وەردەگرن. لە هەندێک لە سەرچاوەکاندا شیعری ئ

پێشەکی(. نالی، مەحوی و سالم لە بەناوبانگترین شاعیرانی ئەم  ٢1: ٠3٨١هێناوە. )حاجی قادر، 

قۆناغەن و بە سێ کوچکەی بابان ناسراون. شاعیرانی دیکەی بەناوبانگی ئەم قۆناغەش وەکوو 

 وەرگرتووە.  حاجی قادر و شێخ ڕەزاش لە کێشی عەرووزی کەڵکیان

نالی هەموو شیعرەکانی عەرووزییە و هیچ شیعرێکی بەپێی کێشی بڕگەیی نییە و ئەم  

یشدا دەبینین. نالی بۆ جاری یەکەم قاڵبی غەزەل و -تایبەتمەندییە لە شیعری مەحوی و سالم

ە و داران. بابەتی شیعرەکانی ئەو زۆرتر ئەوینەوەقەسیدە دێنێتە نێو ئەدەبی زاری کرمانجیی ناوەڕاست

وەسفی سروشت و هتدە و پرسی سیاسی و کۆمەڵایەتی هێندە لە شیعرەکانیدا بەدی ناکرێت. عەزیز 

گەردی له لێکۆڵینەوەیەکیدا، لەسەر ئەو بڕوایەیە که زۆربەی شیعرە کوردییەکان له سەر کێشە 

( و علنج )مفاعلین( و ڕەمەل )فاعلاتن( هۆنراونەتەوە تا ڕەجەز )مستفعەرووزییەکانی وەکوو هەزه

(. لە هەموو دیوانی نالیدا شیعری خاوەن کێشی 1٦3: ٠3٩3موجتەس )مفاعلن( )گەردی، 

)مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن( نییه و شیعری کلاسیکی کوردی زۆرتر له باری کێشەوه 

له ژێر کاریگەریی شیعری حافیز و سەعدیدایه تا مەولەوی. هەڵبەت له زمانی عەرەبیشدا زۆرتر وەکوو 

فارسی کێشی شیعر ئارامه تا توند، شیعری مەولەوی دەبێ به نموونەی جیاواز لەم بوارەدا بزانین. 

ئەگەر دوای نالی، چاوێ به شیعرەکانی مەحویدا بخشێنین، دەبینین زۆربەی ئەو تایبەتمەندیانەی 

یعری شله شیعری نالیدا هەیه له شیعری ئەویشدا هەیە. بۆ نموونه، تەنیا بەیت یان خشتەیەکیش 

بڕگەیی له دیوانی مەحویدا نییە. له هەموو دیوانی مەحویدا شیعرێک به کێشی )مستفعلن 

مستفعلن مستفعلن مستفعلن( نییه و کێش و بابەتی شیعرەکانی مەحوی زۆر لەگەڵ شیعری نالیدا 

 دێتەوه.

 نمونەیەک لە غەزەلی نالی:

 ۆــەر ئەم جارە بێ تــردم من ئەگــنەم
 ۆــا ئەم خوارە بێ تــەرتە هەتـنەچم ش

 ێــە وەک نەی دەناڵــدەروونم خاڵیی

 ۆ...ــڕ هاوارە بێ تــەوارێکی چ پـــه

 (3٨٠: ٠3٩1)نالی، 

 نموونەیەک لە غەزەلی مەحوی:

 ــــمەم چ بکەـــوا نەکــی زوڵمەتی تەقــادە کەشفـووری بــە نــب

 ــــبکەم ەم چـــی وا نەکــاری شەوێکـــا چـــی وەهــبە شەمعێک
 ەودایەــەر داخی ســــە هــی هەیـــدا هەرچــەی دڵمـــلە خەزن

 ــــەم چ بکەمـــەودا نەکــدەسا بەم نەقدە دەردی عیشقی پێ س

 (٢13: ٠3٩٠)مەحوی، 

سالم، لەگەڵ نالی و مەحوی، سێ شاعیری بەناوبانگی قوتابخانەی شیعری بابانن. لە باری 

ە. دا هەیری سالم زۆر وێکچوویی لەگەڵ شیعری نالی و مەحویبابەت و کێشی شیعرەوە، شیع
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بابەتی شیعرەکانی زۆرتر غیناییە و هەموو شیعرەکانی خاوەن کێشی عەرووزین. کورتەیەک لە مەڕ 

 شیعری سالمەوە: 

سالم هەموو شیعرەکانی لە سەر بەحری عەرووز داناوە. بەشی هەرە زۆری ئەو شیعرانە لە سەر 
ەل ڕێکخراون. بە دەگمەن بەحرەکانی دیکەی عەرووزی بە کار هێناوە. لە بەحری هەزەج و ڕەم

ڕووی قافییەوە، بە کارهێنانی دەنگەکانی ئەلف و بێی کوردی و عەرەبی زۆر دەوڵەمەند نییە. 
مەبەست لێرەدا بەکارهێنانی ئەو دەنگانەیە لە لە زمانی عەرەبیدا دەبیسترێن. سالم پاش قافییەی 

جار لە یەک وشە، هەندێ جار لە ڕستەیەک یان ڕستەیێکی ناتەواو پێک دێن.  زۆرە، ئەمانە هەندێ
جگە لەوە شاعیر هەندێ جار نیوەدێڕی شیعر کەرت دەکا و بۆ کەرتەکان، قافییەی ناوەوە دوروست 
دەکا، ئەم هۆنەرە کە مورەسسەع )مرصع(ی پێ دەڵێن، ڕەوانی و مووسیقایێکی تایبەتی بە 

 (. ٦٢: ٢١١3 شیعرەکە دەدا )خەزنەدار،

 نموونەیەک لە شیعری سالم:

 ردمــخەراب بێ خانەیی دڵ هەر وەکوو خانەی خەراب ک

 مردـــڕووی بـــەرێ وەک ئابــدەم، بــخوداوەند ئابڕووی دی

 ەدـــارێ لە دڵ شایـــەر خــهەتا زیندووم دەچێنم تۆوی ه

 ردمەر مـــرن ئەگـــەزارم دامەنت بگـــەر مـــە بێی بۆســـک

(٦5) 

 بڕگەیی-شیعری کلاسیکی عەرووزی -٧

مەد و بەهێزتربوونی نەتەوەخوازیی کوردی، قۆناغی سەرهەڵدانی بزووتنەوەی قازی محە لە دوای

دەکات دەست پێ – لە باری کێشەوە –دووەمی شیعری کلاسیکی کوردی زاری کرمانجیی ناوەڕاست 

ە بخانەی موکریانیش ناوبانگی هەیکە ئەم ڕێبازە شیعرییە بە شیعری نیۆکلاسیک یان قوتا

(. دوو شاعیری بەرچاوی ئەم قۆناغە، هێمن و هەژاری موکریانین. لە ٦٦: ٢١٠٠)موهتەدی، 

سەرینەی شیعری ئەم دوو شاعیرەدا، شیعری سەید کامیل ئیمامیش تاوتوێ کراوە. لە شیعری ئەم 

لە  ریی قاڵبە شیعرییەکانیشدوو شاعیرەدا هەر دوو کێشی بڕگەیی و عەرووزی دەبینرێت و جۆراوجۆ 

چاو شیعری نالی و مەحویدا زۆرترە. جگە لەوە، بابەتی شیعری نالی و مەحوی هەر بابەتی شیعری 

حافز و سەعدی و شاعیرە کلاسیکە عەرەبەکانە، کە بریتین لە پەسنی پەیغەمبەر، بابەتی ئەویندارانە، 

وازانە لە شیعری ئەواندا بەدی ناکرێت. عیرفان و هتد. بابەتی سیاسی و نەتەوەخوازانە و ئازادیخ

بەڵام لە شیعری ئەم سەردەمەدا، لەگەڵ بابەتەکانی پێشوو، ئازادیخوازی و هەستی نەتەوەخوازانەش 

اغی قۆنسەردەمی شاعیرانی  بۆ ئەوە دەگەڕێتەوە کە لە ئەو جیاوازییە، ییهۆکاری سەرەکهەیە. 

 ە هزرانە لە شیعری ئەوانداۆر بۆیە ئەم ج ؛ووهەڵنەدابهەستی نەتەوەخوازی هێشتا سەری پێشوودا

عر، شیبە شێوەیەکی فەرمی ئەم چەشنە هزرانە هاتە ناو  ەوەبەدی ناکرێت، بەڵام لە حاجی قادر 

. حاجی قادر ئەگەرچی ورووژاندبوو یهەرچەند پێشتر ئەحمەدی خانی هەستی نەتەوەخوازی

ەن کێشی عەرووزین، کە دەبێ وەکوو شیعری نەتەوەخوازانەی هەیە، بەڵام هەموو شیعرەکانی خاو 

نموونەیەکی جیاواز باسی لێ بکرێت. بۆ نموونە، هێمن شیعری نەتەوەخوازانەی هەیە و لایەنگری 

لە مافی کوردان دەکات و هەم شیعری ئەویندارانە. هیچ کام لە شیعرەکانی هێمن و هەژار لە قاڵبی 

ان هەیە. لێرەدا چەند نموونە لە شیعری ئازاددا نین و هەموو شیعرەکانی ئەوان قاڵبی کلاسیکی
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( ٠3٨٦شێخولئیسلامی، هێمن )هێمن  و هەژار دێنینەوە. سەرچاوەی شیعری بڕگەیی و عەرووزی 

 بووە.

 هەژار -1-٧

 قازیعەبدولڕەحمانی شەرەفکەندی )هەژار( شاعیر، نووسەر و وەرگێڕی بەناوبانگی سەردەمی 

و شیعری کوردیدا، کەسایەتییەکی بەناوبەنگ و گرنگە؛ بۆ نموونە، مەدە. هەژار لە پەخشان محە

سەرکەوتووترین وەرگێڕانی چوارینەکانی خەییام بە زمانی کوردی هی ئەوە. ئەو هەم ئەندامی 

ک بووە و هەم لایەنگریی لە بزووتنەوەی مەلا مستەفا کردووە. هەژار لە ئێران، عێراق و -کۆمەڵەی ژ

ئەزموونە جیاوازە بووەتە هۆی شارەزایی ئەو لە زارە جۆراوجۆرەکانی زمانی  سووریە ژیاوە و هەر ئەم

 :(٢١١٠)شەرەفکەندی،  شیعری بڕگەیی هەژار .دا نموونەی شیعری هەژار دێنینەوەکوردی. لێرە

 وردمـــەر کــه

 ـــاڵی خۆمـــان له مـبە دەربەدەری ی

 ـــران و ڕۆمـــی عەرەب له ئێــله خاک

 ـــکۆک و پۆشته بم ڕووت و ڕەجاڵ بم

 ـــاڵ بمــکۆشکم ده قات بێ وێرانه م

 «:ژارگەی ماران»نموونەیەک لە شیعری عەرووزی هەژار، تەخمیس یا موخەممەسێکە به نێوی 

 ـــبکەمچن ــمەوان ــه شـۆچکەش هەیه سەرمامڕ بەربە

 ـــچ بکەمن ــمەرەوان ، ـــئەم مناڵانه که بێ کراس و ک

 ـــچ بکەمن ــمەرەوان، ـــەتیوی کـــکچ مردوو ـی بــدڵ

 ـــچ بکەمن ــموان، ەروی ڕهـدێت و ڕادەبرێ وەکوو س»

 «ـــمچ بکەن ــمڕەوان  یــەم ڕۆحـــانی نەکـکه به قورب

 هێمن -8-٧

 لقوزاتیهێمن و هەژار دوو شاعیری بەناوبانگی قوتابخانەی موکریانن. هێمن لە لای سەیفو 

ک لە ساڵەکانی شەڕی -مەد، کوردی فێر بووە. ئەندامی کۆمەڵەی ژموکریانی، مامی قازی محە

جیهانی دووەمە و ئەم نازناوە بە بۆنەی ئەوەی ئەندامی ئەم پارتە بووە، پێی دراوە. هێمن هەم 

ەم ئ نموونەی پەخشانی هەیە و هەم شیعری بەناوبانگ و هەندێک لە بەناوبانگترین غەزەلەکانی

قوتابخانەیە هی ئەوە. لە دیوانی ئەودا شیعری بڕگەیی و عەرووزی پێکەوە هەیە و جۆراوجۆریی 

بڕگە. سەرچاوەی  1بڕگە و  ٠٠بەرچاوە، وەکوو شیعری  – تایبەت کێشی بڕگەیی بە – کێشی شیعری

 : «بلوێری شوان»نموونەیەک لە شیعری بڕگەیی ئەو بە نێوی  .(٠3٨٦شیعرەکانی هێمن، )هێمن، 

 ۆشـــا خامـــەوە دنیـــنیوەش

 دێتە گوێم ئاهەنگێکی خۆش

 ەرەپەرو انـــی گیـــئاهەنگێک

 بەرەەتـــەفـخ ،هێنەادیــش
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 «:کچی مەهاباد»نێوی  من بەنموونەیەک لە غەزەلی عەرووزی هێ

 ادیــەری، شــی، دڵتــی، نەرم و نۆڵــاری، نازەنینـــلەب

 ادیـوانی مەهابـی کچی جی ئەـاوی بەد بە دوور بـلە چ

 ـــــــــات و نازانمـــدا، نییە هاوتـــدا، لە پاکیـــلە جوانی

 ادی؟ز ـــەروەردەی پەریـە پـا نـــانی یـــەی ئاسمـفریشت

 )ئاوات( یسەید کامیلی ئیمام -9-٧

 لە. سەید کامیبڕگەیی سەید کامیل-یەکێک لە شاعیرانی بەناوبانگی قۆناغی عەرووزی 

وە. ک بو -لەدایکبووی ساڵەکانی سەرەتای سەدەی بیستەمە و وەکوو هەژار ئەندامی کۆمەڵەی ژ

ژیانی سەید کامیل ژیانێکی هەژارانە و دژوار بووە و چەند ساڵ لە تەمەنیشی لە زیندان تێپەڕاندووە. 

ژار ەبابەتی شیعرەکانی، سیاسی، ڕەخنەگرانە، ئایینی و هتدە. شیعری ئاوات، وەکوو هێمن و ه

 :(٠3٨٢، )ئیمامی «پاڕانەوە»وونەیەک لە شیعری عەرووزی ئەو بە نێوی نم عەرووزی و بڕگەییە.

 ووڕەشی دەرگای خودام و سەرفکەندەی مستەفاڕ 

 ی عەباـر و ملکەچی ئالـاری ڕۆژی حەشـشەرمەس

 مەو تا بەیانی هەر ئەم و ئەولا دەکەـارەڕەش شـچ

 ەداـسەر وەکوو ماری بریندار هەڵدەسووڕیم بێـه

 :«شایی و شین»نموونەیەک لە شیعری بڕگەیی ئەو بە نێوی 

 ەـنەک شیــە، لە لایــەک شاییــلای

 ەـەک گرینـەک هەڵپەڕکێ، لایـلای

 اواـۆ بووکی سـل دەبەن بـلایەک ج

 …ۆ زاواـڕن بــن دەبـەک کفــلە لای

 یقۆناغی کێشی بڕگەی -2

لە نێو شاعیرانی بەناوبانگی شیعری ئازادی کوردی، شەش کەس لە هەموو بەناوبانگترن کە بریتین  

لە گۆران، عەبدوڵڵا پەشێو، لەتیف هەڵمەت، شێرکۆ بێکەس، سوارە ئێلخانی زادە و جەلال 

مەلەکشا. گۆران لە هەر دوو جۆر کێشی بڕگەیی و عەرووزی لە شیعری ئازادی خۆیدا کەڵکی 

ووە. لە دوای گۆران، لە کوردستانی باشووردا، سێ شاعیری بەناوبانگی دیکەی شیعری ئازاد وەرگرت

بریتین لە عەبدوڵڵا پەشێو، لەتیف هەڵمەت و شێرکۆ بێکەس. ئەم سێ شاعیرە هەموو شیعرە 

ئازادەکانیان بڕگەییە. لە کوردستانی ڕۆژهەڵاتدا، دوو کەس لە هەموو شاعیرانی شیعری ئازاد 

زادە و دوای ئەم شۆڕشە، ی زایینی لە ئێراندا سوارە ئیلخانی٠٨1٨ترن؛ پێش شۆڕشی بەناوبانگ

 جەلال مەلەکشا. لە شیعری ئازادی هەر دوو شاعیردا، شیعری ئازادی بڕگەیی و عەرووزی هەیە.

 گۆران -2-1

لە سەرەتادا شیعری بە شێوەی کلاسیک که  ،کوردی دەناسنی گۆران وەکوو باوکی شیعری ئازاد

ۆنیەوە. کێشی شیعری گۆران لە سەرەتادا عەرووزییە و پاشان دەبێت بە بڕگەیی. لە شیعری دەه
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گۆراندا جۆراجۆریی کێش زۆرە، کە ئەمە دەگەڕێتەوە بۆ ئەزموونی شیعری جۆراوجۆری ئەو.گۆران 

شیعری ئازادی بەپێی کێشی عەرووزی و بڕگەیی هەیە بەڵام زۆربەی شیعرە کۆتاییەکانی، ئازاد و 

ه له دا ئاماژه بەوه دەکات کبەهەشت و یادگاردیوانی  یخۆی له پێشەکینی کێشی بڕگەیین. خاوە

ی لە کێشی بڕگەیی کەڵکساڵه ئاخرەکانی شیعری خۆیدا بەتەواوی کێشی عەرووزی وەلا ناوه و 

 .(4١: ٠3٨3)گۆران، وەرگرتووە 

 زادهسواره ئێلخانی -2-8

ووه و که هەم چالاکی سیاسی ب کسێکه ؛له ئێراندا بەناوبانگترین شاعیری شیعری ئازاده ،سواره

کەسێکه  تەنیا سوارەهەم له شیعری ئازادی کوردیدا زۆرتر له شاعیرانی دیکه ناوبانگی دەرکردووه. 

و لە شیعرە بەشێک بەرچا -کەیندە اندا باسیرەکه لێ-له نێو شاعیره بەناوبانگەکانی شیعری ئازاد 

 بەرچاوی شیعری ئەوە. هۆکاری ئەوەی که ەندییئەمەش تایبەتم. ئازاد و کلاسیکەکانی عەرووزین

ما یووشیج نی ییکاریگەر ،سواره له کێشی عەرووزی کەڵکی وەرگرتووه، دەگەڕێته بۆ دوو شت: یەک

یعری سواره. دەزانین که ش یپێگەی کۆمەڵایەتی و ئەزموونی منداڵی ،ئەو، دووەم یو شیعری عەرووزی

ەرووزییە و سواره به بۆنەی ئەمەوه لەم کێشه کەڵکی وەرگرتووه. فارسی خاوەن کێشی عکلاسیکی 

ێگەی پکێشی چینی خاوەن دەسەڵات له زمانی کوردیدا کێشی عەرووزییه و  ،له سەرینەی ئەمەشدا

سەر وه لە بو  یکاریگەری -بنەماڵەی دەرەبەگەکانی بۆکانهلە که - کۆمەڵایەتیی بنەماڵەی سوارە

 ە.(٢١٠4زاده، لخانیێ)ئئەم بەشە  سەرچاوەیو. ئە یکێشی شیعری

 شێرکۆ بێکەس -2-9

ەو و ئ ئەدەبی هاوچەرخی کوردیدا ناسراوە.گرنگترین نوێنەری شیعری ئازاد له  وەک بێکەس شێرکۆ

دانا. له  ٠٨1١ ساڵی رەکانی قوتابخانەی ڕوانگەیان له سەر شیعری کوردی لهبیهەندێک له هاو 

یکه و له که شیعرێکی کلاس «لەگەڵ نالیدا»ه ناوی شیعری شێرکۆ بێکەسدا بێجگه یەک شیعر ب

بڵاو بووەتەوه و خاوەن کێشی عەرووزییه، هەموو  داتریفەی هەڵبەستی ێو به ن بەرهەمی یەکەم

عر له یی و وەرچەرخان له کێشی شیشیعرەکانی خاوەن کێشی بڕگەیین به تایبەت نوێی چواربڕگه

رکۆ . خاڵی سەرنجڕاکێشی شیعرەکانی شێیندرێتدەب رەکانیداعەرووزییەوه بەرەو بڕگەیی له شیع

انۆنامەی وەکوو ش یەژانرگەلێکی نوێ داهێنانیکردنەوەی شیعر و ڕۆمان به یەکتر و بێکەس نزیک

جۆراوجۆریی کێشی شیعریی ناوبراو کەمە و داهێنانی زۆرتر لە  ، دەقی واڵا و پەخشانەشیعر.شیعری

ێرکۆ بەرهەمەکانی شکۆی  ر. سەرچاوەی ئەم بەشەبابەت و ژانری نوێی ئەدەبیدایە تا کێشی شیع

 .(٢١١٦) ە-بێکەس

 عەبدوڵڵا پەشێو -2-4

ووربوون دکێشی شیعری پەشێو بەتەواوی بڕگەییه و هیچ شیعرێکی خاوەن کێشی عەرووزی نییه. 

ی یاوازڕەنگه تەنیا جیگەریی زۆری لە سەر شیعری ئەو داناوە. لە کوردستان و ژیانی هەندەران، کاری

 ییوت بڕگهبەرچاوبوونی کێشی حە قوتابخانەیەله چاو شاعیرانی دیکەی ئەم  پەشێو یکێشی شیعری

)شیعرێ لە سەر پێی سێ و چوار(. سەرچاوەی شیعرەکانی پەشێو، دوو دیوانی له شیعریدا  بێ

 بڵاو بووەتەوە. ٢١٠4کە ساڵی  شت لە نەوا و ڕوو لە کڕێوەپ، هەسپم هەورە و ڕکێفم چیاشیعری 
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 لەتیف هەڵمەت -2-5

 باشوورداله کوردستانی  ٠٨1١لەتیف هەڵمەت، به نوێنەری قوتابخانەی کفری له سەرەتاکانی 

شیعری ئەو زۆرتر  ،له نێو شاعیرانی شیعری ئازاددا .(٢5١: ٠3٨٩سەجادی و ئیبراهیمی، ) ناسراوە

لا هەڵمەتیش به یەکجاری کێشی عەرووزی وە یک و غیناییه. وەکوو بێکەس و پەشێو، لەتیفتڕۆمان

نگی شیعری گر  یناوه و له هەموو دیوانی ئەودا کێشی عەرووزی له شیعرێکدا نابینین. تایبەتمەندی

ەکتر. ه یل ەکردنەوەی شیعر و پەخشانوڵی بۆ نزیککێش و هەهەڵمەت بەرچاوبوونی شیعری بێ

 .(٢١٠4) ە-سەرچاوەی شیعری هەڵمەت

 لال مەلەکشاجە -2-6

ڵات ی شیعری ئازاد له کوردستانی ڕۆژهەانبەناوبانگترین شاعیر یەکێک لە جەلال مەلەکشا، وەکوو 

جەلال مەلەکشا  یشیعری ئازاد یی. گرنگدەناسن زایینی ٠٨1٨جەماوەری دوای شۆڕشی لە 

کێشی  له ٠٨1١له  باشوورکوردی له کوردستانی  یلەوەدایه که ئەو وەرچەرخانەی له شیعری ئازاد

خۆی دەنوێنێ. هەڵبەت به  داه شیعری جەلال مەلەکشا، لدایی ڕوویرەو کێشی بڕگهعەرووزی بە

 چ لال مەلەکشا به یەکجاری کێشی عەرووزیجە و شێرکۆ بێکەس، پێچەوانەی پەشێو و هەڵمەت

ه ل ڕگەییببوونی کێشی شیعری ەڵام زاڵت، بلا نانێەله شیعری کلاسیک و چ له شیعری ئازاددا و 

 .(٠3٩٨) ەیسەرچاوەی شیعری مەلەکشابەرچاوه. ەکەیدا دیوان

 ئەنجام -9

هەر بەو جۆرەی کە وەلی ئاماژەی بۆ دەکات، یەکێک لە هۆکارەکانی سەرهەڵدانی نەتەوەخوازیی 

کوردی دەگەڕێتەوە بۆ سەدەی بیستەمی زایینی و دامەزرانی دەوڵەتی مۆدێرن لە ئێران و عێراق و 

ەرهەڵدانی شیعری بڕگەیی لە زمانی کوردیدا دەگەڕیتەوە بۆ سەدەی بیستەم و لە تورکیەدا. س

لە شیعری شاعیرە بەناوبانگەکاندا کە لێرەدا  –سەدەی نۆزدەهەم لە ئەدەبی کرمانجیی ناوەڕاستدا 

زۆر بە دەگمەن شیعری خاوەن کێشی بڕگەیی هەیە. هەڵبەت ئاماژەی نووسەر بە  – لێ کرا انباسی

ناوەڕاستە و لێرەدا بەرهەمی شاعیرە بەناوبانگەکان تاوتوێ کراوە. بە بڕوای نووسەر، زاری کرمانجیی 

ئەم دوو دیاردەیە بەم شێوەیە شتێکی بەهەڵکەوت نییە. لە سەدەی بیستەمدایە کە ئەم هەستە لە 

ەم دێت. لکوردەواریدا سەرهەڵدەدات و شیعری بڕگەییش وەکوو فۆرمێکی نوێی ئەدەبی پێک

ووتنەوە نەتەوەخوازانەکان گرنگن، کە لێرەدا بە دوو بزووتنەوەی قازی موحەممەد و مەلا ڕوانگەوە، بز 

مستەفا، وەکوو گرنگترین بزووتنەوە نەتەوەخوازانەکانی کوردستانی باشوور و ڕۆژهەڵات، ئاماژە کراوە. 

ژێر  ەهەر بەم بۆنەوە، بە بڕوای نووسەر، گۆڕانی کێش لە عەرووزییەوە بۆ بڕگەیی تا ڕادەیەک ل

عەرووزی -یی بڕگەیکاریگەریی ئەم دوو بزووتنەوەدا بووە. هەموو شاعیرانی بەناوبانگی قۆناغی شیعر 

مەد و ئەو ئەزموونەدا پەیوەندییان بووە؛ کەسانێ وەکوو هەژار، هێمن و سەید لەگەڵ قازی محە

قوتابخانەی  ،یان لە هەندێک کتێبدا –کامیل. لە سەرچاوەکانی دیکەدا، بە شێوەیەک بە سێ قۆناغ 

 ئاماژە کراوە.  – شیعری کوردی

 ە لایەنلهەروەها، بە بڕوای نووسەر، گرنگترین بزووتنەوەی نەتەوەخوازیی کوردستانی باشوور 

ە کە لە ئاکامدا هەرەس دەهێنێت. ترۆپکی دەستکەوتەکانی ەوە هاتە ئاراو مەلا مستەفای بارزانیی
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دی کوردستانی باشوورە. یە کە کاتی سەرهەڵدانی شیعری ئازا٠٨1١ئەم بزووتنەوەیە سەرەتاکانی 

ە بە بڕگەیی دەزانن. ئەگەرچی ل ،لانی کەم لە کوردستانی باشووردا ،ئەوڕۆ کێشی شیعری ئازاد

ی ، بەڵام لە شیعر شیعری گۆراندا هەم شیعری ئازادی بڕگەیی هەیە، هەم شیعری ئازادی عەرووزی

ۆ نموونە ی بەدی ناکرێت، بهیچ شیعرێکی ئازادی عەرووز  ،لە کوردستانی باشووردا ،شاعیرانی دوایی

 لە شیعری بێکەس، هەڵمەت و پەشێودا. 

قۆناغی سەرەتایی شیعریی خاوەن کێشی کرمانجیی ناوەڕاست، قۆناغێکە کە کێشی عەرووزی 

بە سەر ئەم وێژەدا زاڵە و هەستی نەتەوایەتی لە شیعردا کەمتر کاردانەوەی هەیە. ڕەنگە تەنیا 

دەهەمدا کە بابەتی نەتەوەخوازانە لە شیعرەکانیدا کاردانەوەی شاعیرێکی بەناوبانگ لە سەدەی نۆز 

بووە، حاجی قادری کۆیی بێ. شیعری نالی و مەحوی و سالم نوێنەری ئەم قۆناغەیە. هەموو شیعری 

ئەم شاعیرانە عەرووزییە و هیچ شیعری بڕگەیی لە دیوانی ئەواندا بەدی ناکرێت. لە هەندێک 

یش هێناوە. )حاجی قادر، «قوتابخانەی بابان»یان بە نێوی سەرچاوەکاندا شیعری ئەم قۆناغە

ورووژانەوەی هەستی نەتەوایەتی لە زمانی کوردیدایە و لەم  (. شیعری بڕگەیی نیشانەی٢1: ٠3٨١

قۆناغەدا کە بزووتنەوەیەکی زۆر بەرچاوی نەتەوەخوازانە لە نێو کورددا نەبووە، کێشی شیعریش 

قۆناغی سەرهەڵدانی کۆمار و هاتنی کێشی بڕگەییە بۆ نێو شیعری  عەرووزییە. قۆناغی دووەم،

کوردی. شیعری هەژار و هێمن )وەکوو دوو نوێنەری بەرچاوی ئەم قۆناغە( هەم خاوەنی کێشی 

بڕگەییە و هەم خاوەنی کێشی عەرووزی. شیعری سەید کامیل، شاعیرێکی دیکەی بەناوبانگی ئەم 

هێمن، خاوەن دوو جۆر کێشی بڕگەیی و عەرووزییە. خاڵی قوتابخانەیە، وەکوو شیعری هەژار و 

د و ەنەیە بە شێوەیەک لەگەڵ قازی محەمسەرنجڕاکێش ئەوەیە کە هەر سێ شاعیری ئەم قوتابخا

 بزووتنەوەکەیدا پەیوەندییان هەیە. 

ەم، زاڵ بوونی کێشی بڕگەییە بەسەر شیعری کوردیدا. ئەم قۆناغە هاوکاتە لەگەڵ یقۆناغی سێ

دانی شیعری ئازاد. شیعری ئازاد لە کوردستانی باشوور، لە دوای گۆران، بەتەواوی خاوەن سەرهەڵ

دا بەپێی هەر دوو ٠٨1١و  ٠٨٦١کێشی بڕگەییە. ئەم شیعرە لە کوردستانی ڕۆژهەڵات لە دەیەی 

لە ئێراندا، کێشی عەرووزی لاواز  ٠٨1٨جۆر کێشە، بەڵام لەم شیعرەشدا لە دوای شۆڕشی ساڵی 

و کێشی بڕگەیی بەهێزتر دەبێ. بە بڕوای نووسەر، ئەم قۆناغی شیعرییە هاوکاتە لەگەڵ  دەبێتەوە

بزووتنەوەی مەلا مستەفا بارزانی و بەکارنەبردنی کێشی عەرووزی لە شیعری ئازادی کوردستانی 

 ژێر کاریگەریی ئەم بزووتنەوەیەدا بووە. لە  باشووردا، کە

راوە و ڕەنگە ئەم ڕەخنە یان پرسیارە بێتە ئاراوە کە بۆ باس لە هەندێک لە شاعیرەکان لێرەدا نەک

ەکە کردنەوەی باسباسیان نەکراوە، وەکوو بێخود، قانع، شێخ ڕەزا یان حاجی قادر. لێرەدا بۆ کورت

تەنیا ئاماژە بە شیعری هەندێک لەو شاعیرانە کراوە کە نوێنەری دیاری سێ قۆناغی شیعری کوردین: 

رووزی بە سەر شیعری کوردیدا، قۆناغی کێشی بڕگەیی و عەرووزییە و قۆناغی زاڵ بوونی کێشی عە

شیعری ئازادی کوردستانی عێراق کە هەمووی خاوەن کێشی بڕگەییە. نموونەی جیاواز لە هەر سێ 

قۆناغی شیعریدا هەیە، بەڵام بە گشتی ئەم سێ قۆناغە لە شیعری کوردی زاری کرمانجیی ناوەڕاستدا 

وەکوو هێمایەک لە سەرهەڵدانی بزووتنەوەی نەتەوەخوازانە  کێشی بڕگەییهاوکات بەدی دەکرێت. 

لە ئەدەبی کوردی، لە شیعری ئەم سەردەمەدا دەردەکەوێت. ڕووبەڕووبوونەوەی حکوومەتی عێراق 



868  یشیعری کورد کێشیو  نەتەوەخوازی 
 

لەگەڵ پرسی کورد زۆر بە توندوتیژی بووە و عەرەبەکان بە سووکایەتی و تەنانەت تەعریب لەگەڵ 

ر ئەم توندوتیژییە بووەتە هۆی ئەوەی کە لە وێژەی کوردیشدا کێشی هەپرسی کورد جووڵاونەتەوە. 

یەکجاری فرامۆش بکرێت  عەرووزی )وەکوو نوێنەری وێژەی عەرەب لە شیعری خاوەن کێشدا( بە

 یان لاواز بێتەوە.
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 سەرچاوەکان

 :کوردی

ن: تارا .حەدین ئاشتیئاماده کردن و پێداچوونەوە سەلا  .شەنگەسوار (.٢١٠4) زاده، سوارهلخانیئێ

 .چاپی دووەم ،غەزەلنووسدەزگای چاپ و بڵاوکردنەوەی 

سەید جەعفەر  ردنیئامادەک .دیوانی ئاوات شاری دڵ (.٠3٨٢)کامیل  دسەی ،ئیمامی زەنبیلی

 تاران: نەشری ئانا.یمام زەنبیلی. ئ

لێکۆڵینەوە و لێکدانەوەی مەلا  .دیوانی شیعر. (٠3٩٠)مەحوی( ) مەدبالخی، سەید محە

 سنە: نەشری کوردستان. عەبدولکەریم.می مودەڕڕێس و فاتیح عەبدولکەری

 چاپی کوردستان. هەولێر: .کۆی بەرهەمەکان دیوانی شیعر(. ٢١١٦) بێکەس، شێرکۆ

 هەولێر: چاپخانەی .٢١١5-٠٨٩١شیعری  م هەورە و ڕکێفم چیاهەسپ(. ٢١٠4) پەشێو، عەبدوڵڵا

 .چاپی چوارەم ،ۆژهەڵاتڕ 

 هەولێر: چاپخانەی .٢١١5 -٠٨٦5شیعری  کڕێوەوو لە ڕ  پشت لە نەوا و(. ٢١٠4)عەبدوڵڵا پەشێو، 

 چاپی چوارەم. ۆژهەڵات،ڕ 

 نیوەی یەکەمی سەدەی بەرگی سێهەم ،مێژووی ئەدەبی کوردی(. ٢١١3) خەزنەدار، مارف

 ی ئاراس.ەوەکردنو بڵاو  : دەزگای چاپهەولێر (.٠٩5١-٠٩١٠نۆزدەهەم )

 ،ناوەندی گوتار . سەقز:و وێژەی کوردیزمان . (٠3٨٩بەختیار و مەزهەر ئیبراهیمی ) ،سەجادی

 .سێیەمچاپی 

هەولێر: دەزگای چاپ و بڵاو  .بۆ کوردستان(. ٢١١٠ەحمان )هەژار( )شەرەفکەندی، عەبدولڕ 

 کردنەوەی ئاراس.

 چاپی دووەم. ،ەندی چاپ و بڵاوکردنەوەی مهرگانناو سنە:  ،چێشتی مجێور(. ٢١١1) ---

لێکدانەوە و  ،زادهلخانیێئشیعر و پەخشانی سواره  ،وێژو وت. (٢١٠٠) خولئیسلامی، فاتحەیش

ەد کردنی موحەممەکۆکردنەوە و ئاماد .زادهلخانیێکردنەوەی بەرهەمەکانی سوارەی ئشی

 چاپخانەی حاجی هاشم. :هەولێر .بەهرەوەر

سنە: نەشری  .سەرجەمی شیعر و پەخشان(. ٠3٨٦) (ن)هێم شەیخولئیسلامی، مەحەممەد ئەمین

 کوردستان.

لێکۆڵینەوە و لێکدانەوەی مەلا  .دیوانی شیعر(. ٠3٩1) )نالی( شاوەیسی میکاییلی، مەلا خدر

 سنە: نەشری کوردستان.ی مودەڕڕێس و فاتیح عەبدولکەریم. عەبدولکەریم

ید میران و لێکۆڵینەوە و لێکدانەوەی سەردار حەم .دیوانی شیعر(. ٠3٨١) کۆیی، حاجی قادر

 سنە: نەشری کوردستان.کەریم مستەفا شارەزا. 
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و  کۆکردنەوە .بەرگی یەکەم سەرجەم شیعرەکانی عەبدوڵڵا گۆران (.٠3٨3) عەبدوڵڵا گۆران،

 .بڵاوکراوەی پاییزان: تار . پێشەکی موحەممەدی مەلا کەریم

 .رەندپەخشانگای سام :رپیرانشا ،ڕابەری کێشی شیعری کلاسیکی کوردی(. ٠3٩3) گەردی، عەزیز

 ێر: پەخشانگای نارین.هەولچاپی یەکەم، ، ی کوردیکێشناس(. ٢١٠4) --- 

کۆمەڵە وتاری یەکەمین کۆڕی  «.شێعری کوردیعەرووز و کێشی »(. ٠3٩٨) لوقمانی، ڕەحیم

 .٢١ ،زانستگای کوردستاننێونەتەوەیی ئەدەبی کوردی )بەشی کوردی(، 

 .ەمچاپی دوو ژار، پەخشانگای هە سنە: .زڕەی زنجیری وشە دیلەکان (.٠3٩٨) لالمەلەکشا، جە

 .غەزەلنووسناوەندی بڵاوکردنەوە  تاران: .دیوانی شیعر (.٢١٠4) ، لەتیفهەڵمەت

 دەزگای چاپ و بڵاوکردنەوەی ئاراس. :هەولێر عەرووزی کوردی،(. ٢١١4) خان نووری فارس حەمە

 ارسی:ف

. تهران: انتشارات وزن شعر کردی و تطبیق آن با وزن شعر فارسی(. ٠3٨٦پرهیزی، عبدالخالق )

 چاپ دوم. س،فردو 

 . تهران: انتشارات فردوس، چاپ هجدهم.آشنایی با عروض و قافیه(. ٠3٩٠شمیسا، سیروس )

. به کوشش هاشم سلیمی. کتاب خاطرات )از فعالان سیاسی کردستان((. ٠3٩١شیرازی، هاشم )

 تهران: انتشارات گلبان، چاپ دوم.

، دانشگاه «ور در کردی کلهریوزن اشعار فولکل(. »٠3٩٨ضیامجیدی، لیلا و محسن امینی ) 

بخش فارسی و ) کردیالمللی ادبیات ی مقالات نخستین همایش بینمجموعه کردستان،

 .٢5، لاتین(

، دانشگاه «وزن شعر کردی و سازگاری آن با نظم هجایی(. »٠3٩٨محمدی، غلامحسین )

و  ارسیالمللی ادبیات کردی ) بخش فی مقالات نخستین همایش بینمجموعه کردستان،

 .٢١ لاتین(،

 . تهران: مرکز نشر دانشگاهی.وزن و قافیه شعر فارسی(. ٠3٨1وحیدیان کامیار، تقی )

گفتارهایی در خاستگاه  ها:ی خاستگاهناسیونالیسم و مسأله (.٠3٨٩ولی، عباس و دیگران )

 ی مراد روحی. تهران: نشر چشمه.، ترجمهناسیونالیسم کرد
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 ی پێگەی دیوانی نالی یشیکار

 وەک ئوستوورەدەق لە چاند و ئەدەبی کوردیدا

 1 دیەمجئەسامان 

 112-162؛ صص 1911 شهریور 11؛ تاریخ پذیرش: 1911 فروردین 11تاریخ دریافت: 

DOI: https://www.doi.org/10.34785/J013.2020.149 

 چکیده  کورته
کە لە  دەوترێبە دەق یان دەقگەلێک  (Mytho-text) دەقئوستوورە

ئاستی چاندی نەتەوەیەکدا دەورێکی سەرەکی و پێکهاتەیی دەبینن. 

ئەم تاقمە دەقانە، وەکوو ئوستوورە و سەرنموونە دەنوێنەوە و بە وتەی 

بوون و  یهەیدیگەر جیهانێکی نوێ بنیات ئەنێن کە پەردە لە حیجاب

ڕاستی لائەدەن. کراوەیی و هەڵکراوەیی ئەم دەقانە ئەبێتە هۆی 

درێژەداربوونی چاند و بەرگری لە هەڵوەشاندنەوەی. ئەم دەقانە بە 

لە ڕێگەی  (Intertextuality) یەکاندان بە پێوەندییە نێواندەقیسەرنج

کارتێکردن بەسەر دەقەکانی پاش خۆیانەوە، فرەئەکەن و وەکوو 

ەیەک هەمیشە لەم کاریگەری و کارتێکەرییەوە وەکوو ئوستوور 

ڕێگەچرایەک بۆ مەیدانی چاند ئەمێننەوە. ئەم وتارە دەیەوێ لە ڕێگەی 

ێژی فەرەنسی، بە ڕ ژێرار ژێنێت، بیردا( Transtexuality) باڵادەقێتی

ێ کە بە گوێرەی میتۆد وەکوو ئوستوورەدەقێک بچێتەوە. دادیوانی نالی

یوانی نالی لە نێو ئەدەبیاتی کوردیدا بژێردراوە، پێگەی د

هەڵدەسەنگێنرێ و لە ئاکامدا ئەوە ئەسەلمێنرێ کە دیوانی نالی دەوری 

ئوستوورەدەقێکی زۆر گرینگی بینیوە و ئێستاش بەسەر ئەدەبی 

 کوردییەوە کاریگەرییەکی بەرچاوی هەیە.

 

شود که در هایی اطلاق می( به متن یا متنMytho-text) متناسطوره 

. این کنندساحت فرهنگ یک ملت نقشی بنیادی و ساختاری ایفا می

دسته از متون، چونان یک اسطوره و سرنمون جلوه نموده و به تعبیر 

نهند که پرده از حجاب هستی و حقیقت یدگر عالمی نو را بنیان میاه

 ها موجب تداوم فرهنگ وگی و افراشتگی این متنگیرند. گشودهبرمی

شوند. این متون با توجه به روابط ست در آن میجلوگیری از گس

های پس از خود، ( از طریق تاثیر بر متنIntertextuality) بینامتنی

تکثیر شده و چونان یک اسطوره همواره در این تاثیر و تاثر به مثابه 

این نوشتار بر آن است که از  چراغ راه ساحت فرهنگ خواهند ماند.

 ،پرداز فرانسوینظریه ،ژرار ژنت (Transtexuality) طریق ترامتنیت

ه مطابق روشی ک دیوان نالی را همچون یک اسطوره متن بررسی نماید.

انتخاب شده جایگاه دیوان نالی در ادبیات کوردی بررسی شده و در 

ی متن-شود که دیوان نالی نقش اسطورهپایان این مطلب اثبات می

ی ثیری بسزا بر ادبیات کردبسیار مهم را برعهده داشته و اکنون نیز تا

 دارد.

 

 ؛تیدەقێباڵا ؛ئوستوورەدەق ؛دیوانی نالی :وشەگەلی سەرەکی

 .ژێنێت ؛نالی ؛ژووردەق ؛ژێردەق

 ؛زیرمتن ؛ترامتنیت ؛متناسطوره ؛دیوان نالی :واژگان کلیدی 

 .ژنت ؛نالی ؛زبرمتن
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 پێشەکیـ 1

ی و لەبەر هێژێمۆن ،ە تووشی کەوتن و لەناوچوونهەر زمانێک ئەگەری ئەوە لەبەر ڕێگەیدا هەیە ک

زمانێکی دیکە بێ. مانەوە و سەربەرز دەرهاتنەوەی زمانێک، جار هەیە بە هۆی  یبەسەرداگریدەست

ری پیشاندە ،شێتەوە و هاوکات نوێنەری سەردەمی داڕماوی وو دەرکەوتنی دەقێکە کە خۆش ئەدرە

 داەڵاتلە نێو زمانی دەس ،کە ئەم بەختەیان نەبووەدەورانێکی بەرلە سەردەمی خۆیانن. زمانگەلێک 

لە کاتی ڕووبەڕووبوونەوە لەگەڵ سەردەمی داڕمان،  ،دەتوانەوە و لەناودەچوون. بەڵام زمانی کوردی

دەقگەلێک لە دڵیدا هەڵقوڵیون کە بوونەتە هۆی ژیانەوە و سەربەرزی. ئەم دەقگەلە بە 

ی کە بە واتا ،ببەینستوورەدەق ناویان لێو وەرگرتن لە بۆچوونی ژێنێت، دەکرێ بە ئکڵکە

 بەهرەمەندی لە پێگەیەکی سەرنوێنی و بەرچاو بۆ دەقگەلی دیکەیە. 

ە بۆ کو وەها توانێکیشان هەبووە  دانراونعرییەکانی نالی لە دەورەیەکی تایبەتدا یبەرهەمە ش

ووە و امیان گرتسەق یاندەقگەلی پاش خۆی وەکوو سەرمەشقی لێهاتووە؛ ئەم چەشنە دەقانە بۆخۆ

ە ڵاوردەی کاریگەرییزمانەکەشیان بەرەو پێش بردووە. ئوستوورەدەقەکان هەروەها کە بۆخۆیان هە

یان هەر هەمان دەوردەگێڕن و شیەکانی دەقگەلی پێش خۆیانن، بۆ دەقگەلی پاش خۆ دەقینێوان

دەڵێ  ی پاشو بە ئەوان ێنێت بە دەقگەلی پێش دەڵێ ژێردەقلەسەر ئەوان کاریگەرییان هەیە. ژ 

ی پێش دەقگەل یژێر کارتێکەری سەرەتا بۆخۆی ژووردەقێکە و لە ژووردەق. ئوستوورەدەق دروستە لە

خۆی وەکوو ژێردەقە، بەڵام هێندە بەرز دەبێتەوە کە دەورێکی گرینگ لە ژیانی ئەدەبی و چاندی 

ی ئەم ادەبوونزمانی دەبینێ و وەها جێگایەک پەیدادەکا کە زۆربەی دەقگەلی پاش ئەو بەبێ ئام

دەقە زەقە، نەدەهاتنەبوون. لە واقیعدا جێگای ئوستوورەیی ئوستوورەدەق بە ژووردەقگەلێکە کە لە 

ئەودان. ئەم دەقگەلە بە وتەی هایدیگەر جیهانێک ساز دەکەن کە ئاوەڵکەرەوەی  یکارتێکەری

 قەتن و دەبنە پێکهێنەری مێژووی گەلی خۆیان.یحەق

عرەکانی، یش یەیە کە دیوانی نالی بە هۆی هێز و توانستی ئەدەبیگریمانەی ئەم توێژینەوە ئەو 

خاوەنی پلە و پێگەیەکی ئەوەندە بەرزە کە ئەکرێ بە ئوستوورەدەق ناوزدەی بکەین. پرسیاری 

ئایا ئەکرێت دیوانی نالی وەکوو ئوستوورەدەقێک لە زمان و ئەدەبی  :ەیەمئە کەوتارە یسەرەکی

نە  ،بە پێشینەی ئەم وتارە لە زمانی کوردیدا، هیچ توێژینەوەیەک سەبارەت کوردیدا ناوزەد بکرێت؟

ک ڵەکەچەند وتاری ب دابە چەشنی وتار و نە بە قەوارەی کتێب بڵاونەبۆتەوە، بەڵام لە زمانی فارسی

تۆدی کە بە باشی مێ ،بڵاوبۆتەوە کە ئەکرێ بە وتارەکانی بەهمەنی ناموەرموتڵەق ئاماژە بکرێت

 ژێنێتی ناساندووە.

وەرگرتووە و لەویش زۆرتر کاری بە دوو کەڵکی ژێرار ژێنێت ێتیباڵادەق ەم وتارە لە مێتۆدیئ

 دەکرێن؛ پاشان . سەرەتا ئەم چەمکانە شرۆڤەبابەتی ژووردەقییەت و ژێردەقییەتەکەیەتی

الی بکاتەوە و بە واتایەکی دیکە، نلێکدانەوەکە دێتە سەر ئەوە کە دیوانی نالی وەکوو ژووردەق شی

ژێر کاریگەریی چ دەقگەلێکی دیکەدا بووە. ئینجا دێینە سەر باسی سەرەکیی وتارەکە؛ واتا  لە

کردنەوەی پلە و پێگەی دیوانی نالی وەکوو ژێردەقێک لە ئەدەبیاتی کوردیدا؛ لێرە  ئەوە ئەخرێتە شی

یەتی، ەبەر باس کە دیوانی نالی لە کوێی ئەدەبیاتی کوردیدا سەقامی گرتووە و ئەم پێگەیەی کە ه

چۆنە کە بۆتە هۆی ئەوە کە دەوری ژێردەقێکی گرینگ بگێڕی و بگاتە تروپکێک کە شیاوی ئەوە بێ 
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بەرین. لێرە تیشک ئەخرێتە سەر سێ ڕەهەندی زمان، شێواز و ناوەرۆکی بە ئوستوورەدەق نێوی لێ

 ئەم دیوانە و کاریگەرییەک کە بە سەر ئەدەبی پاش خۆی بوویەتی.

 بنەمای تیۆریک -6

 باڵادەقێتی -6-1

ەو کە بناغەی تیۆریکی ئەم وتارە لەسەر ئەندێشە و بیرۆکەکانی ئ ،بیرداڕێژی فەرەنسی ،ژێنێت ژێرار

کی یرمەندێبوو و بە بۆچوونێکی جیاواز لەوەی کە ب ەکانپێکهاتەخواز  دارێژراوە، لە بیرداڕێژە

، بە ردەیگرتە بەتی ێزاراوەی نێواندەق سەبارەت بە کریستێڤاولیا جپێکهاتەخوازی وەک پاش

  ەوە:بوو  ازی لەگەڵ ئەم زاراوەدا ڕووبەڕووەکانی پێکهاتەخو یڕەچاوکردنی پێداویستی

شێوەگەلێک سەرنجڕاکێشن کە نیشانەکان و  ونە هێما تاکەکان، بەڵکو  ،ەوە-لە ڕوانگەی ژێنێت
ن و ونەریتەکادەق لەو ڕێگەوە، بە هۆی ڕێکخراوەکان، کۆدەکان، ڕەوتە چاندییەکان و داب

و لە چوارچێوەی ئەواندا دەوردەگێڕن. لەم لایەنەوە وا دەردەکەوێ کە  نخوڵقاو  ەوەئایینەکان
چونکە ئەم داڕێژراوە  ؛اوی پێکهاتەخواز بەرەو کاری نێواندەقی بێتر داڕێژ  یسەرەکی یهۆگری

 نکۆڵی لە بوونی بابەتگەلی تاقانە دەکا، جەخت لەسەر سروشتی ڕێکخراو و هاوپێوەندییەکانیان
 )آلن، .دەکا؛ چ سەبارەت بە دەقگەلی ئەدەبی و چ سەبارەت بە بەرهەمە هونەرییەکانی دیکه

٩٤١: ٩٨٣١) 

ژێنێت لە پێداگریی پێوەندییەکانی نێوان بووتیقا و ڕەخنە، بە مەبەستی پێگەیشتن بە سیستەمێکی 

اسگەلی بسەبارەت بە  یپێکهاتەمەند، بناغەی سەرەکیترین، تەواوترین و سازراوەترین تیۆری

ەدەبیات ئ». ئەو دەڵێت یان باڵادەقێتی نێواندەقی دادەڕێژێ، کە بۆ خۆی ناوی ناوە باڵادەقییەت

دیکە، لەسەر ڕێککەوتەگەلێکە کە زەین، بێجگە لە نموونەگەلێکی  یوەکوو هەر کردەوەیەکی زەینی

 (.٩٦١: ٩٨٣٣)کالر،  «ەیئاوارتە، ئاگاییەکی لێوە نی

ەردەگرێ و بە و  ێتی کەڵکی لێیەکە کە ژێنێت بە جێگەی نێواندەقژەباڵادەقێتی لە بنەڕەتدا ڕا

پۆلێنبەندی و شیکاری لایەنێکی بەرفراوان لە ڕێگەگەلی دەنگدانەوەی دەق لە دەقی دیکەدای »

ئەم چەمکە بۆ »ژێنێت بە هۆی ئەوە کە دەیەوێ  ،(. بەم حاڵەشەوە٩١١: ٩٨٣١)لچت،  «دەزانێت

 بێنێ کە دەقەکان لەو ڕێگەوە دەتوانن بە ڕواڵەتێکی سیستەماتیککردنی شێوەگەلێک بە کار ڕەسم

بکرێن و لەم ڕێگەوە دەیەوێ مەودای نێوان ڕوانگەی خۆی و ڕوانگەی  ڕاڤە و فام

ێتی ەقان لە هەموو نموونەکانی نێواندێتی بۆ ناولێنازەکان ڕابگرێت، زاراوەی باڵادەقپێکهاتەخو پاش

(. ئەم پێنج بابەتە ٩٤١: ٩٨٣١)آلن،  «دەکاتتی وردتر دابەشیکردوە و ئەمجا بە پێنج بابەنیداب

و  ٨ژووردەقێتی ١دەقێتی،بان ٩دەقێتی،توون لە نێواندەقێتی، تەنیشتهاباڵادەقێتییە پێک

 ٤.ژێردەقێتی

                                                           
٩Paratextuality ۆ دەقی سەرەکی دەبینن، وەکوو ڕوبەرگ، نێوی بە دەقگەلێک دەگوترێت کە دەوری ڕێکلام و ئاگادارکردنەوە ب

 نووسەر و نێوی بڵاوگە و هتد.
١Metatextuality ە ێتی نییە و بە واتای دەقگەلێک دابین کراوە کدەقازییەکی ئەوتۆی لەگەڵ تەنیشتدەقێتی، جیاو یان بان

 ئاراوە. وەکوو شرۆڤە و ڕاڤەی دەقی سەرەکی هاتوونەتە
3 Hypertextuality. 
4 Hypotextuality. 
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دێنێ، کە چوارچێوەی ئەم وتارە پێک ،ناو باسە سەرەکییەکەی بابەتەکانی ژێنێت پێش لە چوونە

ێواندەقێتی وەکوو ئەورووژێنین. ن کریستێڤاێتی ژێنێت و نێواندەق یر پێوەندیبە کورتی باسێک لەسە

تی دانەرەکەی، ێاوازیگەلێکی زۆری لەگەڵ نێواندەقێتی ژێنێت، جیتەکانی باڵادەقەیەکێک لە باب

هەیە. ژێنێت بە دوای پێوەندیگەلێکی نێواندەقی دەکەوێ کە زۆر کردەوەیی و دیار  کریستێڤاواتا 

ەوتنی کنێشو  کریستێڤاخمەگەلێکی تایبەت لە دەقگەلێ جیاوازە، تا کە وەکوو لە نێوان تو 

 ،دەلالەتگەلی پێچاوپێجی نیشانەکانی دەق لە دەقەکانی دیکەی مەبەست نەبێ. لەبەر ئەمە

یی بە دوو بابەتی ژووردەقێتی و نێواندەقێتی لەژێر زاراوەی باڵادەقێتی کریستێڤانێواندەقیێتی 

ەق، نێوان دوو دی لای ژێنێت بە پێوەندی نێواندەقێتی، لە واتام ئەم وشە، بەڵا  ؛دەکاتەوەکەم

ناساندن  لای هەڵبەت ئەمە بە هۆی ڕوانگە پێکهاتەخوازانەکەیەتی کە دەیەوێ بەرەو ؛دەکرێتەوەکەم

 بەخشی بڕوا.و ئاکام

 ژووردەقێتی -6-6

اسگەلی کە خاڵی قورسایی ب دواهەمین دەستە لە بابەتە باڵادەقێتییەکانی ژێنێت، ژووردەقێتییە

(. ژێنێت ٩١٨: ٩٨٣٨)لچت،  «توێژینەوەی ژێنێتە یچەمکێک کە ناوەندی سەرەکی» ؛باڵادەقییە

« ئەلف»تر، بە دەقی پێش«... ب»هەر جۆرە پێوەندییەک کە دەقی »ژووردەقێتی وەها پێناسە دەکا: 

ی ئەلف[ ]سەبارەت بە دەق راوێزوەندییە شێوە و بیچمی شرۆڤە و پەێگرێ ئەدا... بە جۆرێک کە ئەم پ

بوونی بێ، بەڵام سەبارەت بە ئەو « ئەلف»ناتوانێ بەبێ دەقی « ب»(. دەقی ٩١٨) «بەخۆنەگرێ

« ئەلف»شرۆڤەی دەقی « ب»ە کە دەقی یئەم دوانە بە چەشنێک نی یوەندیێیانی شێوەی پ» ؛نادوێ،

 (. ٩١٦: ٩٨٣١)آلن،  «بێ

ەبا، هەر ئەو چەمکەیە کە زۆربەی ڕەخنەگرانی دیکە ئناوی لێ« ژێردەق»ئەوەی کە ژێنێت بە 

سەرچاوە سەرەکییەکانی دەلالەت  ڕاشکاوی دەتوانێ لە یانی دەقێک کە بە»ناویان ناوە نێواندەق، 

ی هۆمەر نێواندەقێک یان بە وتەی ژێنێت ژێردەقێکی سەرەکی ئۆدیسەلەم ڕوانگەوە  ;بۆ دەقێک بێ

ێت لە بەکاربردنی ژێردەقیێتی بە بیچمگەلێک لە (. ژێن٩١٦) «جۆیسە زی جەیمئۆلیسێسبۆ 

ئەدەبیات دادەگەڕێتەوە کە بە ئاشکرایی و بە ئاگایی نێواندەقین. ژێنێت پێوەندییە ژووردەقییەکان 

بوونی  بە ،«ژووردەق»لە نێوان دوو دەقی تەواو و سەربەخۆ دامەزراو دەبینێت کە بوونی یەکێکیان، 

ژووردەقێتی پێوەندییەکانی هەڵگرتنەوەی دەقێک، واتا ژووردەق،  بەسراوەتەوە. ،«ژێردەق»ئەویدی، 

 ژووردەقێتی شێوەی فرەبوونەوە، بڵاوبوونەوە و پاتەوەی دەقێک»وەخۆ یانی ژێردەقە. لە دەقی پێش

(. ئێستا ١٤: ٩٨٣١)نامورمطلق،  «)ژووردەقەکان( )ژێردەق( یان دەقی دایک لە دەقەکانی دیکەیە

 داچوونەوە لەسەر ژێردەقگەلێکی تایبەت کە بە ئوستوورەدەق ناوزەدکراون.بەم پێناسەیە دەگەینە پێ

 ئوستوورەدەق -6-6-1

ژێردەقێک ئەگەر ژووردەقگەلی زۆری هەبێ، یانی بە » یە،ئوستوورەدەق بە پێی ئەم پێناسە

 ی(. ئەم دەقانە دەبنە هۆی بەردەوامی١٤) «وەرگیرابێ، ئوستوورەدەقی ناوەوێنە لێشێوەیەکی بێ

شە چاندییەکانی کۆمەڵگایەک بە درێژایی مێژوو و ئەم بەشانە بە پەرەپێدانەوە بە خۆیان لە بە

 یبۆیە، دەوری گرینگی ئوستوورەدەقەکان، بەردەوامی»بەرەیەک بۆ بەرەیەکی دیکە ڕائەگوێزرێنەوە. 
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سەکانی ێنانگترین پاندییە. بەم پێوەرە، یەکێک لە گر چاند و بەرگری لە لەبیرچوونەوە و دابڕانی چ

(. 7) «وگۆڕەکانیەتیناسینی چاندی نەتەوەیەک، ناسینی ئوستوورەدەقەکانی ئەو چاندە و ئاڵ

نێو زاراوەی ئوستوورەدەقدا بە پێناسەیەکی نزیک بە پێناسەکەی بارت لە  وشەی ئوستوورە لە

 نیێچرکەیەکی شاراوە یان دیاری بە درێژەی کات و شو »ێک کە شت هەر ەوات ؛ئوستوورە بەکاربراوە

 (. 7) «]هەیە و ئەگەری[ بوونەنموونەی بۆ پاتەوەبوون و زۆربوونەوە هەیە

ە دەبێتەوە، بە پاتەوەبوونیەو ئوستوورەدەقێک، وەکوو ئوستوورە، بە نموونەبوونیەوە لەدایک

ێتەوە و پانتایی و هێزی بە گوێرەی ئەژماری پاتەوەبوونی کەم یان زیاد دەبێتەوە. پێوەندییەکانی یئەژ

ە گشتی، ب»رەدەق لەگەڵ ژووردەقەکانی، بە هۆی بەرفراوانییەوە، چەشنگەلێکی زۆری هەیە. ئوستوو 

لێکچوویی یان لاسایی و  ؛دوو تاقم دابەش بێتەوە سەری ژێردەق و ژووردەق، دەکرێ بەیپێوەند

دیگەلی لێکچوویی دەبێتە هۆی ئەوە کە ژووردەق لەسەر بناغەی ن( پێوە١١) «وگۆڕیئاڵ

ی بێ، بەڵام پێوەندیگەلو پاتەوەکردنی ئوستوورەدەق وەکوو ژێردەقێک پێک کردنەوەلاسایی

 وگۆڕی بەسەردابێت.ئەم ئیزنە ئەدەن کە بە شێوەگەلی جۆراوجۆر، ژێردەق ئاڵ ،وگۆڕیئاڵ

 نالی وەکوو ژێردەق -9

ە ەوە کسەرەتا لەسەر ئ دەبێ لە ،بۆ پێناسەکردنی نالی وەکوو ژێردەقێک بۆ ئەدەب و چاندی کوردی

دواتر  ،ردنیکوە لێبکۆڵینەوە و لەسەر خاڵە گرینگەکانی ڕۆبچینەوە و بە پۆلێنبەندیو نالی چی کرد

لەسەر ژووردەقەکانی ئەدوێین. یەکەم خاڵ کە دەبێ باس بکرێت زمانە و هەوڵی نالی بۆ 

بەستانداردکردنی زمانی کوردی؛ دواتر شێواز یان سەبکی شیعرەکانی ئەم کەڵەشاعیرەیە، کە بە 

سۆرانی، نالی یەکەم  ەی ناوەڕاست واتیهەردوو بابەتەوە لە شێوەزاری کرمانج لە ،ڕوای زۆرێکب

 سەر باسی بابەت و چەمک. دانەریانە. دواتر دێینە

 زمان -9-1

زمانی کوردی بە تەواو زارەکانیەوە کۆنتر لەوەیە کە نالی یەکەم شاعیری بێ. هەروەها لە زاری 

گومانە نالی بە یەکەم کەس دابنین کە بەم زارە نووسیبێتی و شیعری بە دڵنیاییەوە جێی  ،سۆرانیدا

ە یگوتبێ؛ بەڵام تا ئێستاش زۆرێک لە توێژەران هەر ئەو بە یەکەم کەس دەزانن. هەرچەند گرینگ نی

کە نالی یەکەم کەس بێ یان نە، چونکە نالی ئەگەر کەسێکی لەپێشەوە بێ، ئەبێتە ژووردەق بۆ 

وچکەشدا کئاستی بەرزی شیعری نالی بە جۆرێکە کە تەنانەت لە نێو سێئەوانە و وێڕای ئەوەش 

رە ئەرکێک کە ئەم وتا ،ببەینە و وەها دیارە کە بە ئوستوورەدەق دەبێ ناوی لێیهاوسەری بۆ نی

 گرتوویەئەستۆ.

زانینی نالی ئەوەیە کە لەگەڵ سالم و کوردی هاوچەرخە  بوونی بە یەکەم کەسگومانهۆی جێی

لایەن کامیانەوە بووبێ و تەنیا  ە لەیوون نیڕ دابێ، لە سەردەمی ئەواندا ئەم کارە ڕوویو ئەگەر 

بەرزی پلە و بەهێزتربوونی شیعرەکانی نالی نابێتە هۆی سەلماندن و سەپاندنی ئەم باسە. ئاست

محەمەدعەلی قەرەداغی لە وتارێکیدا ناوی پێنج کەس ئەهێنێ کە پێش نالی بە  ،بێجگە لەمەش

مەلامحەمەدی ئیبنولحاجی بانەیی، مەلا محەمەدی سیوچی بە »شیعریان گوتووە، واتا:  سۆرانی

(. نالی چ یەکەم کەس ٨١٤: ١١١٦)قەرەداغی،  «نازناوی جەفایی، کارێزی، دەردین، ڕەنجووری
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 یە و ئەم وتارە لێرە دەیەوێ لەسەر زمانی شیعرییچ کەوێتە دواوە، بۆ باسەکەی ئێمە گرینگ ن ،بێ

 امانجەکانی ئەو شاعیر و ئەدیبە پایەبەرزە بدوێ.نالی و ئ

هەیە.  یکردنی زمانێکی ستانداردی کوردینالی بە دڵنیاییەوە یەکەمین کەسە کە خولیای دابین

نەبێ،  هیچ بەڵگەیەک بەدەستەوە ،ڕەنگە ئەمە ئیدعایەکی زۆر گەورە بێ و لە ڕواڵەتدا بۆ سەلماندنی

 یدیوانە مەزنەکەیەتی کە ئەو هەوڵ و تێکۆشینەی نالی بۆمان باشترین بەڵگە، وەبەڵام بە پێچەوانە

ڕاگرتووە. نالی لە دیوانەکەیدا هەوڵی زۆری بۆ ئەم کارە داوە و وێڕای ئەوەش بەڵگەیەکی دیکەش 

ابانەوە پاشای ب نییەکەی خۆدزکۆیە کە لەوێ لە زاری ئەحمەداتوێژینەوە زمانەو  ،کە بەدەستەوەیە

ەو زاتە پسپۆڕ و شارەزایە بەهرە و توانای خۆی بۆ لێکۆڵینەوە لە دیالێکتە ئ»باسی نالی دەکا و دەڵێ 

)خۆدزکۆ، گێڕانەوە لە حەداد،  «کردووەجیاجیاکانی کوردستانی زێد و نیشتمانەکەی تەرخان

(. ئەم بەڵگە کە یەکێک لە بەڵگە دانسقەکان لەسەر ژیانی نالییە، بۆمان دەردەخا کە ٨٩: ١١١٦

انێکی پسپۆڕ و زانایە و هەوڵی ئەوەی بووە کە دیالێکت و شێوەزارەکانی نالی ئەدیب و زمانز 

 ،لە ڕووی دیوانەکەی بۆمان دەردەکەوێ کە ئامانجی سەرەکیی ئەو لەو کارە ،کوردستان کۆکاتەوە و

 نانی زمانێکی ستاندارد بۆ کورد بووه.ێپێکه

 ستپێوە و بووە داخراو نەوەزما بواری لە نالی کە وایە پێیان عەتا قەرەداغی، وەک کەس، هەندێ

(. ١١-1٣: ١١١٦ قەرەداغی،)بابانەکانەوە  عەشیرەیی و خێڵەکی ئەو قسەی بە دەسەڵاتی بە بووە

 ۆکۆیەخۆدز  بەڵگەی ئەم لێدەبا، ناویان خێڵەکی بە ئەو کە ئەوانە هەردووی بۆ دوو، و یەک بێ بە

 تەواو ننەڵێی ئەگەر بیری هەم و ینال بیری هەم کە دەردەخا بۆ وامان و ئیدعاکەیەتی پووچەڵکەری

ە ئاماژەی . هەروەها کبووە نەتەوایەتی و بەرفراوان بیرێکی پاشا ئەحمەد بیری کەملانی بابانەکان،

قامک  ،کە بەگوێرەی دەرفەتێک کە هەمانە ،هەیە ینالی لە ڕووی زمانەوە هەندێ وردەکاری ،پێ کرا

 ٩:دەنێینە سەر هەندێکی

-ئەمن وە وو سۆرانی برد-جار پەنای بۆ شێوەزاری موکریانی ی یەکەمە گەلێ، کە ڕاناو منلەپاڵ » -1

 (.١٨٦: ١١٩٨ساڵح،  لا)مە «بردووە ئەزی بەکارهێناوە یان لە کرمانجی ژوورەوە کەڵکی لە ڕاناوی 

 منئەەر نەبێ، غەرقم ـناری سینەم گ

 ەزئەر نەبێ، سووتاوم ـاوم گــئاوی چ

 (١٨١: ٩٨٣١)نالی، 

 :(١٨١ :١١٩٨ساڵح،  لا)مە «، وەک دەڵێتۆمبە شێوەی  من -تۆی هەردوو ڕاناوی یەکخستن» -١

 وونام بــا بووی ئاشنـئاشن ۆمـتهەتا 

 تۆ ارە بێــە مووم ئەغیـا موو بـئەمێست

 (٨١٨: ٩٨٣١)نالی، 

 بە پێوانەی زمانی باو دەبا بیگوتایە: هەتا تۆ ئاشنام بووی. ،کەوایە

                                                           
 .١٨١-١١٤، لل ٩٣و ٩١ژمارەی  کۆچخوێنەر بۆ زانیاری زۆرتر ئەتوانێ بڕوانێتە وتارە بەنرخەکەی حەکیم مەلا ساڵەح لە گۆڤاری  ٩
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، وەکوو لە بابانیدا دەگوترێ: ئەخۆم، ئەڕۆم و هتد. وەک دەردا بە لەکا ئەگۆڕینی پێشگری » -٨

 دەڵێ:

 

 ۆمـــخدەەم ــی کــن لەبەرچــپرسی مدەەر ـــگ

 «ۆمـــخدەەم ــەزانە خـــەت مـــی قـن بە برســم

 (١٨٣: ١١٩٨ساڵح،  لا)مە

ە تایبەت ، کئەڵێمی کە لە شێوەزاری کرمانجی ژوورەوە بەکار دێ بە جێگە دەبێژمبەکارهێنانی » -٤

 :(١٤١) «بە بابانە

 ژمـدەورانییە، وەک هێڵەکی سەودا، سەری گێ

 ژمــدەبێی ــە هەرچــی مەسەلــبۆیە بە دەقیق

 (١٣٦ :٩٨٣١)نالی، 

زۆری دیکە هەیە کە لێرە دەرفەتی ورووژاندنی بە تەواویمان  یهەروەها چەندین و چەند وردەکاری

ان لەپێناو مدێنین کە دوو وردەکاری و هەوڵی نالی ێڕەشیعرێکی لێد ،ە و بۆ کۆتایی ئەم باسەینی

بەستانداردکردنی زمانی کوردی بۆ دەردەخا. مامۆستا مودەڕیس یان یەکێک لە کوڕەکانی لە 

ئەمەی نالی کردوویەتی، وەک کەرەستەیەک بۆ »پەراوێزی کۆتایی ئەم پارچە شیعرەدا دەڵێن: 

 ،یەکگرتووی کورد و موتوربەکردنی بە هەموو زارەکان ییلێکۆڵینەوەی مەسەلەی زمانی ئەدەب

 (.١٨٤) «شتێکی بەبایەخە

 ەنـــی مەکـــی نالـــان سوحبەتــەی ڕەفێقـئ

 ئەزاوم ــوو بەدنــوەک ەوڕاــلن ـــۆچ؟ کە مـــب

(١٨٤) 

گە ە کە ڕەنیئامادەیی ئەو هەموو وشە بیانییەی نێو شیعرەکانی نالی ،تەنیا باسێک کە ئەمێنێ

ببێتە هۆی ڕەخنە لەو ئیدعای کە کردوومانە. پێش بەوە کە لە ڕوانگەی نالی خۆیەوە وەڵامی ئەم 

ە هۆی بکە بەدەر بێ  ڕەخنە بدەینەوە، دەبێ ئاماژە بەوە بکەین کە شیعر و ئەدەبی عەرەبی لێ

یش کە بینیبوو، زمانی فارسی و تور و زمانگەلی بیانی بەخۆ  یبوونیەوە کەمترین کارتێکەریزاڵ

 جیاوازییەکی وەهایان لەگەڵ کوردی لەم بوارەدا نەبوو. دەبێ پێش بە دەربڕینی ئەم ڕەخنە و بە

ئەبێ چاوێک لە شیعری فارسی و بۆ وێنە شیعری حافز بکەین تا ئەوەمان دەست  ،گرتنیجیدی

بەت دین و بە تای یبکەوێ کە لە وشەی عەرەبی لێوانلێوە. هۆکارەکەشی بە سانایی کاریگەری

نگ سەبارەت بەم ڕەخنە، نالی بۆخۆشی بێدە دەبیاتی عیرفانی لەسەر شاعیرانی ئەو سەردەمە بوو.ئە

ڕەشیعرەی بەتایبەت ئەم دێ ،وەرگرتنی لەو هەموو وشە بیانییە لە شیعرەکانیداە و هۆکاری کەڵکینی

 کە دەڵێ: خوارەوە دەردەخا،

 دەفتەر گرتووە فارس و کورد و عەرەب هەر سێم بە

 ەــە، دیوانی هەیــڕۆ حاکیمی سێ موڵکنالی ئەم

(١٣١) 
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و بەم  هەر لێرەش ،تەنانەت ئەکرێ دێڕێکی دیکەی نالی کە بە بۆنەیەکی دیکەوە باسی کردووە

 بۆنەشەوە بە کار بێنن کە دەڵێ:

 رەبیەــال ئەر عــی، تعــگێل ئەگەر تورک

 اــەر فورسی بیــوردی، ئەگـــبێ ئەگەر ک

(٩١٨) 

ن دەردەکەوێ کە نالی مەڵبەندی ئەدەبیات بە تەنیا مەڵبەندێکی ئەدەبی نازانێ و لێرەدا بۆما

ئەگەر سەرنج بە هاوکاتی ئەو لەگەڵ داڕووخانی دەسەڵاتە کوردییەکان، بەتایبەت بابانەکان بدەین، 

ئەوەمان لێ دیارئەبێ کە نالی هەوڵی سەرکەوتنی کوردیەتی. ئەگەر لە دونیای واقعیدا ئەوە دەستی 

 .ئەوەیە کە ڕێزمان و نەحوی شیعرەکانی هەر کوردین ؛دەبێ لە ئەدەبدا ئەوە بخوڵقێنێ ،اوەنەد

 بۆخۆشی دەڵێ: 

 اــەکەر ئینشا دـتەبعی شەککەرباری من کوردی ئەگ

 اــدەن وا دەکـوودی لە عەمـۆیە مەقسـئیمتیحانی خ

(٩١١) 

بێژین کە بەوە دڵنیاییەوە ئەتوانین ئ نێویدا تەنیایە، بە ئەمە ڕێبازێکە کە ئەگەر نەڵێین نالی لە 

انی پێچەوانەی زانای تێکۆشین بە ،واتا سالم و کوردی ،سواریەتی. نالی لەگەڵ ئاوەڵانیگەورە

 ەوەیبدەنە زمانی زگماکیان. ئەم ڕێبازە بە مەحویهاوچەرخیان بە کوردی بنووسن و بهۆنن و بایەخ

 بێخود ،ناری، حەمدی، حەریق، تاڵەبانی ڕەزا و شێخکۆیی  قادر ئەدرێت و ئەگاتە حاجیدرێژەی پێ

ووری، ن بەگی بابان، شێخ وڕەحمانئەئەم ڕێبازە بە بەرهەمەکانی  ،پاش ئەم گەورە شاعیرانە ؛و...

ەوری نالی د ،دەچێتە ئاستێکی بەهێزتر و گەشاوەترەوە. بەڵام ئەوەی ڕاستی بێ گۆران و پێرەمێرد

 دەتوانین بڵێین ]پەرەسەندنی زمانی»یعرەکانیەوە زۆر بەرچاوترە. ش یبە هۆی بەهێزی ،زۆر زەقتر و

پێک وکوردی[ لە سەرەتای ساڵەکانی بیستی سەدەی نۆزدەهەمەوە بە شێوەیەکی هونەریی و ڕێک

نەر و بلیمەتمان ۆ نالی، ه ،هەڵداوە. ئەم مێژووەش، یادگارەکانی میرنشینی بابان وسەری

 (. ١١١ :١١١١)محەمەدعەزیز،  «بیردەخاتەوە

لەناو ئەوانەدا کە »دا دەڵێ دیوانی مەحویکەریم لە پێشەکیی  هەروەها محەمەدی مەلا

گەیاند کە داهێنانی قوتابخانەی شیعری نالی لە ێیان گرت و ئەو ئەرکەیان بەجڕێچکەکەی نالی

 ەرەزا، ئەو چوار کەسەن کە ل ئەدەبی کورددا لە ئەستۆی خۆی گرت، سالم، کوردی، مەحوی و شێخ

پێشتر لە زارەکانی  ،(. هەروەها کە دەزانین٨١-٨: ٩٨٣١)مەحوی،  «پێشی هەمووانەوە دەوەستن

نەران و شاعیرانی گەورەی وەکوو خانای قوبادی، مەلای جزیری، خانی و... ۆ گۆرانی و کرمانجیدا ه

 یریگەریاژێر ک مەحوی لە پێشەنگی ئەم ڕێبازە بوون و وەکوو ژێردەقێکن بۆ نالی و سەردەمی بابان.

 وەهای هۆنیوەتەوە: ،...«تەبعی شەککەرباری من کوردی ئەگەر ئینشا دەکا»نالی کە دەڵێ 

 ردــرد، ئیتاعەتم کـبنووسە، پیری دڵم ئەمری ک
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 وانــدی یــی موناسبــە بەیتـــداوە کــلە ئیبتی

 وردـگەدایەکی وەکوو مەحوی قەلەندەرێکی ک

 وانـە ساحیبی دیـی فورسـپادشەه یالـــمیس

 (٨١٨: ٩٨٣١)مەحوی، 

 دەڵێ: ،یە و سەر بەو ڕێبازەیقادریش هەر لە ژێر ئەو کاریگەر حاجی

 اــارسی ناگــوردی بە فـــەتی کـمەڵێن فەساح

 اتێـــچ زوبانێ نایگـــە هیـــی هەیــبەلاغەتێک

 (٩١: ٩٨١٦، کۆیی قادر )حاجی

 یە:ە بەرەی نوێترە و سەر بە هەمان ڕێبازی نالیلە ئاکامیشدا ئاماژە بە دێڕێکی پێرەمێرد دەکەین ک

 ەـــان وایــــوردین لەلامــــــە کــە کــــــــمـئێ

 ەــــایــاوتـهە زۆر بێـــــــــکـوردیی زبانێـــــک

 (٨٤١: ٩٨٣٦)پێرەمێرد، 

واو بەتە ،تێکۆشان بە زمانی کوردی و بە زمانی کوردی و بۆ دەستەبەرکردنی زمانێکی یەکگرتوو

 ،بردکە ناومان ،نەرانەۆ پێکرد و بەو هلە نالی دەستی ،وکۆڕییەکان و کەمایەسییەکانیەوەکەم

و بە تەنیا لە  تریپێدرا و ئێستاش ئەم هەوڵە چەن دەیەیە چۆتە نێو قۆناغێکی جدیتر و زانستدرێژەی

 نێو سنووری ئەدەبدا نەماوەتەوە و هەوڵی زانستیانەی بۆ ئەدرێت.

 شێواز -9-6

ی Stylusئاراوە و لە وشەی  زاراوەیەکی کۆنە لە سەرەتای سەرهەڵدانی ئەدەبیاتەوە هاتۆتەواز شێ

 «بە واتای ڕێگا، ڕێڕەو، ڕێچکە، ڕێباز بەکارهاتووە لە عەرەبیدا ئوسلووب»یۆنانی کەوناراوە هاتووە. 

یە یدا بریتیسەبک لە زاراوەی ئەدەب»(. هەروەها لە فارسیدا بە سەبک ناوبراوە،٩٤: ١١١٣)کاکی، 

بە واتای ڕێگا، ڕێباز، ڕێڕەو و »(. لە زمانی کوردیدا ٩٤« )لە ڕێبازێکی تایبەتی بۆ تێگەیاندنی خوێنەر

(. هەروەها کە لە کۆی باسگەلی سەرەوە وەها تێدەگەین ٩٤)« وکەوتشێوە و خووڕەوشت و هەڵس

بە واتای پێناسەی تایبەتمەندییەکانی بەرهەمی هونەرمەند بەگشتی و، شێوازی شیعریی  کە شێواز

ەدا. لە د شاعیر و پەخشانی نووسەرە بەتایبەت، کە شۆناسی ئەو هونەرمەندە لەو هونەرەدا پیشان

ئەدەبیاتی ئەمڕۆی جیهاندا شێواز وشەیەکی نوێ و کارێکی زانستیی تازەیە و لە فەرهەنگ و زمانی 

ردیشدا، ئەگەر نەڵێین هەر نەناسراوە، دەتوانین بڵێین لەم بابەتەوە زۆر کەم کارکراوە و جێگەی کو 

 وەکوو لقێکی زانستی لە زانکۆکاندا بەتاڵە. 

شێوازی شیعری نالی، شیعری سەروایی و بە کێشی عەرووزییە. ئەگەر لە کێشەی 

ئەوەمان بۆ دەردەکەوێ کە لەم بوون و نەبوونی نالی بەم شێوازە چاو بنووقێنین، کەسیەکەم

شێوازەدا نالی زۆر لە ژێر کاریگەریی شیعری فارسی و عەرەبیدایە. لەم بوارەدا نالی لە بەرزترین 

ئاستدا شیعری گوتووە. ئەگەر بێین و دوو ئاستی فۆرم یان بیچم و ناوەرۆکی بەرهەمەکانی ئەم 

باردا هاوسەنگن و لە قەوارەی شیعری  ئەکەوێ کە بە هەردووبدەینەوە، ئەوەمان دەستشاعیرە لێک
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کلاسیک کەسمان نەبووە کە بگاتە ئەو لووتکە بەرزە، کە نالی یانەی شیعری کوردیی پێ گەیاندووە 

 و گەشاندۆتەوە.

وازی بخەینە سەر شێئەگەر لە چوارچێوەی بابەت و مێتۆدی ئەم وتارەدا باس بکەین و تیشک 

ینین کە نالی سەرەڕای ئەوە لەسەر شاعیرانی پاش خۆیەوە شیعرەکانی نالی، وەکوو ژێردەقێک، ئەب

کاریگەرییەکی ئەوتۆی هەبووە، بەڵام چوارچێوە و شێوازە شیعرییەکەی دەستکردی خۆی نییە و 

گەلی فارسی و کرا، لە ژێردەقگەلێکی دیکە کە زۆرتر لە زمانئەمیش هەروەها کە ئاماژەی پێ

رتووە و بۆتە پردێکی باش بۆ گواستنەوەی ئەم چوارچێوە عەرەبیدا ئامادەییان هەبووە کەڵکی وەرگ

شیعرییە بۆ زمانی کوردی و هەرچەند بە دڵنیاییەوە هیچ شاعیرێکی پاش خۆی نەیتوانیوە بگاتە ئەو 

 گەیشتووە. سەبارەت بەم بابەتە، ئاماژە بە شیعرێکی سالم وەکوو ئاوەڵی نالیئاستە بەرزە کە ئەم پێی

 یە:ی پێشەنگ بوون و بەرزیی ئاستی نالیجێگەی سەرنج و سەلمێنەر 

 «یکورد»و « سالم»لە لایێ «. مەشوی»ی و «نالی»لە یەک لا 

 «اــمەولان»ۆ بوون لە ـــەرمی، تکاجـــەی هونەرگـــلە هەنگام

 ونەزمو ــی مــواری مەرکەبـــدا بە ســــی بەلاغەتــلە مەیدان

 اــانـێ بوون لە بابەوار ـــازی ســـتەر یەکەــــوردی، هــــبە ک

 ووــەن بـجوستەرم ــە تەرزێ گـتەوسەنی تەبعی ب« نالی»کە 

 اــرد لە مەیدانــی دەرکـۆی دانشـــرەد گـــی خیــبە چەوگان

 یمی تەعلـەر میقرازەکـە سـی هاتــی ڕامـــی تەبعـکە ڕەخش

 اــلە دەوران« ویـــمەش»و « ـــــــسالم»ن ـبۆسایـی پـــڕیکاب

 (٣٤: ١١٩١سالم، )

 ناوەرۆک -9-9

یەکەوە بۆ لا شیعرەکانی نالی لە ڕووی ناوەرۆکەوە زۆرتر عاشقانەن و بەشێکیشی ئایینین. نالی لە 

تووە، سۆرانی هەستی خۆی دەرخس یکوردی ەئەوە کە یەکەم کەس یان لە ئەوەڵین کەسگەلێکە کە ب

اوە. ئەوەیە هێنو بەنرخترین شێوە پێک هەر ئەو بابەتانەی بە جوانترین ،سەرەڕای ئەوەش ؛گرینگە

جێگای  ،ئەم کەڵە شاعیرەش کە هەیە نەبوایە، هەر بە هۆی ئەوە کە ڕچەشکێن بووە ،کە ئەگەر نالی

گومان ئەم ، بێدا دەبینرێبەو تایبەتمەندیانە کە لە شیعری نالی»سەرنج و بایەخ دەبوو. بەڵام ئێستا 

اسرێ، سەبک دەنناوی شاعیرێکی خاوەن کوردیدا بە شاعیرە پایەبەرزە لە ئەدبیاتی کلاسیکی

چونکە زۆربەی شاعیرانی گەورەی کورد دوای نالی لەو تەئسیریان گرتووە و شیعرەکانیان ڕەنگی 

وە. بەو هۆیەوە مەقامی نالی لە ئەدەبی کوردیدا بەرابەری مەقامی خاقانی و نیشتلێ ی-شیعری نالی

 (. ٩١٩: ١١١٦وخزادی، )ر  «و شێخی سەعدییە لە ئەدەبی فارسیدا

ە دوا ب .نالی داوە یجار زیاتر شایەدیی بۆ بلیمەتی قادر لە دە نەمرێکی وەکوو حاجی»هەروەها 

تیشدا لە ڕاس ،هەموو ئەو شاعیرە کوردانەی بە زاراوەی نوێ پێیان دەڵێن کلاسیک ،قادریشدا حاجی

هەروەها کە  (.٩٤٤: ٩٨١٦، )محەمەد «یان بە پێشەوای شیعری کوردی داناوەنالی ،ڕۆمانتیکن

کوو دان و نالی وەنالی یژێر کاریگەری لە ،زۆربەی شاعیرانی کوردی پاش نالی ،باسی لێوە کرا
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لە ئەدەبی کوردیدا ئەدرەوشێتەوە. لە  ،ناوەژێردەقێکی هەرە دیار کە نێوی ئوستوورەدەقمان لێ

کە لێرە بەدواوە بە چەند  ،پێدەکایەکەمین شاعیرانی هاوچەرخیەوە ئەم کارتێکەرییە دەست

اویە قادر هێن هەیە کە حاجی یسکیاەشیعری بەرز و واتانڕ نموونەیان ئاماژە دەکەین. نالی دوو دێ

 نێو هەڵبەستی خۆیەوە. نالی دەڵێ:

 ــــەر دامـــەســت ل«بێزاری»ی ــــــاتی تیغـــە هــــک

 ــــرت و ڕۆییمــود هەڵگــــودبەخــــخ ــــەری خۆمـس

 (٨١١، ٩٨٣١الی، )ن
 

 ن؟ــا بە زاری خۆت دەپرسی حآڵی زاری مــم ئایـگوت

 « ێزارمب»یەعنی کە « لا»برۆی هێنایە یەک وەک شکڵی 

(١٣١) 

 ی وەها هێناوە:«بێزار»و « زار»قادر هەر هەمان کایەی نالی بە وشەی  حاجی

 نیاــا بە نیشـــی دانــــــەکـی نوقت«دم»ی ــــاشـنەق

 انیـــە لە م«زارـــبێ»ردوە ــــی ک«ـــذم»ە ـــی کــــزان

 ٩(٩١١: ١١١١قادر،  )حاجی

 نالی دێڕەشیعرێکی هەیە کە لەوێ دەڵێ:

 اشــۆ بووم و ئەمێستــی تـی دەمــی شەرابــسەرخۆش

 ەری خۆشم!ـاوە سـۆش، کە نەمـۆ خــەری تـقوربان س

 (١١١ :٩٨٣١)نالی، 

 «سەرخۆشی»و « خۆش»، «سەر»کڵە واتاییە و ئەو کایە بە وشەی ئەو کا ،هەر بەو شێوە ،مەحوی

 دەگوازێتەوە نێو دێڕەشیعرێکی خۆی:

 ەـــــــــــەپرســی، مــــرســانمت پــــامــو س ەرـــــس

 انـــامـە ســـاوە نــەر مــــە سـۆش، نـەری تۆ خــــس

 (١٣٤: ٩٨٣١)مەحوی، 

)کەماڵ  کەمالی ،وەو دا وەکوو ژووردەقێک شیعریان گوتلینا یژێر کاریگەری لەو شاعیرانە کە لە

وی، کە بۆ سالم نووسیبو  ،عەلی باپیرئاغا( بووە کە چامەیەک لە چەشنی چامە مەنشوورەکەی نالی

نی ئاسا کە لە غەریبیدا هەواڵی سلێمابجەیی شاعیری )ناتیق( ئەنووسێ و نالیەەڵهبۆ هەواڵێکی 

ت بە نامۆیی دەکا یان هەر بە خولیای پاتەوەکردنی ئەو دەپرسێ، ئەمیش لە کەرکووکەوە هەس

دێڕی بۆ ناتیق ئەنووسێ و ناتیقیش بە هەمان شێوەی سالم وەڵامی  ٩٦کارەی نالی، چامەیەکی 

مک وەرگرتن لە هەمان چەئەکاتەوە، کەڵکنالی و سالم زەق یکەمالی ئەداتەوە. ئەوەی کارتێکەری

                                                           
  «نالی چەپکێک لە گوڵزاری»خوێنەری تامەزرۆ بۆ خوێندنەوەی زۆرتر لەسەر ئەم سێ دێڕەشیعرە ئەتوانێ بڕوانێتە کتێبی  ٩ 

 .٩٨٨-٤پەڕەکانی مەسعوود محەمەد، لا 
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کەمالی و ناتیقە. بە کورتی ئاماژە بەو کاریگەریانەی نالی  ەتگەلی نالی و سالم لە چامەکانیبو با

 ە:پێکی چامەکەی نالی ئەم بەیتەیتدەس. ەوە وەکوو ژووردەق دەکەینیوەکوو ژێردەق بەسەر کەمالی

 رروو ــمشۆ ادی خـــەی بـەتم ئــۆزی ڕیگــانی تــقورب

 ارەزوورـــاری شــەموو شـــە هـارەزا بـــوەی پەیکی ش

 (٩٣٤: ٩٨٣١)نالی، 

 پێدەکا: چامەکەی کەمالی بەم دێڕەوە دەست

 اـــی سەبـــخەرامشۆ ادی خـدەخیلی بەختتم ئەی ب

 اــــە تۆ ئێستــــبجەۆ هەڵــــڕۆ بـــدە بـــی بەنــــلەبات

 (٨١: ٩١٣١)ئاوارە، 

گرتن لە ەر و دا دەبینین. کەڵکنالی بەسەر ژووردەقی کەمالی یژێردەق یلێرە بەڕوونی کاریگەری

ەم دیکە ب ەکیدەکاتەوە. ئاماژەیو ڕۆیینی بۆ زێدی شاعیر ئەم کارتێکەرییە زەق« با»وشەی 

 بەتەواوی مەبەستەکەمان ئەپێکی. نالی دەڵێ: ،کاریگەرییە شیعرییەی نالی

 «اـــانی بــــک»ە دەوری ــــو دائرەی ەمعــە جــا بــــایـئ

 ورو ـــۆڕش و نشــو ش ەرەقـــــەفـە تــووە بـــۆ بـــاخــــی

 (٩١١: ٩٨٣١)نالی، 

 ش بە هەمان شێوە دەڵێ :-کەمالی

 «انی شێخــک»و « وڵانــگ»ۆ ــومعە ئەچن بـە ڕۆژی جـب

 ەفا؟ــەزم و ســەوق و بـــە شــو ب ەورەـــووک و گـــبچ

 (٤٩: ٩١٣١)ئاوارە، 

ەو شێوە ش هەر ب-و کەمالی نیلە سلێما ەدەپرسێ کە سەیرانگایەکی خۆش« کانی با»نالی هەواڵی 

 یلکە ڕاگوزەری کەما»، بجەییەکان لە ناتیق ئەپرسێەەڵهنی سەیرانی وێهەواڵی دوو کانی و ش

دەکا... کە هەر دوو خۆی بوون، وەک شارەزای مەیدانی ئەو ناوچەیە، دێت و ناوچەکە دەستنیشان

 و ئاهەنگ و ڕابواردنی سەیران کەی سلێمانی جێ«کانی با»جێگا یەکەم نەزەرگان و دووەم وەکوو 

 (.٤٩) «وانی هەڵەبجە بوونو خۆشی دانیشت

چووە و بە یتنالی شیعرێکی هەیە کە بە تەنزێکی شیرینەوە باسی کەرەکەی ئەکا کە لەدەس     

ە ە. دەتوانین بڵێین نالی یەکەم کەسە لو باڵای کەردا گوتو  هەمان شێوە قانع پارچە شیعرێکی بە

شێوە تەنزە و بەو جۆرە شیعر دەڵێ و هەر بەم بارەشدا وەکوو ژێردەقێک زمانی کوردیدا بەم 

 دەردەکەوێ. یەکەم دێڕی شیعرەکەی نالی وەهایە:

 ەری هەوراز و لێژـکهەی کەرێکم بوو، چ پەیکەر؟ تەی

 ژوێ درێـەرز و گـانە بـورت و شـە کـان و مووجـپ ەـسین

 (١٨٦: ٩٨٣١)نالی، 
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 پێدەکا:ەی قانع بەم شێوەیە دەستهەروەها یەکەم دێڕی شیعرەک

 رکەرێکی باسیەهەی بۆ کەرێ قەڕابە سەر، دەشت تەی

 ەرـەر، کوڵکن کڵۆک و بارەبـان و نێرەکــورت و پـکوێــگ

 (٩٩١: ٩٨١٦)قانع، 

اعیری نوێتر ش یکردنەوەی ئاستی شیعریتەخمیسی شیعری شاعیرانی پێشوو شێوەیەکی خۆتاقی

لێرەدا ژووردەق ڕکابەری ژێردەق دەکا و بە هێنانەوە و لێکدانەوەی  ،اتالەگەڵ شاعیری پێشووە؛ و 

وو دەکاتەوە و ئەم خۆی دەردەخا. تەخمیسێکی دهەم ژێردەق زین ،نێو خۆدا بەشێک لە ژێردەق لە

 باقر هاشمی کراوە و بەشێکی ئەمەیە: لایەن سەید شیعری نالی لە

 وـــــــی کێـــنۆ و داوێـــــــەتـادی ئـــــەرهــە فـــــوومـب

 وـــــــەرد و چێـــگ و بـەنـــقۆڵ ـــــارمـــە و یــــەمــجێگ

 وـــــــا بەخێـــــامکـەسێ نـــــــ، کــــادارمــــشێت و س

 وـــــــی لێـــــــاری تاڵـــــاو و بــــری چـــــــاوی سوێــئ

 ــــۆمـــــــدەخ ــــژەمو ژەم ــــدەمی دەمـــاڵـر و تــــسوێ

 (٩١٩: ١١١٦)هاشمی، 

کە  ،زۆری هەبووە لەسەر شاعیرانی نەوەی نوێ یکاریگەری ،نالی بێجگە لە شاعیرانی کلاسیک

چوارچێوە و فەزای شیعرییان زۆر جیاوازە لە ئەوەی نالی و بۆ ئەمانیش دەوری ژێردەق دەبینێت. بە 

 یگەریژێر کاری لە و،ودو بەبێ سێ ناوەڕاست،ی یدڵنیاییەوە تەواو شاعیرانی کلاسیکی کرمانج

دان و ئەمەمان بە قامک خستنەسەر شیعری هەندێ لەو شاعیرانە سەلماند و ئێستا نۆرەی نالی

کە ئاماژە بە شیعری هەندێکیان ئەوەمان بۆ ئەسەلمێنێ کە نالی هەر  ،شاعیرانی شیعری نوێیە

ا قاڵب و چوارچێوەی شیعری ەدئێستاش ژێردەقێکی گرینگە و لە زۆر بواردا ڕەچاو دەکرێت. لێر 

ە ە، واتا غەزەل و قەسیدە و هتد، لیشاعیرەکان لەسەر ڕێبازی گۆران گۆڕدراوە و ئەوەی کلاسیک نی

بەڵام سەیر ئەوەیە کە ئەم  .بواری ناوەرۆکیشەوە بە هەمان شێوە جیهانێکی جیاوازیان هەیە

ۆخۆیان ئەیدرکێنن کە چرای نالی بەسەریاندا دیاریش نەبێ، ب یژووردەقانە ئەگەر کاریگەری

 واتا شێرکۆ ،یە، بە تایبەت هاوسەنگی و هاوپلەوپایەی نالی لە شیعری نوێی کوردیداڕێگەیان نالی

بە ئاشکرا نالی بە مامۆستا ناولێدەبا و ئەمە سەلمێنەری ئەو ڕاستییەن کە ڕێبازی نالی و  ،بێکەس

 وورەدەق و چرای ڕێگەیە.ئاوەڵانی درێژەی هەیە و بەردەوامە و نالی بۆ خۆی ئوست

اوی باس لە بە ڕاشک« نالی تەئویلی بەرزی شیعری کوردی!»بێکەس لە وتارێکدا بەناوی  شێرکۆ

ێشتا شیعرم لە بیرمە ه»ەوە دەکات. ئەو دەڵێ یی نالی بەسەر ژیان و شیعرەکانییکاریگەر یچۆنیەتی

م ەی زمانی کوردی بوو؛ بەڵا کە و دارەبەدارەی ناو داڵانی بۆنخۆشەکو مناڵێکی شەرمنی تازە پێرە

بەنووری کەڵەگەتی سەرلەهەورچەقیوی ئەم وڵاتی گوڵ لای گەورەشیعرێکی تەوێڵ چاوێکی هەر لە

(. سەرنج بدەین ٤١: ١١١٦)بێکەس،  «و خۆڵەمێشە بوو... ئەو بە بەرزیەوە و ئێمەش لەو نزمییەدا

ڕووشکێنی و ئەمە بێ مان بۆ دەردەکەوێ وهەستی شێرکۆ بۆ نالی ،بە دواهەمین ڕستەکەی

اتر وەها پێدەکەین. دو دەکاتەوە کە بەکورتی ئاماژەیخۆشکێنییە و لە زۆر جیگادا شێرکۆ پاتەوەی
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ئەو پیرەمەگروونێ لە هونەر و ئەفراندن و ئێمەش »ئاستی نالی و خۆی و ئاوەڵانی دەشوبهێنێ: 

 ۆ دنیای شیعری کوردیلە هەر گۆشەیەکەوە سەرت ب کۆمەڵە بنچکێ لە دامێنی چاولێکەریدا...

 و بەپێز وتارە لەم مەزن شێرکۆی .(٤١) «ئەکرد!ئەو هەڵگوردی شیعرەت بەدی ،بەرزبکردایەتەوە

 ەفسووناویئ و جوان ئەوەندە ئاسایی، وتارێکی نەک و شیعرە پەخشانە واقیعدا لە کە چێژبەخشەیدا

 . دڵەوە اخین دەچەسپێتە شاعیرە کەڵە ئەم ئەڤینی هێندە سەد کە دەکا نالی باسی

 و بەلاوەنا ڕواڵەتی نالی مانیشدا، و وشە قووڵایی لە ئەژیا، قووڵاییا لە نالی»: دەڵێ هەمتر شێرکۆ

 مەڵاشووی عاشقان و شاعیران هەموومان ئێمە. »«هەڵزنا تازەدا داڕشتنی و زمان سەختی چیای بە

 زمانەدا ئەو هێلانەی لە نسەرما مانایەی بەو هەڵدراوەتەوە؛ نالی پەنجەی بە خۆشەویستیمان و وشە

یەکەم »دەکا کە قەسیدەی شێرکۆ بۆخۆی باس (.٣١-٤١) «بوو یەکەمی خوڵقێنەری کە جووقاوە،

الی وتراوە. بۆ ن ،ی کە بەڕاستی لووتکەی شیعرییەتیدەربەندی پەپوولەو هەروەها کتێبی « سەفەر

راوگەی سویددا بوو بە دا خولیای گەیشتنەوە بە دیدارێکی ئەم حەزرەتە لە تا٩١١٩لە ساڵی »

(. ١١) «بوو بە دەربەندی غوربەتی نالی دەربەندی پەپوولەگەردەلوولێک لە سەرمدا و ئەمجارەیان 

 ەربەندی پەپوولەدشێرکۆ لە لایەن نالییەوە چەند بەشێک لە  یئێستا بۆ کۆتایی باسی کارتێکەری

 ئەهێنینەوە:

 وەو ــــای تەڕبـــنامۆیی سەراپ

 ارـــەنــــــکێــی بــــەمــبەل

 و اژوێــــەئــی ئــــایـــــیـتەن

 اوـــــــی ئــــــــــــــــــــاخـب

 ەی گرتوو «حەبیبە»قژی وڵـگ

 (٩٤: ١١٩٦)بێکەس، 

 ی«حەبیبە»واتا  ،لێرە شێرکۆ وەکوو ژووردەق لە ژێردەقەکەی نێوی دڵدارە مەنشورەکەی

و هەروەها شاری دوورکەوتووییە « وخۆڵخاک»واتا وە و چەند دێڕ دواتریش زێدەکەی نالی و وەرگرت

 خۆخواستەکەی لە نێو ئەم شیعرەدا سەرهەڵدێنێ:

 ک وـــــزیــــی: نـــــیـدوورێت

 «وخۆڵاکــخ»ەی: ــەکـقیبل

 ئەبینی و نازانێ چ گۆمێ« ئەستەمووڵ»

 اوەـر کڵاوی ئەم پیـــژێ ەـوا ل

 رەداــڕیش ڕەشەڕێحانە و بەف

(٩١) 
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تر باسی ئەوە دەکا کە ئەگەر بگا بە نالی، چی ئەڵێ. باسەکە زۆر درێژە و  ەها لە شوێنێهەرو 

 بەشێکی چکۆلەی لێرە ئەهێنین. شێرکۆ دەڵێ: 

 :ـــپێی ئەڵێم

 گەورەی من!

 تاوانەــی ئەو هەودا و گزنگی چــپێم ناڵێ

 ەوەـحەرف یــە دەرزیــەیت بــــۆن ئەکـــچ

 دروویتــــەم بـــــەی خەو ـــــــــۆ ئــــــــب

 ە؟!ەو ـــە و عیشقـــاڵای حەبیبـــــب ەـــــــب

(٩٤١) 

یەوە هاتووە، بەڵام سەرەڕای ئەم جۆرە لە شیعرەکانی سەرەوە چەمکگەلێکی پەیوەندیدار بە نالی

  ە:جۆر  بەم .سەر گەورەیی نالی ئەخاتە ئاماژانە، شێرکۆ ڕاستەوخۆ بە ڕێکخستنی هەندێ وێنە تیشک

 رێ؟ــۆن ئەکــان چــعاشقێ لە خۆری عاشقنازانم پێشوازیی 

 رێ؟ــۆن ئەکــان چـریبغەریبێ لە مانگی غە ینازانم پێشوازی

 ەکــەڵایــەی گــەو وەختـم ئـــنازان

 ئەگاتە بەردەمی زریانێ چی ئەڵێ؟

 ەوینـێ لە ئـــۆپـە دڵــــــاقـان تـــی

 ەـــــــــاتــەگـەی ئـــتـــــەو وەخــئ

 ی ئەڵێ؟!ـچ .زەریایەک لە ئەوین..

... 

 یــۆڵـــــان دووقــــــەو درەنگـــــەمشـەر ئـــە هــــــ... بەڵێن

 ان:ــــەی تەنیشتمــــە غەمگینـــــۆمـەو گـــار ئـــەنـە کـــــل

 ین:بەگەی پێکلمن و مەلاخدری ئەحمەدی شاوەیسیی مکای

... 

 پێی ئەڵێم:

 انـــــومــــگێـ... ب !ـــــەروەرمـــــــ... س انـــــــومــــگێـب

 رەــــــووڵتــۆ قـــــــەی تــــــــــــوش

 رەــــــەشتــۆ گـــــــی تــــــــەرفــح

 !ــــ، پەتکیش نیمـــرە... بێ دەعوامـــــڕتـپۆ ـــــــتی ـــدەنگ

(٩٤١-٩٤٨) 

 کە پێی ناوەتە ،کەژاڵ ئەحمەدەە جێگەی ئاماژەیە، شاعیرێکی دیکە لە بەرەی نوێخواز ک

ەڵگوتنێک ی وەکوو پێداه«لە دەنگتدا بمنێژە»ناو  ەوە و پارچە شیعرێکی بە-پێی شێرکۆ بێکەسجێ

 دەنینە سەر هەندێ شوێنی: بۆ نالی داناوە کە قامک
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 یـــی نالــی خۆشـــبۆن ،دێ ۆنــب

 انـی واڵای غەریبـلە سنگ و بەرۆک

 اـــێ ئاڤێستــەبـە و بـــ.. زەردەشت.

 وشتمی...ــــــــک

 :ــی پێی بڵێمــە ئەمتوانــخۆزگ ...

 ەژ ــــێـا بمنــــــە دەنگتــــــــــــــل

 .ا..ـــــــاوازێکتـە ئــــــــــــــان لــی

 ــــۆ دڵمــــە بـــپێویست ـــسەد دڵم

 اـکاستـب ــــەوەی شیعرمــــۆ ئــــب

 اعیرانـی ڕۆژانەی شــە زمانـشەرمن

(1006 :١٣-١١) 

 :هەروەها دەڵێ

 داــــەس و نالیــــۆ بێکـــی شێرکــە نێوانـــــل

 ەڵێ:ئ دەربەندی پەپوولەتا بزانم وەک دیوانی 

 یــــــــۆڵـــــان دووقــــــەو درەنگـــــەمشـئ» 

 «نەی تەنیشتماـە غەمگینـۆمـەو گـار ئـلە کەن

 نـــــەیشتـــگەکــــەیــە بـــــــانــووتکـل ەوـئ

 ا؟ــود نــــیاخ

(٩١١) 

 دا دەبێ بەم بەشەش ئاماژە بکەین: و لە کۆتایی

 :ــــــــەڵێمـی نــــــــۆچـن بــــم ـــــــازانمـن

 کە هەڵپرووکاوە پرسیارێکی حەبیبە لە چاوما

 اریــۆنە یــچ

 ەرــــۆ بـــــەوە بـــــز نەگەڕایـــــەرگیــــــــه

 ۆڵ؟ــــوخاکـــانی خـانومــــەرێکی خـسێب

 ارەزوور؟ــــــۆ شـــــــــــــــەوە بــاتــــــەهــن

(٩١١) 

بە نامە « شارەزوور»و « وخۆڵخاک»، «حەبیبە»لێرەدا بە هێنانەوەی چەمکگەلێک وەکوو 

 ا.دەکوو ژووردەقێکی دیار زۆرتر دیاریمەنشوورەکەی نالی بۆ سالم ئاماژەدەکا و دەوری خۆی وەک

کە لە بواری زمان و جیهانی شیعرییەوە لە نالی  ،شوعەیب میرزایی ،ی ئەمڕۆسەردەم شاعیرێکی

ی دوورە، شیخۆ لە زۆربەی شاعیرانی نوێخوازی پێش بەڵکوو ،وەکوو شاعیرێکی کلاسیک کە هیچ
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نالی و پارچە شیعرەکەی بۆ مەستوورە لە شیعری ئەم شاعیرەدا ئەبینین  ،بەڵام سەرەڕای ئەم دوورییە

 زەق ئەبێتەوە و باری ئێرۆتیکەکەی بەرچاوتر و ڕاشکاوانەتر دەردەکەوێ:

 ــــــــەکانمــە شەرقییـــڕۆژێ شەق

 لە شەقێکما مەستوورەم هەڵگرتووە

 اـــــــێ نەکــــاوزی پـــەجـی تــنال

(١١: ٩٨١٤) 

 :ا دەڵێهەروەه

 وویـــــەچـەدەس ئـــــێ لـــوەخت

 ژنانەیی مەستوورە بووی دوای نالی

(١٣) 

 :دواتر دەڵێ 

 اــــــــیـالیـە نـــــوورە لـــــــەستـم

 اــــــــانی فەوتــــــەی سینەکــسن

(٨١) 

 ئەنجام -2

وتارەی  لێکۆڵینی ئەم شاعیر، بوو بە بابەتی ی-دیوانی نالی وەکوو بەرهەمێکی بەجێماو لە نالی

وەکوو ئوستوورەدەقێک لە چاند و ئەدەبیاتی دەکرێت  خۆکردەوە کە ئادەستان و شیمان پێش

پێویستی بە چەشنە  ،هەر چاند و زمانێک بۆ مانەوە و گەشەکردنی .کوردیدا ناوزەد بکرێت

ەوتەکانی دەستکوەکوو دەقێکی بەرچاو بێت و هەمیشە  ەوەنەرانۆ لایەن ه دەقگەلێکە کە هەمیشە لە

نی ژێر کاریگەریدا بن. ئاشکرایە کە پێداچوو  ڕەچاوبکرێت و بە ڕاشکاوی یان شاراوەیی و ناخۆئاگا لە

 ،تێروتەسەل لە مەودای وتارێکدا ناگونجێ و هەوڵێکی بەرفراونتر و قووڵتر و وردبینانەتری پێویستە

بیرداڕێژی  ،ێنێتژ  ێتی ژێراردی باڵادەقلە مێتۆ  ،کە لێرەدا بۆ نووسەر نەلواوە. بۆ پێکانی ئەم مەبەستە

کەڵکمان وەرگرت. لەم مێتۆدەدا دوو زاراوەی گرینگ هەن کە بوون بە پێوەری وتاری  ،نسیەفەر 

کە ورووژاندنی چەمکگەلی ژێردەق و ژووردەقە. ژێردەقێک کە ئەژماری ژووردەقەکانی زۆر  ،ئێستا

 ببرێت. شیاوی ئەوەیە بە ئوستوورەدەق ناوی لێ ،بێ

ردەوە. کبۆ ورووژاندنی ئەم باسە دەقی دیوانی نالیمان وەکوو ژێردەقێک لە ژێر سێ خاڵدا شی

و  ەڕاستەناو  یداڕێژەری ڕێچکەیەکی نوێ لە زاری کرمانجی ،نالی سەرەتا سەبارەت بە بابەتی زمان

ربکات. ئەم دەستەبە پێوەریەکگرتوو و  ەدەبییئ یەکەم کەسیشە کە تێکۆشاوە بناغەی زمانێکی

ی پێدرا و ئێستا گەشەی زۆر کانی پاشیەوە درێژەیەلایەن زۆرینەی شاعیرە بەرز  ی نالی لەهەوڵە

 یر کاریگەریبەتەواوی لەژێ ،کردووە. شێوازی نالی کلاسیکە و ناکرێ شاعیرە کلاسیکەکانی پاش ئەو

لە وە و و لە ئەدەبی فارس و عەرەب هەر بەم شێوازە شیعریان گوت ،چونکە پێش نالی ؛نیدابنێ دائەو 

ەر س کەی کوردیشدا کەڵکی زۆریان لەم شێوازە بینیبوو. لە کۆتاییدا باسەکەمان هێنایەیزارەکانی د
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ناوەرۆکی شیعرەکانی نالی و لەم ئاقارەدا بە نموونەگەلی مەنشوور و دیار لەو ژووردەقگەلەی کە 

کە  ،وێداشیعری نبەتایبەت لە  ؛ئاماژە کرا ،هەبوو دازۆر زەقیان لەگەڵ شیعرەکانی نالی یپێوەندی

یان نموونەمان هێنا کە بەرچاوترین دچەن ،جیاوازی جیهانبینی و فەزای شیعرییان لەگەڵ نالیدا زۆرە

 یێکۆڵینەوەل ،بەپێی توان و دەرفەتێک کە بوومان و بۆمان ڕەخسا، بێکەس بوو. بە هەر شێوە شێرکۆ

کە وەکوو  نی نالی شیاوی ئەوەیەو بەو ئەنجامە گەیشتین کە بە دڵنیاییەوە دیوا مان کردئەم بابەتە

شیاوی ئەوەیە وەکوو چۆن دەڵێن دەبێ  ،ئوستوورەدەقێک ڕەچاوبکرێت و مامۆستا هێمن گوتەنی

نێو کتێبخانەی هەموو ماڵە کوردێک  هەر فارسێک دیوانی حافزی لە بن قورئاندا هەبێ، دەبێ لە

 دیوانێکی نالی ببێ و بخوێنرێتەوە.
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Abstract 
Society, as the most fundamental factor in the formation of culture and the social 

structure, carries all aspects of culture, politics, art, and literature. Society and 

human productions are being produced and reproduced in a comprehensive contrast 

with each other. Society is thus the fundamental framework directing human actions 

and activities. Art and literature in particular, as human productions are surrounded 

by the social as opposed to the past belief considering them the products of taste and 

creativity and of imaginational nature only. It is illuminating to employ social 

theories in order to analyze literature and to study it within the framework of society. 

This is what the sociology of literature is concerned with. Researchers in the field of 

sociology of literature argue that all stories and other literary works retell the events 

of their times. The purpose of this research is to study the intellectual and aesthetic 

structures constructing the collective consciousness in the novel, The Last 

Pomegranate of the World, based on Lucien Goldmann’s genetic structuralism. In 

this approach, the content of a literary work and its relationship with the society the 

work was created in are studied. Instead of describing the content of a literary work, 

its content is examined considering its relationship with the worldview of a specific 

period. The results of the study indicate that in this novel we are faced with three 

periods of the social-political history of Kurdistan. Both the content and the form of 

the novel are accompanied by characters each representing a particular period of the 

social-political history of Kurdistan: Kurdistan before the uprising, Kurdistan after 

the uprising, when the civil war occurs, and the political and social consequences 

after the formation of Kurdish political ideas. 

 
Keywords: Sociology of Literature; Genetic Structuralism; Lucien Goldmann; The 

Last Pomegranate of the World; Bakhtiar Ali. 
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Abstract 
This study is an attempt to explore and analyze Mire-Nowrouzi play as a form of 

resistance based on Mikhail Bakhtin’s concept of Carnival. For this purpose, in 

addition to explaining Bakhtin’s ideas about the construction of the concept of 

carnival and referring to such concepts as polyphony, laughter, the grotesque 

body, and action philosophy the formation and representation of these concepts 

in Mire-Nowrouzi were investigated. The results of the study showed that these 

concepts have a significant role in giving identity to this social and political play 

and it can be considered as a form of carnival with both social and political 

functions. Each actor-audience in the play can influence or be influenced by 

other characters simultaneously. It means that everyone can hear the voices of 

others, and each character, inevitably, forms other characters. In the play of 

Mire-Nowrouzi, participants are seen as a whole with the ability to resist and 

change their and other’s status. This influence is interpreted based on Bakhtin’s 

concepts.  
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Abstract 
Literary comparison of two movements, literary traditions or prominent poets, is a 

ground for recognizing their distinctive or unified themes. Accordingly, in this 

article, the historical trends of two literary movements of Kurdish poetry have 

been explored and analyzed. On the one hand, the examples of the repetitive 

literary features of Goran’s classical poetry have been emphasized along with its 

historical and diachronic development. On the other hand, the capabilities of the 

classical central Kurdish poetry have been addressed which grew and flourished 

in the vernacular language and oral culture in a specific period of time, by itself 

and without any previous literary experience. Mawlawi and Nali, each with their 

own distinguished literary styles, are considered to be the symbols of both the 

content and the form of these two literary movements. Comparing their styles, 

therefore, the present study attempts to show the differences between these two 

poets’ literary styles and influence on their contemporaries and future poets and 

also to represent the impact of this difference on Abdullah Goran’s reforming 

literary style and his modernist efforts. This modernist poet abandoned the 

structure, form, meter, and music of prosaic poetry and the style of expression 

and literary tradition of Nali, since he considered it as a borrowed phenomenon 

in Kurdish poetry, and returned to Mawlawi’s form, syllabic meter, eloquence and 

rhetoric the and the literary tradition of Goran in general, and therefore, brought 

about the modernization of classical Sorani Kurdish poetry. 
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Abstract 
The study of childhood stage, as a specific concept and period in human life, 

does not have a long history. According to Philippe Aries, there has been no 

reference to the concept of childhood in the Middle ages. Unlike in the past, 

children as intelligent beings are now considered to deserve special attention and 

analysis. In the past, a child was like an unseen subject, and no value was given 

to childhood as a unique period of life, however, this view has changed 

dramatically because of social organizations such as family, education, and the 

cyber world. One of the significant contexts for thinking and working for children 

is literature, and among different literary genres, poetry has a specific situation. 

Contrary to the present viewpoint in the Iranian Kurdistan, children’s poetry is 

not easily achieved. The poets are required to have extensive expertise and 

experience in childhood studies. The main argument of the present study is that 

Kurdish children’s poetry does not consider the sensitivity of the childhood 

period and is not written according to children’s taste but to adult’s taste and 

desire and with minimal knowledge. This paper will first explore the concepts of 

child and childhood, then will discuss the characteristics of children’s poetry and 

try to study several books and pieces of poetry, written and published in Iran in 

the past few years.  
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Abstract 
Hafiz is considered as one of the greatest composers of ghazal in Persian 

literature. His poems are popular and everyone enjoys reading his poetry. It is the 

conflicted world and the difficult situation resulting from the political pressure of 

the poet's era combined with his aesthetic sense which led to the production of 

these valuable poems. Since Hafez talks about the world and the Hereafter, his 

poems are said to include both mystical heavenly ghazals and worldly love ones. 

Due to the fact that his poems are considered as world masterpieces, Hafiz had a 

great influence on the poets all over the world and Kurdish poets are not an 

exception. The present study seeks to review and evaluate the poetic style of the 

Kurdish translations of Hafiz by the Kurdish poet, Omar Salih Sahib, published 

under the title The Love Waterfall. Following a descriptive-analytical method, this 

paper first addresses translation basics, translation types, and the validity or 

invalidity of translating poetry. Then, some of the translated ghazals into Kurdish 

are selected as samples and examined regarding rhythm, rhyme, linguistic 

aspects, rhetoric, poetic deviation, and all the required poetic techniques.  
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Abstract 
Kamran Mokri and Farrokhi Yazdi are two prominent poets of Kurdish and Persian 
literature. As committed and protesting poets, they have served their societies and 
tied to portray people's pain and suffering in their poetry. They have used their 
poetry only to protest against oppression and ignorance but also to encourage people 
to stand against the social, political, and religious oppression and ignorance. 
Although they have not lived in the same period, it is clear that their living 
conditions were remarkably similar in the Middle East between World War I and II. 
For this reason, comparing them seems to be of interest form the comparative 
literature viewpoint. Outstanding national thoughts and emotions; continues efforts to 
clarify the political and social conditions for the readership and the oppressed class, 
in particular; to face directly with the wrong behaviors and betrayals of the political 
and governmental figures; to criticize the interference of the foreign powers in the 
internal affairs; to attack the dishonesty and deceitfulness of the religious figures or 
those who seek their own social and economic interests in the name of religion, are 
the similar points representing protest, artistic feelings and deep political-social 
thoughts in the works of these two poets vividly. A comparison of their beliefs about 
religion and religious concepts indicates a minor difference in their viewpoints on 
religion. Religion as a social foundation and even a historical concept is used in 
Farrokhi’s works to bring different classes together, however, it is not depicted in this 
way in Mokri’s works and it is not even referred to negatively.   
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Abstract 
National heritage has always been an important resource for modern Kurdish 

poets. This stems from the belief that many internal, social, intellectual, political, 

and even educational aspects of the Kurdish people are demonstrated within their 

national heritage. These aspects are deeply rooted in the nation, expressed in a 

simple language, and nationally accepted. As one of the modernist Kurdish poets, 

Kakey Falah understood the importance of this national capital, and according to 

the content and concepts of his poems, tried to make use of the different aspects 

of this heritage such as proverbs and idioms, legend, poetry, story, songs, 

tradition, etc. Connecting his era to the past, he highlighted the fact that the 

present is the linking chain of the past and the future. For this reason, the present 

research seeks to show the quality and quantity of the poet’s trade with the 

national heritage. 
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Abstract 
Orientational metaphor is one kind of the three types of conceptual metaphor. It was 

introduced by Lakoff and Johnson for the first time in the 1980s. They argue that 

metaphor is a fundamental element not only in the language of poetry and literature 

but also in everyday language. The direction in the orientational metaphor is 

apparently meaningful and often biaxial and bipolar. Lakoff and Johnson’s ideas 

evolved later and developed into a theory with the required principles and 

foundations. This research, using a descriptive-documentary method, seeks to study 

the orientational metaphor and its position in Abdullah Pashew’s poetry as a 

prominent intellectual modernist Kurdish poet. The language of Pashew’s poetry is 

literary and culturally rich and at the same time close to the daily language of people 

and for this reason, it contains a vast number of words and idioms, and literary and 

technical terms and phrases. The samples of the orientational metaphor in his poetry 

are mostly biaxial/polar and are presented in above/below, far/near, forward/back, 

long/short forms, and other similar binary directions. 
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Abstract 
Mountain has been regarded as the preserver of identity for Kurds. The Kurdish 

language and literature are rich in vocabulary regarding mountain, in a way that 

there are more than 200 words for it in Kurdish language. Living in the 

mountains from 1985 to 1986, Shirko Bikas, contemporary Kurdish poet, wrote 

‘mountain poetry’ against the Baath regime. He has formed a symbolic stock of 

vocabulary different from the general vocabulary of mountain in his poems. He 

has used the symbol of mountain in different ways, sometimes in an artistic way 

and sometimes as a motto. Symbol, as an artistic trope, is intertwined with 

ambiguity and vagueness. In poetry, a symbol is an artistic arena to oppose social 

and political injustice and oppression. Using the mountain as a symbol in his 

poetry, Shirko Bikas has given a wide variety of meanings to it, such as freedom, 

poverty, body and soul, struggle, city, and sacredness, which are all different 

from the meaning and symbol of mountain in the general vocabulary. The 

prominence of narrative in Shirko Bikas’s poetry has led to the narration of 

history in the form of poetry. This has caused a little weakness in the poetic 

characteristics, discourse, and sacredness of the mountain. 
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Abstract 
The present study is an attempt to analyze the context of the poetic text. The context 

contains the situation which, because of the agreement between the speaker and the 

listener, reveals the meanings of the words; or a linguistic environment surrounded 

by words, phrases and sentences; or a group of methods surrounding the speech. 

Therefore, the role of context is to determine the meaning of signifiers. The context of 

the text itself becomes another signifier formed based on the common signifiers. 

Since the context itself produces a semantic text and affects the meaning or the 

mechanism of the text, the context which determines the meaning of the word is a 

mental context that later joins the language, not the speech. Such a view is different 

from that of Saussure; Because from his perspective, once the language and then the 

speech play roles. The contexts, considered as the basis of this study, are the ones 

introduced by Van Dijk. The reason behind applying Van Dijk’s classification is that 

it is much more comprehensive than the other ones. The present study consists of two 

parts: In the first part, the concept and definition of the text are discussed, then the 

concept and definition of the context are studied, and different viewpoints are 

presented. At the end, the value and importance of the context are discussed. In the 

second section, different types of context are identified in the text, along with the 

required samples, and the analysis of the contexts based on their meanings.  
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Abstract 
Addressing the impact of political events on changes in metrical feet is a new 

approach applied in this paper. Hasanpour and Vali’s viewpoints on the history of 

Kurdish nationalism, the relationship between literary texts and political events, 

and different types of meter in different languages in the world are used in this 

research. Prosody in Kurdish poetry includes two types of prosodic and syllabic 

changing from the former to the latter. This study deals with the Middle Kurmanji 

dialect in the Iranian and Iraqi Kurdistan from Nali’s period to the late 1980s. 

The change of poetic meter from the dominance of prosodic meter to the 

dominance of syllabic meter in Middle Kurmanji has been regarded as a 

symptom of changes in Kurdish identity and nationalism. In the author's view, 

one of the reasons for the changes in meter in Kurdish poetry is the nationalist 

movement. Therefore, the works of some famous Kurdish poets in the Iranian and 

Iraqi Kurdistan are analyzed based on a historical-documentary method and 

three stages are identified: prosodic, prosodic-syllabic, and syllabic. Changes in 

the meter in Middle Kurmanji poetry from prosodic to syllabic are simultaneous 

with the emergence and development of nationalist movements in the Iranian and 

Iraqi Kurdistan in World War II.   
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Abstract 
A mytho-text refers to a text or texts that play a fundamental and structural role in 

the culture of a nation. These texts are demonstrated as myths and prototypes and, in 

Heidegger’s words- create a new world and take on the veil of existence and truth. 

The openness and directness of these texts lead to cultural continuation and prevent 

cultural ruptures. These texts will be replicated intertextually by influencing the 

texts written after them; affecting and being affected, as a myth, they will always 

remain as a guide in the realm of culture. This paper seeks to study Nali’s Divan as a 

mythotext based on the French theorist, Gerard Genette’s transtextuality. Following 

the selected method, first, the status of Nali’s Divan is studied in Kurdish literature 

and finally, it is proven that his Divan being a mythotext has a very important role 

and a great impact on Kurdish literature. 
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